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لورن دفیق صمیه‌ی موریس در اطا موریس قدم می‌ژد . 
جوان < اژه ژبلاس »> در کفش کن مشغول وا کس زدن چکمه مای 

خود راء ار باب خود بود وبرایاینکه سپولت صدای مگاتگن رایشئو ند 
لورن درب اطاق را باز گذارده و درحین قدم زدن جلو درب راهرو استاده از و کر 
موریس سئوالات ذبل را مي نمود . 

همشپری اژه ژ رلاس گفتی ار با بت امروزصیح با نجمین رفته است ؟ 

اژه ژ بلاس : [ه باد ! چندهر تبه بگو بم ! 

- درساعت معمولیش ٩‏ 

- من چه میدانم ده دقبقه زودئر باده دقیقه دیر تر . 

از آن بەد ایا دیگر اورا ندیدة ؟ 

- نه همشپری . 

اورن مدد مشغول قدم زدن شد ودرحال سکوت سه چپار مر تیه بالا وبائین 
رفته باز برسید آ با شمش خودرا همر اه داشت ؟ 
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لورن : آبا تومطمثن هستی و ,تین داری که با جمن رفته است . 

نو کر : ابنطور بمی گفت . 

لورن : درا بتصورت برای ملاقات او بانجمن میروم | گردر بائن‌راه باهم‌مصادف 
نشد بم و بمتزل آمد باوخواهی گفت که منزل باشد تامن مر اچمت مایم . 

اژه ژ بلاس گفت ا . چه‌خبراست ؟ صدای بای او در بله‌کان ان بك . 

لورن : بقث داری صدای بای اواست . 

له گنز : بله حتم دارم خودش است . 

دراین اتنا درب پله‌کان بازومور :س داغل گر دید ۰ 

لورن نظری بجپره »ور یس انکند ودید آثار و قوع جادنه غعرمتر قیه‌دروجنات 
اوهو بدا ثیست گفت : آه موریس توهستی دوساعت است انتظار ترادارم . 

مور یس : بهتر زیر غیبت من وقت زبادی برای انشاء :»ودن غز لیات وقطعات 
بتوداده است . 


بت 

شاعر فی | لبداهه گو بوا یداد : خیرخیر موريس عز یزم هیچ نساخته ام . 

موريس : رباعی . . خماسی . 

ورن : خر خبرمن دیگر شعر نمی‌سازم 

مور یس : بها بن چه فرهایشی است بقبن بدان| گر شمر نساژی دنیارا اپ خو اهد بر د. 

لورن : موريس عز بزم خیلی افسرده دل و غمکن میباشم حالت شوخی ندارم . 

مور ,س : تودل افسرده میباشی ؟ 

لودن : بلی خیلی بدبخت شده ام ! 

مور یس : وبك بعت شده ای ؟ 

لورن : بلی هم بدبعت وهم پشیمانم . 

مور .رس : چطور ! جه مناست ؟ 

لورن : آه خدای من ... آری مجبور بودم که ماین نو ومعشوقه ام طرفداری 
یکی را اختیار کنم ۲ بد بچ أست تودوست من :ودی ومن دوست راك زن تمیفروختم 
امادر ست ملاحظه کن که من معيو به صمیمی مل آر تمیزوا «متداطر ه ا نداخته ام و ارمز 
آزابن و من ۶مناك ومکدرشده است . 

مور یس: راستی‌این دختر بیجاره حن داشت که بر ای اودلسوزی میکر دحق‌دارد 
که مکدر ودلىڭىر بشود . 

لورن: دام بقع را زاین مینو زد که باصر اروا جاح آدرسغا ن#اورااز آرتمیز گرفتم. 

مور یس : بپتراین بود که کارهارا به طمیعت وا گذاشنه دخغالت نمیکردی . 

لورن ؛ بلی اگر بعقيدة تو درابنکار دخالت نمیکردم الان تو بجای او محکوم 
بقتل بودی مرا بن که ترا عاقل فرض کرده [مده بودم بائومشورت مایم من تسر | 
زبرك تر ازاپن میدانستم . 

موریس : اهمیت ندارد ومشورت خودرابکن ۱ 

لورن : بسیارخوپ من میخواهم بر ای استخلاص این دختر بیچار ها قد اما ئی ينما یم 
بعنی ۳ جه خلاصیی او کتکی میز دم بامیخوردم خو شتر م بود. تاه سا کٹو صاعت 
نسته تأسف بپوده شورم . 

موریس شانه‌های خودرا بالا نداخته گفت : و دبوانه هستی . 

لورن : اگرمن درم‌حک؟ انقلاپ اقداهی بشما یم آ یا موّثروافع نخو اهد شد ٩‏ 

مور یس : خير موقم گذشته است و اومحکوم شده است . 

لورن گفت: و اقعاد بدن‌هلا کت‌همچه‌دختر جوانسی‌فوق| لماده‌رفت آورو نا گواراست. 

موریس : بله :۱ گوارتر از این است که حیات من باعث هلاك وی گردید فقط 
چیزی که مایه تسلی و اسفی قلب ما میا شد ین است که مشارالیها دشمن وطن و جزع 
دسیسه کاران بوده . 

لورن گفت ۱ خداو ندا | باهمه مر دم کم یاز باد بر حسب افتضای روز :وطته ودسسه 
بکار امی بر ند ! اوهم مثل سایر ین ... ای بجاره دختر ! 


مور یس : زباد شکایت وداسوزی مکن و مخصوصا صدا را خیلی بلند منما ز يرا 


كِ 
تس از تنبیه ومجازات اومتوجه مامیگردد تعقل کن ماهنوز بکلی از تهمت همدستی با 
وی منزه ومیر | نشده!یم امر وز درشعبة سلطان سواره نظام سن اومر! ژیر ندن‌خطاب 
کرد برمن لازم بودکه فوراً بايك ضر بت شمشیر باوحالی کم که گول خورده است و 
اشتباه کرده است ۰ 

لورن : پس بپمین جېت بود که باین دیریآمدی ؟ 

مور سس : محقفا ! 

او رن : س چرا هر اخبر نکر دی 1 

موریس: بر ای | ینکه‌تو نمیتو اتی دراینگونه مواردخودداری کنی و صلاح این بود 
که راع ما بدون‌همومه خانمه بابدلذاهرچه ز بردستمان | مد بسر وه‌خز بکد یکر کو بید یم ۰ 

اورن : آن پست فطرت ترا ژیر ندن خطاب کرد ؟ تو که دروطن برستی شهرة 
آفاق هستی !؛ 

مور پس : آری عز یزم این مسئله بايد بژوثابت سازد که گر مجدداً بات ههچه 
قضیه رخ دهد اطمینان مات ازماساب خواهدشد زیرا تومیدانی لورن دراین ععبر ی که 
ماز ند کی ميکنيم کسیکه منظورمات واقم شد مظنون میشود وه‌ظنون هم‌دراین‌اوقات 
با بد دست ازجان خودشو ید . 

لورن گفت بخو بی میدانم دراین دوره مظنون بودن دلیر تر ین اشخاص رامتر ازل 
میساژد ولی چه‌اهمیت دارد ... من فوق|لماده منفعل وشر مسارم ازاینکه به بینم هلوئیز 
نا کام بسردارمیرود بدون اینکه ازاوطلب عفوو بغشایش کرده باشم . 

مور بس گەت چه میخواآھی بکنی مقصودن چست . 

ورن گفت : میل دارم تو درا پنیا بما ی ز برا شر مندة او نیستی اما من تکایف 
دیگری دارم وچون برای استعلاص او کاری ازدستم بر نمی بد نا گز برم بروم سرراه 
وی ایستاده عذرنقصیرات خودرا بخواهم موریس عزیزم تومقصود مرا میفیمی برای 
این میروم که آن دفترردست دوستی بطرف من دراز کند : 

مور پس كفت : درانصورت من با تو هر اهی‌خو اهم کرد ۰ 

لورن : ابداً فیر مسکن است تراهمراه ببرم فکر کن توصاحب منصب شپرداری 
هستی وھ شی انجمن بعلاو هة _ بومدستی او متهمی امامی فول مدافع تو بودم و کسی‌درحق 
من سوء ظن ندارد ا گر ترا همراه ببرم ترامقصر خواهند دانست پس ازجای‌خودحر کت 
مکن ترتیپ من غیر از تست دررفتن آنجا خطری بر اک خود تصور نمیکنم آنچه که 
اورن میگفت حقیقت داشت و بحثی بر آن وارد اود زبرا اسم موریس بهمدستی با او 
کافی بود باری موریس کفت بر وولی خیلی احتیاط کن . 

لورن تیسم کتان دست موريس رافشاری داده خارح گشت موریس پنجره راباز 
نموده خداحافظی حزن آوری پاوی نمود اماقبل ازاینکه لورن درخم کوچه‌پنهان‌بشود 
چندین مر تبه بتماشای اوسر از شجره بیرون آورده وهر دفعه که باو نگاه میکرد اورن 


هم پانظر مغناطیسی بر گشته باو تبسم مینمود . 


س از اينکه لورن از کوچه گذشت مور س بجر ۵ راسته وخودراروی صند لی 
ای 


بز راتا ست مستفرخ گرد ید ز بر | این قسم حالات اظ ر هو ای صاف و آرامی است که 


ا نداخت ودر بك حال بهت و تهیبر و تفکری که بر ای هر دمان عصبا ی مقلدمه بد بیجن 


مقدمه طوفان هولنا کی میباشد . موریس ها نطور درافکار تار بلك خود غوطه ور بود 
که نا گیان نو کر مشاراایه که ازانجام غدمت خود در خارج فارغ شده مراجعمت کرده 
دود داخل اطاق شد سیمای وی حالت مستخدمینی رانشان میداد که اخبار عمده تحصیل 
کرده و نمی تواند از اظپار آن خودداری کنند وعحله دار ند که هرچه زودتر اطلاعات 
خودرا به آقابان خود بدهند . 

مور پس ازمشاهدة وی قدری بخودآمد لیکن «اژه زبلای» جر کت نکردبدون 
پرسش باوچیزی گو به فقط چندمر تبه درجلوی او بالاو پائین رفت تابالاخره عوریی از 
حر کات غیر عادی اوءتمجپ شده با کمال بی‌اعتفاگی بر سید چه خبراست اگرخبری‌داری 
بک و گفت همشپری‌خبر نداری که مجددا بك دسیسه مهمی کشف شده‌است»ور س ,حرف 
اوو قعی نگداشته شانه‌های خودرا بالاانداخت . اژه ژ لاس صحبت خود را مداومت 
داده گفت این دسیسه با ندازة مهم است که ازشنیدن آن موی بدن انسان‌راست میشود . 
مور رس که ازجریان حوادث و بشنیدن این گونه اخبارعادت کرده بود گفت فى الواقم 
راست میگوگی 1 

و کر: بله بعلاوه باندازه آهمیت دارد که استماع آن شخص را مر تعش مینما بد 
يعلى ەتو ان در ان فکر کرد بلکه وطن پرستان حقیقی باب از آن اند شه کر 

مور س : خوب بگو به بينم این دسیسه مهم چیست . 

نو کر : ژن‌اطر يشي خیال فرارداشت و چیزی بفر اراو باقی نمانده بود که مسئله 
کشف شد . 

مور بس شروع کرد بان مطلب راحقیقت | ثری بدهد گفت راست میگو تی 0 

اژهژ بلاس : گفت همچو بنظر مې آ .د که کایت بیوه روابط معصوصی پا دختر 
تبون داشته کهامروژ سیاست گاه میبر نداما آن‌دختر بد بخت به اجات اوموفق نگر دیده . 

مور پس ازشنیدن ابن حرف عرق از پیشانیش جاری گردید و سوال کرد بچه 
وسیل بادختر تیزون ار تباط بیدا کر ده‌بوده است ؟ 

گفت : ھچ وفرض کنید بو سیله ك گل میگ که جوف آن نقشه فر اراو بوده . 

مور یس: گل ميخك فر ض کاہد بوس له بك کل مك که جوف آن نقش»فر ار او بود ۰ 

مور بس :گل مبخك ... چه کسی دستورفرار اورا مان گل نپاده بود ؟ 

او کر گفت : مسو شوالیه ... دو . . ام كنيد ... اين باك اسم اروت مور وف 
است امامن تمام این اسمپا را فراموش میکنم ... شوالیه دوشاتو ... آه چتدر احمق 
شده‌ام شاو ی در کار نیست .... شواله دومزون ... 

موريس : مزون روژ ؟ 

و : بلی بلی همان است . 


۳ 


مور یس : این مسگله محال است . 

نو کر : چه‌طورمحال‌است در صورتی که من بشما گفتم لقب در سر داب بیدا کر ده | ند . 

موریس : نه دراین باب توهنوز چيزک بمن نگفتة 

او کر : سیار خوب حالامیکو :م ۰ 

موردس : یگ وا ګر چه حقیقت نو اهدداشت و ی این افسانه شیر ئی است . 

نو کر : خیر همشوری این افسانه نیست حقیقت دارد من از دربان اطلاع یافتم 
مستید بن نقیی کند د بود ند که از کو چه ٥‏ کوردری» حفر شده و اسر دای‌خا نه نه نه باومو 
سردر آورده نزديكك بود مشارالیپا نیز بحرم هم‌دستی با نها توقیف کردد کان گام 
شما نه نه باومورا خوب می‌شناسید ؟ 

موريس : بله اورا می‌شناسم رهد جه شد ؟ 

نو کر: بعدهیچکاپت بیوه قر ار بوده ازهمین نقب فر ار اماید و لی‌میگو پد بعش 
ا که بای خودرا در او لین پله اقب میگذارد سیمون وطن بر سمت دامن او را مجکم 
ھی چس .. کوش کید فر مان حاضر باش است اعلام‌میکنند که همه در شعیان حاضر شو ند. 
سدای طیل را می شنوید؟ من وت پروسپا در «وامارتین» هستند و پیش قراولان 
نها ازسر حدات تجاوز کرده اند . دربین تهاجم این حرفهای راست بادروغ سل با 
متم مور بس ”قر ببار شته اصلی‌مطاب رابدست آوود حدون‌این قضایا تماما ناشی بود 
از گل‌میعکی که خوداواز گل‌فرروش بد بت خر رده ودرجلو چشمم‌ای او بملکه‌داده بود ند. 

و سط گل نقشه فر ارملکه وتوطة» بود که آشکارشده واژه ژبلاص با کمی راست 
ودروغ تحر بف کرده خبر آورده بود . 

در آن احظه صدای طبل نزديك شد , 

موریس فر بادی را که در کوچه بلند پود شنید که فر باد میزدند . 

وط دی در تامیل تو سط همشهر ف سیمون کف ده توطمّه بزر کی که بر له 
کابت ببوه شده بود کشف گر دید ۰ 

مور س گەت 5 «لی بای تمام بالات من صحیح ومطابق باحقیقت | ست ۰ اورن 
بیچاره که در این هیجان عمومی رفته است که شاید دستی بطرف آن دختر درا کند 
حتما قطعه قطمه خواهدشد . درائراین خیالات فوراً کلاه خود را برسر نهاده و شمشیر 
پر دتم تیا ی ساخت و دوقدم جست وخیز خودرا دروسط کوچه انداخت وبا خود گفٹ 
LT‏ اوحالا کجا است a‏ ,دون شت درراه مجپس کو نسیرژری متوقف است ورآراه 
ساحل راپیش گرفت درانتهای ساحل کنار دباغغانه نظرش افتاد س 


ميان از دحام مر دم می در خشید ند وسط ان جمعیت شخصی را ملیس اباس کارد می 


ر ادز ۵ هائی که در 
شدیص داد که در کات و نگاههای خصومت آمیزی از اطر اف متو چه او میباشد 
ازم‌شاهده آن اوضاع باقلبی متأثر ودلی شکسته بطرف آن جمعت که ساحل 
رودهجوم اورده بودند دوید سر باز ملی مز بور که درمیان فشار قغون «مارسی >واقم 
کر دباءه « اورن» بود که ر نت از رخسارش در بده لبپای خود را از شدت غ ظط در 


۳ 


میفنشرد وباحا لی ناك دست بقبضه شمشیر جسس ‌اشخاص رامی نمو د که هدف‌ضر بات 
خود قر ازدهد . 

بدو قدم فاصله اورن سیمون راه میرفت . مشارالیه او را با بك خنده و حشیانه 
بقشون مارسی وسوامالناص نشان‌داده میگفت‌این شندص ر! که می بینید یکی از مستبد رن 
است که دیروز من اورا ازتامیل بیرون کر دم این یکی از اشغاص است که در ارسال 
مر اسله جوف گلهای ميخك همدست و شر يك خیانت دختر تیزون بوده به بینید چطور 
بآرامی قدم مز ند درصورنیکه همد س تش راسیاستگاه مبیر ند وشاید علاو ه بر همدستی 
مترس اوهم بوده وحالا برای خداحافظی بااواینجا آمده و بلکه بغیالاینست که شاد 
بتواند نجانش دهد . 

چون لورن کسی نود که بیش ازاین نحمل این قبیل توهینات را بنمابد دیگی 
طاقت نیاورده شه‌شیر از نیام بیرون کشید . 

درهمان احظه شخصی سرش رامیان مردم فشارداده پیش مد وازائرقوت شانه 
های اوسه چپار نفر ی که برای :ماشای این منازعه آماده شده بود ۳ مین خوردند . 
این شعص مور بس بود وفریاد بر آوردسیه‌ون شاد وخرم باش بدون شك‌متاسف بودی 
که چرامن بادو ست خودم لورن نبودم تا بر تمامی و دروغگوتی اوانزوده شود حالا 
معر که‌ات راگرم کن من آمدم . 

سیمون پايك زهرخند زشتی گفت حقیقتا بموقع آمدی بعد پجمیت خطاب کرده 
گفت این مور یس اندی متمول است که بو اسطه همدستی با دختر تیزون مقصر گردید 
لیکن‌چون پولدار بود بر نوی بودخودرا مستعلص ساخت . ازجمعیت فر باد بر خواست 
که بکشیدش وبردارش نز نید . 

مور پس گفت : حالا بشما ثابت خواهم کرد که میتوانید مرا بدار بز نید باخرو بعد 
ازاین تقر بز بای خودرایکقدم جاو گذاشته مثل اینکه بخواهد آزمایش بکندنوك شمشیر 
خودرا به پیشا ئی یکنفر از آدم کشم | که برشتر از سایرین حرازت بخرج میداد فرو برد 
بقسمی که خون از چشمپای وی چستن کر ده و از نظاره بازما ند . 

مجر وح فر باد کرد : بکشید اورا بکشید اورا . 

قشون مارسی نیزه‌ها راخم نموده تیر هار بلند کر ده تنگ پا رافشنك گذارد ند و 
جمعیت هم متوحشانه عقب رفنند " مور بس واورن "نپا مانده مانند دو مجسیه که نشا نه 
گلو له قر ارداده باشند بجای خود درمتابل بکدیگر پیر کت ایستاده باك تسم عالی 
وشیر پنی آخر بن نگاهپای زندگانی دئیوی راپیکدیگر ود و بدل نمودند زبرا منتظر 
بودند که درمیان این آتش هولنا کی که از اطر اف آنهپارا احاطه و ېدد موده بود 
معدو م گر د ند ناگپان دری که بان تکیه کر ده بودند باژشده بکدسته از جوا نپای‌مسلح 
ملیس بلباسی که «موسکادون» نامیده میشدند بیرون آمده بطرف قشون مارسی حمله 
کرده جنك مپیبی در کر فت . لورن وموریس ازاین امداد غیر منتظره بپیحان آمده 
حیات تازه تحصیل نمودند وغافل ازاینکه 3 خودرا درردبف اشخاص جدید الورود 


۳ 


بیانداژ ند اتپامات سیمون درباره آنها ثابت ومام میگردد هورا کشیده فریادهای 
شادما نی بر آوردزد و لی | گر خودشان بشکر علاعتی خو بشتن نبودند دیگر ان‌بود ند زیر | 
جوان کوتاه قدی سی۲۵ با ۲۹سالگی باچشمهای کبود ودست هائیکه ازفرط لطافت 
و ظرافت بیشتر بدست ز نان شمه بود همنکه دید مور بس و اورن بجایاینکه از در که 
معصو صا برای آ نان باژ گذار ده بودند فراد نمایند بالسکس دراطرافآنان مانند شیر 
غران میجنگند فور آبآ نها ارد بت شده آهسته گەت ازاین درفر ار کنید عملیات مامر بوط 
بشما نیست بدون چېت خودتان را بغطر نیا نداز ید اکن چون مشاهده نمود این دو نش 
دوست در فر ار تر دیددار ند ,موريس مله کر ده و گفت : مور س وطن برست ماوطن مب 
بر ست اسيم مسيم » 

بدیچی است ادای ابن کلم بااین تپور بعنی اقرار باستبداد درهمجوزمانی بامرك 
برابر بود فی الفور فر باد مهیبی ازجمعیت برخاست که بکشید بکشید لیکن‌جوان کبود 
چشم باسه چپار نفر از دو ستا نش بدون‌اینکه از این فر باد موش مدوحش گر دنده ور یس 
ولورن راخواه تخواه بدرون دالان رانده دررا بروی آ نها سته بعد بر گشنه خود را 
بقلب سپاه مارسی که بواسطه نزديك شدن عر ابه محکومه نفرات نها رو بازدیادنهاده 
بودزدند . مور س و اورن که بوسیله این در واین مدد غیبی از آن مپلکه نحات بافته 
بودند نگاهی ازروی "عمجب و ایر بهمدیگر کرده خیره ماندند واینطور نظر می آمد 
که این مخرج عمداً من باب احتیاط هیه گشته ,ود باری آنها ازدالان داخل حیاطی 
شد ند که درانتهای آن در کوچك مجفی بکوچه سن ژرمی بازمیشد . 

ازدر مغفی که بکوچه وارد شدند صدای هیاهو بآنجاً هم میرسید لیکن در این 
هنکامه واقعه دینگری توجه ] نپارا جلب نمود یکدسته ژاندارم از بل شار بد بدار شده 
بژزودی معیر را خلوت سیاخت . 

این ده ژاندارم پیشابیش خودعرابه که هلوئیز بدبعت ناکام را بیای دار میبرد 
حر کت ميکر د ن ۰ 

دراین بین صدائی بأد شد که غرابه راتندتی بچپار تنعل سر ند از این<کم عر ابه 
2ا خت در گذشت . 


لورن درد آن دختر كث رھ بات 8 لا ی ترسم و نظری مر ور درارابه ۳ | ستاده 


اما مشارالیه مجال نکرد که لااقل اشاره بااوءبادله نماید وهلوئیز نبز بدون اینکه او 


رابه بیند ازهیان تهاجم ملت عور کرد . 

مر دم فر باد م.زرد اد کین این همست ۵ رابکشد این خاثنه راصدا متدرجا مجو 
و ,طرف «توئیلری» زديك ميشد دراین انا همان در کوچکی که موريس و لورن از 
آن خارج شده بود باز گردیده سه چپار تفر جوا نان آر استه با لیاسهای بار هو خون الود 
بير ون مد ند شابد در آن جدال جزاین سه چپار نفر ۳3 چان سلامت بدر تبرده آن 
جوانی که گیسوان خرمائی داشت از عقب [ نپاخارح شده گفت :کوب ما نغر ین کرده شده 
ابم که اقدامامان بر عکس اجه هی تشد و ذه‌شیر خودرا که اه اش فر ور فنه و از 11 
خون میچکید بطر في | ند اخته سمت کوچه لاو | نایر شروع بدو بدن کرد . 


ی 


تا کھ د چچچ س بت ام 
شوالیه مور بس معجلاعازم انجمن گر دید که در آنجا از سیمون شکایت 
دومزون روژ تما 2 بد یہی است لورن نسیت بس.مون بیشتر آزمور پسءداوت 
بیدا کر ده حتی تصمیم گر فته دود قبل از جداشدن ازرفین خود 

تی چندازسیاهیان رابدور خودجمم آورده بمجرد خروج سیمون از تامپل اورا احاطه 
کرده پقتل رمانند و یقسمی نقشهٌ خود را طرح کرده بود که ممکن نبود سیمون جان 
بسلامت بدر برد امامور یس دفیق خودرا ازاين تصمیم مما نمت کرده گفت ا کر تو بشواهی 
این قصد خودرا مجری بداری‌کاعلا حیات خوبشتی را ازدست داده راسټ است که بايد 
سیمون را معدوم امود لبکن بپتر این است که ازمجرای قانون اور املاك کرد , 

خبلا م٩‏ فر داصمح موريس بمجمم حاضر شده شیکایت خودرا اقامه تمو دلیکنمتمچب 
گر دید ازاینگه رئیس مجمم بر خلاف انتظار اودرمقا بل اظهارات وی ساکت‌مانده‌از 
ابر ازر آی استنکاف ورز بده گفت من حق ندارم درمیان دو نفر وطن پرست با حرارت 
حکیت کرده قصبررا مگردن بك کدام واردآورم . 

مور بس گەت پسیار خوب متهم دانستم که بعد ازاين چه یکتم تادر و طن پر ستی 
شهرهآفان بشوم بلی بلی بابد یکنده مر دم راگرد خود جمم کرده وهر کس که طرف 
تتفر اواست بانفاق آ نها معدومش ساختهآ نوقت این عمل را درانظاروطیرستی جلوه 
دهد بنابراين من بعد عقيدةٌ «لورن» رابیروی خواهم کرد زیر | حالاملتفت شدم که در 
رد کردن عقیده وی تقصم داشته ام ازهمین امروز وطایر ست خواهم شد ومساك شما را 
بیروک کرده اعدام سییون ر اعوضوع تجر به خود قرارمیدهم ۰ 

دح درجواب گفت همشپر کی مور پس گمان سکم دراین موضوع تقصیر سيون 
ازشما کمتر باشد او دسیسه مپمي راکشفت کرده ,دون امداد دیگری درصورتیکه وظفة 
اواینکار نبود و اماتوهیچ ندیدی وازدسیسه اطلاع نیافتی وحال آنکه کف دسایس از 
وظایف حتمیه شمااست بملاوه خودت راطر فداردشمنان‌مامعزفی کردی نمیدا نیمابن‌عمل 
رابچه اطلاق کنیم و آیا ,چه مداسبت توپاید دشمنان ملت راحفظ نمالی . 

موربس گفت آه من ! واقعاً چیزتازة میشنوم طرفداری كداميك از دشمنان ملت 
را کرده ام همشهری ؛ 


ها 


رگیس : ازهمشیری مزون رول ! 

مور یس تبر | نه گفت : چطور! آیامن باشوالیه دومزون روژ موافقت‌دارم‌ابداً 
اورا نمیشناسم .. من اورا هیچوقت . 

رئیس حرف اورا قطم کر ده گفت شمارا دیده اند که بااوصحیت میداشته اید . 

موريس : مرا ؟ 

رگیس : بله دست اورا هم نغار داده . 

مور س : من ؟ 

ریس ۲ آری ! 

مور س از فر ط انشماد به بی‌تقصیری‌خود ازا لطبیعی خارج گشته گفت همشهری 
رئيس تودروغ میگوئی ,. در کجا وچه وقت ؟ 

دیس کفت ؛ همشهری موریس غیرت ووطن برسنی "وترا کمی دور برده الان 
وقتی بتو ابت کردم که اظهارات من خالی ازاغراق بوده و -قیقت داشته است از گفته 
خود پشیمان خواهی ‏ شد . اشست سه رایرت مښتلف که تر امحکوم مسازد . 

مور یس گفت : مسئله عجییی است ملاشدا گمان مرکنید من آ نقدر احق هستم که 
وجوداین شوالیه دوه‌زون روژشماراباور مكنم ۲ 

دیس : چطور . شرب ] | باور نداری ؟ 

مور سس : خير يرا یبن شخص بکلفر دسیسه کار موهومی است که افذکار شما اور[ 
اختراع کرده است ودش نان خودتان راشر يك وی جلوه داده معدوم‌شان میساژ ید . 

رئیس ؛ معلوم شد رای تهالیکه خطایای تورا ثات مینماید نخواندی ؟ 

مور یس : من‌هیچکدام از نبار! نخواهم خواند وقویااظهارمیکنم که هن شوالیه 
موهوم شمارا ندیده و باوی تکلم نکرده‌ام هر کس که این قول شرافت مرا باور ندارد 
امن یود ایند جواب اورا بچه قسم خواهم داد . 

رئیس ازاستماع این کلمات شانه‌های خودرا بالاانداخت . مور بس‌هم بر ای‌اینکه 
درهر ءملی ازدیگران باز نمانده باشد همان حر کت ریس راتةاید کرد بقیه مجاس با 
بك وضع تار یکی امه بافت . 

پس ازختم جلسه رسس که یکنفر وطن بر ست دلیر و به ا کثریت آراء رباست 
انچمن را احر از کرده بود بمور یس ند بك شده گت بيا بائوحرف میحر ها نه دارم و او 
را برد باطان مجاورانجمن سر رااستاده دست خودرا! بشانه‌های او گذاشته چنین گفت : 
هور رس من پدرتر | می‌شناختم وم‌عترمش میداشتم باين جهت تورا نیز احترام یکلم 
ودوست میدارم . مور بس حرف مرا باور کن تودرمعاطره عظیمی افتاده وسلب‌اعتبار 
از خود مینمائی أبن او آین درجه سقوطی است که باو این وطن پر ست حقیقی وارد میا ید. 
عر بز م کسیکه سلب اعتماد ازوی بشود مداقت ودرستی خودراء‌مدوم میسازد تووجود 
دشمذان وطن را انکارمیکنی برای ایست که از نزديك آنپامیگذری بدون‌اینکه آنها 


ا 
را بشناسی و بدون اینسکه از وطن برستی خود شك داشته باشی آلت دسایس آنها 
و اقم میشوی . 

مور:س كفت این فرمایشات رعنی چه من خود را میشناسم من عاری از شعاعت 
نیستم وخدمتگذار حقرقی وطن میباشم لیکن عشق وطن پرستی مرا بای بند موهرمات 
تیساژد الان بیست دسیسه ظاهر أً کذف شده وجمپوری تمام راناشی از يك‌منیم‌موهوم 
میداند من يکر ته بر آی همیشه تقاضاميکنم که جد بت کرده ناشر اخبارم‌وهومر [بدست 
آورده اميه وخیال جمعی راراحت ثر ماد . 

ر یس فت ۳ بسیار خوب و دسیسه کار ان را مو هوم مینداری اما LT‏ "ومیتو | ای 
کل ميك قرمز رانیز که بواسطه آن دبر وزدختر تیزون‌سرش از ردن جداشدانکاز تماگی. 

مور س ازاستماع اين سخن بخود بلر ز ید . 

ر یس سن خود را مداومت داده و گفت ] با تور بان نقبی ؟4 بیاغ تامیل حفر 
شده وازز بر سر داپ ره نه بلو مو بیکی آزخا نه‌های کوچه کوردری متصل ومر بوط میشد 
اعتقاد نداری ٩‏ ۱ 

موریس : خير . 

رئیس : دراین صورت برو ببت . 

مور بس: هند یگر جز و قر او لان نوسذم و کی :من ا جاز ه ورود با نجارا نعواهدداد 

ریس ° حالاهم» کس متو اند ]نها بر ود . ۱ 

مور یس : چطور ! بچه سیب ؟ 

او :اين رایرت را بغوان چون اعتقاد هستی باید با اسناد رسمی تو را 
متقاعد ساحت . 

موریس رایرت راملاحظه کرده فر باد بر آوردعحب تااین‌درجه تجاوز کردهاند. 

ریس : تاانتهای ۲ نر ابغوان . 

موريس : آیاملکه را به« کو نسیرژری» انتقال داده اند . 

رئیس : آری . 

مور یس : آه اه 

رئیس: تو کمان میکنی که | ین‌خواباست باین تصمیمی که کمیته محاز ات عمومی 
| تتعاذ کر ده موهومش خواهی بنداشت . 

موريس : این تصمیم در نظر گر فته شده و لی اجراشدن رن خیلی کار دارد ۰ 

رئیس بورقة دیگری در آخر کار بیر ون آورده بوی ارائه‌داد و کفت اینر اهم بگیر 
وتا ]خرملاحظه کن . 

موریس" ازدیدن آن ورقه فر بادتحیر آمیزی بر آوردو گفت : این‌رسید ریشارد 
ز ندان بان کو نسیر ژری میباشد که تسام ماکه راتصدیق کرده ۰ 

ریس : آری قر رب دوساعت است که ماکه"رابا ین محیس برده اند , 

ایندفعه موريس سکوت متفکرانه مود . 


کے 


ریس داہالة حرف خودراقطم نکی ده گفت توميدانی که کون همیشه با نظر بات 
راسخ اقدام میکند و نقشه اوازروی حزم واحتیاط کامل مبباشد اقدامات کار کان آنوا 
نمی توان بچه گانه فرض نمود درو اقم عقیده ومسلك کومون راباید اتغاذ کردومجری 
داشت که گفته است : « بادشاهان رابایداز سر معدوم ساخت > ابن‌رابرت مجرمانه رئیس 
شهر با ئی رانگاه کن 5 

مور بس کاغذ رابرداشته چئین خواند : 

«مااطمینان حاصل کر ده ام که هستبد معروف <شوالیه دوه‌زون روژ در پار بس 
است ودر قاط معتلفه دیده شده وعلامات وائر عور خود را در اغلب از دسایس که 
خوشبشتا نه کشف شده است مبر هن ساخته لذامن از کلیه رؤساء انجمن‌ها تمنادارمسعی 
وجدرت خودرا برای دستگری مشاراله معاعف نمابند) . 

ریس گفت : ازابن ورته چا نتیجه گر فتی ؟. 

مور بس گفت همشهری من‌نا گز بر م که این +طلب راباور کنمو باز بط لمه‌مثفول 
کشت َيه پادداشت این بود . 

«علامات شوالمه‌از ان ةر ار است : اندازه قامت پاج با و سه انگشت. موهاخر ما ئی 
چشمها آبی 3 دماغ کشیده . دیش شاه بلوطی فام . چانه گرد . دست مانند دستپاگزن 
ظر یف و اطیف . سن بیست ورنج‌الی بیست و شش سال : 

ازائراین تشانیها رك بار غر یبی‌اژهغز مور یس در گذشته بفکر آن جوا نی افتاد 
که ثرمانده بکدته ازجوانان آراسته بود و بکمك اوولورن آمده و باهمان دست های 
لطیف ز انه باشم‌شیر پهن خود در نپایت شجاعت بقشون مارسی حمله نموده و آن دو 
دوست را ازمپلکه نات داد باخود گفت عحبا [ با او د.ءین شخص بوده است‌درانصورت 
رایرتی که از صحبت کردن من باوداده بودند صحییح است و ی من بخاطر ندارم کهدست 
اورا فغر ده باشم ۰ 

ریس سوال کرد خوب دوست ع ززم دراین موضوع چه میکوئی ٩‏ 

مور س کی : هن میگوم تمام فر ما شات شمارا باور دارم وپس ازاین تقر بر 
غم واندوهی قلب ویرا احاطه کرده در بجر تفکر واندیشه فرورفت زیرا مدنی بود که 
مور :س ميدأ ست چ» حادئه وانقلاپ مرموزی حیات شیر ین وی راتلخ نموده و دراین 
مدت شعاع امید ازقلب روف اوزائل گشته مناظر تیره ,نظر میاورد . 

ریس حرف خودرا ادامه داده گفت مور یس شهرت وطن پرستی خویشتن رااز 
دست مده امر وزه شهرت بمعنی حياط وعدم آن انهام است واتپام امروزه مرك است 
آمیدو ارم هعشهر ی مور س اندی ما بل تخو اهد بود خویشتن رامتهم وخاان جاوه بدهد . 

مور بس, دیگرجرای درخصوص این نصحت پدرانه نداشت وعیداند.ت حیات او 
بسته بشهرت اواست بنابر این ازدوست خودنشکر کرده از | نجمن خارج کشت ۰ 

بس ازخروج نفس راحتی کشیده با خود گنت آه نفسی تازه کیم و بر گردیم 


بی‌ر احت و بيخيالي و خوشگذرانی بر و یم بر بارت زره ویواین بگفت وراه کوچه قد پم 
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سن ژاك را در پیش گرفت وفتی بترل دباغباشی رسد بابر عادڻ معمول خواست 
داخل باغ گردد نو کر جلواورا کر فته ازدخول مما نعنش نمود و گنت ژنه‌و بودچار 
حمله عصیانی شده دینگز مر وموراند درصدد معالجه وی میماشند و بدین سہب کسی را 
اجازه دخول نمیدهند . 

موريس زاین خبر متوحش گشته گفت بپر جپت‌ایشان را از آ»دن من اطلاع‌دهید 
ا گر موقعی است که دیگزهر نمیتو اند مرا بيه بر د هر اجعت میکنم ۰ 

سشتخد مت داخل عمارت شد وموریس منتظر گرد بد . هجو بنظر مور یس رسید 
که واقعه عجيبی در آن باغ بوقوع پیوسته عملجات تارخانه سر کارهای خود نبوده با 
ا لت اضطراب درباغ کرد بد ۳۳ دیگزمر شصبا باستفیا ل وی 1 کشت بغر م اتید 
مور بس عر یز مداخل شو بد شمااز کسانی نیستید که درب ځانه باید پروی آ نپاسته‌شود. 

موریس بر سید : مگ چه اتفاقی روی داده است . 

دیگزمر : ژنه ویوسخت ممارشده . 

مور س یرما زد که علاوه بر اغتشاش بیماری هم در آن منزل اصافه شده‌است 
گفت آخ داو ندا مکو اورا چه مشود ٩‏ 

دیگزعر : شمامید | نید هیچکس میتواد بامراض زنانه بی :ءرد خصو صاشوهر . 

ژ نه و وروی صند لی طویلی اوتاده دود مر راد نز د يك وکا شسته شمشه دوا دم 
دماغ او تگاه میداشت ۴ 

دیگزمر بر صید یا بپثر نشده است . 

موراند گفت نه هنوز بحالت سابق بافی است . 

ژنه ویو اژه‌اسن دو لب رتك پر بده و دندا نپای ړوی هم فثر ده ناله داخر اثی 
بر آورد 7 آخ هار گیز 2 هلو گر ۰ 

مور یس بانچایت تمجب گفت : چطور هاو یزرا صدا یگنت ۲ 

دیگزمر چواپ داد آری «بروز بدیختانه ژنه ویو از مترل خارج شده و عرابه 
آن دختر فلك زده را که بساستگا. میبر دند و هلو یز نامیده میشد دیده‌است از آن 
لحظه بیمدپنج الی‌شش مر تبه حمله گر فته‌است ودرموقع حمله ابن اسم راتکر ارميکند. 

موراند گفت چیزی که بیشتر باعث تاثرش شداین‌است که اوشناخت آن دختر مقصر 
همان گل فر و شی بوده است که گلهای میخکی که #مامیدانید فر وخته است . 

کفت آری بو بی میدانم زیر ا همان گلهای ميخك نزديك بود سر مر ! هم بیاد 
دهد درکزمر گفت آری مور س عرز بز م کاملا ازاین و ا4۶ اطلاع دار یم و باور کنید که 
هچکس بر اک شما بقدر ما متوحش اموده است آمام‌ورا ند در انجمن حضورداشت ود بد 
که شما سلامتی از آنجا خارج شدید . 

عور یس کفت : سا کت باشید گمان میکنم او باز حرف مير ند . دبگزمر فوری گفت 
بلی‌مدام كامات مقطع و نامفپوم ادا مبکند درواقع هد بان ميو بد ژ نه ويو آهسته دز بر 
لب گفت اه خد او ندامییو اهند مور س را بیکشند اورا در با ايك . شوالبه اورا امداد کن. 
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ب سکوت عمیقی تقر بر اور اجا نشین شد. باز آهسته گفت:(مزون‌روژ..شوالیههزون دوژ ) 
ازشنیدن این کلماتور بس س وءطنی از آ نها نسبت بخو دش احساس کر داما آن سو ءانآ نی 
بودوه) زف صا عقه در کشت بعلاو» کسااتژ هو بو با تداز حو اص‌وی ابر یشان سا خنه بود که 
نمی توا نست بطوروضوح درك مطلب رانما ید فقط سئوال کرد از بی د کتر فر ستاده ای“ 

دیگزمر گفت : آه این حالت عصیانی چندان اهمیتی ندارد و زود ر فع‌خو اهدشد 
وبازوی زن خودرا فشار سغتی داد ژنه و یو ازاثر فشار وی بحال آمده دید گان خویش 
را که 7آ توقت فروبسته بودگشوده ناله ضعیفی بر آورده کفت : آه شباهاتمام اینجا 
بد آه عوز یس هم باشماست بەد <طاب بمور بس کر ده گفت چقدر خوشوفتم ازاپنکه 
شمارا زیارت میکنم اگر میدانستید که تاچه اندازه من .. بکمرتبه بخطای خود پى 
روه لفظ خودرا تغییر داده گفت ... مادر این‌مدت دو روز ازمفارقت شما ر نج بردیم. 
مور یس جواب داد بلی ماهمه جمیم لیکن ملتفت باشید دیگر این قبیل خطایا از شما 
سر نز ند مخصوصا اداگ‌اسم یکنفرر! بکلی ترك وفراموش کنید . این عصر رابع تقدس 
و عنوانات‌قد بم بکار نمیغورد ۰ ژنهو یو باعجله بر سید کدام اسم‌را فراموش کم دیگزمر 
اسم شوالیه دوم‌زون روژرا 

ژنه‌ویو : چطور ! گر من اسم اورا پردم ؟ 

دیکزمر خنده اجیاری کرده گفت آری شما این اسم را ادا کردید وبه موريس 
وت دوست عز بزم !زاين جبة ت کید زیر ا علنا اظهار شده‌است که شواابه شر بك 
شیا نت دختر تیزون بوده ودیروژ کوشش در نجات وی بعمل آورده لیکن خوشیخد-انه 
اقدام منحوس او بدون نتیجه ماند . 

موريس جواپ داد من نمیگويم ابن مسئله چندان تعجب آور است فقط عقیده ام 
اینست که بایستی شخص مر پور سی اه‌اید که خویشتن را علنی نسازد و بهر نحوی است 
عودش ۳ مخفی ساز د ۰ 

دیگزمر پر سید : که را میفرمائید ۲ 

موريس : شوالیه دومزون‌روژ را میگو بم زیرا کمون جد در تجسس وی‌میباشد 

عوزاند كفت : خوب‌است قبل ازاینکه شروع باقدام مور تر ی نما بد أورا توقیف 
کید که اساب راس و تومیدی هواخواهان او فر اهم شود . مور بس گفت بپر حههٌ اقدام 
او بر له ملکه‌د بگر نتیچه تخو اود بخشید . موراند ور سید . بچه مناسمت 

مور یس جواپ‌داد ؟ بر ای آینکه دور ازدست رس میراشد . 

موراند : چطور ! مگ اورا کجا برده‌اند؟ 

مور یس : به ثو سیر ژریا. 
۱ از !بن حرف موراند دبگزمر وژنه‌ویو مجته‌ما فر یادی کشیدند . مور یس فر باد 
آن‌ه۱ را از روی تعجب بنداشت وحرف خودرا مداومت داده گفت : پس در اصورت 
ملاحظه مغر ماد که پاید من بعد نقشه‌جات‌شوالیه وملکه را برچید ودور انداخت زیرا 
کو نسیرژری محفوظ وهستحکه‌تر از تامیل میباشد . 
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دیگرمر رموراند نگاهی‌ردو بدل کر دي که مور س تل رل , 

#وریس نا گهان فریاد کردآخ دای هن باز ژنه ويو رك خودرا باخت 

دیگزهر رو به زن خود کرده گفت: طفلك من نو رجور هستی و بابك در رخت 
خواپ خود استراحت نمائی 

مور :س فچمید که ادای| بنءبارت بر ای خواستن تذر وی میا شد نا دست نو و 
را بو سنده خارح گر دید ه 

موراند نیز بااو بیر ون آمده تا کو چە قد بم سن‌ژاك وی را مشاست کرد ودر [ زا 
از اوجدا بده با ك جلوداری که دهنه اسب زين کردة در دست داشت مشغول مامت شلد 

مور یس باندازه مستفرن خیالات خود بود که از »و قم خروح از متزل تا زمان 
خداحافظی بك کلمه بامورا نل صعدیت نکرد ورحدی بر سید آن جاودار با اسب زین کرده 
در آنا بر ای چه استاده بود. ۰ 

لذا راه کوچه سنو بکتوررا پیش گر فته بجانب ساحل روان شد . درراه با خود 
میبگفت خیای غر بب‌است!] با عقل ضعیف مشود ۳1۳ انو قا 2 اهمیت بیدا خواهد کرد 
مدل اینست که من هر چیزی را باششه ذره ین مشاهد ه می کنم و بر اک انکه فکر خود 
را کمی ]رام سازد پیشانی خود را در مقابل سیم شب نگاهداشته بدیوار کوچك پل 
کیا مود ٠‏ 


وی موو ...س 


5 در همان حالی که مور یس دراند شه و نفکر فرورفئه و با حا لت 
شیگردان ت ۰ 
5 مز و نی چر بان اب را ما شا 1 مدای بای عده‌ای‌ر | شدید 
که باقدم منظم رجانپ وی ماهد ند . عدة مز بور ,شیگردان بی‌شیاهت نبودند . 

مور یس به عقب سر خود موجه شده د بد بکدسته از قر او لان ملی از اننپای مير 
نرديك می ] بند ودر آن‌ظامت شب همچو احساس کرد که اورن پیشاپیش | ندسته ممباشد. 
مشار اله بخعلا در فته واورن همینکه دوست دود مور س را ۵ بد با آغوش باز بطر ف 
وی دو يده گفت 1 توهستی 1 و اقا بز حمت تور | بیدا کر دم ویکی از قطمان راسین‌ر! 
خوانده گفت : آمیدوارم از شمر خواندن می‌شکایت نکتی زبر! درعو ض اشمار اورن 
اشمار راسی را برای تو خواندم . 

موريس که حاایه ازوتوع هر حاد ثه متوحش هیشد سئوال کرد که تو باجماعت شب 
گردان در اسا چه موکنی ٤‏ 

لورن : دوست عز بزم من وثیس آنها شده‌ام زرا مانا گز بر يم شهرت متز لزل و 
[زدست رفته خودرا بپر نوی است میجد دا بدست آورده بما یه او لبه‌اش برسا نوم پس از 
ادای این عبارت بطرف آن جماعت بر گشته چندین فرمان نظاهی داده گفت به ها 
ھنو ز شب فوق|لعاده تاو بك نشده شما می توانبد از کارهای خودتان باهم صحبت نبوده 
راحت باشید ماهم مش گرم صحت خصوصی خودمان خواهیم بود بعدمتوچه مور بس شده 
گفت آمروزمن درانجمن دو بر مجح شنیده ام . 

موریس : از چه قبیل ؟ 

لورن : اولااینکه من و تو کم کم بمج اتپام از د یك هیشو یم ۰ 

مور یس : ایثرا هم میدانم خبردیگر چیست . 5 

اورن : al‏ ازمتوم شدن من م بون بودی : 

مور یس : آری : 

لورن: خبر ثانوی اینست که دسیسه راجم بگلميخكت بتوسطشوالیه دوه‌زون‌روژ 
اتجام گر فته پود . 


+ور س ۶ ارا هم مسپوقم ي 
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اورن: اما آنچه راکه تو نمیدانی ابن است که دسیسه گل »یخك وقي سرداب 
هر دو اجه مت تو مله و احدک بو ده اند 

مور س : از این ۳ هم اطلاع داشتم 

لورن : عجب مماوم میشود تو ازهمه‌جا باخعرک یکن يت خبردیگر دارم که حدم 
دارم تو اطلا ع نداری . 

مور :س : کدام است . 

لورن : آن ابنست که شوالیه دومز ون رورا امشي دستگیر خواهیم کرد : 

موریس چطورشا مامور دستگیری شوالیه دومزون روژهستد ؟ 

لورن : آری ( موریس : پس درابنتصورت توژاندارم شده ؟ 

لورن : نه ژاندارم نشده‌ام امامی وطن برست میباشم یکنفروطن پرست بایداز 
هرجهه مطیع وطن خو ,بش باشد چون شوالیه دومزون‌روژ اتصالا دما بس کار “یبرد 
ووطن عز بز مرا میدان تاخت و تاز اقدامات مدحوس‌خود قر ار داده بناء عاءپذاوطن من 
بمن حکم می کند که آ ارا از صدمات مو حش‌شوالبه دومزون روژ خلاصی‌داده وازچنگال 
این‌مرد مظنون متهور نجانش بخشم من مطیم حکم وطنم 

موریس : ابن مسئله از بدیپیات است اما متعجیم که تو چگونه این مامور بت 
عجیب را عهده دار شده. ۰ 

لورن : من آنر ا عهده دار نشده‌ام . مرا مامور کرده‌اند علاوه اگر هم مامور 
تمیشدم این مامور بت را از دست دیگران ریوده نمیگذاشتم جز من کسی دیگر آثر 
انام دهد زبرا بر آک مر که مابك هجو مامور بت و خد مت درخشانی لازم | ست وان 
مامور بت آ تیه مارا تامین کر ده بلکه در موقم هی مارا محال خواھد داد که شش 
۱ نکشت از ت قم 4 خو درا بش م سیون ملعون ورو بر بم ۰ 

مور بس : چطورمسیوق ۳ شوالبه سررهته عاملین نقب بوده ؟ 

اورن : این مسئله هنوز درست به‌تحقیق له پیوسته اما تابر سا ته که ات 
نسبت ان اقدام راهم با و میدهند ‏ 

مور س + [ه ہیں شما باحدس وة۔اس کارهکنید f‏ 

لورن : نر ما نا بم اطمینان هستیم . 

موریس : توچطور این اخباررا بدست آوردی بیان کن زیر ءن 

ورن حرف اورا قطم نموده گفت کوش بده درست هم کوش باه . 

مور بسن + بک و کوش میدهم . 

اورن : مخض اینکه شید م جار چی میگفت > نو طئه برد گی بتو سط همشهری 
سیمون کف شده > من شخصا در صدد پر آمدم که حقیقت امررا به‌تنهاگی کشف نمایم 
وچون صحت از ی درمیان بود . 

مور س این دفءه کلام اورا قطم کرده گفت : 

نت ودود دارد ؟ 
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لورن : آه آری کاملا من خودم آ :را دیدم و بازشعری خو اندو کفت تو ده گر 
برای شعرمن سوت امیر نی ؟ 

مور س 4 خهر ز بر | ان ڈہر مال و ست ال مو لیر ما شد بعلا وه من ازرد ٿو 
اعتر اف میکنم که حوادث همه شوحی بر داز تست ۰ 

ورن ۱ بسیار خوب اعا !گر شذءسص در آمو رات مهمه مز اج نکند س در جه موقم 
قر نی احا ۰ 

مور امس : ازا ù!‏ دا بگذر م تو گنی خودت تقب راد بدی ۹ 

لورن : آری حتی ار آ نجا پائن رفنه مشاهده کردم که از شر ابغعانه نه نه بلومو 
مے تل شرد ۵ مت کشت بسك خا 44 در کوچه کوردری که مر ۵ آن دوازده باچپارده بو۵ 
درست ,خاطر ندارم . 

مور اس ۰ رست میگولی a LT‏ آنرابیمودی 3 

لورن : غی دارم بگو یم کاره طول آنرا سیر 5 ان تو که آن نة 

وزن : چه دزوعی دارم دوم که اول ا لرا مير در دم و بای ډو د۹ ان لاب 
را حفر کرده بودند بعلاوه درو سط آن اقب سه بر ذآهن کار گذارده دود ند که راه 
عبورمسدود بود بر اگ اینکه معلو م شود نوس بکجامنتهی مشود با ز <مت ز باد موق 
بکندن آن جر ه‌ها شد نن اما رای توطثه کار آن و دسیسه جویان بمرام خود موفق 
می شد ند هتوا سید .و سياه آن بجر ه‌های آهاین و فدا کاری سره چپار هر از گماشتگان 
خودخا نم کا بت بوه را ص وسا آم بمامن رسا تن اما ششه | نها اي a:‏ ما زلف وس مون 
منوس دسیسة آنائر| کشف کرد . 

موریس گفت بعقیده من میا بستی بدواً ساکنین منز ل و اقعه در کوچه کوردویرا 
دستگیر ایند ۰ 

اورن : بلیا گر خا نه مز بوررا عاری ازمسخاحر نیافته بودند همین کارر امیگر دند. 

#وریس . ممذ لك لا بف این ملول بيك نفر تعلق دارد ٩‏ 

لورن :آری جدید[ کسی مالك آن خانه شده لیکن هیچکس ا نشخص‌شناصائی 
نداعت قط معا م شد که آن خانه در مدن با رده روز باسه هفته عم ‌ماخت‌داده اس 

و ر اد و ! میم ۱ 

جز این چۈ ى ی نشد همسا بگان ھم در آ :جا صا ار +یشنیده اند جون E‏ قد می 
مود مان کرده بودند عمله و بنا به‌مرمت آن مشغول هستند . 

صاحب خانه او لیه نیز از پارس خارج شده بود در موقعی با تجار سیدم که‌هیچ؟ی 
در آن مکان پافت نمیشد سانتررا بگوشه کشیده ,وی گفتم شمار اخیلی مضطرب میبینم. 
گفت : آری ستوال کردم کر این خا 4 فر وخته شدهاست گفت بلی بر سیم چندمدت از 
روش 11 میگذر د جوا ,داد 5 نز ده روز الى سه فته گفتم ۳ خابه در محضر قاضی 
ەر ض ذر وش ثر سید ه ات فد چراگفتم در انم ورت 8 ف که مر ر ان بار پس را 
احضار و تحقیق گرد که در محضر کدام بك از ! نپا ین عا ذ4 بفر وش زر سید ه بد ين و سیله 
سواد قباله بدست ميا ید وشخص خر بدارشناخته میشود سانتر کفت خوب گفتی وافعا 


دستور دو ەمەت وچب دارم مثل آو وطنہر ستی را چرا باید لکه‌دار مود لورن 


و 


۲ 
هر طور باشد من براقت ذمه تور | حاصل خواهم کرد شیطان مرا باجهنم بجر د ا گر تبکام 
خلاصه ] نچه ٣ن‏ تعلم دادم سا نتر همان کار را کر د و رکه حاصل کشت مقر بیدا شدسواد 
27 تا ودرمتن آن اسم و محل مد مکشوف گردبد بعد سانتر وعد خو در ا 
تکر از نموده مرا مامورساخت که آن شخعس رادسن‌گر ااام . 

موریس برسید : آن شخص شوالبه دومزون روژ بوده است ۶ 


اورن : خیر فقط همدست اواست ني همو بنظر ما بد که هید ست او باشد . 


ی 

مو ریس : سس درا یصورن و چطورمییگو نی 1 میعواهی اروگ شوالمه‌دومز ون 
روژ را دستگیر نا ۰ ۱ 

لورن : ما کلیه | نپارا دربيك محل ,دست خواهیم آورد . 

#ور س 1 ود میم ۱ با تواین شواله راکاملامیشناسی 1 

لورن : بله کاملا . مورس : شا ۳ اورا از که بر سیدی ؟ 

آورن : سانتر بسن گفت , قد بلج با وسه انگشت . کوان خر مائی. چشم کبود. 
دماغ آشیده ۰ دش باوطی ر نك بعلاو ه ن خودح او را 3 رل ۵ ام ۱ 

موريس : چه وقت اورا دیده . اورن : همین امروژ ! 

موز س و اورا دیدی ؟ لورن al,‏ باهم اورا دید یم ۰ 

مور یش:از شنیدن این سخن بلر زه در امد . لورن گفت : ار همان جوانی بود که 
موهأای خر ما ای داشت و امر و زصیح مارا نجات داه همان کسیکه بان د سته جوانان‌خود 
!را ریاست داشت وبان قوت وشدت شمشیر خودرا مینواخت ۰ 

مور یی 2 بنا بر این شو اله دومزون روژواست 

لورن ۱ آری خود او است جد زفر اورا ماقمب کر دند ودرحوالی اه دو جر ما 
در کوچه کوردری ردش را گم :موده ازاین نقطه نظر ممچو استنباط می کنند که آن 
همدستان همه در ا مول دار ند ۲ 

مور :س : al:‏ مسکن است | بطو ر با شد 5 

لورن : خير حتمی است وا ابتطور است . 

مور می : اما عقیده من !گر ان اشخاص را که آمر و ز صبح ما را تحان دادند :و 
مشب | نہارا توقیف نمائی نسیت بانها چندان حق شناسی بکار تبرده. 


هھ 


ن شخص که مارا نحات داده 


لورن : این چه فرمایشی است آ با تو گمان میکنی ۲" 
فقط مقصودش نات مابود ؟ 

مر ر یس : ۳ غیر از این میدا نی 1 

ورن 2 البته که غیر اران میدانم آ نهاآمده بو داد هو یز فلکز ده را در موقم 
عبور اجا اش دهند میارز بن ماما نع از اجر ای مقصود | نها کر دیدند ودرارن ضمن‌مانجات 
بافتیم بتابرابن هیچ ناسپاسی وحق ناشناسی دراینکار نمی بینم بعلاوه درست‌فکر بکن 
موريس نقطه اصلی دراحدیاح است ومامحتاج هستیم که تر له جسته بی تقصیر ی خودر | 


ابت نما تيم ص ضامن و لھ ام 


e 


موریس: نزد که. 

اورن : نزد سانتر او مي‌داند که دراین مامور بت بامن شر يلك و به این افر اد 
ریاست داری . 

مور یس : بچه منأسیت . 

لورن : سمانتر من گفت LT‏ ازور س اطمینان داری مدتی است که جذیه خوشی 
نشان نمیدهد کفتم گا که [ منطو رحر فها میز ناد اشتباه عیکنند مور یس در وطنیر ستی 
تالی من است گفت آیا توضامن اومیشوی گفتم آری هما نطوری که از خویشتن ضمانت 
هی دهم وس از اتمام گفتگو بخانه تو آمدم نبودی آنوقت اران راه آمدم که هم عبر 
من بود و هم عادتا تو همیشه از این راه میروی و بالاخره ترا یافتم حالا چاو بیفت 
خبردار . . . مارش , ۰ 

مور یس : ورن دوست عزیزم من نون لماده مأ بوس وهر چه فکر میکنم هیچ‌میلی 
باین مأمور بت در خود اساس نيكام تو سا نتر خواهی گفت که مور س راند بدم . 

لورن : این مسئله محال است زیرا این اشخاص ترا دید زد . 

موریس : بسیارخوب مطلبی نیست بگواورا ملاقات کردم لیکن به ه 
تن در نداد . 


مر آاهی دن 


لودن : اينهم غیر‌ممکن است . 

مور پس ؛ بر ای چه ؟ 

لورن : بر ای اينکه این دفعه ترا دلسرد نخواهند پنداشت بلکه مظنون مر فی 
خواهی شد و .. تومیدانی که امر و ژه چه بروز کارمظنو نین میآور ند آ نپا رادر میدان 
انقلاپ برده مجیور شان میداز ند که بمجسمه آزادی سلام نما یند اما در عوض آنکه :ا 
کلاه سلام کنند باسرخو یش سلام خواهند کرد . 

مور بس : علی ای حال هرچه پیش آ بد خوش آ بد اما شاید که الان بتو میگو یم 
بنظرت بس عجیب آ ید . 

لورن دید کان خودرا باز کر ده به‌موز یس کیره شد . 

موريس : لورن من اه خیر ۵ مکن ةا ازز گا نی سے ر شده آم ... 

لورن خنده را سر داده گفت : عجپ هر کدام که ازمحبوبه خود مير نجیم فوراً 
خیالات ما لیغو لیا ئی بسرمان می افتد عز یزم ای ءجنون واقعي خو بست از لیلی خود 
صر فنظر کرده دوستی وطن رابيشه خود قر از دهی اوقت ماهر دو ازاین‌راه وطتیر ست 
حقیقی خواهیم شد زیر اهروقت من با آر تمیز قپرميکنم وطنیر ست حقیقی میشوم‌وهرو قت 
با اوهستم ودر آشتی را بازمی بینم وطن رافر اموش میکنم آه راستی بخاطر م آمدحضرت 
الپه عقل بتويك ملیون تعارفات شیر ین ابلاغ کرده است . 

موریس : گفت تو ازطرف من اظپارتشکر بکن خداحافظ لورن . 

لورن : چطور خداحانظی میکنی ۹ 


موریس : آری میخواهم بروم . 


E 


لورن : کیدا میتدو اهی بر وی 

موریس : ابن چه سئوالی است میکنی خوپ منزل میروم . 

اورن : گفت مور پس آخرخودن را بمعاطره مي‌اندازی ملنفت هستی يانه . 

مور بس : پاین چیزها اهمیت نمیدهم . 

اون : دوست ناز تنم دست زاین کارها بردار ودرست فک نما 

موریس : فکر خود را کرده ام . 

آورن : مور یس ملتفت باش من هنو زهمه یزرا بتو نگفته ام . 

موربس : مگر چیز نا گفته باقی داری ؟ 

(ورن : آری ساأنتر یمن چیزهای دیگری اظهار کر ده است . 

مور یس : بغر هائید به pst‏ چه فر موده اند , 

لورن 2 موقعی که من ترا بر ای ریاست مامود ین امشب #مر ی کردم ù:‏ گفت 
حذر کن گفتم از که گفت ازموریس ! 

مور یس : گفت از من ! 

لورن : بله ازتو بعلاوه اظپار کرد موربس راغالبا دیده اند که در آن محله 
رفت و آمد می کند . 

مور یس : در کدام محله ؟ 

لورن : در معله شوالیه دوم‌زون دوژ. 

مور س ذر باد بر آورد که چطور آیا انا مله ےو اآمه‌دو مز ون‌روژنامیده مشود 

ورن : همحوحدس میز اند زیر اهمدست وشر یک اوخر بدارم‌نز ل واقءه در کوچه 
کوردری درا جا منول دار د 

مور بس : درءحلة ویکتور ؟ لورن : آری درهمانجا . 

موریس : تر کدام کوچه ٩‏ اررن : در کوچه قدیمی سن ژاك . 

.ور س از شنیدن این خبر مثل کسی که دچار صاعته شده باشد خیر ه و میپوت 
شده گفت : آهآه خداخدا ودستش رابچشمانش حمایل ساخت پس از لحظهٌ که گویا 
درمدت آن لحظه مام جر مت خودرا بامداد طلبیده بود شروع رتکلم کر ده پر سید شفل 
آن شخص چیست ؟ 

لوزن - دباغ باشی است ؟ 

مور یس : اسمش ٩‏ اررن : دبگزمر! 

موریس بواسطه بك قره مافوق اراده اضطراب درو نی ځو بش را مخف ساخته 
گفت حق بانست . لورن برویم همراه توخواهم آمد . 

لورن : بسار کار خوپی کردی . آ پام‌سلح هستی ؟ 

مور یس : آری بنا بر عادت ھەيشگى مدر م هر اه است . 

لورن : این دوطیا چ زابگیر و احتیاطاً باخود داشیه باش : 


#ور یس ۳ سس رجه خواهی کرد ؟ 


: aE 


اورن :قره اسيا بم همر اه است بعدخطاب به شبگردان کر ده گفت مساح خبر دار 

پیش مارش شبگردان براه افنادند پیشاپیش آنپامر دی ملس تجامه خا کستری آنا 
۳ تن 

راھدا ت میذه‌وداین مر دبایس تاه مات دوك . بمطی او قات از گوشه (وچه‌ها و کتار درب 
خانه‌ها سا به‌هائی د بده مرشد که ردك وگ آمده ومحر ما 4i‏ رایرت مرک اد ند این اشخاص 
مفتش مخفی تامینات بودند . بالاخره جماعت مز پور به کوچه .ار سکی ز سید زد مرد 
خا کستر ی ووش چون کاملا راه را باد بود بدون اندلت تامل وارد دی راه کوچه داپیش 
گر فت و جلو درب باغی که ھا مدا 2 کات مور س را دست سمثه داخل کر ده بو د ند 
| یستاد و رو بجما عت کر ده گفت : اشامت . 

اورن پرسید : چه چیز اینجا است . 

جوا یداد : ۳1 دورس خائن را در همین جا خو اهیم با فت ۲ 

مور س بد رواو تکبه کر ده و هجو نظر ش میامد که مدر فت از قفا بر مین اند . 

مرد خا کستری بوش گفت ماحالاسه راه دخول از بر اک این منز دار براه عمد ۵ 
أینست وبك راه دیکری از [ نطر ف سمارت لاه فر نگی دارد *ن باشش ۳ هشت نفر 
از ان راه هیر و یم شماچهار بنح :ةر را درا عا بکمار ید که کسی از این اه فر او نکند 
وسه نفر که طرف اطمینان هستند براه خروج ازعدارت قر اول بگذار ید . 

مور س گفت مهم از بالای دیوارداخل شده | :دارا حراست خواهم کرد : 
خواهی اه و د مور بس گەت خیلیی توب آما مل از اینکه‌خبر من بشما پر سدو شمار اصدا کنم 
داخل ند ور ۱ مر آ 4i‏ 0 درداخل تفرد 4 از باغ خواهم ۵ بل ۳ 

اون ت معلوم مشود که او شم اا ی کا می با 1 باغ دار ی . 

مور س : آری ساقا خرال خر بد آ نر | داشتم ۲ 

آررن اش خاس خودر | در گوشه دبوار ها و کنار درها محاخظ قر ارداده‌در صور نی 
که بلیس تامینات باهشت باده نفر قر او ل 5 دور شد که درسو دی را باز کنددرطول 
بك احظه صدای بای ] نها خاموش کر دید بدون اینکه از آن مکان خاوت‌دقت هیچکس 
حضو ر ] نبا مہ طوف گر دد . 

افر اد عوریس درمحل ماعور بت استاده مو اب بو ۵ ند و سی سا کت ودی سر 
وصدا بودند که در آن اعظه ممکن رو ۵ سو گند باد تمود که هیچ نقطه شپر بارس 
آرامتر از کوچه قدیم سن ژاك نبرد . 

مور یس شروع کرد که ازدبوار بالا پرودلورن گفت : صبر کن . 

موز نس بر سید : بر ای ج4 ؟ لورن 3 آخراسم شب ندار ی 

دور س: راست گفتی اسم شب چیست £ 

ورن کل میغكك و نقب هر کس این دو کلمه رابتونگفت توقیفش کن 


مور اس گفت فهمیدم مر حمت زباد و خویشتن را از بالای دیوار بباغ انداخت . 


اجو ج i‏ اعد اي 


۲ ضر ب که ازاولین وهله ,ورس وارد آمد بسیار شد ید بود زبرا 

کل ميخك NEE‏ ۳ 
5 مشارالیه تسام قوای خو ,شرا جمم گر ده بود یر ای اینکه اتلاب 
و لب 

۳ درو نی خودرا از لورن مخفي بدارد اما و دتی که خویشتن را در 
باغ تنها یافت درم قمی که تنهائی وسکوت شب اورا احاطه کرده بودند پر بشانو وی 
ژابل کردیدهم‌فزش آرام شد ودر ءوض اینکه افکارش بانپات زر بشا ۳ و انقلاب او را 
مشوش دار ند بر عکس مدر ا سا کت شده احوال ابام گذشته مانند صور سینما از مد 
نظر ش گذشته وفکر میکرد این خانه راکه او بدفمات بایاث انیساط بی آلابی ژ بارت 
کرده بود . این خانه که او درروی زمین,پشت جاو یدانش فر س میکر ده چطور شد که 
حالا جر يك مامن خونن وسیه کاری چیزی نبود پس از تفکر ز باد ملتقت شد بذیرائی 
دوستانه باحر ار تی که ژنه و بو ازاو در ا نچا سمل می آورد تمام ازروی ترس و نزو بر 
بو ده است : 

قار ین محتر م ما گر ار ر فان آن جوان به آن خانه میدانند وازط رز ساختمان 
داخلی آن باغ بخوبی اطلاع دار ند پر حال مور وس خو یشتن را از بنائی به بنائی‌دیگر 
لفزانده تااینکه ازروشنائی مهتاب در ګن شتو خودرابسایه گر مخانه کشانید که دراو لین 
روز دخول اورا در آنجا موس کرده بودند . 

این گر مخا نه درمقابل عمار تی که ژنه و بو مسکن داشت واقم بود اما | تشن در 
عو ضا که روشناتی دراطاق آن زن جوان آر ام ومتوقف باشد بالعکی از جره د یکر 
کذر کزان ومورس از س برد که تمف آن بت عقب وغه برد ژنو و يورا دید که 
باعچله اسپابپای خود را در جامه‌دانی میگذارد ودردسنهای او چند قېضه اسلعه مسی 
درخشید ازمشاهده اسلعه دردست ژن متهجب کشت و برای اینکه بپتر دید گان خودر ادر 
آطاق نفوذ دهد روی نیمه ستونی ایستاده و آتش زیادی دید که در بخاری مشتمل است 
درست که دت نمود ماتفت شد ز یادی :عله آتش ازاثررسوختن کاغذهاتی است که ژنه‌و بو 
میان بعاری میر بزد . در آن لحظه دری باز وجوانی نزد مشار الیها داخل گر دید . 
مور یس ابتدا فکر کرد که این مرد دیگزمر بود زن جوان بطرف مشار الیپا دویده و 


دستپ ای اورا گر فت و آن در نفر احظه‌ای در مقابل همدیگر باة 


ی و هو بنظر مى اعد 


که در تا ثر عمیقی فر و رفته بودند . LT‏ این تاثر از چه تاحیه دود ؟ مور یس نمی توا ست 


سا لا 


۳11 دد س ر د ز يرا مدای حرف[ نما بأو دمح سیگ آما دوم وت آن مرد را 1 نظر 
ټیاس کر ده باخود گفت این شغص‌دبگز مر نیست . حدس صحیح بود ژ بر آمردجد دا لورود 
نازكاندام‌و کو تاه بو د در صورنی که دیگزمر چان وقامت بلندی داشت . 

حسادن نفود غر ی دراساسان شیقص دار د مور س س از aT‏ ود أنمرد 
تاناس را باقامت شوهر آن زن مقایسه نمود باخو یش گفت که ۹ دیگ-زمر ثیست و 
۳3 قط بر ای اینکه دنایت و نا دی 4 و وراشودنا بت نما رک این حرف رانکر ار 
کرده وبه بنحره تزديكت شد اما هر چه تز د یکت ر میگشت کمتر مد ید برای !که پیش نی 
او از شدت فکر آتش گرفته بود بثحره هفت الى هشت با ار تفا ع داشت دراین بین بای 


1 


اوبه نردبانی خورده فوراًآ :را بلند کرده بدیوارتکیه داده رفت بالای آن وچشش را 
از لای پرده بدرون اطاڻ دوخت مرد ناشداسی که در اطان ژنه ویو بود جوانتی 
بود بسن بست وهفت با ددست و هشت با جا نی آ سما ی ر زگ وقامتی موزون جو أن 
مز بور دستهای خا نم را بیکدست گر فته هما نطور که با وی صحیت هیداشت. دانه های 
اشگی که‌از چدمان فتان وی مانندقطر ه‌های باران بهاری بر وی عارض چون گل سرخش 
جاری نود هستترد . 

مور یس صدای خفیفی کرد و آنمرد جوان ملتفت شده بات اجره متوجه گردید 
مور یس بمحش مشاهده او نزديكت بوداز فرط تعحب فر باد نماید زیرا #ناعت که آن مرد 
همان شخص ناشناسی است که و بر! ازمیدان شاتله نجات داده بود . 

ژنه‌و بو در آن *وقع دستهای‌خودر ! ازدست جوان ناشناس کشیده حا نب بشاری 
حر کت کرده اطمینان حاصل مود که کاغذها تمام سوه ا دسر شده رود ' مور وس 
نتوانست بیش ازاین تحمل تماید زبراهوس‌مای مغر طی که مرد راشکنچه میدهند عشق 
وحسادتانءقام باهم اتفان کرده لب اور باد ندا نای آ شین در بده و طافت صر و بیما di‏ 
تجماش لیر یز شده نره را که محعکم سه نشده بودباشدت تکان داده باز نمود وخود 
را ميان اطاق انداخت ولی درهءان لحظه دو لولهٌ طبا نچه سيه او گذارده شد ۰ 

ژنه ویو ازصدای غير منتظره فوری متوچه بنجر ه گر دید همینکه موریس را دید 
لال مانده نتوانست کله بگو بد آن جمپوری طلب جوان یی مور یس بکسیکه‌دومر تبه 
حبات اورا با اسلعةٌ خود مالك گشت واز خطر نجان‌داده بود با کمال خو نسردی غطاب 
کر د گفت ۳۳ شما شوالیه دومزون روز هستد ؟ 

شوالیه جواي داد : ا گر من همان کسیکه مینامند باشم چه باید کرد ؟ 

مور س ol:‏ | گر ه.چه جیز ی داشت شما مرد دلبر و ميتي هستید. و من دو طمه با 
شما صعمت دارم . 

شوالیه بدون اینکه طبانچه های خود را ازسینه وی دور ساز د گفت حرف خود 
وا بگوید ۱ 

موریس کفت شما میتوانید مرا بکشید امامر انعواهید کشت قبل‌اژاینکه فریادی 


کنم نی قبل از فر باد کشیدن کشته تخو هم شد بمعش اینکه فر باد باند شد هزار فر 


۲۵ 


»رد مساح که این ۳۹ 4 را میخا سر ه کر ده اند درمدتن دهدفقه این ۳۹ 4 را باخاك کان 
خوآهند کد :س درایتصورن طرانچه‌های خو در ادورساز ید و آ نجه که با بن خانم خواهم 
کھت کوش کدف : 
شوالیه گفت به ژ نه ویو ؟ 
۲ و تک 
ڙن جوان باصدای گر فته دقفت : ایا يمن ؟ 
موریس گەت : اری بشہا: 
ر نه و بو که رانک ۳ بده و ما نمد * سم از سر مر شده بود باذ وی *-ورس را 
گر فت مور اس .ازوی ودرا 4 ای داده از دست مش ارالیها خارح کردة با نها ست غر 
سر 2 جر 
دفت خا نم معلوم ند دراینمدت ازساد کی وعشق باك من سوء استفاده کر ده مر ادست 
| نداخته بودید یعتی من گمان میگ دم شما مسو موراند را دوست میدار بد و شما بسن 
سم خوردید کهاور ادوست نمید ار بد من ههو فرش ی بمو دم چون اورا ډو ست ند ار بک 
بادیگری هم سر و کاو ی نخو اهمد داشت ال معلوم شل در مر ضوع موراند. راست کفتهاند 
او را دوست ند اشته | بد ان دوست 2 بو ده اند . 
ژنه ويو فر باد کم گوش مه 
زه و یو فر باد درد موريس :من دوس بدهید . 
2 4 0 ا IEE‏ : له 
مور سس گفت گوش هن ۵ج جوز ی شنود خانم ها مر ا کر اہب داد بد سفق از ,لت 
ضر سته مام ر سره ها که ةامر اقات شم متمل مساختزد بار ه امو ت وف تشد ما میت د 4 
مورا i‏ ز ادو ست زی آشترد ۳۹ دفر هو دید که دیکری مور“ نو ده هرهب واقم ,و ده | سات : 
شواآیه گفت اقا شما از »وراند سوه سجن میگو ید واز کدام موراند حرف »دز وك 
موریس : از مور اند کیمیا گر ی 
شوالیه موراند کیمیا گر درهقا بل شما ست ز بر اشو اله دو مز ون روژ ۳۹ مور اند 
ES‏ تن است و شوالیه دومزون روژهمان سوراند میباشد وس از ادای این حرف 
شو اليه دست جات میزمجاور بر ده در بلك احظه آن موی عادیتی سیاهی را که مد نپا 
بشر ه وی را تغیبر داده ودر نظر مور یس موراند شناخته میشد بر سر نهاد . 
مور یس بر شدت تفر خودافزوده گت آ۰ آری آری فهمیدم شما موراند رادوست 
E‏ ژ بر ۱ مور | ند در کار يود اما این له گر راکه بان چا بکی ۰۰ 
شو اایه ازاین حرف یله خشم آ اودی کر ده رمورس ستعن رامداو مت داده غت 
۲ قاخو اه شمندم بگذار ,دبك احظه وام صحبت دارم وهر داه چنا نچه بخو اهیده خن 
است در گفتگوی ما حضو رداشته با شید دی بشما اطمینان میدهم که ہت ما طسو لا ی 
نو اهد بود : 
ژ »و بوحر کتی نموده وبوسیله ان حر تکاله رابه شکییائی و صبر دعوت نمود. 
مو وف ژ نه و بو الا که بر ده بالا رفت معاوح شد که سا مرا آلت دایز 
دوستا م سماختید و ادفر دو بشا ام را !ەن ممو جه نو دبد و شو اوو کورانه ل دسا نس 
خود قر ار داد ید و آن و ید ۵ را که‌از بك التی همر آل ازمن ردبد کوش کید این کار شا 


خیلی قح و شرم آور بود ۳۹ م شما پاداش | ترا خو اه.د د ب ۳5 این مر دی که aclu‏ 


سا 


می‌خواهد مر | درمقابل نظر شما بقتل رساند در پنح دقیقه دیکر خود اودرحاری بای‌شما 
بی‌حر کت خواهد افتاد واگرهم زنده بماند برای اینست که سراو فردا بالای چو به 
دار برود. 

ژ نه و بو 9 , س شما توما ك مور وس که 1 ر او بمیرد من مه و او حامی من و 
اس من است نه ا 

و ا i E‏ بازمیرو بد که بگو کیت باز مرا دوست دار بد حقیقتاً ز نېا 
هم ضعیف وهم بیغرت میباشند بەد بر گشته بشاه پر ست جوان خطاب کرد آقا ازدو چیز 
یکی را انتضاب کنید یامر | بقتل ر سانید یاباید کشنه شوید . 

شوالبه گفت :راگ چه ؟ 

جوابداد برای اكه ۳9 ۳ ار من شما راتوثیف هیکنم و دست خودرا در از 
۳ د که یقّه شواليه دومزون روژرا ی شوالیه گفت 
شیا چدال امک 


ن !گر شما عاشق ن میا شید او دین e‏ 


هن در حصو ص ژ ند گا نی خودبا 
م بقر‌مائید واسلحه خودرا بر وک مسندلی انداخت . وازن گت برای 
چه ازحیات خود بامن دقاع توکو . شوالبه جوا یداد بر ای‌ابتکه ژ ند گی من نمی ار زد 
ب4 ندامتی که من‌از فتل يك‌جوان عاشق مشه حاصل میکنم و مدصو صا در ڪور که ژ +و یو 
هم آورا دوست داشته باشد . 

زن جوان دسترای خودرا موم «مصل کر ده گفت آخ شما همشه خوب زر ك‌عادل 
و کر م التفس بودید . 

مور پس آن دو نفررا بايك تعیری که به بلاهت بیشتر نزديك بود گر وسات 
شوالیه گفت اجازه بدهید که من باطاق خود بروم و ,شا قول شر افت میدهم که رفتنم 
در آن اطاي :رای فر از نباشد فقط ميخو اهم که ی رامخفی تما 

موريس باسرعت متوجه تصو یر ژنه و بوشده آنرا بجای. خود باقي درد . شوالیه 
شا ید مقصود و فکر مور بس ر! حدس زده وبا بلکه مو است کر امت خو در ابه بلندتر ین 
مر تیه رسا ند گفت من مید انم 1 شما جبهوری طلب هستید و لی قطم دارم که اا تیال 
شمايك قاي صاف و کر بجی دار ید دراین صورت من بشما اعتماد کرده وسو خود را 
اظپار مید ارم ملاحظه کنید پس ازاین حرف ویر ظر یفی از سینه خود خارح کرده 
بمور یس شان داد آن تصویر شمایل ملکه بودمور یس سرفر ود آورده پیشانیشرایدست 
خو یش شکیه داد . 

مزون ووژ گفت #سیومن منتظر او امر شا هستم | رقف راما یلید هر وقت 
ت تسلیم شدن من فر ار سید شما این دررا یکو بيد اژو قتی که امید جات ملکه از 

ن سلب شده وحیات من د گر ورای سلامتی وک فاده امیر ساند ه ن بان ز ند کی گر 

e‏ ند ار م و آنرا پم ) تسلیم ی ان بگفت وخاري شد بدون ابنکەازمارف 
مور :س حر کتی برای نگاهداری او عمل ای 

هنو زمشارالیه ازاطاق خارج نشده بود که ژنه ویو خودرا باحالت عجزوالحاح 


بیاهای مور یس | نداخته گفت ببخشید مور بس عقو كنيد ھر بدی را که مین شما کر ده ام 


¥ 

عفو کنید فر بب‌های هر اببخشید مرا بر اجپائی که کشیده واشگہائی که ر بغنه ام بشید 
من یی نچا بت ر نج برده وصدمه یانته ام آه شوهرم امروژ صبح رفت من ثمید! نم کجا 
رفت وشاید دیگر اورا 4 بینم عا لٹا یکدوست برای من باقی است ز بر | بك دوست 
بلکه یکذفر بر ادری که شما ميرو بد آورا بکشتن دهید عفر کید . 

موریس آن زن چوان رابلند کرده گفت چه باید کرد اینها تمام سر نوشت هنند 
هر کسی دراین ساعت باجان خودبازی میکند ز ند گی‌آمروزه قمار است‌شوالیه‌دوم‌زون 
روژ نیز مانند دیگر ان آن ۶ماررا بازی کرده و ی باخته است وحالا بايد قرض خود 
را ادا نماد . ژنه ویو گفت درایتصورت من باید از اظپارشما ه.چو بفهمم که اوحجبور 
است بمیرد ۰ مور پس گفت : آری . ۱ 

ژنه ویو:آ یا شمايك حرفی دایمن میز نید ؟ 

مور بس : من این حرف رانمیز نم این حکم سر وشت اواست که شمامیشنو بد . 

ژنه وود در ور نی که شا میتوانید اورا نجات بدهید بس بنابر این سر نوشت 
آخرین کله خودرا ادا یکر ده‌است ۰ 

مور س : همچو می‌فومم که عقصود شما ابن است من از قول خود و پواسطه 
شرافت! زخو د گذشته‌اورا نجات دهم . 

ژ نه ونژ کف : دیده فرو بندید بیش ازاین ازشما توقعی ندارم و درعوض آن تا 
هر چه که ممدو نیت یکنفر زن اقتضا کند ممنون ومتشکر شماخواهم بود . 

موريس : من اکر دیده فرو بندم بی فا رده است زیر ا اسم شبی داده شده‌است که 
بدون اظپار آن میچکس ازاين خانه امیتوا ند خارج گر دد مدا بشها تکر ار مینکنم 
این ۳۹ 4 محصورشده است . 

ژنه ویو : آیا شماهم اسم شب را میدانید ؟ 

مور بس : این هسئله پر واضح است . 

ژنه و رو بهعجز خودافزوده گفت مور بس دوست من موريس عز پزم این‌اسم شب 
دایمن بگوئید من آنرا عاجزانه استدعا میکنم . 

موربس فریاد کرد : ژنه و بوشما که هتید که بك ه.چو تقاضائی رااز من میکنید 
بس بدون بیرابه بفر مائد . 

ژنهو یو گفتمور یس تر ابه‌عشقی کمن بتودارم فسم میدهم که در [بنمورد خلاف قټرل 

نما حیثیت خودرا پا با ل کن عقحدة خودر | کنار بگذار افکارخو بش را خاموشی کن ملك 
خودرا از دست بده [ نوقت ... 

مور بس گفت ژنه و بوشما که این تقاضارا ازمن میکنید درعوض امه فداکاری‌ها 
بمن چه پاداش خواهید داد ۽ 

ژنه وبو : آه موريس بدو اورا اجات بدهید او وا آزاد ساز ید بجدز ند کی عر ا 
ازمی طاب کنید . 


مور یس با صدائی گر فته فت کوش بدهید من او لین قدم را در جاده خیافت 


سا مه 


گذارده ام واگر بخواهم ممل شماان جاده را نا باخر طی کنم بایستی در از ای این 
یا نٹ دلیلی رای ا سکا رت قلب خویشتن داشته باشم 2 ز4 وو شما اول بر ای ٥ن‏ قسم 
بععوزند که شوالیه دومزون روژ را دوست ندار ید . 
3 زت و :و کشت ۳ من شوالبه ر ۱ ماد بل خو اهر دوست دار م و بشما صو گند باد 
میکنم که جزاین و [۳ € رف نخواهد بود . 
۱ موریس ؛ ؟ ۲یا مر | دوست دارید : 
Ce‏ و و “موريس بان خدالیکه بالای‌سر ماست ورف مر آمی شنود سم یتختور م 
که کارا ی تھا بت دو .نت میدارم . 
:"ورین ۱ اگرفن باين ارادة شما اطاعت نمایم ۲یا شما ازاقوام دوستان و وطن 
خود صر فنظر خواهید کر دير اک اینکه بابکنظر خائن فر ار کنید ؟ 
4 ویو : آه موريس موریس هیچ میدانی چه میگوئی ٩‏ 
مور ایس گفت گی ۱ ملم ۸5 باخیا لات من هبر آه تخل + وخود را دسا نپا مت احد رام 
عقب کشید . 


ژنه ویو باوتکیه کرده بود دفعة احساس کرد که تکیه ۰۱5 او ازدست رفت بزانو 

درافتاده دستپاف :دودر“ e!‏ متصل صاخت ۳۳ »ور :س »ور پس هر چه که تو بخو اهی 
ن قسم میخورم که اطاعت نما ۳ بهر چه که ود بگو؟ ی مطیع او |م ر تو هستم حکم کن اور 

پک ارادم تست ۸ ن دردهم . 

موربس گفت : ژنه و یو با تودل مر | بدست خواهی آورد - 

5 ژنه و یو : ا گر حکم فرمائی آری ! 
" موريس + بحضرت مسح قسم باد کن : 

ژ:» ویو دست به اسان افر اشته گفت ای خدای مود ن سو که خطای کک ین 
خطاکار آن را بشیده‌ای ۲ پامیشودگناه مر اهم عفوفر مائی ؟ وازاتراین استفانه قطر ات 
در شتاشث بگونه‌های وی چاری گر دیده بر وی کیسوان ا ۳ رشان گنه و بسینه‌اش 
متفر شده بودند غاد ند , 

مور بس گفت ۲» نه اینطور نمیعواهم ابنطورقسم نخورید والامن‌سو گند شمارا 
قبول. دارم ' ١‏ 

ژنه و بو گفت خداو ندا من قسم ميخو رم که حیات خودرا بمو ریس وا گذار کنم و 
اکرفققضی شود با او و بر ای اوجان سپارم درصور تیکه آو دوست من حامی من بر ادر 
من شوالیه دزمزون روژ را نجات دهذ . 

مور بس گفت سیار خوب او اجان خواهد یافت و بجانب اطان مجاورحر کت کر ده 
آواژ دا آةا لباس مورانه دباغ را دربر کنید من قول شنارابشما رد کر دم وشیا آزاد 
هتد و خطاب به ژنه ویو کردهگفت خانم اسم شیر فرا کر ید « ګل مييعك و نقب > 
وس از ادای این دو کلمه که‌خیانت‌اورا عبر هن ساختند کو ئی مور بس ازماندن دراطاق 
وحشت کر ده پنجره را بازتموده ازاطاق بیاغ جستن کرد . 


. ...ووو .س = 
ج ا و 


ره موریس در باغ رفته محادی در نره ژنه ویر بقراو ی مشخول 
تفت ردید روشناگی بنجره هم خاموش شد وژنه و بوباطلاق شوالیه 
دومزون روژ رفت , ۳ 
خروح مور س ازاطای آن‌زن بيار بعو قع بود زر اسرد اينکه.یکد اودگر ما له 
سید در باغ تناو عده آن مرد خا کستری ی بوش ظاه, ر گردید ۲ لورن,و پنج شش نف-ر 
ز بور کچی نیز از عقب وی‌داخل شد ند . لوزن بر سید چه کر دید * گفت,طور ی ببکه ملاحظه 
کد درس بیش خود متو قن هان 
لورن : آیا کسی اقدام بفرارنکرده است ؟ 
موریس آذاین سئوال که راهی بر ای جواب دادن دروغ a‏ او باز م ین که راد 
مسرور گردیده گفت هیچکس ۳ ون ورد فر ار نکر ده آیا شماها چه کرد دیل کوب 
مامور تامینات گفت ما اطمینان‌حاصل کر ده‌ایم که یکساعت است شوالیه در ابن‌خا نه 
داخا لے گرد بده وتا بحال‌ازاینجا خارح نشده است . 
لورن گفت : آ یا شما اطاق اورا می شناسید ۲ 
مرد پوش جواپ داد . ازاطاق او تامنزل زن دیگزمر فقط يك دالان 
فاصله می باشد . 
اورن گفت : عجبمعلوم مشود 2ا خوپ مسبوق هستید !1 
گەت بلی این فاصله هم چبزی ازوم نداشت زر | که ظاهر | این شو اله شخص 
قو لدری میباشد و با ین گو زد فاصله‌ها وقمی نگذارده دره‌وقم کارخودرا انجام میداد . 
مور وس از استماع این حرف احساس کرد که خون درسروی دوران نموده دیده 
برهم نهاد وفقط بنظارهٌ شمله‌های باطنی فضب خود اکتقا نفود: 
اورن برسید : بسیار غوب اما .-. همشهری دیگزهر درایتنها چه میگوید ٥.۰‏ 
پلیس تامیذات جواب داد به عقیده وی اینموضوع سیب افخ اږ وما ره شرا فت او ست 
مور بس باصدای خفه گفت از اینه‌وضوع در گذر رم و به بینیم چه‌تصمجعی بايد ااذ کرد 
مامور تامینات گفت تصمیم اینست که ما برو یم اورا دراطاق وشاید درخوابگاه‌ش 


دست‌گیر کنیم 


مور یس : با اواز اقدامات ما سوء ظنی نهر ده آست . 


اس 


بیس تامینات خیر تک بیغیر است . 
ورن بر سید نقشه محلی بچه قسماست ؛ مرد خا کستری بوش گفت مانقشه کامل 
اورا دردست داریم بك #مارت در کوشه با غ‌ساخته شده‌است کهآ نسمت با غ‌است چپار 
پله خورده داغل آن میشوند شماباید آن راه پله را ازاینجا به بینید ازبله‌کان که بالا 
موی و بد بپك سر سر أ لی عیر سید طرف راست آن اطان زن دیگز مرعییاشد بدون رك 
همان عمارتی است که بنچره اش درمقابل مااست . محاذی آن پنجره درانتپای‌عمارت 
آن ړن دری است که بدالان باز می شود و در آن دالان درپ اطاق خواپ آن خائن 
نصب شده است:. 
لورن گفت بسیار نقشه دقیقی است بابك همچو نقشه می توان که چشم بسته داغل 
عبارت شد ووقتی که چشم باز باشد بطریق اولی همه‌جا را می‌بائيم بس جلو برو یم 
مور پس پزخید آبا فراو لپا خوب مواظب کوچه هستند , این سئوال را با بك 
رار تی کرد که حضار آنرا طبیعی فرض نموده چنین استنباط کر دند که ازترس فر ار 
شواله بوده است. 
مر دخا کستر ییوش گفت: کوچه‌ها معله‌ها ممابد هه جا محافظت شده بطوری که 
من شرظ می بند م بك موش بدون اظهار اسم شب نتواند عور کند . 
موزیس متز لزل شد زیرا بهم داشت که باابنیمه احت,اطی که ازژطرف مامورین 
بکاررفته است خیا نت او کشف و باعث بد بعتی او گردد و ازوصال معشوقه محروم با ند. 
مرت خاکستری بوش سئوال کرد ااحال چند مرد برای دست گکیری شوالیه 
کفایت می کند ؟ 
۳ گەت جمعیت لازم نیست من امیدوارم که باتفا موریس بدون استمانت 
دیگران بتوانیم شاهد مقصودرا در آغوش گیر پم همجو نیست ورس ؟ 
ازا ان سئوال ز بان مور مس لکنتی پیدا کرده بازحمتی گفت آری ما دو نفر کافی 
خواهیم بود . مامورتامینات گفت گوش کنید لاف و گزاف لازم نیست بگوئید به بینم 
الساعه مصمم دستگیر ی. او سید . 
لورن فر باد کردالبته‌همچو نیست‌هور پس که بایستی او رادستکیر کنیم لورن در 
حرف زدن باعورس لبچه ویش راتغییر داده بقسی آن سئوال راازم‌شاراله نموده 
که همه حاضر ون نشك افتاده تردید حاصل کردند ولی دیخروقت گذشته وحرف زده 
ده بود فقط :نپا وسیله این بود که مجالی بسوء ظن آ نپا داده‌نشود زیر ادر آن عصر 
سوه ظن و شك باسرعتي فوقااهاده مان مردم منتشر میشد فقط ار زم بود که آن دو نفر 
من: بعد نها یت جدیت را درمامور یت خود بکار بر ند و لورن حتم داشت اگر در معیت 
آدوست خود مونق بدستگیری شواایه ډوهمزون روژ 5 د زد دیک ر هر گوئه سوء ظن و 
تردیدی اسمت بخود مر نفم خو اهندساخت ۰ 
مامور تامینات کفت بسیارخوپ !گر حقیقتا یك همچو تصمیمی اتخاد کر ده‌اید بهتر 


این است که از عده همر ادان خود نکاهیم عر نر را بدو تفر و چپار تقر وا اممك در 


Y~ 


تر جیح دهیم بر ای ابنکه شوالیه هميشه در مو قم خواب بك نداره درز بر متکاو دو طا نجه 
ز بر ممز شب خود گذاشته استر احت میکند ۱ 

یکی ازز نبور کچیان دست لورن گفت ۲ میاحئه درا نورد لازم نیست خویاست 
بدون تبعیش واستثناء متفقا داخل شویم اگرمقصر تسلیم شود اورا حفظ کرده قر با نی 
سالعی برای گوتی‌تگاه خواهیم‌داشت. و چا اجه مقاوعت کند قطم» قطعه اش خو اهیم‌ساشت . 

اورن فت سیارخوب من‌این‌حرف راتصدیق میکنم متفقا پیش بر و رم امابایستی 
بدا نیم که از در بابد داخل شو یم یا از بجر * ؟ 

پاس تامینات گفت با یداز درداخل شد زیر | ممکن است بر حسب اغاق کلید بدر 
باشد و حال :که اگر از پنجره داغل بشو بم لازم است چندچام نیشه را بشکنيم واین 
مس گاه تو لید صدا وهاهو ف‌گزن 7 

لورن فت : چه ضرردارد برای من فرقی :میکند که ازدو باازجای دیکرداغل 
بشو بم پیش برو یم شم شير هادردست وخودرابرای مدافعه حاټر کنیم آماده باش مو ر یس! 

مور یس بلاار اده شمشیر خودرا ازغلاف ترون کف و ا عت قلیل به سمت 
عدارت روان شدند . هما نطوری که مامورتامینات از روی نقشه تعیین کرده بود ابتدا 
به پله کا نپای ایوان رسیده بمد بسرسر | وبالاخره داخل دهلیز شدند . لورن جلو افتاده 
کور کورانه دست خودرا در تار یکی بد وارمی کشید عافت دررا پافته مر دی کلف ۳ 
با نوك انکشتان خود احساس نمود وازاین کشف خوشحال شده فر باد کرد کیک به در 
باقی است . مر دخا کستر ۶ بوش گەت نایب دراینصورت معطل چه‌هستید دررا باز کیند. 

لورن با کمال اءثیاط کاید وا در ميان قفل گردائیده در باز شد . 

موريس بادست عرق پیشانی خود را پاك نمود . 

لورن کفت ۰ قبن الساعه در اطاق شوالیه هستیم . پلیس تامینات گفت خیرهنوز 
اکر نشا یهاگ نقشه ما صحیح باشد تاره در عمارت زن فا میا شیم . 

لورن کفت ما میتوان, از این مسئله اطمینان حاصل کنیم که هنوز آتش بغاری 
باقست خو بست شمم ها را روشن کر ده ملاحضه نمائيم مرد خا کستری پوش گفت ؛ 
شمم زود خاموش میشود و کفابت نمیکند بهتر اینست مشمل ها را آتش بز نیم زبرا 
روشنایی آنها بیشتر دوام دارد و س از این حرف دو مشعل ازدست بك ز نیور کچی 
گر فته با مت بخاری که زديك بجا موش شدن بود روشن نموده کي از آنها را 
بدست مور یس و دبگری را به لورن داده گفت علاحظه میکنید که من اشتباه‌نکردهام 
این دری است که باطاق زن دیکزمر باز میشود و آن در دیگر با.الان میرود . 

لورن گفت : از در دالان پیش برویم و دریکه با تهای عبارت نصب بود باز 
کرده در مقابل عماری شواایه واقم شدند موریس قر بب بت مر تة در مز پور را 
دیده و لی هر گز سوال فگر هنود که آن در یکجا باز مشود . در نظر مشار اليه 
تمام عالم باطاق ژنه و یو منتهی ميشد و جز پرستشگاه آن ذن چیز دیگری در 
آنظر نداشت . 


TY 


اورن اھت گفت [ه دیگر نقشه ما ددر هگید ژ برا در انعا کید وو جود 
ثیست ودر بسته است. 

موزس بازعتی زباد دهان کشوده گنت : آیا شما عطمتن هستید اطان ش وال 
در ایحا واقم است ٩‏ 

مامور بلس جواداد : ۳1 نةه ما صحیح باشد مئزل شوالیه د رهميت جااست 
بملاو ه ما خودمان صحت وسقم آنر | مشاهده خواهیم کرد . سر باژها در را E‏ 
و شا همش ,ان خود را آماده ساژید که بمجرد شکستن در بایان هجوم پیاوریم. 
جار نشر از طرف «ایس تامینات برای شکستن در ز تخاب شده قنداقپای تنك خو درا 
بلخد رازگ و رگ فر مان ریس خود ضر بت واحدی متفقا فرود آوردند . در سيجه در 
خورد شده و پارچه بار جه بزمین ريخت . 

لورن خودر! دراطاق اتداخته فر یاد زدسلیم شو واا کته خواهی شدهبچکس 
جواب وک را نداده ,رده های تخت خځواب افتاده و چم متصل بودند. 

مرد خا دعر وش گفت :+ خوایکاه را اید از دست داد و بمعرد جر کت 
پرده ها توك های خود را حالی 2 .موریسی كفت تامل نمائید من میروم ررده‌ها 
را عقب بز ام محقةا موريس این تقاضا را نمود يامد اینکه اگر مزون روز در پس 
پر ده ها مغفی شده باشد مشارالیه حایل گشته خودرا مدف کلوله قرار داده اولین 
ضر به خنجر با طبانچه را بجو بشتن متوجه سازد . باین قصد بطر ف خوایگاه دو رده 
دست برد و برده ها را که یله آهنین آ تها بعقپ تخت خواب آو یز آن :وداه پس 
زده برده ها عقي رفتند ومیله ها صدا نمودند اما خوایگاه خالی بود لوزن کفت‌هیچ 
کس در اینجا نیست . ۱ 

مور بس با لکتت زبان گفت شابد او فرار کرده است ماود پلیس فرباد کرد 
وال است همپشهر بان این مله غير ممکن است من بشما میگ و بم که دخول اورا 
بک اعت قبل دیده اند و احدی بعد از آن خر وج وی را اهمده بکرده است و کلیه 
مر جوا ءارث مر محفو ظ EES‏ 

آورن درهای اطاي ودولابجه را باز که خی مکا نها ئی را هم که فی شدن 
اسان در آنها غیر مکی بود با جدیتی تمام تفحس کرد و کفت. عجبا هیچاس نیست 
خیلی غریب است ! ملاحظه کن دباری و جود ندارد 


موریس با انیساط خاطری که بسهولت مفهوم میشد تکرار کرد :یل 


ی ری 


ست هیچکس در اینجا نیست ! 

مامور تامسنات گفت : اطان زن دیگزمر را بايد تفحص مود شاید او را در 
ا شجا pe bl:‏ ۱ ۱ 

مرریی گفت : [ه احترام زنرا باید نگاهداه د 

لورن گفت ابن چه حرفی است بدبهی است که خود وحنی اطاق مشارالیهرانیز 


مارم خواهند داشت اما بابد درهر صورت ۲ ادا تفتیش شو 


ت۳۳ 


یکی از ز نبور کچیان بمحض اینکه در آنموقع شوخي ر کیگی بکار برد کف 
با رن دیگزمررا هم 5 بد. "فدص 5 ۱ ۱ 

لورن گفت خير فقط اطا !ورا مور بس اظهار نمود در ایتصورت بگذار ,دمن 
او ل‌دفعه داخل‌شوم. لورن گفت یار خوپتوسلطان هستی وحق داری احترام بزر گان 
و اجب است وهمه بطرف اطاي زن دیگزمر حر کت کرده دو غر را در اطان شوالیه 
بقر او لی گماشتند ودر آن اطاتی که معشعاهای خودرا افروخته بودند داخل شدند . 

مور بس بدرب اطاق ژنه ویو نزديك شد معنی او لین دفعهُ بود که مشارالیها در 
اینحاداخل میبکشت . کلید یدرب اطاق بود . قاب مور یس بشدت شر بان داشت و باهمه 
احوال دست خودرا بکلید گذاشت واندیشه کنان بجای خودماند . لورن گفت بر ای‌چه 
معطلی دررا باز کن . مور یس گفت شاد الان زن دیرگز مر درخواب باشد ۰ 

اورن که = : مافقط نت خواب ز بر تخت خواب توی بخعاری و دولابچه های 
اطاق وی راآفتیش میکنیم و بعداز آن | کر کسی رادر نزد وی نيافتيم باوشب بغیر گفته 
مر خص یش وام . مامور بلیس گفت نەهر گزهر گز بابد اورا توقیف کنیم ز بر اژ هو بو 
بکنفر زن اشرافی بوده وه‌شپور شده است که با دختر نیزون و شوالیه هدر اهی داشته 
مور یس دست خو درا از کل,د دور ساخت و گفت اکر انطور است من زن را توقیف 
امیکنم مامور تامینات از گوشه چشم :مور بس نگر پسته وز نبور کچیان آهسته باهم تجو | 
کر دزد لورن گت : آه شما تجوا مم کید ؟ پس‌در | :تصورت حالا که میل‌مغا لت دار بد 
برد دو نفر" باهم صحبت کنید ز بر امنیم بعقیدة مور بس ماقمو پس ازاین‌حرف لورن 
قدمي عقب رفت مرد دا کستری بوش کلید را گر فته به‌چالا کی حر کت داد در بازشد و 
سر باژها در اطان هجوم آو رد ند دوشمعدان در روی میز کوچکی میسو ختنه اما اطاق 
ژه ویوهم ما تند اطاق شوالیه خالی بود . مامور بلیس فریاد کرد : عجب ! اجا هم 
که خالی است! از ,ن حرف ر نك ازر خسار مور یس بر بده تکر ار کر د:خالی است! خالی‌است؛ 
یس آبا ابن زن کجا رفته است ؟ 

اورن اجب بدور بس ناه کر دمر دخا کستری بوش گفت تفحص کذیم‌وهمر اهان 
خودرا پیشقدم کرده آن خانه را ازز بر زمین‌ها اطاقهای‌کار گر ان وغبره کاوش کردند . 
مور :س که با بی‌صبر کو رش دن | نهار مر اق‌ومتر صد رود ,محش‌ایتکه آ نیارو گردانیدند 
خودرا دراطای انداخته دولا بچه‌ها را باز کرد و باصدائی »ملو از اضطر اپ آو از داد : 
ژنه ویو . ژنه ویو ؛ کجائی ؛ اماازژنه ریوهیچ جوابی نیامد واطاق حقیقتاخالی بود. 
آ ئوقت‌موریس ماننددیوانگان بتجس مشغول شد گر مغانه ز بر زمینها و کلیه‌متصر فات 
خانه را دیدن کرد لیکن تسس وک بکلی بی فا بده بود . دراین بین ,تتا ص دا ئی شنیده 
شد ومتعاقب آن بکدسته مردان مسلح یدرب خانه ورود کرده اسم شب بقر اول داده 
باغ وخانه را اشفال کر دند . پیشاپیش نپا اباسا باق خا کستری‌سانتر نمایان بود :پمحض 
ورود بلورن گفت خو ي چه کر دبد د سسا چو کجااست ؟ اورن قت : شواله‌راه‌یفر مائید؟ 

سانتر : آری من اژشما مییر سم شوالیه راچه کر دید و 


اورن - منهم همان سو ال را ازشما میسکنم زرا سر باژ ان شماا گر خوب‌اطراف 
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غانه را حراست کرده بودند. باستی که او را توقیف کرده باشیم ولی متاسفانه وقتی 
داخل خانه شدیم احدی نیافتیم . 

سردار خشیناله شده فر باد بر آورد : چه میکوئی رین اورا ازدست داده ابد . 

ورن گەت : اورا بدست نیاورده بودبم که ازدست بدهیم . سانتر گفت در آبن 
صورت ھجو معلوم ميشود من هیچ چیز امی‌فومم پاعقام راکم کر ده ام 

لورن : در چه خصوص ؟ 

سا نتر : درخصوص آن برغامی که شماتوسط فرستاده‌خودنان بمنابلاغ کر ده بودید؛ 

لورن : مگ رما کسی را خدمت شما فر ستاده بودیم ؟ 

ساذتر : آری بدون شك آن مرد فر ستاد: شما اظهار کر د که درشرف‌دستگیری 
شوالیه دومزون روژ هستید اما مشارالیه مانتد شیر دلیپاز خود دفاع میکند ومن‌باین 
جهت برای كمك شما آمده ام . 

اورن با n‏ کت : چطور ِ آن مرد لہاس خر ما ئی موهای مشکی و ینزلگ 
سرز داشت ؟ سااثر : آرق آری بازوی یکنفر زن را نمر گر فته بود . 

مور یس بطرف سا نتر دو بده گفت یا آن زن خو شیارا هم بود ؟ 

سانتر گفت آری هم جوان وهم خوشکل ۰ 

مور ہیں گفت : ای داد ! خود او بوده است. باژن دیگزمر . 

سانتر : خود او کیست ؟ مور س :هزون روژ ! 

سانتر:ازشنیدن این+طلب انگشت :اسف بدندان گر فته گفت . آه که چقدر من 
یره بحت وسیاه روز هستم که هردو آنها را باشمشیر ننکشتم روف کقت ه‌شپری لندی 
خشم كيك آرام با شید اورا بدست خواهیم آورد ه 

لورن گفت : شما برای چه اورا ازدست دادید ' 

سا نتر گفت: چون اسم‌شب داشتند من آ نپارا عبوردادم . اور فر باد کر دچگو نه 
اسم شب تحصیل کرده بودند ؟ پس دراین صورت بکنفر خائن درمیان مااست . 

سانتر گفت : شیر خير همه شمار امیشناسند و میدا نند که ما بین شما کسی‌خائن نیست . 
لورن باطر اف خودنگاه کر دمثل‌اینکه بخو اهدخامنی که حضورش رادر جمعیت خوداعلام 
گر ده بود بجو بد نظرش به بیشانی گر فنه ودیده گان نیمه باز هور بس افتاده باخود گفت 
آه دیگراین چه‌معنی دارد سا نتر افت ان مرد دور نشده است اطرافب رابگر دیم‌شاید 
او بچنك شب گر دان افتاده باشد که ازما ماهر تر بوده اورا از دست نداده باشند لورن 
کھت آری آریتجسس کنیم بازوی مور یس راگرفت وجتتچورا ستمسك قر ارداده‌اورا 
از باغ خارج ساخت . سر بازان د بگر نیزه‌تفقا "فتند بلیتجسس کیم اماقبل از تچسس... 
حرف ناتمام‌ماند ویکی از آ نپا مشعل خودر | درز برزمینی که معلوازهیزم و کاه‌خشك ,ود 
انداخت. لورن گفت بيا بیامو ر پس بهیچو جه متاومت نکر دهاز عقب لورن ما نندطفلی‌روان 
گر دید . هر دو [ نها بدون‌اینکه باهم‌حرفی بز نند تالب بلر ودخانه بك نفس دو بده‌در ۲ نجا 
و قف کر دند مور س بمب‌سر بر گشته نگاهی کرد. آسمان‌درجا تب افق مل مظنو نسر خ 
شده بو دودر با لای خا نپاجر فه‌هامی از آ تش د بده ميشد ند که بطر ف آ سمان شر ارهمیکشید ند . 


مور یس عثز ازل شده تست ,جا ذب کوچه شن زاك بر افر اشته 
عهدو یمان og‏ ۱ ۱ 

1 کفت : آخ ؛ آخ ! حریق ؛ حربق ! لورن گفت بسیار خوب 
می بینم حر بق است حالاچه بايد کرد ؟ 

مور س : آه ! آه lak!‏ خغدا ۱ اگر او مر اجعت کر ده باشد . 

لوزن : مصود از او کیست ٩‏ 

مور بس : ژنه ویو ! ژنه ویو . 

لوزن : ١با‏ مراد از ژنه و یو همان مادام دیگزمر میباشد ٩‏ .. 

مور پس + آری خود اواست . 

اورن : مطءن باش که هیچ خطر ی درمر اجعت آومتصور نیست زیرا نر فته بود 
که مر اجعت نماید . 

موریس : آه ! اورن بهر تحوی هست من باید اورا پیدا کنم و انتقام خود را 
از او بسا م ۰ 

لورن کھت Tot:‏ و شر و ع بو اندن شعری امود ` 

مور یس گفت : لورن ۳1 "و در بیدا کر دن او مرا معاو نت خواهی کرد ۹ 

اورن : البته أبن کار چندان اشکالی ندارد . 

مور :س : خیلی خوب اما بچه وسله ؟ 

لورن : اپنطوری که من میفهمم فون العاده شایق بر کشف سر نوشت ابن ژن 
میباشی وچون اورا میشناسی بدبهی است که با صمیمی تر ین دوستان او نیز تا کنون 
رفتو آمد کر ده حدم بدان که ژنه ويو بارس راترك نکرده است زبرا او وه-راهان 
او بر ای | نجام ماد خو رشن بماحقی دار ند که دراین شپر رما لك دراین صوزت رفثه 
در تزدیکی ازمعارم خود بناه برده فردائو ,توسط عمر ویازید بك ورقه کوچکی باین 
مذ.ون دریافت خواهی کرد : < اگر موریس مایل بملاقات ژنه و بو میباشد با کمال 
احتماط شیانه حر کت کند تااز نظر اغیارمصون مانده و نزد فلان در بان درفلان کوچه 
نمره فلان حطور بهمرسانیده محیوبه خودرا طلب نماید . 


مور س از این حرف شا4های خو در | بالاا نداخت زیر ا کاملا مسبوق دود ژ هو و 
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سي را ندارد که نزد اوپناه ببرد و باخودگدت نه ... دیگر اورا نغو اهم دید . 
لورن گفت : مور یس اجاژه بده تامطلبی بگویم ۔ موريس : بفرهاگید . 
لوړن: ءطلب این است که | گرمااورانیا بیم بد بختی بزو گی‌دامنگیر ما نخو اهدشد. 
مور شرف : لورن اگر اورا نابم خواهم مرد . 
لورن : ۰7 بر شبطان اعنت پس بنابراین از اثراین عشق بود که خودرا؛ خاطر ه 
انداخته ونرديك بودجان سیارد ۰ مور یس : آری ! 

اورن : أحظة تفگر نموده بعدچنین گفت : مور وس الان تقر یبا ساعت بازدهو تدم 
میباشد معبر هم خلوت است دراینجا سکوی مرمری است که اژقر ار معلوم عمداً برای 
پذیراگی دو نفر دوست صمیمی نصب شده‌است من از توخواه‌ش میکنم که باهم رفته در 
آنجا بنشینيم وبعضی مذا کر ات خصوصی راجم بخودمان بنمائیم من بو قول هیدهم که 
دیگر دراین مذا گر ه غز ل سرائی نکنم ۲ 

موریس نظری باطراف خودکرده رفت نرد وفیق خودنشست وپیشانی سنگین 
خودرا بروی دست نپاذه افت هر چه میخواهی و 

لورن گفت گوش فر اده دوست عز بزعن ,دون مقدم»ومنطق رصذری کیری بو 
بك مسا مینگو یم و آن این است که مادرا لاف خودمي کو شیم و این توهستی که ما را 
بد بار عدم میقر ستو . 

مور :س ؛ بر ای جچه ؟ جهت حلي میگو ئی 1 

لوړن : دوست عر ازم انجمن رفاهیت عموم فا نو نی وضع کرده است که بر طبق 
آن هر کس رابطة بادشزان وطن داشته باشد خائن شناخته میشود آیا تواین قاتون 
را ملاحظه کرده ای ؟ 

موريس : بلی دریده‌ام . 

ورن : آبا خوب آنرا در حفظ داری ؟ موویس: آری ! 

لورن : س دراین صورت انطور بنظرم ما بد که نوخالن مملکت میباشی در 
این صورت چه میکوئی ؟ 

مور بس:ازروی تمجب فریاد کرد لورن ! لورن ! 

آورن!محبت خودرا ادامه داده گفت : بدون شك باید معتقد باشی اشخاصی که 
مزل وانائیه تخت خواپ وغیره برای شوالیه دومزون روژ آماده‌میکنند وطن ور ست 
نمیباشند وظن بقین است که مشار! ایهم بر عليه جمهوربت قیام میذمایند. 

مور بس: آهی کشیده گفت : آه لورن چه میگوئی 1 
لورن : چ میکو یم بی اسن اط مینما رم جرف مر | قطم تکتی و مر ااژجاده 
متحرف نسازی زیرا عزیزم توا گر بخواهی کوهی را ازجای خودحر کت بدهی‌عیتوانی 
بنابراین کر ار کن وازخویشتن دفاع نکرده اقرار نما که توصالح نمیباشی . 
اورن دراین تحقیرات آنچه که درقوة خودنطق‌وه»لایمت وملاطفت اندوختهداشت 


بهم | میخته بکار برد ۰ 
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مور بس باحر کتی مخالفت خودرا ازسئوالات اوظاهر ساخت اماحر کت‌مشار الیه 
اثر که نیخشید . 

اورن صحیت خودرا فطع ک ده گفت : آه رفین اگرما در بك گرمخا نه راحتی 
اقامت داشتیم که حرارت آن ازروی قاعده بود ودرا اجا موافق قوانن گیاه شناسی 
مير ان! جر اره بدون تخلف هميشه شانزده درجه حرارت رانشان میداد وراحتی مارااز 
این سیب بور قم فر اهم ءينمودآ نوقت من بتو میگفتم که ای مور یس عز بز حر کات "و 
شایسته است آنچه که توبکنی خوپ است وهرچه ازاین بیشتر نماغی افراط نکر ده‌ای 
اما امروژما درحال موختنيم وسی دپنجالی چهل درجه حرارت هو جود است نط فاك 
ما نند اخکر ميسوزد در صور که بدن ما احساس چنان حرارتی را دارد و با این همه 
حرارت مر دم‌سر د + ظر میا بند وقتی که شعص سردشد حیات وی مظنون است وتوا بنرا 
خوپ میدانی مور س وشمور درك آنرا داری که وفتی شعص مظنون واقم شد ,ا 
دیگرحیات نخو اهد داشت . 


۳ ی باقی و اهد ما زد ی 


مور بس گفت بسیارخوپ دراین صورت مرا بکشند وشکنجه مرا خاتمه دهند من 
ازز ندگی منز جرومرك را اسنقبال‌ميکنم . 

لورن گفت : ك دبع ساعت است که من تورا یل خود و اگذاشتهام و لی ابن‌را 
بدان که امروز شخص اگر بمیردبایستی جمهوری طلب مرده یاعد وحال آنکه توهستید 
خواهی مرد . 

مور س از شکنجها تبات:قصیر و جدانی خود احساص کرد که دون وی حرارت آ اش 
راپیدا کر ده:دیگرطاقت نیاورده فر یاد ژد هآ دوست من توخیلی دورمیروی . 

لورن گفت : دورتر ازاین هم خواهم رفتز بر امن بتو اطلاع میدهم که گر چنا اجه 
و مستبد گر دی ۰-۰ 

مور س حرف اور اقطم کر ده بر سید آ نو قت نو سر مرا بزورخواهی‌داد چان نمست ٩‏ 

لورن گفت : به دا کید من ترا در سردایی محفوظ خشواهم نمود سپس اعلام 
میکنم که تو گم گشته و باصدای کوس و کر نابه تجسس تومیفرستم بعد چنین| ننشارخواهم 
داد که مستبدین واقفب شده بودند قصدی در بارة آنها داشته بدین سیب ترا محپوس 
صاخته بودند که از شدت گر سنکی تلف شوی و آ اوقت موقمی که ترا بیابند مانند الی 
دومونت لانود وغیره درملاء عام خانمپای هال واعضای انحمن و تکتوز تاج افتغار بر 
سر آو نهاده گل نار اف کنمد: وس سعی کین که خودت را مانند ار یستید معرفی نماگی آن 
و قت کار تو خوپ خواهد شد و نحوست طالع نو خواهد گذشت : 

مور بس گەت : لورن‌لورن من‌احساس میکنم که توح داری اما د یکر عنان‌اختبار 
ازهن ساب شده ویگردابی فررورفتهام که نجات از آن در ایم غیر مقدوراست بمن سر ز نش 
مده زیر انحو ست طالم من مر ! از صر اط مستقیم منجرف ساخته است . 

لورن : من ترا سرزنش نمیدهم ولى باتوجنك دارم وتودروس ایام جوانی‌غودت 
را متذ کر شده بتاطر بیاور که بلاد جطور در هر روز بادو ست صمیمی خود « اورست 4 
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چدال میکرد پس حکا یت آ نها نا بت میکند که دوستی حقیقی ظاهر ا دشمنی میباشد ز برا 
آن دوسرمشق دوستی اتصالا از صبح الی شام باهم دموا داشنند . 

موز یس گفت: ورن بپتران است که تومر امف که نما ئی . 

ورن ؛ هر گز هر گز چنین چیزی نخواهد شد . ۱ 

موريس ؛ دراینصورت عنان اختیارمر ابعودم واگذار وازادم ساز که دوست داشته 
باشم عاشق باشم دیوانه وحامی گناه کار جانی هم معرفی بشوم بگذار بمیل خود 
رفتار کنم چر| که | گر مجددا اور اببینم حس میکذم که خواھمش کشت ۰ 

اور ن گفت : وبا بالمکس ودرا بقدوم او خواهی انداخت آه مور بس مور پس 
من هیچ گمان نمیکردم که تو شیفته جمال یکنفر ژن هستبد بشوی وحالیه می بینم که تو 
سر نوشت همان اوسلن فقیر بامار کیز دوشارانی بیدا کر ده 

مورس : لورن بس است من استدعا می کنم که بان حرف خاتمه دهی . 

موريس : یامن تورا معالجه خواهم کرد وبا با سر نوشت توهمراه‌خواهم بود اما 
من نمیغواهم بنا بر قول کوچه لوهبارد قر ٤‏ گیوتین بنام تو در آید موریس احتياط کن 
ابن حرکات ٿو ابن تبات عزم تو مرا عضیناك میسازد موريس أبن اعسال تو باندازة 
مرا عصیانی ساخته است که ! گرو سیله داشته باشم سر توشت را آ تش خواهم زدای کاش 
برای این کار مشعلی داشتم درطمن لورن بداهتا شمری انشاد نمود : 

مور بس خواه‌ناخواه باشعاراو تبسم کر ده گفت : مگر توقر ار نگذاشته بودی دیگر 
درصحبت خود شعرداخل نکنی ٩‏ 

لورن گفت چرا اما د,وانگی تو باندازة مرا متفر میساژد که قرارداد غود را 
فر اموش میکنم موریس پیا وازاین رویه شوم صرف نظر کن بیا باده نوش کن پیا 
مور یس باهم شر ابخوار کی و بده‌ستی را شوه سازیم راه دیگر در پیش گیر یم متلا عام 
تروت تحصیل کنيم امابر ای خدا بکسی دل نیندیم ودوست نداشته باشیم مگر آزادی‌را 

موريس اضافه کرد . والهه عقل رانیز . 

لورن : ۲ه راستی الپة عقل بتو سلام مخاصانه رسانده‌است و ترا بك بنده فشك 
ومطبوعی هی شمارد : 

مور یس : ۲با تو راجم بابن مسئله حسادت نمیکنی ٩‏ 

لورن : نه زیرامن برای جات وصیانت يك‌دوست حاضرم ازهر چیز صرق نظر 
مایم وفدای اوسازم : 

مور یس : مرسی لورن فقیرم من از اطف توشك ندارم اما تنا وسیله تسلی من 
این است که باندوه من نیغزائید خدا حافظ اورن ثوبرو بلافات آرتمیز . 

لورن پس تو کجا میروی ؟ 

مور بس : بمنزل خودم وموریس چند قدمی بطرف پل پرداشت . 

لررن بر سید : حالیه مگرراه خانه تودر اطر ف کوچه سن ژاك‌مبرود ؟ 


مور بس جواب داد : ز4ه اما ما لم از این راه ار دم 


-۴- 

ورن برای که مجددا مکا نی را که معبوده بی‌ز حمت‌در | نچا مثزل داشته است 
ز بارت کنمی ٩‏ 

مور اس ۰ آری میغواهم بینم که او در | نچا که مدا ند من انتظارش رامیکشم 
مر اجمت کر ده است يا خیر . اه ژ 4 و يو من ترا قادر بر يك هچو خیا ی ميد | سم ۰ 

اورن گفت : مور س‌مگر ك نفر باد شا ھی که کاملا باخلاقر وحی پر رو بان مستحطر 
وواتف بود وعاقبت جان‌خودراهم درقمارعشق باز نان باخت گفته است ؛ «خوبرو بان 
بی‌و فا و خائنند ! > 

مور س آهی کشیده و آن دو دوست راه کو چه قد رم س ناكرا بیش گرفتند هر چه 


۱ نها نرد یکر میشد ناء ۵ یمه زز باد تر شنیده ورو شا ی بجدی در تراد بود که چشم | نها 


ا 


را خير ه مینمود سرودهای وطن پرستانه بگوش آنپا ميرسيد که روز روشن را در 
میدان جنك بر جز خو ا نی بیشٹر شباهت داشت ولی‌در آن دل ثب ودرمیان آن حر بق‌حالت 
و آحنك شوم داد فر باد مستان آدم خواررا وانم‌ود می ساخت . 

مور پس گفت : 2 آخ‌ ددا خدا ! در صور که دراین مو ثم فر اموش کرده بوق 
که در صفحه وطن او ر یشه اعتقاد کنده شده و دیگر خداتی در بین نیست وهمانطور با 
پیش نی غرق عرق جلو میرفت ۰ لورن حر کات دوست خودرامراقب بود وز ؛راب شمری 
بد ن مضمون تر نم مینمود : ۰ 

«ای عشق ` تو بهر کس رو ی آورشوی عقل و احتیاط ازاومیکر یزد ؟ > 

تمام اهالی پار یس :طرف مر کز حوادنی که بیان کر دیم متوجه شده حر کت 
یکر دا . مور یس مجبور گر دید که از بین یکدسته زنبور کچی و قراول عبور نماك . 
بعد از میان اجتماعات مخلوط ودرهم مات که در آن عصر همبشه کل ۸ و بیدار واذ یی 
حاد نه فبگفتتد گذر مود . هر چه مور یس از دیکتر مبشد بشدت بیصیری وی افزوده قدم 
را تذد تر بر میداشت . 

لورن باژعمت ز باد درععب اوراه میرفت واورا[:قدر دوست داشت که در ك 
همچو موفعی امیتوانست وی رانرك گفته وتنها بگذارد وقنی آنها با نمکان رسید ند از 
مام عمارت قر بدا هیچ قوت سا له‌ي یا فت امیش . 

ذیرا پس از آنکه سر باز مشعل خودرا درانبارانداخته بود انبار آ 7ش کر فت ۴ 
شعله از آ نجاثراره کشیده بد کان‌هائی که برای جر بان هوا ازچوپ ساخته بودند مر بوط 
شده مال التجاره هارا سوخته و با نه سرابت کرده آ lari‏ را میسوزانید . 

مور اس باخود وان : o‏ خدا من چکنم ا گرژنهو یو ډو باره مر اجمت کر ده باشد 
دراطان خود رفته شماه های حر ,ق راه او را مسدود وده باشند و در انظار مرا 

بامداد بطلید ... پس از ادای این عبارت از اثر اندوه عقل ازسر مور بس پر بده عاقیت 

محیو به بروطن بر ستی وک فا آمده‌سر دز ی افکنده وازدر بکه درمبان دود اش حبص 
میداد داخل کرد ,د : 


او رن دا طر بق اورا متعاقب بود ز برا و ظیغه دوستیش مشارالیه را | ماده 


س 


ساخته بود که تی مر حله مان را هم باوی به بیم‌اید . 

بام خانه میسوخت و آتض تازه به پله‌کان‌سرایت میکرد مود بس نفس ژنان بدواً 
اطا ژنه وین وید اطان شوالیه مزون روژ و دالانهارا گردش ؟ .رده با آهنك 
گر فته عد | کرد  :‏ ویو ژنه ویو ولی هیچکس جواپ نداد وزمانی آن دو دوست 
باطاق اول ر سید زد که شمله هاف سو زان اش از در داخل اطاأن مرشد اہ و ٥ور‏ اس با 
وجود فر باد های لورن که باو بجر ه را نشان میداد از وسط ماه گذر نموده داخل 
اطان گرد .د دود ,حياط دو بده دون توقف صحنه مملو از مہلچاف شک وا کقاو کزاد 
ازاطاق نهار خوری عور نموده باطاق دبگزهر رسید و از آنجا باطاق کار موراند 
کنیا گر رهسپار شد همه آبن امکنه بر از دون و اسیابهای بر | گنده و شیشه ها یش کسته 
پودند ۰ آ نش باینقسمت خانه هم سرایت کرده میرفت که آنجارا نیز طعمة خودسازد 

مور یس با کمال دقت عمارت ر دیدن کرده بك دام از اطاق ہا حتی بك 
دالان را هم از نظر نگذا.ت بلکه درزیر زمینها همرت بتصور اینکه شاید ژ نهو بو 
برای فر ار ازحر بق بآ نها ناه بر ده باشه وایکن هبچکس را نیافت . 

لورن گفت * عز بزم تو هی بینی که هیچکس در ابنجا وجود ندارد مش وا 
و توهم که بتجسس این حیوان موهوم نمیباشی پس بنابراین با برویم ما از حضار 
و شاهدرن حر بقتحقیقاث نموده شابد یکنفر از آنها ژنه و بو را دده باشد بالاخره 
با هزاران کوشش و سعی نون؛لماده لورن قادر شد باینکه عور یس را ازخانه بیر ون 
پبرد و موریس هم عاقبت باین امید بارادة او تن در داد بلکه درعارج از محو به 
خویش اطلاعاتی ,دست آورد آنها ”مام اطر اف خانه را تجسس کردند. 

هر ز نی گذر کرد نگاهداشته و عد روانه اش میماختند کلیه معا بر را گردید 4 
اما هیچ نيه حاصل نگردیده بکساعت از نصف شب میگذشت که مور پس باأوجود 
شعاعت جہلی از اثر خستگی در هم شکسته بدو ند کسی ها و مخاطرات و تحقیقات 
خانبه‌داد . در آن (عحظه درش گه گدر میکود ورن را نگاهداشته به مور س گەت 
عز زم ما | ن4 ک4 0 ۱ ۳ انسان تتواند برای اجس محیو به ات بکار بر دیم 
اعف ما از شدن خستگی خورد شده پوست بدنمان از شعله تش سياه شده استو 
ها خودمان را برای او بسوختن دادیم در ایتصورت رپ النوع عشی هر چند دقین و 
مشگل بسند باشد بیشتر از این از یکنفر مرد عاشق نوقم ندارد خصوصا از کسیکه 
عاشق هم نیست من ولو همه امتحانان خودرا در پیشگاه او عر ضه داشته ام ۳ بسا 
این در شکه مر اجعت مایم ۰ 

مور س جوابی نداده خو یشتن را تسلیم ود | سا بدر خانه موریس رسیدند 
بدون اینکه درطی راه سعنی رد وبدل ګنند . موقع‌یکه موريس از دز که با مین میا مد 
صدای سته شدن بجر ه عمارت بگوشش ار سید لورن اوك آه‌خوب معلم م شد منت ظر 
تو بوده‌اند ومن دیگر آسوده خواهم بود. 


موریس در را زده فوری باز کردند . 


بر ۳۳ 


لورن گفت : خدا حافظ فردا صیح بر ای‌مجرحو از منزل منتظر پاش موریس 
هم از خود خود تبکر ار کرد خدا حافظ و داخل خانه شد روی بله های اول و کر خود 
راملاقات :مود که فریاد میگ د همشپری لندی چقدر مارا متوحش ساختید . مور یس 
از شنیدن کلمةً مامتعچب‌شده سئوال کرد ان غير از تو دیگری هم درایتها دست ٩‏ 

گفت : آری بنده و خانم کوچکی که انتظار شمارا میکشد . موریس گمان 
کرد که یکی از آشنایان قدیمی وی این موقع بد را برای م-لاقات و تصدیم او 
| تخاب کرده است گفت خانم كوك ؟ کیست خوب شد مرا خبر کردی که خود را در 
زحمت نیاندازم میروم امشب پیش لورن ميخوابم . 

گفت آه این محال است ز برا او لب بنجره بود و ورود و پیاده شدن شمارا از 
درشکه دمن اعلام کرد 5 

مور یس گفت : فرضا هم که مرا دیده با ند چه اهمیت دارد و قلب من نکر 
برای عشق ورزی حاضر نیست و دو باره برو بالا وبگو که از آمدن اجا اشتباه 
کرده است . نو کر حر کتی برای اطاعت کرده اما فورا توقف :مود و گفت آه 
همشهری شما از این حر کت بشیمان خواهید شد ز برا آن زن کوچك با ندازه‌غعکین 
است واین حرف من اورا ناامید شواهد ساخت . 

ی - س لااقل کو ابن ون کیست ؟ 

توک کفت : همغپری من صورت اورا ندیده ام زير[ خودراببالا پو شی پبچیده 
وصورت خودرا گر فده همینقدر میدا نم که گر هه تک 

مور س گەت + چطور گر به کلف 0 

گفت :آری اما با نهایت ما یمت و سعی‌دار د که صدای بغش گلوی او بلند نشود. 
مور یسک ار کرد: | وگر به‌مبکند ,س مع لوم ميشود کسی هم درد نباهست که این 
اندازه مر ادوست داشته باشد؟ ازغیبت‌من متوحش گردد و باتانی ازعقب‌نو کر بالارفت 
نو کر در اطاق رفته‌صدا کرد غا نم آقای مناك آمده‌است مور یس بعداژ اوداغل‌شد 
ا اطاق هیکل ارزان ون | مشاهده کد که صورت خود را روی مخده‌های 
مدملمحای‌ساخته وا گر ناله‌های عصبا نیش اورا بار ز ه نیا نداخته بود نده‌رده بنظر میا مد. 

موربس بثو کر اشاره خروح کرد. مشارالیه خارح شده در را پست. موريس 
بجانب آن زن جوان دویده خانم سررا بلند کرد مور بس فر یاد کرد ژنه‌و بو! تو در 
خانه من ایا ر من دیوانه شده‌ام! 

ژنهو یو جواپ داد: نه عزیزم عقل‌شما بجای خود باقی است من‌بشما مېد کرده 
بودم که اگرمزون روژ رانجات دهید از آن شما باشم هی اورا نجات‌دادید ومنهم. 
آمدم. مور یس از اهنا: ن کل مات اندیشهٌ کرده قدمی عقب رفت و با تاثر وحرن بآن‌زن 
چوان نگر نیمه کھت ویو ۋتە ونو بسن معلوم هیشود مرا دوست مبدار بد و !گر 
شو اه را نیجات نداده‌بودماینجانمیامدید . 


زن جوان درحالی که‌دیده گانش ازاشك پوشیده شده‌بود سر خودرا بر گردانید 


E 


۱ 
و با س4 یف کنیا که کرده ۳ به آغاز کر 3 مور یس گفت : افسوص‌شما«لاحظه میکنود 
که‌دیگر مرا دوست دار د و تصور میکنم با لسکس اسمت :دن تضرناك هید که شا 
را باين درچه نا آمید ساخهه‌ام . 
أ بن حر ف مور یس با ندازه مدزون و از روی صدي بود که ژنهویو برخاست و 
دست اورا کر فت و گفت: خداو ندا اتک را که‌بپتر از 4.۸ کس گمان میک ردم LT‏ 
با ید خودسند تراژهه باشد . مور یس ۹ ژ هو یومقصودت ازخودسندی چیست . 
جوا بد اد مکر نمی مرف که *ن جقدر راج میکشم شوهر ءن فر ار کر ده بر آدرم 
جلای‌رطن گز بده خانه‌ام آ نش گرفته تماما ینپا در یکشب اتغاق افتاده و بالاخره آن 
عذظر ه هو لذاك ملاقات شما باشوالیه مرا از بادر آورده است. 
مور بس اګرچه با امال اشتیان کوش میداد اما محال بودحتی در عشق جنون 
آمیزی هم که : مت 4ژ ته‌و یو داشت ,اور کد که این فسم حوادث «مکن است و جود 
ظر یف ز نی‌ر | متاثر ساز زد سیس چنین کھت بالاخر هشما آ مدید ودنگ پیش من هسید! 
من شمارا همیشه ز بارت میکنم! دبگر از من دور نخواهید شد 
ژنه‌ویو بلرزه در آمده با اندوه غیر قابل تقر بری گفت ١ن‏ اکر باینجا تمیامدم 
کا هیر فتم منکه مأمنی ومکانی ندارم وحاهی دیگری غیراز کسی 1 بر ای ماھت خود 
قیمت معین کر ده است ميجو ۳ امن ابوس ردیوانه وار از پل نوف گذر کر دم ای 
_ موریس درعبور خودبه تماشای جر بان آپ ليره توقف امودم منظر هآن مرا شسکتقان 
و مجذوب میساعت و شود میگفتم ای‌ژن‌فقیر مامن تودر اینعااست درمیان ابن‌ر ودخانه 
افیف که و اچ ای ای هو اند ن و موش و کو ای را در ایشا 
خواهی بافت. هور پس فر باد کر دژ نهو بو شما باخو دك همجوچز ی گفتید پس بقین دیگر مرا 
دو ست ندار بد.ژ نه‌و ہو باصدائی | هسته‌جو | بد ادا دان چیز هار | باخود گفتم و ای*ءذا اش 
آمدم‌مور یس نفسراحتی کشیده و خود رابزانوهای محبودة خو رش انداخت و آهسته گفت 
ژنهو یو درصور تیکه مرا دوست‌دار .د ,دبعتی‌های خودرا فراموش کنید ژ»و بو شمارا 
بدا بگوئید که‌تر س وبیمەن شمارا پاینجا نیاو رده است بگوئید کها کر امشب مرا 
ند رد ه بود ید و تما بر ولت و بی‌مامن مي ما فف بل lilj‏ ناه در د رد ومن‌سو کندی را 
که اجباراً از شما طلب کر دم بشما رد میذمایمو استدعا یکتم کهآ :را قبو لفر ماگید. 
ژنهویو نظری مملو از امتنان و رضابت بجانب آن »رد جوان معطوف ساخته 
گفت: آخ خداو ندا چقدر باسخاوت است؛ 
مور س کات کوش کد ژنه‌و بو خدار ای را که دراین شهر از معایدش دور 
سا ته | ۶د نمی تو انزد از واي مارورش‌ساز ند خداو ند عشق را در قلپ ما عنفش ساختی 
خداوند ام شیر اظاهر ا تار بك وظامانی چلوه‌داده است وحال ] نکه در باطن سمادت 
و امیدو اری مر ا منور نموده‌اند خداو د شمارا ,يشمن هدایت کر ده و در آغوش 
من | ندا خته است و ناله‌های من بشما ج اي هیدهد بالاخر ه خداو ند میخواهد این همه 
اندوهی را کهما حمل کر ده ا بم باداش بدهد واین تقرائی را که ما درجدال با عشق 
خودمان که‌ظاهر ا تامشر وع 4 نظر هی 1 .د قد س کند واز خاطی ما دور سازد ژیرا 


و ۳ 


احساسات صدبقا نه‌وعمیةا نه ما گذاه نبوده‌اند پس بنابراین گر به نکنید و دست خود را 
یمن بسپاربد. ژنه‌ویو اگر بخواهید شما ازد برادری زندگی کنید. اگر بو اهیدد 
آن بر ادر بانپایت احترام وبا کدامنی دامن جامه شمارا بوسه دهد و بادستهای متصل 
از آستان شیادور گردد بدون ابن که‌سر خودرا بک داد اگر .لگ هچو کسی را به 
خو آهید با بك 4a1‏ امر کلید اشاره کیک آنوقت ملا حظه خو اهید فر مود که من دور 
شده شمارا نها خواهم گداشت که آزاد ومانند بك نفر دوشیزه درم دی مط تن رما نید 
اما برخلاف ای‌معيودة منا گر قدری ترحم کرده بخاطر بیاور ید که‌ناچه بایه‌من‌شمارا 
دوست داشته ودارم واز اثر عشق‌شما هی فتم جان‌سارم ا گر بعاطر بیاوو بد جنا با تی را 
که‌مر کب شده و بواسطه | نها از خو یشتن تنفر حاصل کر ده‌ام ا گر" بعاطر بیاور ید آن 
همه سمادتیگه آبه برای ماذخیره کرده‌است اگر به خحداطر .اور بد آن قوه وحرار تی 
که‌دراین ایام جوانی ماموجود است‌وماراحر است‌میکند از تعطیات ومانست اشخاصی 
که بو اهند جر پان سعادت ما را هسدود سازنسد [ه آنوقت ای ژنهو بو ٣و‏ بلك فر شته 
رحمتی خواهی بود بفرما آبامیل داری يك‌نفر را آنقدر خو شېخت سازی که دیگر 
او برای زندکی تاسف نخورد ومشتاق بسعادت ابدی نباشد اگرچنین میلی را درخود 
احساس میکنی آنوقت درعوض راندن من‌بمن تيسم فرما. ایژنهو بو اکعز بز من یگ اد 
تادست ٣را‏ بقلب‌خود آکیه‌دهم ای‌مابه ز ند گا نی هن بجا نب یش که رو آورده‌او از 
آن سبت ومنتها درجه عشق بتودارد ودر کله آروزهاو امیدراری‌ه‌ای خود تر اشر ات 
داده است ای‌قابل پرستش بان بیچاره نظر اطف وهر حمت بیند از و سو کند خود را 
مستردپدار.قاپ آن زن از این ببا نات علایمومو ثر متاثر شدستی‌عشق و خستگیر نج دای 
گذشته قوای اورا سلب کرده بودند دیگر اشگها بدیده گان او راه نمی یافتند و اي 
بخضهای شد بده هلوز سنه سوزان اور ا آر ام نگ دا ش2ه وحر کت مداد تلد 

مور اس چون‌نیمیده کهدیگر محوبه جر بت مقاومت ندارد دست او را بطور 
دلغواه دردست گرفت. ژنهو یو سر‌خود را بشانهوی تکیه‌داده گیسوان بلندش از هم 
باز شده گونهای آتشين وک‌را بوشیدند. درهمان احعظهمور ,س‌چنین احساس کر دسينة 
محبو به‌اش مانند سقینه که بعداز طوفان دست خوش امواج دریا و اقم گر دد بر ات 
آمده و بايك تاثر واندوهی باو گفت: آءتو هنوز گر به میکنی ژنهو یو تو کر یه میکنی 
آه مطمئن باش نه نه من هچو قت تقاضا نميکنم که‌عشر ارا ندهو تفر اورا جا کر شودو 
هر گز لبپای من قط را يو سه" تخو اهد زد که از اثر بلكقطره اشك اسف آمیزی 
معدوم از ۲ پس‌از آن‌دستم‌ای خو بشتن را ازهم باز کرد و پیشانی خودرا ازموزت 
ژ نهو بو دورساخته بانانی بر گشت. اما زودی ژته‌وبو از اثر این حالت طبیعی منعتص 
:ڙن که‌مد امه میکنند دورمیسازد مالك باوجود دفاع وامتناع دوست دارد دستپای 
لرزان خود را بگردن مور بس انداخته اورا باحدت در آغوش فثرده گونه سرد خود 
را که‌هنوز از اثراشك »رطوب بود بو »سوژان آن هرد جوان نهاده 4 آھستگی 


گفت آهمر | اک کرت موريس زرا من بجز تو کسی را در عام زدارم... 


۲ آفتاب مطروعی ازما ین بجر ه‌های سیز به سه گلدان کل سرخ 
ی که درجلو پنجره اطا عوریس نهاده بوداد پر تو افکنده و 
بر گهای آ ترا طلایی رن ساخته بودند. 

گر چه فصل گل‌در شرف گذشتن :ود و ی +یشتی اظر | تسا ر اجلب موکرد ند وراه 
روح بخش [نها بك‌اطان کوچك ناهارخوری ر همطر کرده بود سنك فرش اطاق‌مز بور 
از کثرت ہا کیز گی میدر خدید ودروط آن اطان میزی نپاده بودند که چندان تجملی 
در آن هویدا نبود امانهات نظافت وسلقه در آن کار ره بود . 

مور بس وژهو یوچون يك روح اندردو بدن کنار آن میز محبت قر ار گر فته ودرب 
اطاق را بستند . هر چیز که محل احتیاج آن دو نفرعاشق بود قبلا آماده صاخته وهمجو 
بنظر هیآمد که بهم گفته بودند ماخودمان خدمت خودرا عهده‌دارخواهيم شد 

دراطاق‌د گر صدای بای ,یش دد مت ظدید ۾ میشد که ,اعجله حر کل میک د . حرارت 
وحیات آخر ین روزهای بپاری بتوسط درهای نیمه باز بنجره داخل شده وآفتاب ازاثر 
نوازش خود بو ته گلهای سرخ را بر نك طلائی جاوه گر ساخته بود . 

ژنهو بو هيوه زدین رسیده را که دردست داشت به بشقاب خود انکنده و متفر 
مانده فقط لب های وی تبسم ميکر دند د صورتیکه چشمان درشت فتانش در اندیشه و 
تفکر فرو رفته بودید . مشارال ما مدتی درهمین حال سا کت و بجر کت‌ومتفگر باقی 
ماندواین حاات پاسیمای دل افر وز او که ماندد گلهای بهاری که از پر تو آ فتاپ‌میدر خشید 
مناقات داشت 

کم کم دید کان دلفر يپ اومتوجه چشمان »عون مور س شد ند که «روی اودوخته 

د . موريس هم باو یگ دندرگ وه‌تفکر ند غفلنا آن بر بروی فتانه بازوی سفیدچون 

عاج خودرا بروی شانه عاشق دلباخده خو یش نهاد . 

مور پس ازاثراین حر کت بار ژه در آ مد ر خانم با يك اعتماد و حالت سلیمی 
که مافوق عشي باشد سر خودرا 2 خو یی که بشانه هاش نهاده بود تکیه داد 

ژنه ویو بموربی تگاه میکرد بدون اینکه با اوسغنی بگوید وازاثر نگاه خود 

سرخ گر کر ن نظاره و بر ترك یک د. موريس چون موا نست کی سر شود ر أخم 

کرده لبهای خو یش را ملد بای مه باز معشوقه توآم از دیاین چېت سر د فرود آورد 8 


0 
رثك ازچهره ژنهويو بر بد دیده گا نش ما ند برك گلی که از تابش اور فجر جم میشود 
بسته شدند و بالاخره آن دو افر مدتی دردر بای بالاتر ین لذائذ عشق غوطه ور بودند و 
صاعتی گذشته و آ بنده‌رافر اموش کر د ند ۰۰ دراینموقم دای ز نك [ هار | خود ار ژانده 
وازهم چدا گر دید ل حدمت داخل‌ شده ll‏ اتی مر‌موز دررا بسته گفت #مشه رگ اورن 
آمده‌است . موريس گەت : آهلورن عز یز آمده ! ژن»وو من میروم که از او عذر خواهی 
کرده روانه اش سازم. 
ژ 4و بو گفت 5 برای چ عردو ست خو در | بخواهید آ نپم دوستی که شمارا تا 


ی 
داده و کمك‌و باری نموده است نه هر گز هر گز من نمبو اهم که شا يك‌همیچه دوستی 
ازقلب وخانه خود دورسازید بايد داخل شود . داخاش ساز ید 

مودیس گفت 1 جطور ! شما اجازه ورود وق را مر حمت هیقر ما گید 1 

ژ نه وبو گات : الیته بلکه آن را درخواست میکنم . مور س ازاین اظهار اطف 
معشوقه بی ہا بت مشه‌وف گشته گفت : 1 شاید از عشق مفر ط من سمت ود 7رد بد 
دارید و گمان میکنید صمیمیت ودوستی را عشق شما ثر جیح میدهم و لی نه شما نیایداز 
قاب من شك داشته باشید زیرا درحقیقت وجردکامل شما قابل پرستش است و آن محبتی 
که بر ای خلقت چون باشما لازم وواجب است درخورطاقت انسانی نیست ۰ 

ژه و بو ازذرط مسرت شنیدن اظهارات مور بس سرخ شده پیشانی خود را باب 
معشوق زر ديك ساخت . مور س برځاسته دررا باز کرد ورن داخل گر دید مشار اليه 
خودرا یمه آرایش داده در لاس اشر افیسان در آمده رود و با آن‌آرایش ولباس مانند 
آفثاب‌میدرخشید . وقتیکه نظر و یژ نهو بو افتادفوق‌|العاده »جب و د لکن فوری‌حا لت 
تعجب خودرامخفی ساخته ازروی احترام سلام مؤدبانه نمود . 

مور یس گفت : بيا لورن بيا وان خانم را تماشا کن ۳ دیگر مقام خودرا در نزد 
از دست داده والان کس دیگری که من اورا بتو تر جیح هیدهم من حاطر بودم که جان 
خو بشتن را در راه تو فدا سازم ودرابن مورد لازم ایست سین ودرا بشو ثابت تما یم 
برای ایشکه بکرات فداکاری مرا نسبت بخودت امتحان کر دة اما ابن خانم در قاب من 
بتو سیقت جسته است زیر ا*رافت خودراکه‌از ز ند کیم بس عر پزتر بود درراه او داده‌ام 
ورن باحاات رسمی که تاثر عميقی را از وجنات وی ظا هر میساخت کفت : خائم من سعی 
میکنم که پیشتر ازشما بموریس محبت نما بم بجهت اینکه اوبالمره مرا فر اموش نکند . 

ژنه و بو تسم کر ده گفت : آقا بفرمائید باشینید . مور یس بادست راست دست 
دوست خود راو بادست چپ دست معشوقه خویش را گر فنه ود اری داد ودر آن احظه 
سمادت وخوشیغتی عظیمی درخود احساص نمود چون میدید که با داشتن چنین دوست 
منز لت وی بر کلیه نوع بشر نفوق جسته ودراین مورد هیچکس را از خود خو شېخت تر 
نمی یا فت بالاخره (حظة درخوشبختی خورش فرورفته بعد به‌دوست خود خطاب کرد : 
آری ورن بیانزد ما بنشین . لورن گغے معلوم است که دیگر جذابه‌الی ازژ ند گی سیر 


اسمتییل و میل‌هم ندار بد که خودئان را بکشتن دهید . 


دا 


ژنه و یوگفت : مقصود ازاین حرف چه بود لورن گفت : آه پذاه میبرم پیفت! 
کان ان یراق ناطق را چقدر بوالهوس آفر بده است واقعا فلاسفه بسیار عاقل 
روده اند که أزتلاون مز زاي انسانی ھر معدا شتند . ملا قر ض کنید خانم ک4 این UT‏ 
دیب میو است خودر ادر آب رودخانه غرق‌سازدواظېږ ارمیکرد که دیک ردرعالم بروی 
او 2 شده و هیچ سعاد ی در ند گی بر ابش مسر يست و امر وز با لمکی مش هده 
میکنم که او ؛ ی نپا بت خندان وهسر ور است اند از دها : نش دور امی شود و سعادن در 
جپینش نقش بسته ودر نا میز مر ہی قر ار گر فته زند گی را ما الد تنحفه عز بزی در 
قاب خود چا داده و اژدست نمیدهد : راست است اوغذا نمی‌خورد و لی‌فر ض افر ها ید 
1 ازز ند گی سیر است بعضی او قات شدن انبساط وخوشی اشتهای انسانرا کور میسازد 
ولى نباید در آن مواقم سیری را از اثر بدیعتی اودانست . 

ژنه و بو گفت چطور ! اودبشب خیال خود کشی‌داشته است ؟ گفت آری وغیراز 
این خبال های دیگری هم میفرمود که من بعد بعرض شما خواهم رسانید اما عجالتا 
گر سنه هستم واين تقصیر مور بس است که دیشب مرا آواره ساخنه و بواسطه اوتمام 
ی زاك رابیمودم اکنون آجازه بدهید که باین ناهاری که هیچکدام ازشما دو 
فر تا دست نزده اید من سدجوع تما > مور یس بابشاشت طفلانه فر باد کرد آری 
حق دارد غذا بخورد زبرا نه من نه شما هیچکدام غذا صرف نکرده ایم . ژنه ویو 
بی از ادای نام مو بة خود چشم بلورن دوخت تا به بیند اسم ژنه وبو باو چه آثری 
خواهنه شید اما ورن هدچ اعا ئی انکر د : 

لورن بت قطعه بزرك ماهیحه طبخ شده بر بده‌چو اي‌داد : مکرمن از شمورعاری 
هسنم ژن+ویو بشقاب خودرا ,بش آورد گفت: مهم گر سنه مہا شم. مور یس گفت اورن 
من د مشپ هر یش شد م. لورن كەت لاو ه بر مر ض جنوان هم داشتی. مور س گفت وای 
کہ ی 
گفت؛ بر ای‌اینکه هنوز شەر نگفته‌ای. لورن گفت: راستی‌الان درهمین فکر بودم گوش 
کن؛ وشعری بالیدیپه خواند.. 


کهامروز "و مر بش باشی. در سے این مات نو از روزی a‏ ماحد است؟ 


موز ین تلد کنان 2 باز شر وع شدتوهميشه غیر از ر باعی‌شمردیگری 
ایگ وی لورن گفت واین دفہه بر باعی قناعت کن زیرا ما صیحبتپای دیگری دار بم که 
چندان هفر حزبستند. مور یس متوحش شده بر سید مگر تاز گی چه‌اتفاقی روی داده‌است؟ 
گت من عذقر بب زو قر اولان و تسیر ژری خواهم شلد . 

ژنهو یو گفت: در کو اسیرری؟ آ با بیش‌ملکه 

لت که بکوش لورن عجیب آمد ا باه نز ديك ملکه گمان خود او باشدخانم 

از لحن تخر آمیز لورن ر نك‌ازسیه‌ای ژ نهو بو پرید. موریس ابر ودرهم کشیده 
اشاره به‌اورن نمود مشارالیه يك‌قسمت عاهیچه که دوبرابر قسمت اولی پود بریعده 
پیش خود نهاد. خلاصه‌مانکه را یکو سیرژری برده بودند و مامیرو بم که ازحالات‌او 
اطلاع حاصل تمالم 


3 


۳ ات ص یم 
om‏ 


۱ در گوشة یل شانز وساحل او فاور باقی ادها أ بيه باه قصر 
وبردیی . , لوق بر با بودند که سا ها باه ۶ وی 

۶ کی سن داي در ه بو د دك 4 سر :ا ٩‏ نی فصر عر وک ۶و د ند 
و ای مر و فست این کلمه ءعظلمت نای مز بو رراکاملا تمر ساند . 

هما نطور که سا بقارم را فقط شپر هبنامید ند و که ہر اهمیت رم قدیم را شامل 
بود این بنا نیز اسم اعظم خودر! دارا است گر چه مدتپا میشود که بجای سلاطینی که 
در آن مکان‌اقامت داشتند. تقر بر و یسان قضات وو کلای عدل» در آن‌میباشند . 

درون آن حياط رڳ ار یکی وحشت آوری است که مل عد ابه یبود وه‌نظر هاش 
شخص را از کلمه عدلیه وعدل متنفر میساخت زبرا درذضای محدردان تماء‌اشیا والات 
اتقام اسا دی توعنم بود . بکطرف آن اطاقوا ئی بودند که در آ نپا مقصر ان و متومدن را 


نگاه میداشتند قسمت, دور تر اقامتگاه قضات بود مر تیه پائین سردابپاء 


ی بود زد که در 


آن تقاط اشخاص معکوم بقتل رامییردند : 

مقا بل‌درمحوطه کوچکی بود که مقصر بن رادر آنا با آهن‌سر خ شده‌داغ رسوائی 
میز دزد . درایتجاه قدمی معدو طه مز بور مبدان بزر گتری بود که در ] اجا آ نها راقتل 
میر سا زد ند بعنی‌میدان گر و که‌در | نچا شا لوده‌هائی که در با (ه مطرح میشد کامل‌میگر د بد 
بنا بر ابن بیانات معلوم گر دید که این عدل.ه بود که هر چیزر | درید اقندار خود دار 
بود کلیه اين‌قسمت ابنیه مز بوره بهم مر بوط ومسل بودند وأا دا صدائی از آن امکنه 
شنید ه نمیشد ° هر کدام از اطاقپا داراک نره ونر ده آهنین بودند که «سقف آ نپا صب 
شده وآ نهار | شبیه ساخته بود بقفس حیوانان خلاصه این قسمت عبارن که جز یات آن 
بیان کر دید کو سیر ژری اعیده مہشد , 

ابن میس سر دا بچا ئی داشت که پواسطه مجاورت بالجن‌های رودخانه سن ٥ر‏ طوب 
بود ند ومغرجهای مرموز دیگری نیز دارا بود ؟4 بطرف رود سن پازمیشد ند و سا قا 
مقصر بنی که میخو استند مفقودالاثر ساز نداز این مغر چهابر ده بر ودخانه سن‌مي انداختند. 

کواسیرژری در سته ۳ مزن | ذو قه چو به دار بود بان معی که دز هر ساعت 
عده کشر ىرااز آ نجا بسوی وید میبر دند وهیچوقت خالي نميشد دز واقع‌در آن عضر 
قدیمی سنآو ئی مهمان خانه مرك بود شبها در ز بررسقف درهايك چراغ قرمز آو بشته 


و علامت این خا نه برغم واندوه را نان مداد . شب ]"نروزی که مور سس و لورن 3 


EA 


ژنه ویو باهم غذا مرف میکردند صدای چرخهای کالسکه بروی منگفرش ساحل 
بنجر ه‌های محیس رامتز از ل ساخته و کااسکه مز بور درمةابل کو نسیر ژری توقف کرده 
بود . ژاندارم بادسته قداره خود,در نواخته در باز وکا لسکه به‌صحن حراط داخل گردید 
ز نی از آن کا لسکه پیاده شاد فورامحیسی که درمقابل وی باز بوده‌شارالیها را باع کرد 
سه با چپار نفر کنج کاو که جلو آمده بودند باررشناای مشعل خود محبوسه را تهاشا 
نهد مجددا رفته و صله راتار بك گذء|شتند ۾ سك مدای دده مد شده و چند شوخی 
خشن ور کيك مابین آن ته اشاچی‌انی که دو رمبشدند رد ورد گر دید لیکن خودانها 
دیده نمشد ند . 

ملکه که دراو لین میس باهستدفظین خود با قی‌ما نده بو د ملاح ظه امود که با بد 
وگ دیگری برود اما بیچاره فر اموش کرد بر اک گذشتن از آن #حیسی که در آن 
توقف کرده بود بایستی بای خودر ا بلند کرده و بالمکس سرخویش رام نماید ولی 
باوجوداقامت طولانیش درمحیس هدوز بساختمان محیسپا عادت نکرده بود ازاینحهت 
دروقت ورود به ميس جدید وشا یش بضر ب به یله آهنی خورد ۰ 

یکی ازمستحفظین پرسید ضعیفه همشهری آ یا آسیبی توواردآمد؛ ملکه‌بآرامی 
باستخداد عجالتا هیچ آسیبی مر امتا لم میسازد و بدون اظهار ناله وشکا بی عبور مود 
لیکن در بالای ابروی وی ازاثر ضر بت میلهٌ آهنی کمی خون جاری شد . 

بزودی صندلی ریس میس اما بان گر دید . حقیة:ا در محیس صد لیر یس بچشم 
محیرسین عظیم تر ومحترم تر از تخت سلاطین بنظر میا بد ز برا رئیس محبس قادر 
بر اجر ای ٣قاط‏ ای مجوص هیا شل و مجو س جار ه جر تفا سا منظور دیگری ندارد و 
هر تقاضائی که میک د نہایت اهمیت را برای آمال وی دار است واغلب انجام آنها افق 
تار بك قاب محزو اش را بآسمان درخشان مبدل میسازد . 

رایس میس که موسوم به ریشارد بود درصندلی خود قرار کر فته کو با باهمیت 
خود وقو فاملی داشت که باشنیدن صدای چفت وز نجیرورود چرخ کالسکه که ورود 
همان جد ردیر | باو اعلام هې نمود از جای خودحر کت ثکر ده وانفیه از قوطی‌در آورده 
استشمام امود و به معيو سه تسار اس4 کتات تسیا :زر گی را باز کرده چس س قلم خود 
برداخت ودوات سياه چوبی رایش کشید که رت در کنار آن خثك شده ولی هنوز 
دروسط آن رطو بت غایغلی با قی بود که شیاهت داشت بدها نه کوه [ نشذشا نی که‌همیشه 
در آن مایةً آتشین باقی است . 

رئيس همر اهان مړو سه کگفت همشپری تو بل نامه محبوسه رازود با بده که 
در کمون | نهابت بی صبری اناظار ما را دارند . رئيس محیس در دوات خود چند 
قطر ه شرابی که درته شيشه باقی داشت ر بخته گفت el:‏ چندان طولی نخواهد کشید 
دست من بکار روان شده‌است رو کرد بماکه و گفت خوب طهیفه اسم وسجلت را کو 
و قام خودرا بدوات فروبرده میرفت دربای ور قه که نه عشر آن اسم نوشته شده بود 


نام جد بدا لو رود ۳ مت نما بد در صورتی که عقب صند لی وی زن او با چشما ای روف 


ا 
وحالتی متعجب هيا ذه مجزون » جیب و ۳ آن زن مجبوسه حیران شده از ایبپت 
منظر ٤‏ مشار الیپا مچذوب گردیده بعالت احترام ایستاده بود . محیوسه در چواب 
ر بشارد اظهارداشت : من مار یآ :توانت ژان ژسف آرشی دوك دوطر بش‌ملکه‌فر انسه 
می باشم د ریس +حبس که حورده متعجبا نه از صندلی خود یم خیزی کرده گفت ۰ 
چطور ! ملکه فرانسه ! 

محیوسه باهمان لعن سایق اسر ای کر ار بت فر انسه . رئیس هعراعان 
گفت‌مشارالیپا بعپارت دیگر کابت بیره محبس بان پرسید که کدام یك از این‌دواسم 
را باید ثبت کلم ۶ ریس «ستحفظین ملکه گنت هر کدام را که دلت میعواهد بشرط 
انکه زود ثبت کنی . رئیس میس مجددا بصندلی خود فرود آمده با لرزش خفیقی 
در کتاب مٿ خود اسم تممیدی نام یا نواد کی و لقب ودرجاتی که مجو سه اظپار داشته 
بود در ج نمود و بااینکه اکنون مو شہا کتاب مت مجیس کو سیر ژری رادرعصر الاب 
جو بده و قسمتی باین اوراق میت واردآورده اند معد لك اسم و درجات مز بور با 
همان مر کب قر مز در آن کا بچه هو بداست . زن ر بشاردهما نطور ,شت صندلي شوهر 
خود انس اده و در ان موقم بواسطه تد ین خود پاحالت شفقتی دستهای خودر ارو اچم 
نپاده هتفگ بود . 

زر ایس محیس تال کرد چندسال دار ید ؟ گفت سی وهفت مال وله ماه ر بشارد 
شرو ع کرد نو شتن و بطور بکه مر سوم بود علایم صورت وهیگل اورا دردفتر خودت 
نموده اظهارداشت بسیارخوپ دیگر کاری‌ندارم . رئیس مستحفظین ملکه‌اطاق‌سکو نت 
مجیوسه کا ست ٩‏ ریشارد دومین بگی بحیقنود زده متوجه زن‌خود گردیدمشارالیها 
گفت ماقیلا خیر نشده بودیم حتی هر گز گمان نمیکردیم که ۰ ریس بر بگاد متیر 4 
گفت : بس اشت موقم این حرفها گذشته عجالة فوری محلی برای‌کابت فراهم کن . 

زن گفت : اطاق مشاوره خالی است ۰ ریاد کت 2 آن خیلی :زرك است . 
رایس مستحفظین گفت هترا گر ,زرك‌است درعوض میتوان بسپولت مستحفطظینر انیز 
درآ تداجا یداد ر یشارد : بسیارخوب برو آنجا اما آن اطان غر مسکون وبرای آمشب 
آماده نیست نه تخت خوابی در !جا موجود است و نه اثانیه ! زن : اه راست گفتید 
من اين فکررا نکرده بودم : یکی ار ژاندارم‌ها گفت : به ‏ چه اهمیتی دارد فردا بك 
تخت خواب در آن اطاق خو اهند گذاشت ازامشب تا فردا راه دوری ست ژن رشارد 
علاوه کرد که ممکن‌است این خواهر امشب را دراطاق ما بروز بیاورد . 

ریس میس : وسار خوپ ما چه بکنیم و کا بخو ايم £ 

زن : ما اميخوایيم بقول همش هری ژاندارم بك شب هزار شب نیست . 

ر بشارد گفت : جه عيب دارد حالا که | طور است هشیر بر ا سر بد دراطاق من 
رئیس مستحاظین گفت تا ما برمیگرديم شما رسید ار را نوشته حاضر خواهید کرد 
هچو نیست ؟ 

ر ایس حدس خیلی حوب تا مر اجعت کنید حاضر میکنم چ 


وا 


زن ر بشارد شععی که روی مز میسوخت دست گر فته جلو افتاد ماری انتوانت . 
مانند همیشه با رنك بر بده با کمال آرامی بدون اینکه بك کلمه حرف بز ند دنبال 
زن محبس بان روان گ و دبد . دو شاگرد م حبس بان باشاره زن ر شارد در بلکان را 
ستند مشارالیه با کال عجله ماهوت سفیدی روی تخت خواب کشيده ب4 ماکه اراعه 
نم‌ود ودرب اطاير | محکم بروی او بسته خارج شد ملکه تنپاماند وهیچکسی ا ممت 
آ نشب را بچه نچو بایان وا تین میگ خداگی که در تنهاگی بار کسان است فرذا 
ملکه را باطاق مشاوره بردند . ابن اطان مر بم وسیعی بود که در بجه آن بدالان 
کونسیرژری باز هیشد و تجیر یکه ارتفاع آن سقف امور سيد وسط آن اط اق تهب 
کرده ,و د ند بقسمی که اطان محزا شده تسف آن مل ساكو زت مستحفظین و تصف 
دبگرش معتص ماکه شده بود . این دوقت ازروزنه های بك ,جره طخیمی که‌از 
میله های آهنی تین شده بود روشن میشدند وبك تجیر كوچك که مانند درپ‌وسط 
اطان تصب کشته بود ملکه را از مستحفظین جدا مینمود و و قتی دربسته شد رآهرو 
بکلی مسد و د گر دبد ۱ 

تماع این اطاق از آجر نظامی ساخته شده بود ودیوارهای آن سایقا از قاپ‌های 
چو بی تز گیرن گشته وهنوز تکه های کاغذ الوا نی که بدیوارها چسبانده ,ودند باقی مانده 
بود فقط بك بك تختغواب مقا بل پنجره نهاد وبكګصلدای نزديك روزنه درپ گذاشته 
بودند مبل وائاشه معہس ساطنتی چنین بود . 

ملکه بمحش ورود درمحیس جدید تقاضا نموه کتابا نقلاب | نگلستانر | که در تامیل 
شروع بقراکت نموده بود با نضمام کار گاه‌قالی بافی اورا بے اورند . تقاضای ملکه مورد 
قبول یافت وژاندازم هاي مستحةظ ملکه در امکنه‌مداور که کاملامغار الا رادر تحت 
نظر داشتند ۰ ۱ 

بطور بکه نار بخ اسامی بعضی اشخاص ازدرجه پست وعوام الناس را که بموجب 
اتغان درحوادث مهمه تر بلك شده ورز کار دا بکارسلاطین وابا | نها در يلك رد یف بلکه 
ز پر دست آ نها قر ارداده ,ود و بواسطه عظمت نام آن سلاطین نام | نانر | ثبت نموده نام 
این دو غرژاندارم نیز درتار یخ ءضبوط مانده‌اند نام نان یکید وکن ودیگری ژبلبرث 
بود بطور بکه ذکر شد هر دنقر آنا در ,ك اطان که بواسطه تجیر دو قسمی 
شده بود یاملکه هم منز ل ,ودند ۳3۳ بملاحظا تی بعضی اوقات صدای خود را آهسته 
امه د نف صعیت آ نها تماما به وش ملکه مسمو ع می اقتاد چا نکه دره‌مان روز ماکه 
واقف گردید که ]نبا دبگراز یت قر او لی خود تغییر نخواهند کرد و ازوقوف باین اهر 
در آن واحد هم احساس غوشحالی درخود می مود وهم اضطراب زیرا از طرفی بخود 
می گفت : این دو نفراشعاص مو تی بوده‌اند که‌ازمیان عده کثیری برای قر اولی عبس 
وی انتداپ شدها ند ازطر فد یگر فکر میکر د که دو سا نش موقم بدست آورده بااخلان 
این دو نفر مستهفظ آشنا شده سپل تروزودترمی توانند ] نهارا ازجاده متحرف ساز نددر 
صورتیکه فر بب دادن يك مستحفظ موقت روزانه‌کاری صعب و خطر ناك است . 


- 8۵۱ 


یکی از آن دو ار ژاندارم در شب اول موافق عادت خود چين زیادی کشیده و 
دود از رخنه های تجیر بة مت منزن مسکوني ملکه زده داخل شده بی‌آند‌آزه اسیاب 
تمد بعش ر | فر اهم کرده بزودی راه نفس وی را تك ساخته حالت خفکی و سنکینی 
دره‌فرش احداث کرد اما مشارالیها نا پرعادت تکیر تغفییر نابذیرش ادا شکابت آعاز 
ننهود وازاتر آن دود خواپ از درد گا نش زابل شد به بیداری دردناك غپر بیان دجار 
کشت با| تحال در صور تیکه هچ چیز . سکوت شب ۳ بر طرف نممسا خت ماکه :ساس 
کرد صدائی شببه بناله ازخارج می آ ید . ناله مز بور با يك لحن تأتر آوروطولانی‌شنیده 
مشک وازکثرت هیدت و خشو ات بیادیکه در مو قم شوم طو فا ی یدای انسان مشتیه‌شد 
وانعکاس دزدالانهای خاوت پيچ ده و عناصرر! دیروح وه‌تغیرجاوه میدهد ولی بزودی 
و ای بزو دی مشار المها صدائی که باعث و حشت وی کردیده بود شناخت و شخیص داد 
که آن ناله دردناك وتات سگی بود که در کنارساحل امداد هی‌طاید فوراً بخیال بالات 
فقیر خودافتاد که از مو فع حر کت از تامیل هیچ بفکر آن نفتاده بود ودانست که این 
صدای آن‌حیوانست که ازفراق‌او بی‌صیری میکند . 

حدس او بحطا نرفته بود ز برا بلات مسکین که از کثرت چا بکی خانم خودرا گم 
نکر ده بود درشگه اورا ا نرده‌های آهنین کو سیر ژر ی تما قب کر ددره‌و قم دغول دماغه 
آهنین درهنگام سته شدن نزديك بود او را دوقطمه سازد باین جپت :توااست داخل 
9 لیکن این حبوان باوفا چون فو.یده بود خانمش را در آن عدفن سنگی محصور 
ساخته| ند آژاين خیال شکیبائی‌را ازدست داده ناله سر کر ده‌ودرده قدمی فراولانتظار 
نوازش جوابی را میکشد ملکه در چواب ناله دوست ابام غر یمی خود آهسی کشید 
که کوش مستحفظین "از آن خیر دار شدند ۰ 
اول چونآه او تنها مسموع افتاد و د گر صدائی متعاقب آن از اطاق ماریآ نتوانت 
نیامد مستحفظین اعتنائی نکر ده ومجددا در جرت خود فرو رفتند : فردا طاو ع قجر 
ملکه برخاست و لیاسپای خودرادر بر کرده کنار بنجره مشمك آهنین قرار گرفته مشفول 
قراّت کتاب شد . آفتاب از شیکه‌های نره پر نو آبید ناك بدستهای لاغر او می تا ید 
ا گر چه ظاهر | کتاب میخواند اما درباطان فکرش خیلی دورتر از آن کتاب سیرمیکرد . 

ژبلبرت ژانداوم تجیررا نیمه ,از کرده باعال سکوت اورا نگاه کرد. ساری 

ن 


انتوانت صدای نجیر را که در موقم عقب رفتن بز من کف شرف شاف آما -مر خو در | یاف 
نکرد وطوری نشته بود که ژاندارمپا می‌توانستند سراورا که کاملا درشماع آفتاب 
وأقم اوك ددرگ ۰ ژیابرت ژاندارم اشارة در قوی خود کرد که مده از لای جر باو دما 


اقا دو کن تزديك شه . ژیلیرن باصدای آهسته گفت پيا ببین 


چقدرر نك او پر يده و 
و حشتتا ك افیا بد سر خی بيڅو | ی نکر د چشمانش HE‏ زده و میما با ند که اور نحور 
است ه,یجو معلوم میشود که خیلی گر په کر دءاست 4 

دو کن گفت تومیدانی کارت وه سیارهتکیر ست وهیچوقت گر 4 شیکند رسك 


ر ص 
صدای خودر | بائد کر ده گفت هه‌شپر کی بدو به بینم 1 با تو ناخوش هستی 0 


۲ - 


ملکه باتأنی چشم خودرا باند کرده بانظری ثابت وجالب استفهام آمیز وصدای 
مم لمو از ملایمت بآن دو تفر نکر مه بر سید ] قا بان با من حرف میز نید و (جپت آر امی 
سو ال ماکه این توا گنه در کلمات بر سمش مخاطب خود رآفت و مپر بای صادقی 
اسداس مود ( 

ژ بلبرت‌جوابداد: آری‌هشپری‌ماباتو حرف میز نیم ومیپر سیم که‌مگر ناخوش‌هستید؟ 

۳ مقصود شا ازاین سئوال يسمت ؟ 

ژبلیرت : مقصبو دمان ا رتست که می جم چشما ات ور مز شده‌اند . 

دو کن علاو ه کر د که ونکت زز پر بده است يك دنیا از مراحم شا نیز متشکرم 
آقایان لیکن خر بپیچوجه ناخوش نیستم فقطامشب بسیار صدمه دیده‌ام- آری بمناعیت‌غصه 
ها که‌دارک کر سرب یہت هن طهف و شدت تدار دو تعمیر ابر لست خر سیب راتحو ری من 
اینست که د شب کم خو | بوده‌ام(دو کن) گفت ۰۲ بی خوامی‌شما بر ای نقل‌عکانو تقییر بستر است. 

(ژیلیرت) اضافه کرد علاوه مکان هم مناسب تیست . ماکه سر ی تکان داده گفت 
ا ہا مو جات دخو ا بی مرا راهم نک ده ند ز ر ا,دوخوب مکان برای من بی تفاوت ا ست 
س درانصورت سیب بیغرایی شما چه بوده‌است ؟ سیب | در( هیر سیا !۔ آری من از 
اظهار آن معذرت می خواهم نی ميخو استم Rd‏ م چون‌اصر ارمی کنید میگو یم د رسب 
از ار دودچیقی که این اقا هنوز از دهان‌خودخارج می‌سارد در تعب بوده‌ام (ژیلبرت) 
همان احظه چن ب لپ داشت زرا کمدن آن عادت دائمی وی بود مشارالیه از طرز 
آرامی و ۷ ست حرف ماکه منقالپ شده فر باد کرد آځ دای من و ات که چر | 
همشهری زودتر بمن نگفتی ؟ 


بمناسیت این که خودرا دې حق بر مر تفم ساختن عادت دائمی شما نمیدانستم . 


۳ 
(ژبلیرت) چیق خودرا بدورانداخت که غلطیده به بنحره خورده خورد شد و گفت وس 
در این ص ورت نودیگر ازطر قف من در دوب نعواهی روك بعل از این ھچ جم تخو اهم 
"کین وش گشته رفیق خودرا همر اه خود , دور را سته به رفق خود اظپار کرد 
]یا ممکنا-ت سر اورا از بدن جداساز ندا گر چه این مسثله مر بوط به ملت. است ته بما 
بنا برای ما نماید این را صدمه_بز نیم زرا ما سر باز هستیم و مانند ) سيون ) مجر 
فض نميا شيم " 

(دو کن) سر میتجنما سل و گفت رفیق‌از این کار او بو که ست داد میا رد (ژیلبرت) گفت 
رق شف بو میم چه کسی را او هتف میخو | ۳ ؟ گفت :4 o E‏ من مستید کسی است 
که مز احم مات شده وخوشی دشه‌نان مات را طالب با شه گفت به عقمده و من اگر 
بعد(ز این (کابت) بیوه را ازدودچق خود زحمت ندهم ‏ با دشمنی باملت کر ده‌ام در ست 
فکر بخن من در شفل نظامی خود سو ند خورده‌ام که بوطن خیانت نکنم و موادی را 
که ضما نت کرده بر ان قسم باد نموده‌ام بعاطر دارم ایشست . 

نگذارم مترو سه آز محیس فرار کند تکار م کسی دزد او داغل گر دد هر رابطه 


راکه مدو سمه بو اهد ۳ جارج داشته باشد ماع شده ولو در ست قراو لی جود 


از ۳۳۳ 
کته شوم این است [ نچه را که تعد شده و فر اموش نغو اهم کرد رس زنده باد مات 
(دو کن) پاسخ داد آ نج» ٣ن‏ نم ازروی سو ۶ قصدی نبود بلکه بر ای این بود که 


گر چه آن دو تفر با نپا یت | هی باهم صحیت مينک د ند وی بك کلمه از صحبتپای 
آ نهپاراملکه از گوش نگذاشت زیرا احساسات شخصی دره‌حبس‌دو بر ابر میشود . 


من خیلی دش وار ونا گوارميا بد او دش وی ن کوتسا کت باش بکنفز هیا بد 


[ نچه که دقت آن دو نفر متحفظ رابخود »مطوف ساخته بودصدای پای چند نفری 
بود که بجانب در نزديك میشو ند در بازشد دو نفر صاحیمنصب شپرداری و ازیس آنها 
ریس محبی وچندنقر محبس بان داخل شدند . 

صاحب عنصیان بر سید ند معیوسه در کچاست ؟ ژ تدارم ها جواب کفتند در 1 
تسم اعطاق است . بر سید ند محل او جطور است ؟ گفتند ملاحمنه که (ڈ پابرت ) ر وه 
تج را عقب زد . 

ملکه پرسید جه میخو اهید : - گفت همشپری (کابت) از طرف (کمون) برای 
د بدن شما آمده اند - 

(ماری انتوانت) باخود فکر کر ده که این مرد خوبی است و ۳ دوستان عن 
بخواهند . . فکر او ناتمام ماند . 

صاحب مصیان شهر داری به (ژ یلیر ت) کت خوب است 1 همه احترام لازم 
يست و اوراتقب زده باطاق ملکه داخل شدند ملکه سر خود راباند کردهولی از بی - 
اعتنائی اوشعص گمان میکرد مشاوالیها خبر از آنچه گذشت ندارد وابداً چیزی نشنیده 
و ند بده وخودرا نها میدانست . 

مامور بن شپرداری با کنجکاوی ودقت مام جو ئات اطاق راملاحظه کر ده‌دیوار 
را دست زده تخت خواپ ونرده های آهن پنچره که بانب حاط ز نپا نگاه میکرد 
امان نموده بس از آن 2 اندارم‌ها سفارش کر دند که بائپایت دقت ومواظمت رابکار 
بر ند و ادون اپنکه به (ءاری آتوانت) حرفی پز نند وبااینکه مشاراامهاظاهر آبدطور 


آنا واقف گردد و باوقعی با نها بگذارد از آن محل خارج شد ند . 


و ان وی ی 


ی درخانمه هما نووزی که صا حدمخصب ا TL‏ همه دوت کامل 

ات مس ملکه راتفتیش کر د ند مر دی با نیم تنه خاکستری که سر ی 
داشت و برز بر آن موهای مشگی یکی از آن شب کلاه‌پای 
بشمی که در ان عصر وطن پر-تان مفرط بر سرداشتند نپاده و در تالار معروف به 
(با بر دو) دش میکرد وظاهراً مول تماثاگ) عبر ونی دود که جمعیت عادی طالار 


بو شیده‌ازه‌وهای خیم م 


ی 


مز ٫وررا!‏ کل میداد ند . 

در آن زمان مر دم برای ابنکه‌ازاغبار روذا» بی اطلاع نما نند «مه‌جار اسر کشی 
غیتودنه برا در آن عبر ازمحا کم ھ لحظه اخبار جدیدتری مدتشره‌شد که عموما 
سعي میکردند که درمعاوران وصحیتهاسر خودر! نیاخته و آثرا :مر غاس خصو ص به 
که ما قيافة او را معرفی کردیم با حر کات و نگاه هائیکه در آن عید بسار مطاوب 
بودند عبور میگرد اجتماع انسان در آن اوقات بدوطیة» ءنقسم شدة و بدو اسم موسوم 
و بود ۰ 

طرقه گوسفندان و فرن گر گان این دو طبةه ميشه هملد € را هیتر سا زک تب 4 
هف ر ابنطور فا کر ده بود که قسمتی از مات | N‏ دیگر را بلم اما شد تماشاچی 
قوز با قامتی کو تاه داشت و ۱ دستی ماه و تيف یکی از چمان هائی که در | اوقت 
مشر و طه عی .امید ند حر کت میداد واگر کسی آن دستی که چنچن حر به “یہی راحر کټ 
میداد ملا« ظه هيده ود مسلا ب هیگر د 3 سم ۳ بن کوچکی چگو نه آن باروژین را 
حمل میکند اما نظر آن مرد باندازه وحشت آوربود که هیچکس جر قت :زد یت شدن 
باوی و اقوش اورا ھا شت 8 

خلاصه آ نمرد باچمان وزینش اسیاپ وحشت یك عده از مستوفیان را که با هم 
صحیت سیاسی داشتند فر اهم کر ده بود صحیبت سیاسی در آن عصر بسیار رواج داشت 
بهء‌ضی از مر دم ار ضاع را روبوخاعمت و برخی ارامات را رو باصلاح ملا حظه فیتگر دیف 
زیرا فرق محافظه ار وشورش طلبان هر کدام سیاست هملکت را بانظر و احساسات 
شدص 


۳ مقا سه کر ده وموافقن نظر بات خوت لمر مینمود زد مستو قبان مز ور از گوشه 


چم آن «ر درا بار یش‌سیاه وجشمان سبزر نش که درز بر ابروان طخي م ما امك ماهوت 


۵ ات 


باك کن‌فر ورفته بودند تماشا میکردند وهر لحظه که آن وطن برست هو لناك در گردش 
خود با آنها نزديك میشد بارژه می‌افتادند ۰ مشارالیه بی دریی طول طالارو سیم را 
پیموده وباز خط سیر خودرا تجدیه میکرد حظ ار هر احظه که برای اشای او نزد يلك 
ميشه ند مشارالیه ۳ 1 خو درا بسك فرش زمین فرود میاورد وازاثر ضر بت 
چماق وی در موقم فرودآمدن بز من کاهی صدالي خفه و بی‌صوت احد‌اث میشدو کاهی 
صدای مخوفی احداث میگشت ۰ 

نه تنها مستوفياني که ماذ کر کردم وعموما بموشان تصرمعروف بودند احساس 
ترس و بیم از آن هیو لامیکر دند بلکه کلیه اشعاص متفر وه که داخل در آن‌طالار میشد زد 
از ضور وی اندشه :ا كت گرد بده وبمڪرد دیدن او باعجله میگ شتند مشارالیه کردش 
وسیر خود را درسر تاسر طالار ترك کرده ودر هر احظه میشد که چماق خود را بلك 
فر ذپای زیر بای خود فر ودآورد و لیا کر مستوفیان کمتر واهمه کر ده و عابر بن بصیر‌تر 
بودند بدون شك همه( نبا کشف و استنیاط گرد ند که وطن برست ما باآن هب اسر 
اخلاق وغرابت منظره ظاهر ا سنك فر شہا را بسنك فرشهای دیگر تر جییح میداد مثلا 
سنك فرش هائیکه نزديك دیوار یم طالار بااينکه دروسط طالارو اقع بود ند بالاخره 
هر کدام از آ نها ئی که بیشثر صدا مبکر دنه طرف نوجه او واقم ممشد زد ۰ مشارالیه 
مخصوصا خشم خودرا بچندتخته سنك فرش محدود که دروسط طالارو اقم بود ندفر ود 
می آورد حتی در بكك (عظه برای اینکه بانظر خویش مسافتی را نیون کند خویشتن را 
فر اموش کر ده واز اطو ار خود دست بر داعته بدیهی ات که ابن دقت مشارالیه چندان 
طولی نکشید زیر | بزودی فروغ خوشحالی ازچشمان وی زابل گردید و درعوض همان 
حالت سیمیت سابق در او ظاهر »بگشت : 

قر یبا در همان موقم بك وطن بر ست دیگر (در آن زمان ملك و عقیده شعص 
به پیشا نیی,ومخصوصا در اباس .قش بود) ازدر طالار داخن دد و بدون اینکه از و جشت 
۴و ی حضار درعصوص آن مرد مپیب سهمی برد در طالار شرو ع بگردش کرده ۳ 
خط مخالف سیر او را در پیش گر فت ,و ری که در وسط طالار آن دو نفر با هم 
تلاقی کردند. ۱ 

شخص دید الورود مانند شخص سایق شب کلاه پشمی برسر نیم نله خا کسری 
در بر وبك چماڻ هم در دست داشت بءلاوه ا«تیازد 1 نو دارا بودو آن شیر 
بز د گی بود که هر لحظه :سان باهای وی .ورد اماجیزی که بیشتر از شعص اولی 
او را مر مي مسا خت این بود که شعص اول فويل دا ای هو اناك‌داشت درصو ر ی که 
تازه وارد دار ای همان حالت بود بانضمام سای مبهم عضینات . 

گرچه آن دو تفر ظاهراً دارای يك عقیده پاك و بك مشی بودند اما حضار از 
حدود خود تجاوز کرده سر کشیدند که به بینند تلاقی و تقرب آنپادر خط سیرشان 
چه خواهد شد . 


دروحله اول انتظارمر دم بېوده شد زیراآن دو وطن بر ست به نگاهی با یکدیگر 


~9 


| کتفا نمودند اما همان نگاه راك ازسیمای شخس اولی دور ساخت و بلااراده لیهای 
وی بار زش در مد و لي بايد دانت که پر ید گی رنك آن #خص نه ازاثر ترس بلکه 
از تفر حاصل کشت مذ لك در برخورد دومی شخص وطن پر ست مز بور باخود جدیتی 
گرده و قیافه اش که ۱ آ اوقت عبوس بود روشن و بشاش امو ده حااتی ۳ ند لهسم از 
لبهای وی بدیدار گردید و قدری خط سیرخود را بطرف چپ ما بل ساخت قطما باین 
مقصود که وطرم بر ست اوی رالو جر تماید تقر پیا دروسط طالاز | نپا :چم ملعن 
شد ند . شخص او لی گفت آقااگراهتاه نکرده باشم اوخود (سیمون) است . 

دومی گەت بله ود اوست اما کو به بینم باهمشپری (سینوق) چکار داری‌و يدوا 
اظپار کن که کی هستی ؟ گویا میعواهی ه.جووا:.ودکنی که مرا نمی‌شناسی؟ چطور؛ 
نمیخواهم همچووانمود کنم ! من اصلاهر گز ورا روژبت نکرده ام عجیا تو آباآنکسی 
که حامل سر (پرنس لمبال) بود شناسائی نداری و بعد از این حرف رنك مشارالیه 
بر افرو خته شده ۲ ار خشمی در سیمایش هو بدا کشت که (سیمون) از مشاهده آن معز لرل 
شده گفت چطور توهمان شخص وده ؟ آری مگراین مسئله تورا متعجب می سازد ؛ . 
همشپری من ”ورا شخص بصیری فرض میکر دم و کمان تمینه‌ودم وطن پرستان حقیقی‌را 
فرراموش کنی واقعا تو !زاین نسیان خودمر| اندوهگین ساختی (سیمون) گفتا نکار یکه 
تو کردی‌کار سیارخوبی بوده ولي من‌تورا نمی‌شناختم - البته معافظت(کابت) کو چگ 
بیشتر شدن عيان ميسازد زیرا من توراکه نگېیان اوهستی می شناسم و بتوار ادت‌دارم- 
مر حمت زباد . حالامقصود نورا در ابنجا فقط گردش است ؟ خیرمن انتظار کسی را 
میبرم و بگو به بینم دراینجا چه میکنی ۲ - من هم ماقظر میباشم . اسم که بگو 
تار اجم بتو در کلوپ مذا کره کنم - اسم من (نثودور) میساشد . (اسم قامیلت چیست؟) 
م من تورا کفابت نمیکند ؟ - آه چرا کاملا 
آپاتومنتظر کسی هستی (نتودور) آری مننظر یکتفر دوستی هستم که پاتفان لودسیده 
کوچکی را که جدیداً بکارر قته علنی سازیم - آه حقیقت میگوگی؟ پس برای من قل 


(نتودور) گفت همین کافی است مکی اسر 


کن - بك دسته ازمتحدین کشف کرده ام ۔ نام آنهاچیست ۶ نام آنانرا چز"بدوست 
خود بد یگری ےا نخو اهم کرد - توحيق نداری مگوگی ز ورا این دوست من است که 
بطرف ما میاید کیان میکنم این شغص اینفدر لایق باشد که پتواند مقصود و را 
| تجام دهد . 

شخس او ی فر باد کرد آه (فو کیدننو بن) را می کومی ‏ - آری غیر از او کس 
دیگری تیست . 

بسیار خوپ همین کافی است . (سیمون) سلامی به (فو کید) کرد و بمخاطب خود 
گر ار ننود که اوتتها کفایت میکدد د (فی کند) بار نگی: بر پده و حالتی ساکت بثابر 
عادت خود چشمان سیاهش را که درژزیر ابرواآن شیم فر ور فته بودند باز کرده‌ازدرب 
مقاب طالارداخل شد ودفتری دردست ورشته چند ز بر بغل‌داشت وه‌شاراله ,س ازدادن 


جو اپ (سیمون) آزوی ار سید تازه جه دارگ نت خر تازه بسیارو لی بدو آاین‌هعشهر ی 


لفت 

(نگودور) را که حامل سر (لامپال) بوده است بتومعر ویک که کار کی دسیس» را 
کشف کر ده اشت: 

(فو کید) نظر دفیق و باهوش خود را به آن شخص دوخت بطوری که حالت 
مشارالیه باوجود قوت قلیش اندیشه ناك گر دید . 

.(فو کید) بر سید (گودور)< کیست مراد ناشناخت گفت ( تمودور ) من هستم . 
مدعی لعموم بابك سیمای پراز تردیدی سئوال کرد ۲ باتو بودة که سر (پر نس‌لامبال) 
را میبردی ؟ گفت آری در کو چه (حنت آ نتوان) 

(فو کید) گفت من بکنفر را می‌شناسم که به‌این کار میاهات میکند . 

باجر ثت جواپ داد من ده نفر از! بن اشخاص را مي‌شتاسم و لی چو نآ نپابرای 
ایتکار اجر میطلبند ومن هیچ تقاضائی تمیکنم باین‌عهت امیدو ارم که با نهامر جح باشم . 

حرف وی (سیمون) را بخنده انداخته وخطوط متفیر سیمای (ذو کیه) را از هم 
باز کرده (فو کیه) گفت حق‌بانست لیکن !گر تقاضای اجری برای زحمت خودنکردة 
بیهوده بوده است ها لخاد اهتدم ما را با بگذار ید زیرا ( سیمون )سا ٠ن‏ 
صحیتی دارد. 
همشهر ی (نتودور ) ازاین حقیقت گو ئی مدعي العموم Pe‏ ر اتجیده و دور شد . 
(سیمون) فر باد کرد ابنطوراورا جواب مکن بگذار یك لحظه باما باشد بابد ما از 
دسیسه که کشف کرده است اطلام حاصل کنیم(فو کیه)با حالتی گفت آه او کشف دسیة 
کرده است ۲ - آری یك مجمعی از مستهدین (فو کیه) کفت سار خوپ بگو به بیتم 
(نمودور) چه در لته دار ی ؟ - جیژ ۳ آهمیتی تست هشپری فقط | مز رن رور ( و 
دوستانش مییاشند ۰ (فو کیه) ازاستماع این اسم بعقب جسته (سیمون) دستهای خودرا 
بطر ف آسمان بلند کرد هردو آنها کفتند ]با حقیقت مب‌طوقن ؛ - آری مگر شا خیال 
دارید آنپا را دستکیر کنید ۶ - گفتند فی القور - الساعه آنها کا هستند؛ من 
(مز ون روژ) را در کوچه ( کر اندتر اندری) ملاقات کر دم (فو کیه) جوابداد نو اشتیاه 
کرده (مزون روژ) درپاریس نیت من میگو م که خودم اورا دیده‌ام . 

فو کیه گفت : این مسئله محال است ژیرا صد نفر بر ای دستگیری وی گماشتها ند 
واو کسی نیست که خودرا علنا در کوچه‌ها نمایش دهد . 

دور گفت : خودش بوده است خودش با موهای خرمائی قو بتر از سه نهر 
پپلوان و ریش "مام صورتش را پوشیده صانند خرس بنظر می آید . 

قو که باننفر شانه‌های خود رابالاکشیده کمت : این هم بك حماقت جدید ز برا 
مزن روژ کرتاه قد و لاغر است و بك موی ریش درصورت ندارد . 

تو دور باحالتی ناامید دستهای خودرابه اطرافش آو بخت . 

فو کیه اضافه کر: گفت اهمیتی ندارد عقیده خوب بدون اد نتیجه کفابت میکند 
بسیار خوب‌سیدون حالا باتوهستم عجله کن اخبار جدید رایگ که مرا درمحیین منتظر تد 


این ساعت با بستی که عر ابه ها راحر کت دهم . 


۳۹ 


سممون لفت ۳ خبر تازه ندارم a45‏ بو کو تن ۹۹ az,‏ سالم ات ۰ 
و دور بت گردانید بر ای انکه در صرت آنها فضول ٥ر‏ فی CEA‏ باشداما 
طوری ایستاد که حر فهای [ نهارا یی شاد 3 کت جن مصداع شده‌ام ۳1 مر خص شوم ۰ 
سیمون گەت خدا حافظ . فو کیه هم باوی خداحافظی کرد . 

سیمون اضافه کرد : بدوست خودت بگو که اشتباه کرده است . 

کت بسیار خوب من منتظر او هستم و کی عقب رفمه بچوب خود تکیه کرد . 

ذو کیه بر سرك : آ با طولكت سام است ؟ کار در بت او کا کشیده است ٢‏ 

سمه‌ ون کھت : من بطور داخو اه او را ار بت کرده‌ام ۰ 

فو کیه دراین صورت LT‏ حرف مر ند ؟ 

سیون الیته هر و قت که من مایل باشم 

قو کیه : و گمان میکنی که او میتواند در»حا کمه آنتوانت شهادت دهد ! 

سیمون : گمان میکمم بلکه م دارم ۳ 

نو دور ستول که کرده نظ رش 1 ,ا ام در بو د اما gırs rt‏ جز وجه 
تا شت در صور ی که گوشای وی از زار شب کلام ەن بز رك ظاهر شد ۵ و ار 
شنیدن هیچ کته فرو گذار نمی کردند. شا بد هیچ چیز نمی دزد و ی قطعا همه چیز 
را هي شنید 

فو کیه گفت حوب فکر کن خو د3 تج چدز کا مرا اطمینان زد آشنه باش LT‏ ۳ 
بحر ف زدن کا رٹ کو جك معطمتن هسعی 3 

سیمول : a:‏ که من بخواهم او خواهد ۹3 . 

فو که : [ با او میدا:د که ما چه تقاضائی از او خواهیم مود ٩‏ 

سیمون :آری میداند . 

و که : هه‌شپری سیمون این وعده 7و خی آهمیت دارد زیر [ اقرار آن طفل 
بر ای مادرش مپليكت اس : 

سمم‌و : مید.| م و لی پر جپت اطمینان دارم 

فو که lL‏ صدا ئی گرفت گفت : اززمانی که رون صحبت های محر مانه خود را 
با همم ۳ پیش مار سیس اظپهار داشته است :۱ کن ك ۵و٩‏ تی ما نک صرت 
اش بغیر ازما کسی نکر ده ممت بازهم از توخواهش میکنم سید و و با ن مطلب بر اهمیت 
کر کم 

سامون کت : کو 8 لو مرا احمق 4 ی بند اری که هشهرشه بل م ط لب را 1 رار 
میکنی بس این شمه مرا گوش کن ۳۱ ر#ن بك چر می‌در آب بگذارم ۲ با رم خواهدشد؟ 

فو کیه : توا نم ز بر ۱ سه دوزی نکر ده ام . 

سبمون : اا رم خو اهد شل و کابه کوچك ۵ م دردس:پای من مأ تد ان چرم 
م اشد وه ن وسایل | بن کارر | خوب فراهم کرده ام . 

فو که اشاء ا اینطور باشد فط حرف توبامن همات بود ٩‏ 


۳۷۹-2 


سیمون : آری هه راستی باد م آمد بك دت دیگری نیز کشف شد اء ت. 

فو کیه : باز میعواهی مرا مامورآن نمائی ؟ 

سیمون : بايد برای وطن خدمت کر د و سیون يلك قطعه کاغذ از چییش رون 
آورد که از کثرت کثافت رسواهی باچر مهائی که اومئل زده بود بی‌شباهت نبو دو ایکن 
خرف ان نبود و کاغذ مز بوررا به و کیه داد مشارالیه خوانده کات : باز در خصوص 
همشهری لوزن است مگر :و ازاين ثلفرداری ؟ 

سیعون : همیشه من اورا دشمن قانون میدانم د,روز عصر بك زی که از جره 
بااو خداحافظی میکرد جوابداد مادام وهمین حرف برای اثبات :قصیر او کافی است . 
فر داهمامیدو ارم در موص مور یس آن صاحیخصبی که در موقع و اقعة گل میخت‌در تامپل 
YEY‏ بود سی جز ها کف کلم ٤‏ 

فو کیه بسیه‌ون یسم کر ده گھت ۰ ولی کشفیات خودراءعیق تر ساز ودست ,جانب 
او دراز کرده بابك عا که بینه دو ژرا بدآمد باو يشت کر : 

سیون خشاك شده گفت : چطور مریعواهی که من کشفیات عمیق ری بنما م 
مقصر پنی که کناهشان بدر چات از این دو تفر کمثر بود به کہ ان فر ستاده شده اند , 

فو کیه بآرامی گفت : و لى صبر لازم است 2 خص 2 توا د همه کار راىكەر تبه [ نجام بد ود 

و باعجله بطرف درروان شد . 

سیون باچشمی متسس همشهری تاودوررا فحص موت که از صیحیت او د را 
ل د ول اوزا دو ان تات و نظرفت رد آهتن جاب سفرن طالار زوآن 
گردید هنوزبا نجا نرسیده بود که تودور نزديك اطاق بك نفر مستو فی‌ظاهر گر دید : 
ستو قى اطاق هز بور هم تا همر آه بود . 

تودور بآن مرد گفت : چه ساعتی شما دست از کار می کشید ؟ 

مسئوفی : درساعت بنج . 

تتودور : بعد از آن دراینجا چه میکنید ؟ 

مستوفی : هیچ طالار تاروز دیگرخالی میما ند . 

تثودور : با درایتجا بر ای گر دش وملاقات نمی آیند ؟ 

هستوفی : نه‌مسیو درب اطان چوبے مارا قفل می کنند . ازشنیدن کله مهسيو 
تئودور ابر وهای خودرا درهم کشیده لحظ؛ خیره خبره بآن شخص نگ ه کر دو پر سید: 
۲یا طیا نچه‌ها و گیر» را دراطاق 


چو نی گی نهند ؟ 
مستوفی : آری در زیر فرش 
:مودور : بسیارخوب کافی است بر گرد بمئزل ما . آ» راستی اطان آن محکمه 
راکه نردۀ آهنی ندارد و بجانب میدان دوفن نگاه میکند بسن نشان بده . 
مستوفی : !طاق مز بورطرف چپ مان ستو نپا و درز بر چراغ راقع است . 
دور : خیلی وب حالا رو و اسیا را در آنù‏ کا و معان شده است 


€ بدار ۲ 


ا 


کند از ھر 


مستوفی گفت : مسرو ایشا ال مو ال شو بد ۳1 اقبال با ۱.2 هدر اه ن 


ی 
مطمتن باشید 2 
و دور : حالا وقت ساعد شده و کسی نگاه میکند درب اطاق خودرا باز کن ۰ 
مستوفی : مسیوالان باز کرده و برای موفقیت شما استفائه میکنم . 
و دور بر ای ٥ن‏ تما رده استفاه کنی خا | حافظ . و هه‌شهر ی ودو ر نظر پر معنا ی 
باطر اف کرده 3 ۳ نها مته چالا کی دود را درز بر اطاق چو دی از اند و ما م یا 4 
ان مستتو قى که دررا می ست در | نچا مخفی شد . آن مستوفی لابق هم کلید خود را 
از ققل در |ورده کاغذهایش را درزیر غل نهاد و با اعضاء دیگر که در ساأاعت i‏ خار ج 


مرش ند نزب 1 کما زه نموری که از کندو پر وازمیکنند بیر ون زر فتند. 


ل 


شب‌فر | ترا سرد واز بر دهٌ‌ظامت خود آن‌طا لار و سیم‌راپو شا ید طاللار 


همشری نو دور 
رک بو مز :ور EE‏ قر ار گاه‌قضات‌ودعاوی بودو انم اله صدای ناهجار 


حا کمین‌عد لیه و نا له‌جا نهر اش مکو مین بقتلر امنعکس یساخت در آ ندل شب خلوت‌ومتروك 
ما نده بو د دور ادور صحنه آن‌طالازدر اعماق ظاءت شم ستون هرد بی<ر کتی‌ما نندهیو لا ی 
بر باوهمچه بنظر میامد که مکان‌مقدسی راحفطو حر است‌مینمو د. تنپاصداقي کا در آن‌تار یکی 
شنیده مید صدای‌مو شا نی بود که‌در اطاقهای چو ی مهستو فیان مشغول جو بدن کاغذها وده 
و بانپات عجله بپر طر فی مرف و بد ند بء شی او قات هم‌ازخارح صدای؛چر خد. شگه و دم ده 
های کلید که بهم ميخو ر د ند شید ه‌میشد . صداهای مز بور گولی ازذ یر ژ مین احداث میشد ند 
اما هء انطور بکه احدان نوری‌ازدور امت نز ديك عمیق تر و تار + تر حلوه مہف هد هم 
این‌صداها که درخار ج‌استماعمیشد ي بسیکو ت داخلیه یافز ود اگر کسی در ارن‌ساعت در 
آن‌قصر وسیمداخل میگر درد از شدت تر س قالب تهی‌میکرد ز بر اد بوارهای قصر مز بور 
اژعارج بخون‌مسکرمین ماه صیتامیرر تگین شده و ناه کانپا یش در رر ز گل ته بيست و 
پنج نفر مظاومناك زده را بطرف‌مرك «یورداده ودر چندقدمی آن‌محبس‌های کو نسیر ژری 
عملو از استخوانهای ذد ر اکندة انسانی بودند رك‌همچه‌قصبر بااین‌منظره مدهش حقیقتا 


۳ 


درر وشتا ی رو ده بر بهاو ان‌نامی‌را 1 هکرد دیگر مرلو م است که در هه شب 
تار چه‌حالی داشت بالاخره در آن نیمه شب ظلما نی وحذت آور در اعماق آن سکوت 
مركت [ور صد ی درطا لار شید ۵ شل درب اطان چو دی مستئو فان بباشنه‌های صداد از 


خودچرخیده هیولای بکنفر انسان که ازشب‌سیاه تر مینمود پااحتیاطی تام از اطان‌چو بین 


ا 


خوبشتن را خارج ساخت و آنوقت آن وطن پرست پر حرارنیکه به آهستکی مسو 
خطاب میشه و باصدای باد خود را نئودور معرفي مینمود تنها در طالار آمده با بای 
سیکی سك فرش کف‌طالار رامسااید. مشاراله دردست‌راست خود يك کیر ‏ آهنین‌و زين 
داشت و دست چپرا پکمر بند پرده لولۀ طبانچه خود را امتحان کرده و با خود 
میگفت من‌از اطاق‌چوبی زاایتجا کهابستاده‌ام دوازده سنك فرش شمرده‌ام و آخرین 
سنك‌فرش است که ز بر پایمن‌است ملاحظه کنیم... وهما نطذوری که اوحساپ میکرد با 
نوك بای خود رنه که سنت فرش‌دوازدهمینر اباسزك فرش‌دیکر فاصله‌داده بودتعس 
میکرد باز اند کی‌توقف نموده وباخود فکر کرد به بینیم ابن اقدامات چکونه انجام 
گر فته ]با من‌قوة انجام آنر | خواهم‌داشت وآیا آن‌زن آنقدر جرئت در خود توااد 
یافت؟ [هدرجر مت او شکی نیست ژیر | اواژهر حیت‌امتعان خودراداده‌است [هخداو تدا 
LT‏ موقمی خواهد ر سرد کهمن دست اورا گر فته وباو یگويم ا نم شما نحات بافتها بده 
و گوئی این امیدفون‌العاده اورا ازیا در آورده یک تیه توف کر د. بعد با خود گفت 
در و اقم چه‌اقدام نپور آوری‌است! ولی‌اشخاصی که‌حالا خو بشتن را در بالاپوش ها 
پیچیده در رخت خواپ‌سی بپالش ناژ گذازده خودرا فقط بان راضی کرده‌اند که لياس 
پیشتندمتی یو شیده داور کو تر ژری طواف میکزند خواهند گت ن اقدام از روی 
حماقت‌و عدم شعوراست گر چه تا | ندا هم حق‌دار ند ز را ازچیز که باعثتهور و جر کت 
من شده‌است اطلاع ندار ند و آن این است که من‌نه فقط بملاحظه اینکه اوملکه»بباشد 
میخواهم نچا تش بد هم پلکه از نقعة اظر اینکه زی است بیجاره و وظیقه نوع خدمت 
بنو عتصوصا حمایت به جماعت نسوان میباشد دراین امر خطیر اقدام نموده‌ام س‌دراین 
صورت خو ست محددا شر و ع بكار کنیم. بر داشتن سنكگ‌خیلی آسان وزحمتی نداردولی 
باز گذار دن‌در ز بر زمین خطر ناك استز بر اشاید قر اول کشت بر سه ود عج بسا ام باز گردد 
ولی‌خیر گمان نمیکنم دران وقت شب قراول گت اینجا میاید چه‌بکند بعلاوه من 
همد ستی ندارم که راز مر[ بر و زدهدوا نجهیی بر ای من آدم باحر ار تی [ نقدر وقت زیاد 
لازم خواهد بود کهز بر زمین‌تار بك را ع وو نماید در مدت سهدقیق» خودم‌را زیر اطاق 
ملکه مر سا ۳ در HEE r‏ دیگر سکن کهز بر بتخار ی آوبکار رفته بر مرف ارم مبلما 
صدای ضر بات AIS‏ هر آخو اهدشنید و اطمینان‌هم دارم که بقدری قوی‌دل و باذ کاوت 
میباشد کهاز ءملیات من‌و حشت نخواهد کرد که سپل است-ر عکس »تفت خواهد شد 
نعات دهنده| رست که نزديك میشود... مستحفظین اوفةعدو نفر ندو بدنثك وقتی صدا لی 
شنید ند بر ای‌مما نعت از خلاصی او خو اهند دوبد.. بعد از این تفکرات وطن پرست غیور 
مصنوعی ماپس م تلغی کرده نکاهی بسلاحی کهدر دست و کمر یلک داشت :وده گفت اه 
ابنهم اهمیتی ندارد دوتیراین طپانچه بادوضر بت ازاین خنجر بر اید فمو خاموش‌ساختن 
آن دوه‌تحفظ کفات میکند آه بیچارهو بدیعت جوانان E‏ 

اگرچه دراین عصر انقلاپ نقدر از ابن جوانان بیگناه بخاك هلا کت افتاده| ند 


که نام این دو نشر در عداد i‏ ستاك خواهدبود س با بد شروع بکار کرد عداز 


1 


این‌خیالات همشپری "*ودور ميخ آ هنی خودرا با کمال اطم‌ینان و ثبات قدم ميان درز 
دو تخته سنك فرو برد نا گهان رو شنایی تندی مانند اشمة طلائی آفتاپ بروی سنگ‌ها 
تابید وصدای باهای چندنفر در طالار منک شده اسات د هد 6 ماکهرا از اقدامات خود 
باز داشت ويك جستن خو یشتن را در میان اطا چو ای مجفی سا خت دف صداهای ضعیفی 
که بعلت بعد مسا فت آهسته بگوش‌میر سید با پواسطه هیجان و اضطر ابی که انسان هنگام 
شب در چنین 6۶۱ و سیم هولنا کی اجان میبگنة شنید . ٿو دور خم 31 از روز ته 
اطاق چوبی ایتدا مردی را دید مابس بلیاس‌نظامی که‌شمشیر بلندش روی سنك‌فرش 
ها کشیده واحداث یگی‌از آن صداهائی رامیتمود که‌دقت نظر مشارالیه را بعود جلب 
کرده بودئد بعدعر ددیگری م‌شاهده کرد در لباس رنت سه که سطر آرائی در دست 
وحند لو اه کاغذز پر بل داشت ۰ بشت 2 سو مین شعصی راد بد که اباص خاته خانه 
ضغیسی برتن و کلاهلب بر گشته بر سر نهاده بودبالاخره متعاقب اونیز شخصچهارمی‌را 
مشاهده نمود که کفشهای چوبی‌در با وشئل بلندی‌بردوش داشت در بچه در روی پاشنه 
صدا دار خود کرد بد وصدای ز نجیر ۳ که بر ای باز نگذاشدن آن‌در بچه در موقم 
روز بکار رفا بود شنیده‌شد چپار نفر مرد داخل شد ند . "ودور آهدته کنت آم ا ما 
بك دسته قر اول هس ندا ناءمیبر م بخداا گر ده دقیقهد بر آر ر سیده بود ندحتمامن کشتهشده بودم 
بعد با پگ د قت عمیقی شرو ع کر دا ش چا صی را کها بن‌دسته کو چك‌راتشکیل‌داده ,ود تد رشنا سد وس 
از اممان نظر ودقت کامل‌سه نفر از آ نهاراشناخت!شخصی که پرشا پیش [ هار اه‌میر فت و لياس 
نظامی در بررداشت ژنر ال سانتر بود آنکه لیاس‌خا نه خا نه پشمي ضعیمی بو شیده و کلاه لب بر 
کته در سر نهاده‌ر بشارد ر رس ۵:س کو اسر ژر گا وده وهی که کفش های‌چو ۳ دریا و 
شل بر دوش داشت شا گرد دوستاق بان بنظر میر سید و لی شخص لاس راك ست را که 
خط کش در دست داشټ و او لههای ؟اغذ ز بر عل داشت هر گز :د بده بود دز پات ”یجب 
باخود گفت : ۳ اين‌مر د چه کاره است! سردار ومون ریس ۵بس شا گرد دو ساق بان 
وبالاخره این شخص نا شناس اینوقت شب در تالار بابرود آیا برای چه کار آمده اند 
هءشپری تتو دورخودرا بيك زانوتکيه داده طا جه مسج رادر بكك‌دست کر قت و باد ست 
دیگر کلاه و موهای خویش راکه بواسطه حر کات ممجلانه از حالت طبیعی خارح گشته 
بودند منظم و بحات عادی بر گرداند ۰ نجا این چپار نفرثب گر د ساکت بودند با 
| گر صحبتی‌هم کر ده بود ند پواسطه بعدمسافت جز يك‌صدای مبهم‌غیر مفهومی چیزدیگری 
دوش تةب ژن مائرسیده ود اما بر ده قدم فاصله به محلی که مودور خود را مخفی 
ساخته بود سا ذتر ثر وع :جرف زدن کرد بطور بکه تشودور کاملامیتوانست بشو د. 
سازتر می گفت + بسیار خوب ما الساعه در طالار پایرود هستیم و <الا همشهری 
معمار باشی توبایستی مارا بز برزمینی که میگوئی هدابت کنو ومخصوصا باید سعی کنی 
که کشفیات و حرف عوهوم و مز خر قی نیا شه زرا می‌بینی که | نقللاب دمام مو هو مات 
وعقاید باطله از قبیل رمل واسطر لاپ وجن وغیره بشت پازده وایداً گمانی بز بر زمین‌در 


این‌طا لار امسر !م مگر بح سات مو هوم و رسك ور کشت بطر ف ر ارد و گفت همخپری 


-۳- 
تودراین باب چه میگوتی ؟ 

ریشارد گفت من تنها نمیگویم که ز بررمحیس کونسیرژری ژبر زمین وجود ندارد 
بلکه این گر اشوس هم که مدت ده سال است شا گر دوستاقبان محیس است ودر واق 
کو تسیر ژری راما نند خانه‌خودرا کاملامیشناسدا بدا و جود همچو ز برزمینی‌را که‌هءشهری 
ژبرورد اظہارمی کند تصد یق نمیلما ید و لی باانسال چون هشپ ی ژبرورد معمار باشی 
شر است الیته باید بپتر ازما بداند زیرا حرفه او معماری است . 

تشو دور از شنیدن‌این حر فړا بد نش بار ز هدر آمدو لی نورا ]هه وود گفت خو دیشتا نه 
چون طالار بزر گست لااقل دو روز وقد لازم دار ند تاز بر ژهینی را که آچسس كناد 
بیایند » اما بر خلاف | ظاراو مه‌مار باشی لوله کاغذ بلند خودرا باز :هود وعينگ‌خویش 
را بچشم گذارده درروشنائی ارزان چراغی که گر اشوس دردست داشت مشفول مطالعه 
وامتحان گردید . سانتر بطوراستپزا گفت گمان میکنم هءشیری معدار باشی وجود زیر 
زمین ر ادر خواي دیده باشد . 

ماو ماهر جرا ها ی رادار مالک وای ری ایل شا رازه 
خواهم کرد بخواب دیده‌ام پابه بیداری . 

سا زدر اظبار کرد چه عغیبی دارد صر میکنم 

معمار باشی کفت بسیارعوب و بعد مشفول حساپ گردید : دوازده وچپار شانزده 
و هشت رست و چپار تقسیم به شش خارج قسمت میشودچهار خوب باز بر ای ما مك نصفف 
باقی می‌ماند این همانست محل را بیدا کردم ا کر بکقدم اشتباه کردم حق دار ید مر 
نادان خط ای کنید ه 

مشارالة بطوری ازروی اطمینان‌این کلماتر! ادا کرد که خون درعروق :ودور 
میوجید شلك . 

سانتر بايك قسم احتر اعی بنقشه نظر میکرد و حسین شود که عدم اطلاع آورا 
!زعام هندسه کاملا ظاهر میساخت . مع ار باشی گەت درست همان نقطه را که من نعیین 
میکنم دقت تمایید . سا اتر در سید : کد ام نع ۶ جواب داد : همین نقطه روک همین نقشه 
ک من تر سیم کر دهم درست ملتفت هستید ؟ درسیودة قدمی دبوار سنك متحر کی‌است که 
هن علامت گد ار ده ام آ با در ست دی بذ.د ؟ سا نتر گفت محققا من بك ھ می بینم آبا تو 
کگمان میکنی من آ نقدر بی سواد م که الف بارا هم نمیتوانم بعوانم؟معمار باشی درحر ف خود 
مداو مت کر ده گفت : زرا این سك بت باه است که من حرف 8 علامت نپاده‌ام سانتر 
تکرار کرد : بای حرف 8 دا می بینم ولی‌پلکان رانمی‌بینم وازروک‌استپزاء شروع 
باه اه خند بدن مود . معمار باشی گفت سرا اگر بر دار ید و از آخر نزن بلیه شر و ع 
کرده پنجاه قدم راه رفته برالای سراتگاه کنید | توافت خودنا ترا ز براطان ضبط اوراق 
مقر ین خواهید یافت‌وا گر قدری دورتر ,روید زبراطاق هحبس ملکه مير سید . سانتر 
اپروهار ادرهم کشید فوراً اظپار کردهمشهری ژیرورد تو با یدبگوئی اطای‌کایت"بیوه . 

معمار باشی گفت : اهراستی فر اموش کرده بودم اطاق کابت يوه 

سانتر . پس چرا ملکه گفتی ؛ 


۳۹ 


معدار باشی : بر حسب عادت قد ر 

ر بشارد سوال کرد شما میک وید این ز برزمین درز براطاق ضبطاوراق مقصر ان 
نی میشود ؟ 

مممار باشی : ه فقط میگویم زير آن اطاق‌سردرمیاورد بلکه میتوانم بشما ثابت 
نمایم که زیر کدام قت ازاطاق واقع است : ز بر بخاری 

کراشوص گفت ! عجب خیلی غر ب است هروقت من بك که هیزم در آن نقطه 
میا ندازم سنك ته بخاری‌صدا میکند . 

بسا نتر گفت : معمار باشی اکر ةا ز بر زمینی که قۇ ی در ا اجا بیدا کنیم من 
اقر اررخواهم کرد که هند سه علم نقیسی است . 

معمار باشی * بسیارخوپ همشپری سانتر بس الان اقرار کن که ءلم نفیسی است 
زیرامن الساعه ترا بنقطه که بواسطهٌ حرف هر تعبین کرده‌ام خواهم برد . 

تُودور : دراین‌موقم ازشدت وحشت واضطراب ناخنهای خودد ابگوشت به نی 
قرو عبی بر د . 

ساتتر گفت د بر حسب عادت توماس مقدص وقتی چیزی رابچشم دبدم | نوقت‌اقر ار 
و صدیق خواهم نمود . 

معمار باشی قوراً بعقام تلافی بر آمده گفت : آه توهم میگوگی مقدس ؟ 

سا بر ۶ آری چذانکه وهم در سب عادت کارت ببو هر املکه خطاب کر دی مع ذا 
نمیتوان مرا «همدستی توماس مقدس متهم نمود زو آفنگ توماس مقدسی و جودزدارد . 

مسار با شی کفت ونه مرا بهمدستی ملکه ز بر امن بعد ملکه وجود تجواهد داشت 
و مدازاین جواب مشارالیه با کمالدقت خط کش خودرا برداشته تعداد نمرات رو ی آن 
راشمر د و یس اژاینکه تمام فاصله‌های آنر | حساب وتعیین کرد يك‌مر تیه استاد و روی 
کي را ڌو بید و مسلما این همان سک بود که همشپر ی نو دور آن روزبکه د کر 
رد ۰ در نپات غضب چماق خود رامیتواخت معم-ار باشی گفت همشهری سردا ز بر 
زمين اجا رتش 

سانتر : ه شهری ژیروردآ با بقين داری ؟ 

ععمار - بله که پقین دارم تجر یات وه‌لاحظات شما که برابرت من الصان شد به 
مجاس کمون مدلل و اهد کشت که من گول نخورده و بخطا نرفته‌ام " بازهعمار باشی در 
ص حبت مداومت موده با کمال توقیر اظپار کردزیراین سنك زبرزمینی است که‌ازاطاق 
ضبط اوراق گذشته زیر محیس کایت بیوه منتهپی میشود سنك را بلند گنیم و همو اه من 
بيائیدپائین درز بر زمین آ نجا بشما ثا بت خواهم کرد که دو نفر میتواننددر موقم شب بر بایند 
بدون اینکه کسی مغبر شده و با قبلا وء ظنی از وقوع این عمل برده باشند . در ابن 
موقم همپمه از و حشت و تعب و تسین از گفته‌های معماز باشی درمیان جمم بر خاست و 
در گوش ت#و دور که مانند مجمه ڪر کت شده بود خشاموش کشت 

ژیرورد گفت: این‌خطری بود که متو ج مابود لیکن‌اهمیتی ندارد وقیل ازاینکه 


ەا 


کسی تواند خودرا بزیرمجبس کایت بیوه برساند يك‌پنجره آهنی‌ضخیمی وسط آن 
نصپ نموده وطن را از خطر نجات خواهم داد. 

سانتر گفت: همشپری ژیرورد احسنت احسنت سیار خیال عالی است. در این 
لحظه تمردور آهسته با حالت خشمناك غير قابل تصور گفت؛ امیدوارم با این خیال 
عالیت بز بر زمس بروی وعالم را از لوگ وجود خودباك کنی! ای‌حر امز اده بد دات! 

معبار باشی به گر اشوس که‌غیر از چراغ سییخی نیز در دست داشت گفت سنك را 
بلند کن. همشهری گراشوس شروع بکار ندوده‌پس از لحظه‌سنات‌را بلندنمود وسوداخ 
و بله ما بان و هوای معتعفن غایبظی متصاعد گشت. 

تمّودور باخود گفت: ماين آخر بن اقدام هم بی تیه شد ۳ املا خدا نحات 


این زن‌را نمی خو اهد... 


صل ارو 


مس ms‏ .دید و aS‏ 
ات := 


, دسیه سه تفر ی دون حر کت اند کی املر اف مدخل ز بر زعمن 
هه‌شه رگ 


N‏ درحالتی که شا گرد باسیان محیس چر اغی را که وران 
کر اشوس 


بصن زير زمین نمی ر سید +داخل روز نه نخاهداشته بود. #عمار 
باشی که باهوش عفر ط خوش نکدف زير زهین مو فق شده بو دبر سه افر روق ودغالب 
آمده کفت: سیار غوی [ با شاهده کر دبد؟ 

سانتر جواپ داد: بلی وجود ز بر زین مدقق کشت و لی«تطچبری که باقی مازده 
باید دید بکجامنتهی میشود ربشارد هم تکر ار کرد بلی بابد دید. معمار با شی گفت 
همشهری ر بدارد این هم ۷ سهلی است بائین بر و و ] تچهر | کمن گفته ام بچشم 
هی «یی و ىت مس که بر توه‌عاوم خواهد شد . ز ندا نبان گفت درمقاً بل‌دخول بز بر زمسن 
کار دیگری ميتو ا ام بکنيم من‌و وو سر دار مر اجعت ميکنيم به 8 نسیر ژری تو منك 
ار رای مبدار ی و رعد خواهیم د دد. 

سا تر گفت: خوب گفتی بر و دم . معمار با شی اظپار داشت سور اخ اینطور باز بما زک 
دور از احتعاط وهمکرن‌است باعث اندیشه ومخاطره شود سانتر . گفت در این وقت شب 
هیچکس اینجا نجو اهد آمد. زر بشارد مگراز کرد بعلاو ها ین‌طا] لار خا ای‌است فقط کر اشوس 
را در ا بنا بگذار بم کا بت‌مي کند. همشپر ی کر اشوس بمان| مسا ما از آن‌طرفز بر 


زمین تو ملحق خو اهیم‌شد, کر اشوس کفت چه عیب دارد.سا نثر سوال کردآیانو ماح 


کا 


هستی؟ چو اب‌داد. همشه ی علاو ه ور شمه شدر این سیخ راهم دارم تا نتر گفت ییاز شون 


در ست و اظطب باش دەدۋرقە دیکر پیش نو همم و هر سه نغر گایس‌از سن در رده از جرد 
طالار واطان عبور کرده داخل‌راهرو ء-مولی کو نسدرژری شد اد , 

گراشوس تاآنقدر که گوشہایش می‌شنید بحر فہای آنها گوش داد وتااندازه 
که‌چش‌پا یش همکن ډو د به دم عقب آ نها نگاه کر دا زا بف بد شد E‏ بالاخر «وفتى 
محش وهای باقی‌ما ارف چراغ خود رازمین گذاشت و نشست ویاهای خود رادرسوراخ 


ذیر :ن آو ,زان کر دهو بفکر قرو رفت. زندانیا نپا عموما متفکر مشو ند و لی تفگر 


درسکوت 


۳11 س طحي | ست وابدا درحسس و تحصیل نتیجه افکار خود متحمل زحمتی امیگردند. 
نا گهان درحالتی که‌فونالعاده در بحر تفکر غو طهو ر شده‌بودسنگینی دستی‌را پروی شا نه 
خود اخساشن موی که صورت متفگری رادید وهمین که خواست فر یادنماید فورا 
دهانه لوله سردطیانچه و سطییشانی او گذاشته‌شد. صدای مشارالیه در راه گلوی او 
مانده باژوهایش بدون حر کت‌افتادند و [نقدر که‌همکن بوداز چشمهایش حااتو ان 
استرحام واسنغانه هو بدا کر فد تا هو ارد گفت!| گر صدا بت باد شود کشته خواهی شد: 
مشارالیه بازبان الکنی گفت. ةا ما چه میخواهید؟ (و کذمه شمارا از شدترص بر خلاف 
قانون وطن برستان بجای «تو> ادا کرد) 

همشهری تٌودور جواپ دادمیغواهم مرا بگذاری‌بز یر زمین داخل شوم. 

گر اشوس برای چه؟ 

و دور ایند یکر تو مر بوط اوسنت 

شا کرد معیس بکسیکه اپن‌تمنارا ازوی می امود بانهایت تمجب نظری افکنده 
ءمپذا مخاطب او در قعر این نظر بك بارقهوش وامیدی مشاهده کرد لذا طیانچه خود 
را از پیشانی او برداشته گفت آیامیخواهی لکد به بعت خودزده از بك دارائی هنگفتی 
چشم بیوشی؟ 

گرا نوس گفت: متحیرم چه‌بگویم زیرا تا کدرن هیچکس در این خصوص‌چنبن 
پیشنهادی بمن نکرده بود. 


تمودور؛ سيار خوپ چه آهمیت دارد می‌در این موضوع اول ##ص مشو م. 
گراشوس: آقا شماباعطای یك ثرو تی‌مرا مستغنی میکنید 
شودور : ارگ . 
گر اشوس : به اعطای حه مبلغ مرا متمول خواهید ساخت ٩‏ 
تمو دور : مثلا پنجاه هز ارلیره طلا : امر وز پول خیلی کم است و پنجاه هرارلیره 
ا لبه بك ليون ارزش دار د . بلی مجاه هز ار لیر ه بتو می بخشم 
گراشوس : با فقط :رای ایتگه بگذارم داخل زیرزمین شوی ؟ 
تلو دور : آری بشر ط اینکه هور اه من بیائی ہا ین ودر آن‌کاری که ميخو اهم آ جا 


انام بدهم بامن مسا عد ت نما ئی ۳ 


گر اشوس ۶ بسیارخوب دای جه کارمتوأ نی آ نجا بکنی تم دقرقه دیگر این زیر 


ت 

زمین مملو آزسر بازشده شمارا دستگیرخواهند گرد ۰ 

همشپری مودور از شنیدن ابن کلمات وخم متاتر و عنکوی کر د ,ده گفت : ۷1 
تومیتوانی معانعت کنی سر باژزها پائین نیا بند . 

گراءوس : تمام فقطانت وهوش خود را برای پیدا کردن وسيل که تجاه هار 
ليره بر ای‌او ارزش‌داشت بکار برده پس از لحظه‌ای گفت من هیچ وسیله بر ای اینکار 
ندارم‌وهیچکدام از [ نپارانمی‌شناسم با ینجوت کو ششه من یفایده خواهد بود . 

همشپری شو فو رش .گر د : آیا فردا ميتوانیم داخل ز بر زمین بشو بم ؟ 

گر اشوی‌جوایداد: البته که میتوانیم‌و لی از حالانافردا يك‌پنجره آهنی‌درو سط ابن 
زبرز مین نصب خواهند کرد که ما نع ازعبورمیشود و برای‌حصول اطمینان قر ار شده‌است 
این معجر بدون در بوده وفون ااعاده ضغیم ومحکم ساخته شود . هم‌شهری تگودور گەت 
درانصورت بايد و سیله دیگری بدست آورد "گر اشوص گفت بلى : با بد و سیله دیگری 
اشاد نود ,س آنرا تجسی کنیم : (ازادای این عبارت تچسس کنیم که گر اشوس بطر شه 
جمم بیان :مود بخوبی واضح يشود که اتحادکاملی ما بین مشار اليه وهمشهری تتودور 
حاصل شده برد) نئودور گفت‌این بمن مر بوط است حالا بکو ببینم آیا نودر کو نسیر ژری 
چه‌کاره هستی ؛ جوابداد : شا گرد محس بان . برسید چطور کارت چیست کر اشوس 
جوابداد : بستن وباز کردن درهای محیس امن است - پر سید : درهمینجاه‌یعوابی ٩‏ 
جوایداد بای یو . شودور پر سید ناهاروشام راهم در اینجا میعوری ٩‏ جوابداد : نه 
چ میکنی 


جوا بداد : و ات ۳ مث مي مارم + سول گر د چطور فتنم شمارا ی و او قان تفر بح 


همیشه جدد ساعت برای تفر بح مر خصی‌دارم . اودر كفت : درساعت مر خصی 
خودرا کا میگذرانی 3 جوا یداد ۳ عبر وع در معا :4 زو ۶ ی دو نو ه و شر ط خد مت رفقه ام 
را بجامیاورم که ترار گذاشده است هر وقت دار ای 0 ودو ست فرانك شدم زن من 
بشود تځودور یر سید : میخانه پو لی دو نوه در کدام نقطه واتم است ؟ جوابداد: نزديك 
کوچه دسه درابری 5 تگودور گفت : سیار خوب ۰ کر اشوس گفت : مو صا کت کو وه , 
وطن پر ست گوش داد, گفت : آهآه !گر اشوس گفت : میشنو بد ؟ چوابداد : بای . 
صدای پا می آ ید . کر اشوس گفت ۱ مسیو هی ینید که ماد بگرو قت ندار رم آ نها مر اجعت 
کردند (اين کلمهٌ ما تیج م طاو به را حائز بود مودو ر گفت 4 راست | ست و بك‌جو ان 
دلری هستی همشپری و بثظر من سر او شت ود ی خواهی داشت , راشوس بر سل : 
در جه موضوع 1 نو دور جو ابداد ١‏ درموضوع اكه روزی دو تمد خواهی شد ۳۳9 ۲ 
خدا ازدهانت بشنود . تمودورسئوال کرد : ۲ با بخدا معتقدی ؛ پاسعداد : کٌامگاهی 
> امر وز ++ و دور در سل ۳ خوب a‏ چطور ؟ جواب داد : الیته بدا وود 
خواهم شد . 

همشهری نو دور دو لو ی بول طلا در دست او گذاشت و گفت در ست معتقد راش 
مشارالبه درحالیکه درروشنای چراغ خودتلا لو :ول طلار ۱ دید گفت ۹ معلو م مشود 
حرف شماجدی است . :#ودور گفت : الیته که جدی است . 


س 

گر اشوس پر سید : آیاچه باید کرد و جواې داد : فردا در میخانه بوگی دو وه 
حاضر شو و ازقصد من اطلاع پیدا خواهی کرد اسمت: چیست ؟ جو آب داد : کرادوی: 
و دور گفت ۰ سیار خوب مخز گراشوس ازا 8 فر داکاری بکن که از ی شا هت 
ربشارد میس بان غار بشو کا ء کر اشوس گەت جطور! دست از خدمت خود بر دار م؟ 
مودو ر گقت 1 میخراهی تو باداشتن بنحاه هزار لبره بازشا گرد مس پاشیء گر اشوس 
گت :+ نه اما اگر در ات صسرت شاگرد پاسبان محجیس باشم اصمینان دارم که سر م 
ویر وت نو اهد ر فت ۰ و دور بر سید ِ من هستی ؛ گر اشوص کت : نا اندازه 
وحال آآنکه اکر آزادباشم ودولتمند ... ودورحر فش را بر بده گت : توپوات راه‌عفی 
خواهی کرد و بای ‌متر س معا نه یو ی دو اوه با بك دحدر اة چور اب باقی تبو ندھیکنی. 
تلودور گفت : حوب فهمیدم . گفت : فردا در میشانه ! بر سید : درچه ساعت ؟ گفت: در 
ساعت شش بعد از ظطهر ۱ گر اشوس گفت برواز کن زو دا نها | مد ند a‏ اینکه ی گویم 
پرو از کنید بر ای | سمت که من حدس هیز م شمااز مان سوق طالار بان la‏ شك 
آمو دور درحین فر ار نکر ار در فردا بالاخره «وقم فر ار ,ود صدای با و صحیت آ نپا 
دو باره نز دیف ودرژیر زین تار بک شماع روشنائی که و سمه از د یکت هگر دید د رده 
فیشد دودو ر بط رف دری که | بدا ءستوفی باو نشان داده بود دو :ده قفل را با مخ 
شکته ادر ۵ رابازو خودرا ,با بان زر بو بلك | تداخت و لی قل از اینکه طالار با بر دو 
رانر ك نماید هنوژمیتوانست سموال وجواب ر بشارد و گر اشوس رابشنود . 

ر بشارد گفت : هشهرگ معمار باشی کاهلا حق داشت ژ بر ا ز بر ز من ازز بر اطاق 
کاپت بیوه سر درمیاورد راستی خیلی خطر ناك بود . گراشوس که بعغو بی ازوقوع‌خطر 
مطلع بود اظهار کرد بلی نصد ای مكنم ۰ 

ساتر سر از مدغل زیر زمین برون آورده از ژیرورد بر سید عملحات چهوقت 
حاضر هیشو ند ؟ 
از ته ز بر زمی بلند شد که سر بجر ۵ نصب خو اهد شد . 

۳5 ار با لېه که ھی ازروی استهز اع و یی دی ود جوابداد تووطن رااز 
خطر نجات دادی . 


گر اشوس آهسته گفت : توخودت هم نمیفیمی که چقدر حقیقت گومی کردگ . 


روارٌ و 


۱ بطو ری که از نظر قار کین لشت استنطاق ملکه‌در شرف انام 
طفل پاد شاه ۱ 
بو د. دا له ۳۳۹ میکر دزد که فطع این سر مش ورو هدر وف 
شمله بعش و کینه مات که درمدت طویل در سینه‌ها باعلی‌در جه دن و شدت‌ار "قاء بافته 
بود ممطفی شود . بااینکه معدمات وسایل اعدام ملکه از هر جوت فر آهم‌شده بو دم میا 
مدعی خو نهو ار هم «صمم گشته بو د از شتات جد‌یده که سیمون بر اي اعدام مشار اله 
تیه مینمود دست نکشيده وآ هار برای فتانودن وی کار بر 

فردای آن روز ی که سیمون پینه دوز فو کیه را در طالار پاپردو ملاقات کرده 
بود صدا چکا چات اسایده کر تي دبگر محیوسینی که در تامیل مزوک ده بوك :د 
ارژانید . این معیوسین عبارت بودند اژمادام الیزابت ومادام روایال و طفلی که از 
روز تولد در گاهواره اور | اعلیحضرت خطاب کرده وحالیه کیت می نامید ند , سر‌دار 
ھا ار اوت باابلق سه ر نك و اسپ قطو رو شہ شیر طو بلش بچدر آهی عده از گارده‌لی‌داخغل 
ار ی شد ند که طفل بادشاه در ۳91 رو لا کت میر فت . بملوی سر دار هم بلك نفر 
هر بر "ویس کر یهاا.نظری با قا‌دان وطومار کاغف و قلم در از خود راه میرفت و از عقب 
اومدعی العموم میا مد ۰ این مدعی | اءمو مرا ماميشناسيم و بعد‌ها هم خو بی‌خواهیم شناخت 
که این »رد زردچېره بد مدش حو اسر د با جچش.پای شم گین وخونآلودش کی ما ار 
آزادی خواه ۳ باآن ابیت و بای نظامیش مر ٣ش‏ سا يته میتر سا تمك , از تفای این 
م ل دو نخوار بگنفر صا حب هرهب و جرد ن از سر باز ان ملی روان ود زد , سیون 
تبسم کتان باقیافة تصحعی در سا لتی ؟4 در بك دست کلاه بشمینه خن ودر دست کل 
پیش دامنی جر همه اش را داشت برای هدایت مامور بن درراه پیش افتاده بود . 

مامودین وارد اطاق تار رت خط اد ار ی شد ند که در انتهای آن اوی +جوان روئ 
ات خواب دمر کت و چدیش سه ود همیشه وفتی که آن طفل یتحار ه از شم 
ها 4 سیمون فرارمیکرد احساسات تفر آمیزاو بر تایه رفتار اشا دست برثه‌دو ز تامیل 
نما بان می شد یعفی مینگر خت وقر باد مکو د ۰ می کر است 4 هی ار سید و در ر اج و عب 
بود ولي امبدوار یچم داشت اما امروژه بیم وامید ناید ید شده بدون الك هنوز رنج و 
مب باقی دود واین عقو بقی a5‏ سح سثات اعمال رر و مادر او بود :طفل يلل 


مشک معدا رده مر ار تپائ خودرا در درون 7 مکنوم مد اشت و قتی‌مامور ین ٥ز‏ اور 


۳ 

با ذب اور فتند معزی‌الیه از فرع بزرك منشی حثی سرخودراهم پلند ننمود , 

و اردین بدون 2۰دمه در صندلیها قر او گر فتند مدعی‌العموم در صدر بستر لوی 
با ئن تخت تقر بر نوس نزديك بنجره صاحب منصب و سر باژان ملی هم دراطر اف و 
۳1 تقو بر اشستند . اشعاصی که ازمیان» حطارطفل محیوس را بانظر علاقه متدی با 
نفتیش مینک پستند بر بد کی ر نك دستهای لاغر فر بھی شطفت آمیز که در حقیقت آءاس 
بود احناء ورخوت ساقهای با بامفاصل متورم اورا مشاهده عینمودند . 

صاحب منصب مذ کور با کمال متانت اظهارداشت این طفل سخت ناخو شاست . 
ادای این عبارت فو کیه را که نشسته وخودرا برای استنطاق نمودن طفل حاضر کرده 
بود ,طرف صاحپ منصب مز بورمتوچه ساخت . کابت کوچك چشمان شودرابلاد کرده 
و درسابه روشنمحیس بهتجسی‌شخصی که این مطلب را اظپارداشت بر آعدهو شناخت 
همان صاحب منصبی است که بکمر تیه درحیاط تامپل از اوحمایت کر ده و سیون را از 
زدن و آزار وی بازداشته بود. 

دراین احظه يك شعاع بشاشت‌انگیزی در درد گان کبود طفل ز ال گشته وذوری 
نا ید بد گردید . سیمون که میتدواست دفت نظر فو کیه را ,طرف دوست مور رپس جاب 
اماید گفت : آه[» توهستی هشپری لودن ! 

مشارالیه با کمال طما ينهو قون قاب بدون هیچ اضطر | بی جوا بداد: بلی همشهر ی 
هن خودم هستم گر چه‌اورن همر شه خودرا مواجه معاطر ات میده‌ود و لی شخصی هم نبود 
که بدون ہہت خطررا استقیال نماید لپذا موقم رامفتنم شمرده سلامی بقو کیه نمود 
مشارالیه هم مودبانه سلام اور اجواب‌داده گفت همشپری گمان هیکنم میخواهید رعایتی 
از این طفل کرده باشید که میگ وید او ناخوش است والا شما که د کر کدی 

لورن گفت : د کر یسم و ای حصیل طب نموده ام . 

فو کیه گفت: بسیار خوی‌حالا که تحصیل‌طب کر ده اید بگو ید ره بینم در اوچه میبینید. 

اورن بر سید صلی عیفر مائید علامت مر ضی او چیست ۲ 

فو کیه آری : 

لورن : علامت‌مررخش اینست که می بینم گو نه‌هاوچشه‌هایش متورم شده دستپا بش 
لاغر و پیر نل گر دیده زانوهای او ورم کرده وا گر تیض اورا بگیرم حدم دارم در يك 
دقیقه یش ازهشناد وینج‌الی نود دفعه هیز ند - 

طفل پادشاه که بواسطه تشدد آلام روحانی و نفسانی توجهی بالام جسایی که 
ورن مز بور آ نپارا تمد اد میکرد مود و وبا احساس هم نکرد . 

مدعی العموم گفت : LT‏ علت بیماری و بدحالی طفل را رده چیز هیتوانید مستزد 
داشته و نسیت دهد ؟ 

اورن نوك بینی خودراخارانده زیر لب شعرگ خواند وبعد گت همشپری حقیقتا 
من بطور ته ر بح نمیتوانم تورا از مدا رد حا ای او مستعضر ساخته آکاهی دهم . 


۳ سس 1 1 ۹ 
(سیمون دراین موقم بات ات دوش ۳ میداد ور بر لپ هر اسب الوقوع بودن حطر برای 


و 5 


دشمن خود میخندید ) و بر ای اینکه خودرابه مخصه نیندازد صصت خودرا ادامه داده 
گفت گمانهيکنم عات ر تحورق طفل بو ام عد عدم حر کت وورزش او با شید 

سیون گفت: وقرف ۵ منم علت همین أ ست اماچکنما بن کر ه خر خو اهدر اه بر ود. 

طفل این خطاب حقارت آمیز 2 دوز بك جس را جوابی تفت ۰ 

فو کیه بر خاستهی‌نز د ورن رفت و آهسته مطلبی باواظهار امود هیچکس صت 
مدعی‌العموم را دیرف و لی‌از<ر کات و دار ات محقق ومسلم بود که ادای عبارت متصمن 
سمو | لای بو 3 0 

ورن گفت Tol.‏ همشهر ی LT‏ این مةه باور کردنی امست ؟ جه این رفتار 
درحق عادر ی بسیار گر اراس 3 فو کبه گفت : درحال الان خواهیم هديك سیمون‌هدعی 
است که خود طفل ار تکاپ أبن عمل ب رانزدوی اقر ار کر ده‌است و ابنكت هم در صدد 
است طفل را در حجور همه باعتر اف آورد ۳ 

لورن گفت . این‌کار بس بجی است ولی درهرصورت این زن اطر بشی بری از 
Kg‏ دسم دحق با باطل دمن مر بوط نمیا سرد ۳ اورا و اسه در بدنامی و کم خر دی 
اى هر مه 2 ما لین * قر ار ده‌ندو باکه | کتفاباین هم نکر ده بسر شرا نیز 1 گر کابین > 
1 ای خوانده اد پر حال عقیده‌ام این است که حصول این در اعب سپل وخا لی از 
اهمیت امیا شدا. 

ذو کبه ست‌طذل گفت : این معطا لی است که ھون ,فة ست ۱ 

لورن گفت: من شك ندارم و نمی گویم سیمون نکفته و لی بعضی اشتعاص‌ه‌تنداز 
هیچ -فتر یات باك ندار ند حتی‌اتپاعات همتنم | لقمولامانو که مك‌مر دباهوش وپا که.امنی 
هستی تو که امروزه صاحپ نفوذ وقدرت میباشی چطور <اضر»یشوی از بك طفل‌چنین 
سدّوالاتی بذماگی که طبیعی و مقدس تر بن قوانین عالم باختفا و کتمان این نوع مسائل 
حکم و توصیه هن ۳ خیال نمیکنی که اقام تین امر ۹ ۳ این طفل بلکه عl‏ م 
أ Lu‏ نەت را جر e‏ دار مما بد ؟ 

مد عی ا مدوم بدون چشم بر هم زدن فورا یاداشتی از جیب خود بیرون اورده به 
او رن‌ار 4۶1 داده گفت : کنوا نسيون بمن حم میکند که‌از قضیه اطلاع حا صل نما !م سک 
دوب و بدش سن مر بو ط تمسدت من مکافم که و ظیفه ام را انام دهم ۰ 

لورن جوابداد : صحیج است امامن درموقعی تصد بق میکنم که طفل در حط ورمن 
اقر ار نماید . این رکفت و سر خو دراد چات تفر وان جارحر لتی داد 

فو کیه صحیت خودرا| امتداد داده گفت : بمجرد اظهار سیون تست که ما اقدام 
باين اهر مینمائیم بلکه ار تکاپ عمل شنیم ابن مادر و فر ز ند تقل محاس خاص و طام 
که ,عداژ ادای این مطلب کاغذ دیگری راجع باین مسئاه ازجیب خودبیر ون اورد. 
این امر هکاقد از آن کاغذهای بود »وسوم به پردوشس و همه مطل بو ك ند که انشا 
هیرت میباشد بالاخره مسل تهمت برحسب دستور درتمام اوراق نوشته شده بود . 


لور ن گفت: ابن خط هم مانند گفده ها سیمون بی اهمیت ودلیل فاطعی بر ای قبول 


لے 

این امر نیست بعلاوه وقتی من باور وین میکنم که اقرار بار تکاب این عمل‌را شخسا 
ازدهان طفل بشنوم و ی در مور تیکه بواسطه ترس وتهدید نموده در کيال آزادی و 
طب خاطر اظپار نماید - 

فو کیه : حوب دیگر چه 1 

ورن : دیگرهیچ باو جود گفنه های يمون و نوشته هبرت من و قوع این عمل 
راقبول نمیکنم چنانچه توهم باورنداری . 

موی با کیال بیصیر ی اجه معاوره این دو نفررا | تظار هكد بد .خت غافل 
از نفود نگاهی بود که درمادة شدس هوشمند اثرات مه‌ی هی بخشد آین نگاه کن 
است بلك جذبه شفقت آهیز با بك حس کینه نا گہا نی درخود داشته باشد قدرت نگاه 
گاهی جذب و کاهی دقع مت رهمکن است بعدی قوی باشد که مکنونات طرف را 
که در یك طر ازه‌ساوی پا بر تراز بیننده باشد کشف نماید ولی فو کیه اکا نگاه 
لورن رااحساص کر ده ضمنا میل‌داشت نظر منقد افکار اورامکشوف نماید. مدعی‌السوم 
به نقر بر نوس خطاب نمود قلم دست بگیراستنطان حالاشر و ع میشود . مشارالیه هم 
مقدمات مجلس تعقیقات حضوری را نوشته و مانند سیمون و هانر بوت منتظر اختتام 
محاورة فو گیه بالورن گردید «قط طفل که موضوع وعامل ممم این معر که بود بکلی 
از جر یان امور بی اطلاع واشعه بشاشتی که احظه قبل‌از گفتهٌ اورن دردد گان اودر خشان 
شده بود بالمر» زائل وهمان نگاهمای دردناك خودرا ازسر گر فت . 

هانر بوت گەت : سا کت ود ود همشهری فو که ميخو اهد ازطفل تحقیقات نماد . 

مدعی العم وم گفت کارت آ با میدانی ج سر مادرت آمده است ؟ 

رتت مهتابی کابت کو چك بيك سر خی نېدیل بافته و لی هیچ جواپ نداد . 

مدعی‌العموم : آبا شنیدی چه گفتم کاپت f‏ 

جواپ همان سکوت بود . 

سیمون گفت : اه خوب میشود لیکن‌مثل مو نها ازترص اینکه مبادا اورابجای 
آدم بکار و ادار ند تمیخواهد جواب بدهد . ۱ 

ها نر بوت فن : کارت چواب بده این کمیسیو نی است که ازطرف مجاس کمون 
مامورشده وتو باید مطیح وان مملکتی باشی . از شنیدن این عبارت ربك ازر خسار 
طفل پر ید و لی بازجواپ نداد . 

سیمرن بايك حر کت فضبناك مشت کره کر دة خودرابطرف طغل برده گفت ره 
گر كث چرا جواپ نمیدهی ٩‏ ( در طیایم خشن و وحشی سکر خشم علائم مشئوماً مستی 
شراب را در بردارد ) . 

فو که کت : سا کت شوسیمون توحق حرف زدن اداری . ولی باپدداتست که 
این کلمه راهم من باب عادت وبلااراده که عموها در کر سی مک ابقلاب ادا ود 
ازدها اش خادج شد والا باآن عام یلك ر نگی و قر ارداد خصوصی که ميان ابن دو نفر 


موجود بود قاعدتا نمی با ہت همچوخطابی يمون دة باشد . 


سیر و کت 


(ورن کت ۵ شندی سء ول وحن نداری حرف بز ی این د فی دوم است ۳3 
درحضورمن بتواخطار کرده اند دفعً اولی موقعی بود که دختر تېز ون‌رامتهم ميکر دی 
واز باد دادن سر او وجد میداشتی ۰ 

سمون نبا کت شد . 

فو کیه گفت : کابت آ با مادرتو ترا دوعت میداشت ؟ طفل باز کوت کرد 

مدعی المموم دتبا له سوال خو درا ذطم انکر ده گفت کر وه می گویند ادا ۳۳ 
دوست نمی‌داشته است ؟ ازشتیدن این حرف تبسم خفیفی در لبهای طفل بد بدا ر گشت . 

سیمون نعر ه بر آورد : منکه بشما گفتم بارها :من اظپار کر ده است که مادرش 
اورا خیلی دوست میداشته است . لورن گقت ناه سیمون در صورتی که کایت 
در مو قع خاوت و تنهاتی آ نقدر با تو پر حرفی میکر ده چط ور حالا درعذور ما لال 
شده است ؟ 

سیمون گفت : آه اکر الام ماننها می بودیم ؛ 

لورن گفت : بلی میدانم اما متاسفانه توتنها نیستی اگر توتنهابودی اف سیدون 
دایرم ای وطن بر ست نام آه که توآ نقدر بجه را صدمه میردی :ااورا بحرف بیاوری 
اما بدبختانه وتنا نیستی وجسارت نداری در قبال ما جرانان شر افتمند که میدانيم 
اسلاف مادرمراعات احو ال ضعفا می کوشید ۳۳ خار ج از شر افقت رفتار کنی‌همان اسلافی 
که امروزه اعمال [نهار امر مشق عملیات خودمان قراره‌يدهيم . توجرنت نمیکنیز برا 
تنپانیستی وازشجاعت دوراست که بااطفال خر دسال مقابله نمائی . 

سیمون از شدت خشم وفیظ دندان بهم فشر ده هی آزدل بر کشید . 

فو کیه گفت : lT z8‏ او فی صحیتهای محر ما زه یاون کردة 1 

درنگاه طفل بهمان طرفی که چشما اش را دوخته بودحالت تمسر آمیزغیرقایل 
اشر بح نمودار گر دید ۰ 

فو کیه گفت : ابت [ با غممیدی ؟ درخصوص مادرت مکو یم 

ازشنیدن این مطلب تنفر واتزجار فوقالعاده در رة طفل بدیدار دشت 

هانر يوت فر یاد کرد : جواپ بده بلي يانه . 

سیون مته کفگن دوزی خود را بروی طفل بلند کرده نعره زد جواب بده 
و بگو بلی ۱ 

طفل ازاین نهدید لرز بد ولی ابداً برای احتراز از ضر بت مشت سیون حر کتی 
ننمود . ازاین رفتار زشت سیمون بك قسم فریاد نفرت آوری از حضار بلند شد . 

!ورن کار بپتری کرد قبل از اینکه دست سیمون فرود aT‏ خود را بطرف او 
| نداخته مج دستش را کیفت 

سیمون ازفرط عضب مانند ارغوان سرخ شده فر باد کر د رها کن ووک گفت 
کاپت مادری که فرز ندش را دوست بدارد برای او عیب نیست بگو به بینم مادرت ترا 


۲ طر بق دو ست مد اشت ممکن است این مطلب جوت او نافم گر دد‎ e 


۷۶ 


طفل محیوس بتصور اینکه شاید جواپ او بر ای مادرش منفعت داشته باشد گفت : 
11 اومر | دوست هیداشت مسل يك مادری که وسر ش رادوست بدارد ز بر ادوستی مادر 
اسیت بقرژ ند با بالعکس چزاین طر به دیگری ندارد . 

سیمون گفت : چ مار بخاطرم میا ید که دمن کفتی مادرت ۰۰۰ 

لورن حرف‌اورا! قطم کرده گفت: توا ترا درځواب دیده ودرخوابهای توکا بوس 
مادو س حکمفر ما ئى دارد . 

صیمون دندان وم فشرده گەت : (ورن ؛ لورن ! 

(ورن کھت : بلی بيار خوب لورن ! دیگر چه ؟ و سیله برای اعطمه زدن اورن 
در کار نیست و برخلاف این اورن است که نا کسان را نادرب وتنییه منکن . یلو و سیله 
جهت متهم نمودن من نیست . زبراآن حر کتی که ارو ده ودست ار !گر فه‌مانع از زدن 
طفل شدم درحضور سردار هاتر بوت وهم همشپری فو کیه تنوبل بود که هم آنا مر | 
تمچید میذمایند در صورتیکه آنها از جمهرری طلیان افراطی بشار عیروند بتابراین 
وسیلهً در کار ایست که مرا باعدام با گیوتین مجکوم نمائی مانند دختر تیژون . سیون 
واقما چای دلتنگی است بلکه حق داری ازشدت خحم هار شوی اما باوجود این مرد 
دلاور بیچاره ام همین است که هست چارة نیست . 

بینه دوز با لحنی که استپز اء از آن نما بان بود گفت : تامل داشته پاش خواهیم 
دید جوچه را بائیز میشمار ند . ۱ 

لورن گفت : بى دوست عز بز به‌استمانت واجبااوجود (آه تومنتظر ودی کو یم 
بکمك خدا) من امیدو ارم که باستهانت واجب الوجود تاآنوقت شکعت راباره کرده 
باشم صیمون باخیر باش تو میتوانی برده از و بر جاو چشم من کشیده مرا از دیدن بعضی 
عقارق بازداری . 

سیمون گنت : ای تاباك ! 

لورن گفت : نو شو میغواهی مر احتی ازاصفای حقایق هم محر وم کنی این یگفت 
و تحت نگاه توانای خودسیمون رادرهم شکست ۰ 

سیمون مش:های بینه دار خودر ایهم فشر ده و لی هما نعطذور که لورن باو کته بود 
که پایست تا ان اندازه چسارت کفات نما ید سا کت کر دد در این انا هانر وت عدا 
در آمده گفت اله که او شر و ع بجر ف زدن کر د وا ات بگفتار خود مداو مت خو اهدداد 
همشپری فو کیه مدغول باش . 

فو کیه پر سید آ با حالا دیگرحاضر برای جواب دادن شد ای ؟ 

طفل بازسکوت کرد 

هانر يوت در حالیکه ازمتا نت شاهانه طفل مضطرب شده بود اظهار امود می بینی 
همشپری می بینی سیمون ابرام این طفل خیلی غر یپ بنظر می آید ۰ 

اورن گفت او راید ار بیت کر دها ند ها تر بوت بر سید که ابتطور بار آورده ؟ كفت 


عچپ ! اینکه خوب بپینیدو اضح است لله و هماشین او کیست ؟ 


۲۷۵ 


سیمون نعره پر آورده گفت : تومرا متهم میکنی ؟ مر امقصر میکنی ؟ خیلی حير نق 
اور است . 

فو کیه گفت : باملایمت ازاوحرف بگیر م ودر همان حال »توجه طفل 4-5 گو با 
جبز ی ازابن مطا لب را درك ۳ شده گفت طفل من با ان هرد می جواب دك ع 
بواسطه‌امتناع از جواپ‌های تاه بر اشد آدو ضعیت خودخواهید اف ودشما که چمشهر ی 
سممون نوازش‌های مادر تان وطر ز دوستی وملاطفت اور ا سرت بخودتان گفته! رد ۰ 

لو ی دیده گان خودر | درجمعیت گر دش داده وبا اثر تقر بروک سیون دوخت 
و باز جوابی نداد ۰ 

فو کیه مجددا باملا بمت سئوال مود UT‏ از عیث خورالت ومکان بشما بدمینگذر د 
آبا باشما بدرفتار ی میکند LT ٤‏ بل دار ید :شش از این آزاد با شید 0 3 مکو اهید 
محیس وهیمتحفظ شمارا يور بدهیم ؟ آبامایل هستید اطفا لی که همسال خودتان باشند 
برای"بازی کردن باشما بیگمار ند ۲ 

لوئی سکوت عیقاز که فقط برای دفاع از مادرش از آن خموشی تعطی گرده: 
بود از سر گر فت . 

| که تون غر دی چت وحیر تن شد زیر ا این هم متانت وذکارنت در بك طفل بازر 
نکردنی وخارق العاده بشمارمیرفت . 

ها تر وٹ دای آهسته گفت این سلاطین ما نید ی وهر قدر ولاك با شید 
شیطت وزير کی خودرا دارا یبا شند ۰ 

قر بر نو س درحال دهخت در سید : صورت مجاس را چگو :4 ۳ توب دهم ؟ 

لورن گفت ِ این کار آ سا نی اسی با ید سرمون را مسامور ایتکاو کرد او بو شتن 
محتاج اخواهد دود و کار خودش را بتخو ای اتجام خواهد داد 

سیمون باهشت‌های شود خشم خویش را بدشمن قوگ پتجه فهمانده ولی لورن با 
بی‌اعتنالی باین حر کت سیمون میخندید - ۱ 

سیون درحا لتی که‌از غضب ديو انه شد ۵ بود گفت روزی که تودرخاكت پیستی سر 
ببالین ابد گذاری دیگر مجال خنده نخواهی داشت . 

ورن کفت : من بدرستی نمیدانم LT‏ این اجل محدوم من از و سمقت خ.واهم 
تست با بعد از نو چاشنی مر اش راخواهم شید لیکن همیذقد ر هین دارم روزی که نوت 
و خواهد لر سك سبیاری از مر دم خواهند رد ید متعجبم امروز که ۳ با 1 درجه زشت‌و 


بدتر کیب هتی ۱ نروزموعود چه ر بعتی ۳ خواهی کرد 


سرا 


بطور که فلا ذد کر کردم وانتظارمیر وت LT‏ ۳7 ورای 7ر 


خانه موريس وژ نهو بو که بان خرمی راتاج ز ند کی مبکر د ند 
انفشه : ۱ 
,طول نینجامیده امتداد نیافت . همچنانکه درموقع صاغقه و 
طو فان شد بد |شعار با آشیا 4j‏ طیوری که در شاعه‌های ] نپا ماوی‌دار ند بتر کت میا ند 
نهو بوهم درا تند باد حوادث از و حشتی ب,وحشت دیگر دچار عیکشت ولی ترس او از 
جپت مزون روژ نود بلکه‌از حدون خطری بو کان میکر د مثو جه مور یس خواهد 
شد زو همچنین نظر باینکه زر نگی و ز بر دستی شوهرش را کا مللا دا نست از همان (حظه 
که او قادر بفر ار شده بود مطعن بو د درهر کا هست در امعان وسلامعت است فقط از 
بات خو پشتن اند بشه نات بود اواععتماد نداشت وجرت نمیکرد بام جوب ور توف تر ین 
مردمان آن عصر که قابل اطمینان هم بودند درد دل نموده وراز درونی خودرا آشکار 
نمايا اما زردی رخسار قر مزی چشمان بر کی لب هاف وی لام وشدا.د باطئیش ۳ 
ظاهر ھی سا حتاف . 
روز مور س با کمال بشاشت و آرامی‌وارد مزل تيد > نه و بو که دز بجر 
تشکر غو طه ور کته بود ورود »-وریس را نفپمید مشار اله در استانه دراستاده و 
ميو ب طناز خودرا درحالتی درد که زانو بغل زده چشمها بنقطه عوهوعی دوخته سر 
بطر ف سنه مما بل نعوده ع 


ر کت ومع یمه 42 ومتفگر است ن اد نله اور ! باحالت حزن 


وتار ۱ مەم (ز بر اهر چه‌از داب مەش وقه تر وش نماد درد.ده عاشق جایگز بن گر دد) 
a , ۳‏ 5 

و بود بکقدم یجاب وی برداشته د(فت : ژنه ویو عز بزم ۳ دیگر فرااسه را دوست 

امد ار بد بك دک کون شےا را تیگ 


خالی از وفان :ہا شی ز بر ا آمدن و سشستن ا زز ديك بره 


عمبر م 5 هو ای آ دا با مذاق ما 
EE Û‏ 


۹4 بعن ی 
ی از 
تفر وانچار يست . 

ژ 4 ویو گفت : افو س من عفانم که نمی تو انم خبالات ودرا از ثا مخقی 
بدارم شا بر این ن اعتراف ۳ ا E‏ ا لح در ست دیس ژده | بد از فر ا سل ور 
متفر شرل ۵ ام 5 

*ور سس وف : اا همه شمیمه و هیاهوو | نقلاب » حر ارت » اجتماعان اقدامات 
متها راتا 9 درهر احظه خالات اها لی با وتخت را واژ کون م ازد هءذ ايك 


این شهر بنظرم خوب می آ بد زیرا دربك همچه موتہی شخص قدر حیات آنی خود را 


سم ۷ ۷ 


شناخته وشهد دقایق ز ند گانی اوراالتذاد مییعشد درهنگا میکه از مز ار ان دام‌وعو ای 
زند 5 ی خودر انات داده درخانه خودمر اجعت مینماید يشر اژراحتی‌کامياب مبگر دد 

وسبت به معشوق؛ خویش برذوق واشتیاق قلیی خودمی‌افزاید وسعی می کند ازهر چیز 
تمتع برد از بیم اینکه دیگرشاید فردا روشنائی‌روزرا نه‌بیند وپز ند گی‌دسترس نیا بد. 

ره و بو سری تکان داده اظهار نہ ودا ین معلکت در از اه خدمت ناسیاسی‌میکند. 

موريس کفت : چطور ؟ بر ای چه ؟ 

ژنه و بو : یا شما که ] نقدز بر اک آزادی این معلکت جدو جید و جانفشانی 
کرده اید نه ابن است که امروژه باز تادرجهُ مظنون بشمارمیرو: ند ؟ 

مور سس "۳ سر شار از مستی عشي بویا ایدم افی : ژنه و وعز یزم شما که 
دشمن آزادی هستید شما که آ قدر برضد آن اقدامات نموده اید معپذا در تحت توجه 
ومواظبت جمهوری طلبی در کمال امنیت و آسایش غنوده اید استراحت شما بامشقات 
من تعادل میکند و بطوری که مشاهده میکنید تکافی حاصل است . 

ژنه و بو گفت : بلی ولی متاسفاته عمرامن آسایش کوتاه است زبرا حرکات بد و 
ناشا بست دوامی نعواهند داشت . 

مور بس گفت : چطور ؛ نفهږدم ! چه میخواهید بگوئید ؟ 

ژنه و بو ؛ میخو اهم 8 م من که بکنفر اشرافی هستم منکه اضمعلال دو لت 
حاضره راخواهانم منکه‌عتی‌درخان شابرضد عقایدشما کارميکنم منکه باز کشت‌اصول 


زا حکومت استیدادی راآرزوه‌ندم بالاخر ه منکه بااین مساك شپر ه اص و عامشپر شده 
ام تولف من‌در اینجا بائیاین عقیده باعث افناء وشره‌ساری شما خواهدشد بلی‌مور :س 
منکه دراینجا ,منز له اهر یمن خانه میباشم تخواهم ماند بلی من امیمانم زير امیل ندارم 
شمارا بالای دار بفر ستم 

موریس گفت : وب گا خو آهید رفت ؟ 

ژنه ویو : کچا خوامم رفت ؟ میدا نم کا بروم بکروز که شما بیرون رفتید با 
بای خود کم انقلاب ره ,دون اكه بگوم از کجا می آم کو بشن را معر فی 
کرده بدام میا ندازم ۰ 

بیانات ژنه و یو مانند نرشتر بعمق قلب موريس فرو نشسته گغت : آ» ژنه ویو 
امیدانستم توایقدر بی‌وفا هستی ! 

۳۹ ۴" جوان ی اختبار بازوان خود را هیا یل کر دن «عشوق امو ده جوابداد : 
خر شیر دوست عز بزم حتیقت عشق بی آلا یشم سو گند یاد میکنم که هن بیو فا نیستم 
بلکه ميخو اهم شون هن تین و ما تمد یکنفر عاصی کشته و ون آغشته گر دد ى 
نمیخو اهم که موب فن و قى ومدل بكنفر ا NE‏ باعدام شود ۰ 

موریس دیرانه‌وارفر باد کرد : ه حقیقتا این کاررا که گفتید میکنید ؟ 
ژ هو بو : هما نطور که وجود آفر بد کاره‌عقق و مسلم است صت اظبار ات سا ن هم 


شمپ* ۾ ناك نیست دملاو ه اقدام رن ام ر بو اسطه ام وهر (س سمت ت بلاکه تدامت ی شاء آن 


۷۸ 

امدت. ,عدسر خو درا بقسهی خم ام ودمشل ا ینکه تمل این تدامت بر ایاوخیلی گر ان ات , 

موریس گفت : [ه جگرم را آنش زدی ژنه و یو : 

ژنهر یو حرف خودرا امتداد داده گفت : موریس ءزیزم مقاد بیانات و ابتلاآت 
مر اکاملا احساص‌می کنید و مخعصوما وقتی ثابت نمودم بطوراکمل خواهید فهمید ز برا 
شما نیز دارای این ندامت هستید مور یس شما بخوبی میدانید من خودم را بشما تسلیم 
نهو ده ام درهمان حال که متعاق بد گر ی میباشم وشماهم »راتعرف کر ده‌اید بدون‌اینکه 
حق آ نرا داشته باشید . 

مور یس گفت : بس‌است غانم ؛ بمدازادای این حرف ابر وها را درهم کشید ودر 
جشما نش آ٣‏ ار يك تصمیم غیر معلومی تما بان گر دده گفت ژ نهو بومن بشما نشان خواهم 
داد که فقط درعاام شمارا دوست دارم وبس و بشما ثابت خواهم کر د که هیچ ذد ا کاری 
مانوی فده عشي من وجود ندارد سیار خوب حال که از فرانسه تتفر دار ید ماهم أ جا 
را ترك میکنيم 3 

ژ نه و بو دستهارابهم متصل وبايكنگاھى که مظهر و جد وتعجب بود عااق خود 
را احاطه کرده گفت ۲یا مر | دست انداخته فر وب میدهید ؟ 

موریس چوابداد : خانم تا کون جه وفت شمارا فر یپ داده‌ام که الا بدهم ؟ 
۷1 روز بکه من بر اک بدست آوردن شما از شر افت خود چشم پوشیدم فر بیتان دادم . 

ژنهو یو لبهای خودرا بلیهای موریس ملق کر ده وخویشتن‌را بگردن مشارالیه 
آو ته گفت : عز یوم حق بانست این هنم که خودرافر بب دیدادم [ چه‌را احساس‌ميکنم 
ند امت نیست بلکه تلزال روحی است وتوهم نر ادرت متکتن منتها بروی خود نمباوری 
من ترا بدرچه دوست میدارم که درعین حال از تصوراشکه روزی ترا ازدست بدهم بر 
خود مرارزم برویم عز بزم برویم بعکان خیلی دور برو بم ینقطه ای که هیچکس بمسا 
دت رس نباشد . 

موریسی ازشدت شعف ازخود بیخود شده گفت - آه آفرین بر احساسات تو ولی 
ژنه ویو ازاین خیال معوف مر نعش گشته پرسید چطور فر ارمیسرمیشرد ؟ آمروز بای 
سیو لت کسی امیتواند از خاجر فا نلین دوم سیتاعیر واز تیر میر غضمهاگ بيست ویکم 
انو به خلاصی باید. 

مور یس گفت : ژنه و بو خدا حافظ وحالا است درست گوش بده من در خصوص 
ھن دوم سیتاه‌یری که بدان اشارت گرد ید مصدر بك عمل خبری شده‌ام که تیه خود 
را امر و ز خواهد بعشرد یکنفر کشیش بیچاره که درطفو یت باعن همدرس بود میتخواستم 
جا اش دهم لذا نزد دانتون رفته و حسب الخواهش مشار اليه از کمیته نجات عمسومی 
تذکره عبور برای ابن بدبخت وخواهرش تحصیل کردم دانتون تذ کرد را پمن داد که 
بکشیش مز بور بر سا نم اما أبن El: E‏ ا که دسر سب تعلیمی که باو داده بودم 
جپت کر فتن تذ کر ه بیش هن بیا بف خودرا گرداده در ډکارم» محيوس ودرهمانجا دار 
عاني را وداع گفت ۲ 


-4- 

ژنه ویو با کمال عحله در سید این تل کره کیجا است 4 

موريس گفت : ھەش باو ددارش که امر وز بك‌میلمون ار زش دار د ۰ بلکه دشر 
رید ۵ هن أ ست برآایر زندکی و سعادت است 

زن جوان فر باد کرد آه خدا توفیق کرام فرماید . بهر حال تو میدانی ثروت 
من عبارت از طم» ملکی است که بك بر مرد وطن بر ست صااحی سیر ده شد دا ست 
وجون مشار البه ش۶ءص محف ری است بعللاو ه از سا لپای دراز درف-امیل خودمان کک ھت 
کر ده اسیی میتو انیم باو کاملا اعتقاد داشده باشیم درھ ر کجا 5 من بخو اهم عا دی ان 
ماك را ؛من‌خواهد رسا ايك زاو E7‏ : او کحجامنزل دارد. 

مور بس : نزديك آبویل . 

ژ نه و بو : چه وقفت خر کت ميکنيم ٤‏ 

مور س یکساعت دیک 


:4 و دو ۳ میاد! کسی ازعز اوت ما استعطار حاصل کند ۱ 


ر 


مور یس ؛ خبر هیچکس نخو آهد نپمید من باعجاه میروم نزد لورن او بك چپار 
چرخه دارد بدون اسپ ومن بك اسب دارم e‏ هلکه مر اجمت کردم فوری 
حر کت ميکنيم تو اینجا بمان و کلیه مایارمی که برای این مسافرت درخور است هیه 
کر ده ماده باش بیش‌ازمایستاج چیزگلازم نداریم برفرض هم چیزی کسرداشته باشیم 
درانگستان خواهیم خر ید من حالا سولار ابيك ماموریت خیلی دوری میفررستم . آمشب 
لورن عرز بمت مارا باو خواهد گفت در صور تسکه خیلی دور شده‌ايم . 

ژنه ویو : ځوپ اگرمار! درراه توقیف نمایند چه بکنيم ؟ 

مور یس در صورتیکه تذ کره عیور دادم با کی تست ميرو بم نزد هو برت مباشر 
که از|عضاء بلدیه ابو بل است اومارا مشایعت‌ومحارست خواهد امود . در بو (وینی‌هم 
يك‌ةا بق کو چك خر پداری با کرابه میکنیم بعلاوه ميتوانيم بکمیتهرفته تعصیل ماموریتی 
درابویل برای خود بنه‌ائیم اما نه بدون خدعه و نر نك بپتراست همجو ليست ژنه ویو 
حصول بك نیلت بعتی وسعادتمندی درعین مخاطره حیانی بهتر است . 

ژنهو یو . بلی بای راست گفتی انشاء ايه شاهد ۳۳ در آغوش شواهیم کشید 
بعد صورت را سته سیئه موریس زديك نمود ستّوال کرد عز بزم جقدرمء‌طر شدة ۱ 

مور س ۳ راست است صب هنگام عیور از قصر مساوات بیاد ٿو يك دسته گل 
بنفشه خر ددم اماهءینکه وارد شده ترا غمکن ديدم هیچ خیالی دک ردم مگر اشکه سیب 
این غهنگینی را از تو بپر سم 

ر نه و یو گفت 1 گل را بده بمن :تو رد خواهم کر د و با يك ق-م اشتیای و همل 
مفرطی که م_دمان عصیانی باستشام عطر بات دارند گل را بوئیده و نا گان مانند 
دانه‌های مرو ار یداش آزدیه گانش 29 دید . 

موریس متوحش شمه شد تراچه میشود. 

ژنه وبو:بايك صدای گرفته دردنا کی گفت 


As 

آه هلوئیز تاکامم 

مور یس هم ۹ سوز نا کی تکرار کرد آه هلوئیز بیچاره و بعد رو به سخن 
را تغییر داده گفت عراز دلبندم فکر خودمان باشیم و شهدائی که خو بشتن راقر بانی فدا 
کاری وهمداهدت نموده‌اند در آرامگاه ابدی خودشان بال خود باقی گذار بم . 

ژه و بو زود مراجعت نید . 

مور یس قبل از نیم ساعت دیگر اینچا خواهم پود . 

ژنه و یو : اما اگر لورن متزل نباشد چه خواهی کرد ؟ 

موريس : چه اهمیت دارد نو کرش مرامیشنامد آیا تميتوانم درغیاب اوهر چرزی 
که لازم دارم بر دارم Uz‏ که او هم متو ات در نبودن من ابتکاررا بکند ۰ 

ژنه و بو : بسیارخوپ "سیارخوب ! 

»ورس : وهم ژنه ویوی عصز بزم چنا نکه گفتم لوازم مسافرت را خیلی تهر 
بقدر از وم همراه بر دارد ژیرا حر کت ما بابد صورت اقل مکانی رامتضمن باشد . 

ژ هوو : آسوده باش نقد ر شور دارم 

مرد جوان قدی بطر ف در بر داشت که ژنه وبوصدا زد مور یس ! موریس ۱ 

مور یس بر کشت ومعشوقه خودرا درحالتی دید که برای آغوش کشیدن وی غل 
باز کرده است گفت ميو به من عحالتا خداحافظ در ظر ف نیم ساعت دیگر نزدتوخواهم 
بود قوی دل باش . 

ژنه ویو "نپا مانده به په کار برداخت اما در حالی که بتد ار کات سفر اشتغال 
داشت احساسات هیجان آمیزی اورا تکان میداد زیر ا باخود خیال میکرد مادامی که 
درفر انسه باشد گناه او ,س عظیم وغفران ناپذیراست همینکه موفق بولاء وطن گردد 
طا با ی که ۳ ی توان گفت بیشتر ناشی از تحوست طا لح بوده خف ف خواهد یافت وبارن 
عور امیدبخش خودرا نويد میداد روزی خواهدرسید ک4 انزوا و عزلت اورا از باد 
ش#ص E‏ غر ازه‌ور اس باشد فراموش دهد چنا نکه قبلا مقر رشده بود با ست 
درانگاستان ماوی اختیار امایند ودر آنجا ك خانه کوچك يك کلیه مقر ی که منفر د و 
دور از جمعیت و :ردد باشد صلل اموده بااغییر وتوحید اسم امرار حیات نمایند ودر 
نجا دو نفر مستخدمی پدست خواهند آورد؛ که از گذشته ]نها کاملا ی‌اطلاع باشند و 
«مقاضای برش هد مور :نس وژ نهو بو با اس تافظ خواهند کرد وهیچکدامدر فر اسه 
دار ای علاق» اخواهند بود که ازفقدان آن متالم بشو ند مکر آن مادری که همیشه‌خاطره 
های <زنا یری دره ٤ز‏ تو لد گت ووطن تاهیده مشود . 

بالاخره ژنه ویو بنهیةٌ حوائجی که برای هسافرت با بطر بق اولی برای فرار 
یا سرت وضروری ود بر داخت و بهو صن مشہو ف بود که بن اشیاء سفر خود آ اپا ئیرا 
انتضاب کند که طرف میل و منظور مور یس بوده باشند مثلالیاسی را برمیداشت که 
باندامشی زینده باشد کر اواتی را منتغب می‌نءود که رنکش با چپرم او موافق آبد 
تابهاگی را کنار میگذاشت که بیشتر صفداتش از زبر | مور یس گنه برد 


E 

ولا صر4 او ازمات در ودرگ راا :تخاب موده روک یا نو دولا ره ها تیمکتهامیند لیا نپاده 
در مدد بود آ نپارادرصندوق جای دهد که نا گاه دای اطعاك کلیدی بقفل در شنیده 
ثد باخود گفت این سولااست که در اجعت میکند آ باموریس اورا فد بدهاست ٩‏ ومجدداً 
بکار خود مشغول گرد رد . 

در های طالار بازمانده بود ودرموقمیکه طومار نوت موز یکی در دست داشت و 
در تسس ر سما نی بود که بدور آن بیندد صدای حر کت خادم دراطاق انتظار بگوشش 
زر سد مچ ددا E‏ زد سو لا خو اهشمندم دیا ید ایا دای بحای سول صدای دیگری 
جوابداد :ھن هتم ! 

ژ نه و :و از آ هك این صداهر اسان سرد ه بر کشت و باصدای هو انا کی فر باد کر د: 
e‏ اين شو در ون است U‏ 

دیگزمر باصدای آراعی پاسخ داد بلی اشتیاه نکر ده‌اید من هستم . 

ژنه ویو درحالی که بروی صند ی ةر ار گر فته و دست دراز کرده از دولا رچه 
نمود که سر ش دور ان بافته و مال ابنکه خو اهد بك هيو لای‌خیا لی را ازعود دورسازد 
د سرت بر افر اشت و هعقب اقتاد در آن موقم آرزو میکرد که غر قا ای زیر با یش باز شد ه 
وی را بلح اما ید ۰ 

دب؛زمر آورا ول ژده از ز مین پلند کر دوروی‌نیمکتی ےا دعك و کفت عز :زم شما 
را چه مشود مگر جه واقع سرد ه است LT‏ حص ور من ۲ نقدر بشما گران و نامطبوع 

ژنهوبو خودرا قب کت و بر اگ اشکه این مذظر هة هو لثاك‌را تمد هر 2ود ست 
خودر | بر ویچشم گن اشته فر باد امود ۰ 1 هن مور ! 

دیگزمر گفت ۰ <وپ زو جه‌عز بزم گمان کر ده بودید که من از این جپان‌ر خت 
ار سته اکنون درعو ض من میت بی جا ی در متا بل شما عر ض| ندام می کند : 

4 ویو نگاهی د بوانه وار باطر اف خو بش اقک ده صو بر مور بس را بنظتر 
را از لیمکت بز میرم HEH‏ در مق بل û1‏ بزانودر ]مد ۰ 

هر چند که‌در آن‌مو قم د گر مر ظاهر ‏ باملا رمت و سستی صعحبت مید اشت و لی | ارن‌جوان 
کاملا استئباط کرد که این مسالمت وملایمت کنو نی شوهر چه مر ارت‌وعقو بتی‌وخيم در بر 
و سنپان دارد . 

دیاغ‌سعن خودرا |دامه داده گت بلی هن هتم شا ید مرا خیلی‌دور از پار یس 
فر ض کرد و لی خیر در همینجاتوقف دأشنم فردای انروزی که از منزل خارج‌شدم 
مدا با lei‏ مراجەت کرده در ءوض انه تل بز د گی اذ تھا اام یافتم ودر ان مدت 
مد ید سراغ شمارا ازهر کی که گرفتم ھیچکس شا را زل ره نود شار این با يك 
کوشش فوق‌العاده به مس ش با بر آمده و حقیقتا بر ای طاب و چسعدو ی شما:سیار 


A 

ز حمت کشیده ام اقر ار می کنم که گا م چندان بحضور شما در این جا نمیر فت معهذا 
در ابن کمان خود تردید داشتم وجنا نکه ملاحظه میفرمائید آمده و شمارادر اینجا بیدا 
کردم بپر جپت همه چیز بماند مقصود اصلی این است که پس از مف.ارقت ط-ولانی 
پالاخره همد بگررا یافتیم حالا بفررمااید به‌بینم موربس حالش چطسور است ؟ راستی 
بقين دارم در انمدت خی-لی در رنج و تپ بوده اید ژ برا شما بکنفر اشرافی و شاه 
پر ست میپاشید پا تباین عقیده و مسلكز بست‌ومخالطه‌با بکتفر جمپوری طاب متعصب 
برای شماکاری س‌دشوار بوده‌است. 

ژنه ویو گفت خداوندا خداوندا پمن ترحم کنید ! دیگزمر نگاهی باطر اف و 
جوااب خود کرده گەت عز یزم مد از همه نها چیزی که ماه سلی و تشفی قاب من 
است این است که ازحیت خوراك و منز دررفا بوده بشما خوش گذشته استو بنظرم 
نمی آید که مثل از نفی باد درزحمت بوده ابد زیرا پس ازحر يق خانه وبر باد رفتن 
کلیه ثرو :مان اذپی حاده‌سر گر دان بودم گاهی درعمق زیر زمینهاگاهی دز قعر کشتی 
ها زمانی در مز بله دان هائی که برودغا نه سن منتهی میشو ندسکنی داشتم. 

ژنه ویو گفت : قا بس است! 

دیگزرمر باهمان حا لت آرامی خود در سعن مقاو مت کر ده گفت : شمامیوه‌جات 
خوبی در ایاج ادارید من مدتها ست که از دسر محرومم و گاهی هم مجیور بوده‌ام که 
بواسطه فقدان‌و سائل‌از نار خوردن‌هم‌چشم بپوشم . 

ژنه ویو سر خود را با دو دست مخ-فغی کرده و گر به راه گاد ویش را 

مسدود ساخت . 

دیگزمر گفت گمان نفرمائید که من بی ,ول مانده بودم خر بفضل خداسی عدد 
هزار فرانکی طلا که امروژه بانصد فر ا نك ار زش دارد با خود همراه داشتم و لی 
خرح آن برای مثل من آدم که گاهی ذغال فروش گاهی کهنه‌چین و گاهی صیاد میشدم 
غير مقدور بود ز برا وقتی یکذفر عمله بحپت بك که گوشت با يك تکه بنیر يلك هزار 
فرانکی طلا از جیپ بیرون آورد مسلمساً مظنون و دسشگر میشود آه خدایمن چه 
بگو یم متدر جا مور بودم که بافتضای وقت هر بك از این سه لياس را در بر کرده 
گاهی ذغال فروش گاهی صیاد وزمانی کېنه چین معر فی بشوم امروز برای اینکه‌خود 
را قدری از انظار مخفی سازم ناچارشده جامة بهتر ین‌وطن پرستان را در بر کر ده 
لهج آنانرا نقلید نموده مانند آنا فحش بدهم و با این هیکل یکنفر اهل مارسیل 
بنظر آم بلی یکنفر مرد مطرود و آیعید شده نمی‌تواند بآسانی با یکنفر زن جوان 
و خوشگل در شهر بار بس با کمال خوش گذرانی گردش نماید بعلاوه از ببطالمی و کم 
سمادتیم با یکنفر جمهوری طلب شناسای و خصوصیت نداشتم که بتواند مرا ازانظار 
دوست و دشمن بنپان سازد . 

ژنه و بو فر باد کرد ]ةا آرم کنید می بینید که من درشرف هلا کتم؟ 


دیگزمر ۳ بفر ما ئيد از کشرت تر س من خوب ھی فودم شما حقیقتا ازدوری من 


۳۹ 

مط طر ب بو ده| پدحالاد یگر تسلی بيا ییدو دل خوش شو بد که هن آمده‌ام و من مد هم 
از بك دیگر مفارقت نعو اهیم جست. 

ژن»و بوفریاد کرد؛: آه شما مر اخواهید کشت! 

دیگر مر با تبسم مهیبی باو نگر بسته گفت برای چه من يك‌زن بیگناهی‌رابکشم 
11 خانم این چه مطلیی است که شما ادا می کنید بقبن غم‌دوری من در این مدت عقل 
شمارا زایل کر ده‌است. 

ژنه و بو:نا اده گفت TUT‏ من دست بروی دست گذاشته ازشما درخواست عي 
کنم که‌در عو ض|ین‌همه‌شکنجه وسغر به های ظالمانه مر| بکشید نه من بی‌تقصیر نیستم 
آری من گناهکار ومستحق مرك میباشم بکشید مرا بکشید آقا ! 

دیگز مر ہس در ایتصورت اقرار می کید که مستوجب اعدام هستید؟ 

ژنه ویو: آری : آری ! 

دبک زمر 5 من کمان می کنید بر ای کفاره ان کناهی که خود سمت میدهید 
شما جز تهی ساختن قالب‌خویش چارة ندار بد و بدون هیچ شکا تی خود را در آغوش 
مرك خواهید افکند ؟ 

ژنه ویو : آری ! بکشید آقا من بپیجوچه فر باد نعواهم کرد وحتی این دستی 
که مرا مقتول میسازد و در عوض لعنت تقدپس خواهم کرد : 

دیگزمر : نه خانم شمارانمی کشم ولی معذلك احتمال دارد مقتول شو بد فقط 
تقاوت این است که مرك شما برخلاف انتظارووحشنتان عوض اینکه انکین وافتضاح 
آمیز باشد در زمره بهتر بن مر گپا محسوی خواهد شد پس ازاین ممنون باشید کها گر 
شمارا تنبیه میکنم‌اسم شمارا فنا ناپذیرمی‌سازم . 

ژنهو یو : آقا جه میغواهید بکنید ؟ 

دیگزمر: کما فی ااسابق همان مقصدی را که می یمود رم ومجبور گشتیم که از آن 
منصرف شو ہم شما مجددا تعقیب خواهید کرد [ نوقت !گر در این راه تلف شوید نزد 
خودتان ومن پاداش خیانتتان را بافته‌ا ید درصورتیکه بنظرعموم بیگناه وشپید بشمار 
خو اهد رفت . 

۷ ا ر و ا‎ TG 
٩ به بینم مرا بکدا خو اهید برد‎ 

دبگز مر : معققا سوی مرك ! 

ژنه‌و یو : دراینصورت اجازه بدهید آخر بن وداع و تضر ع خود را بکنم . 

دیگزمر ۱ آخرین وداع خودتانر ۲۱ 

ژنه ویو : آری 1 

دیگزمر ۱ با کی 0 

ژنهو بو : این دیگر بشما مر بوط نیست احظه که مرا مقتو ل‌میساز پددرازاء خیا نت 


تصوری که باعث آن نیز خود تان بوده‌|ا ید درآ نصورت من قر ضی خو در | ادا کرده و مقر وض 


-۸4- 
شما تخواهم بود که از چگونگی وداع و تضر ع من مستفسر باشید . 
دیگزهر چوا یداد : بک است ورفت باطاق دیگر و گفت مننظر هستم دا کار 
شما تمام شود . 
پس ازخروج دیگزمن ژنهو بو قلبش را که گوئی میخو است از سیده بر ونآ ید ۳ 
دودست گرفت ودرمةابل عکس زانو زده آهسته گفت آه مورس عز دزم مرا عفو فرما 
من انتظار خو شپختی خودرا نداشتم و لی امیدو از بودم که میتو انم وسیله سعادت و خوشیشتی 
تو بشوم مور یس من از تو سعادتی رادور کردم که شاید برایر عمرت بود ` مور س‌مر ( 
:خش قلبت گواهی خو اهد داد که من قصر ندا عتم وهر گز امی خواستم ازجان شم بن 
ویاردیر بن جداشوم قضاو قدر نهواست ومپلت نداد که کامیاب شو بمو لی بدان تا لحظه که 
نفس من راقی است بیاد تو و باء شق نود نیارا وداع خواهم گفت پس از این تضر عأت يك حلقه‌از 
کیسو آن بر شت بلند خو در اچیده بدوردسته بنفشه گر هز دهو ] نر | گذاشت بان تصو بر مور :س 
بااینکه این تصویر بی‌روح وغر حساس بود معهذايك‌حالت اندوه‌ودردنا کی ازمفارقت 
ژنه و بو درچشمان آن ظاهرو نما بان‌بود یعنی بچشم اشکبار ژنه‌و یو اینطور می آمد . 
دیگزمر آواز داد خانم آیاکار تان تمام شده است ؟ 
ژنه و بو چو|بداد . همین الان تمام »يشود . 
دیگزەر el:‏ خسانم دست پاچه نشوبد مطلبی يست عجله ندارم بعلاوه محتمل 
است مور رس زودمراجعت نماید ومن محظوظ خواهم شد که ازمېمان نوازی که دراین 
هدن از شما .وده است اظهار EE‏ اما یم ۰ 
ژنه ویو ازغیال ابنکه شوهرش ومسشوقش رو برو شوند ,خود لرزید واز بای 
تصو بر مور مس با بك حاات سعف وعصیانی توامی بك شده گفت آقا کارمن تمام و برای 
رفن مهیا باشم : 
دیگزهر جلو رفت وژنه‌و یو هم ارزان باچشمان نیمه بازدرحالیکه سرش ,طرف 
عقب سنگینی میکرد بر اثراو روان گردید . هردو -و اردرشکه شدند که دم در انتظار 
آ نهارا داشت . چرخهای درشکه رویپم ۶اطیدند و بطور یکه ژنه ویو پیش بینی کرده 


بود مدر که تمام شلد . 


قص رح رر 


این مر د شدل بوشی که دام درعر ض‌وطول ا ۳4 راه مر قت 
این‌وطن در ست خش گن که با کلاه بو ست خر سو سمیل‌ها ى کلفات 


که 


۳ e 
او ای دار اوه‎ 
که و سے دون وانمود یکر د که حامل سر بر نس دولامبار بوده است‎ 2+ 


ودرم‌وقمینکه ژیرورد معمار, اشی * سانتر سردار قشون ور بشارد رئیس محیس باطاق 
ماکه رفتندباشا گر دبس بااینکه‌اورا برای حفاظت‌وحراست درب زير زمین بپاسیانی 
گماشته بودند بعضی صحیتها میادئه کر ده و قر ادادها گذ اشته دود در حدود ساعت هقت 
بعدازظهر دره‌یخانه پو ئی دو نوه که در کوچه قد بم دراپری واقم بود حاشر گردید . 

صاحیه میعانه ز نی بودشر اب فر وش که‌قر ار گذاشته بود هروقت گر اشوس دارای 
هز ارو دو ست فرانك شود فیول غسری وی را بدماید . 

وطن بر ست مدر وف و دور مادرا:تهای طالاری که‌از شدن دود چیق و عدان 
های متعدد سیاه‌شده بود قرار گرفت و طوری وانمود کرد که ون از فر ط جوع 
میخواهد خوراك ماهی کثیفی که برای او آورده بودند باظرف بلغ نها ید اطاقی که 
در آنجا شام میخورد تقر ییا خلوت بود بغیراژ دوسه نفری که بو اسطه | ره 
مشدر بان حقیقی میتعانه بشمار رفته و از ملاقات همدروزه همدیگر محظو ظ میشد ندهنوز 
نشسته وبقیه مشتر با بمنازل خود رهسیار کته بودند اغلب میزهاخ لي, بود و لی با ید 
بافتغار میکده پومی دو نو. گفت سفره‌ای که‌از ر یختن شراب دارای للکه‌های ذر مز 
بلکه بنفش شده‌بود ر ونق بازار و کثرت عشتر بان باز ارهیخانه رامیر ساند ومیفهماند 
که بكءده از مشتر با شام خورده و مهمانعانه چې را از تادبه وجه هنگفتی راضی و 
خوشنود a‏ باری دوسه نقر باق ما نده هم متعاقب بکد بگ ر خارج شدند و در 
ساعت هشت ور بع تم دم و طبر ست ماننها ما ند بعك با بك حال" تفر هط ۹۹ که اشر افبت او 
را کاملا آشکار میساخت ظرف‌خوراك اء‌طبوعی که بك احظه فبل ۲ نر | ۲ :2-ر اذیذ 
جاوه داده بود دورساخته وبك ته شکلات اسیانی از جیپ خود بپرون آورده بطر ز 
مخصوصی بر عکس آنا اتی که ماد بد م احظه‌قبل بڅودسته ترفنا کیال تاو مشفول 
خوردن د در ضهن جو یدن شکلات اس 1۳ نان‌سیاه خود بد رپ شیشه که رده‌اش آو مته 
امود گاهی درخوردن 


و شنشه‌ها شش سقردو ۆر مز بودنگاهای مضطر ۳ :4 و بی‌صبر ] زه هی 


غذای مختصر خویش توقف کرد کوش فر امیداد و بقدری از پشت شيشه کج و راست 


بل سس 


میشد وبدری که زن میخان‌چی نرديك آن‌درجای خودقرار گرفته نظر های تشویش 
آمیز مینمو د کهمشارالیها بدون خودستائی وغرور حی‌داشت مان کی وطن بر ست 
ماعاشق دلیاخته آو شده واین‌حر کات و سکنان بر ای دیدن او است بالاخره نا گهان 
زنك در ب.ورود بقسمی صد | کر د کهجمپوری طاب‌مار | ار ژ اند و محددا خوراك‌ماهی 
کثیف را پیش کشیده بدون اینکه خانم ملتقت بشود نصف آنرا بسگی داد که با شکم 
کر سنه باو نگاه میکرد و نصف دیگرش را بنزد گر به انداعت. 

بور جپت درب بشت پر ده باز شده مردی داخل گردید که اباسش تقر بيا لبا روطن 
برستان بو دفر قی که داشت عو ش کلاه بشمینه کلاه قر مژی بر سر نهاده وبك دسته کلید 
بزرگی از یك طرف کمر بند و از طرف دیگرش شیشیر غلاف مسین بفرم‌تو پغانه 
آو یزان بود. 

این شتعص بمعض‌ورود درطالار عمومی بدونآ ینکه ب عابت احترام کلاء قر مرش 
را ازسر بردارد فقط باشاره سر بطرف زن میکده چی اکتغا کرده با لهجه بی اديا نه 
فرباد نمود: سوپ من . . .سوپ من کجاست؟ بعد بابك خمیازه بلندی که خستگی اورا 
کاملا ظاهر میساخت بپلوی‌میزی که وطن بر ست ماشام‌میعورد سر مین دیگر نشست 

خانم میکده‌چی بواسطه تجلیل و احترامی کهمیخواست نسبت به‌تازه و اردمه‌مول 
دارد بر خاسته رفت 2ڈ خصا سفارس دهد خورا کی کهاو خو استه بودز ودتر حاضر کنداین 
دو نغر مشتری بطورهفایرت از یکد بگر رو گردانده یکی بکوچه نگاه‌میکرد ودیگری 
با نتپای طالار و تامیکده‌چی بکلیغابب نگردید میان‌این دو نفر یك کلمه صحیت‌میادله 
نشد وسططالار فقط بك چراغ با ای یلت سیمی آو مته شده بود که گوئی با يك مچارت 
مخصوصی آنر انعبیه کر ده بودند تا روشنائی آن‌بطور تساوی بهر دومیز بر سد.باری 
وقتی که خانم‌رفت ودر درءقب سر او بسته شد ووطتیر ست بوسیله ائينه که در مقایل 
او بد یوار نصب شده ,ود تشخیس داد دراطان هیچکس بيست بدون این بطرف رفیق 
خودبر گر دد گفت: سلام علیکم: 

تازه وارد جوایداد: علیکم السلام قا. 

وطنیر ست ماباهمان حالت بی‌اعتنائی اولی خود سوال کردخوپ تر نیب کار از 
چه قر ار شد؟ بطور داخواه انجام بافت ... چطور بطور دلخواه انجام بافت؟ 3 

هما نطور بکه فر ار گد اشته بودیم دلا یی بر ای کناره چوئی از خدمت بجپه 
زرشارد اقامه ا« ودم مثلا کوش درد را بها ته کرده گفتم سر م گیج کي رود و دود را 
بيك حالت بدی انداختم. 

- بسیار خوب بعد چه شد؟ 

بعد ریشارد زاش را صدا ژده آمد مدنی سر که به پیشا نی من‌مالید تا باصطلاح 
مرا بپوش آورو- 

س خوب عاقیت؟ 

- عاقیت بطور که فر ار شده بود گفتم بو اسطه عدم استنشای هوای آزادچون 


2۸۷ 


دموی مزاج عستم دچار مر ضسر کته شده و خدمت عا لبه کو سیر ژری که‌دارای چپار 
صد نفر ز ندانی گشتهاست مرا هلاك خواهد ساخت. 

ت خو بآ نچاچه‌جو اب داد ڼد؟ 

- زن ریشارد براکمن خیلی دلسوزی کرد 

خود ریشارد جطور؟؛ 

ربشارد بر عکس‌مرا اخر اج نمود. 

فقط. بمخضش اینگه تورا اخراج کرد آمدی رون ؟ 

خر نامل کید lr‏ بگو یم مد ژن‌ر شارد که یکی از زن‌های نك فطرت‌است 
شوهر خود مامت کرده گفت و حعدر قسی | لقسلب ھستی گراشوس دارای اطغال متمدد 
میپاشد وقتی اورا از کار بیندازی ازچه همر اطفال خودرا اعاشه نماید . 

- ریشارد چه جوابداد؟ 

اوحرف زنش‌را صدیق نمود اماگفت اولین شرط اصلی‌شاگرد محیس بانی 
متوقلف بودن داامی در محیسی ست که دمت ۳ عپده دارد عی باشد بعلاوه دو ات 
جمپز ری شوخی بر دار نیست اشخاصی که در موقم عملیات خدمت خود بواسطه عارضه 
کسالت‌غفلت ورز ند گردن هيز نند . 

وطن پر ست گفت : عمجب ظالمی‌است این ر بشارد ! 

راوس گفت : خیر پیچاره تقسیر ندارد اززمانی که این زن اطر یشید | اجا 

آورده‌اند این مجیس ك جچ میں شده از س هر اقیت ] lai‏ ا سحت وشد بد کر دها ند 
راستی پدر بفگر فر ژ ند نیست . 

وطن بر ست دراین مو قم شقا بشرا گذاشته نزد سک ی که گر به صو رت او را 
چنك ز ده که ته مانده را بلسد بدون ا که رویش را بر ؟-رداند گفت حرف را 
تمام کن ۰ 

گر اشوس : لاه اینکه من بنای آه و ناله دذارده وون الماده خودرا مر وض 

جلوه دادم و تقاضا نمودم مر بضغانه نظامی بر ند و گفتم حتم دارم | گر مواجیم‌قطم 
بشود اطفالم از گر سنگی‌خو اهند مرد . 

- در این باب ر بشارد چه گت ؟ 

- ربشار د گفت کسی که شا گرد محبس بان میشود بجه پس نمیاندازد ۰ 

حد س‌هیز م دزن ر بشارد طرف دار شما است . 

بلی خوشبختاته زن ر بشارد یك معر که مفصلی با کرده شوهرش را تفای 
منتسب داشت و ریشارد هم پس از ادای این چند کلء» حرف با من تمام کرد و گفت 
خیلی خوب همشپری گراشوس ینکنفر ازدوستانت را پیداکن که بر ای احراز مقام تو 
میلغی بتو تسارف ,دهد اورا از دمن بباور قول مید هم بجای تو اورا قوللا مش . مهم در 
حالی که خارج میشدم گفتم سیار خوب » با ریشارد میروم بیدا می گام ۰ 


وطن ور ست گفت : جوان د ابرم LT‏ همچو آدمی‌را بیدا کردی ٤‏ 


- ۸۸ - 


دراین بین خانم میز بان داغل شده خوراك هعشهری گر اشوس را آورد (لازم 
بتو ضیح يست که متصود هیچکدام فقط آمدن وغذا خوردن در این میکده نود بلکه 
بدون شك حضور در ابنمکان برای عقد قراردادومذا کر ات خصوصی بود ) 

گراشوس گفت خواهر من یك انعام جزی از بابا ر یشارد دریافت داشته ام که 
می‌توانم امروز يك کتلت خوك با خیار ترشی ويك بطری شراب بور گون صرف 
مایم خدمتگارت را بفرست برای کتات ازقصابت گوشت بخرد وشر اپ را خودت از 
ز بر زمین بیاور . 

ميز بان فوری فرمان داد خدمتکار ازدر کوچه‌خارج شده و خودش همر فت بطرف 
درز بر ژهین . ۱ 

وطن پر ست گفت : بسیار خوب معلوم می شود توبك جوان باهو شی‌هستی. 

= بای ۲ نقدر باهو شم که باو جود وعده‌های فر بننده‌و ز اده شما نمیتو | م از عاقست 
شوعی که متوچه ها دو افر خواهد شد خودداری کرد هآ نرا مخفی بدارم . 

--1 با تردید دار بد؟ 

ت بکلی از چنین‌چیزی که نومیگوگی بی اطلا ع‌هستم هر سرد به این که مخةی سازم ۰ 

- این قاری است که با سرخود بازی می کنیم . 

از بہت من نگران نباشید بررای‌سرشما چندان هراس ندارم و اعتراف میکنم 
که وحشت از آن‌چپت نیست . 

ساز بات خودت هر استا کی . 

۳" 

من قدیه سر ترا بالمضاعف بتو خو اهم داد . 

س آه اقا سر از هر چیزی کر انیهاتر است 

- بلی‌و لی نه سر تو. 

۳ چطور سر من سر ست گر سر هن باس ر دییگر ان فرن دارد؟ 

4 دراین موقم همینطوراست که میگو یم ۲ 

س نمی فپمم چه میخواهید بت 1 

ءمیخواهم بگویم سر تو يك پول سیاه‌هم قیمت نداردا گر مثلا من یکنفر بارس مخفی 
کميتة نجات عمومی بودم سر توفردابز بر گیو تین میررفت. 

شا گرد محبس بان طوری ءضطرب شده و بيك سر ۶ی خودراعقب کشيد که سىك 
بطر ف او نای بارس کر دن را گذاشت وحپره‌اش از جسد مرده ريگ بر باه تر شده بود. 
وطن بر ست گفت نه رنگتټ تسیر کدف ونه رو از من بر گردان اک4 بائپایت اطمینان 
وآرامش شامت را بخورمن پلیس مخفی نیستم دوست هستم مرا بیر کو نسیرژری‌جای 
خودت بگمار کلیدها را هم بمن بده فردا بنجاه هز ارفرانك طلابتوخواهم داد . 

گر اشوس - حقیقت میگ و ید باوخی مییکنید ا گر فردا ندادید چطور؟ 


- چطور ندهم ! سر من ضامن بزرگی است زد و . 


شاگر د aij.‏ بان جندد فیقه ,< ر فرورفتث وطن پر ست که بوسیلهٌ آینه آورابعال 
i‏ بیو 3 بالات بد تجود راه مده اگر بخواهی سر مر | روز 
باداش دو ات جمپورک تازه بتوخواهد گفت بتکلرف خود عمل اي وده E‏ رلک 8 باسی 
ردو نخو اهد داد و ی در ۴ عکس ا گر کته a‏ ی عمل نمائی فقط در سل مت ا4 ی صور 
ورز دده اما درعوضص دار ای چاه هز ار ۳ طلاخ واه شد کمال حماقت است دراین 
عالم اسان خدمتی بی اجر برای کسی دما رل دیگر خود دا ی 7 

کر اشوس گفت : راسي منگو ئد شر ط عقل هم ابن است که ازذا بده‌چشم اوشم 
و اقاضای شمارا انجام دهم ولى ازعاقیتش اندیشه ناك هستم . 

ت جطور ۹ ازعا ثبنش از بشه زاك ھی 1 عاذیتی ندارد که وم 1 ترا داشته باشی 
مسلم است منکه سر ترا در ور ز تعواهم داد . 

اینکه پر اضح است . 

_ فردای | آنروزی که من مقام ترا اج راژ کر دم میا ی بك دور کو تشر زرا را 
گردش میکنی در 1 ڈو قت ررس مت و دسم بو گ مو هر هیدهم که هر کیام محتوی 
دوهز ار فر انك باشد این ۲9 بسته بآسانی در جیب های توجا خواهند گرفت بانطیام 
بول بك کارت تذ کره عمو هم بر ای خارج شدن ار بار یس و خواهم داد توحر کت 
میکنی ودرهر کچای دنیا که بروی اگردارا نباشی محتاج هم تخواهی بود . 

کر اشوس بس ازاند کی فکر چون قم خودرا دراین دبد كفت آقا قبول کردم 
هر جه میشود شود من کنر فقبر ی مش تیم وخودرا هیوقت داغل سيا ممت یکم 
فر انسه درابن ٠‏ ملد دون و جو دهن امورا: نش گّذ شته اس بعداز این هم از فقدان ۳ ن‌از 
وشت نیفناده متللاشی خواهد شد و اگ ا ,ك عمل نا شایستی را مر ۳ بو اسف 
بدا ,حال خودتان . وطن بر ست گفت کمان نمیگنم قادر بار تکاپ عمل ز شتی بشوم که در 
این عبر آن عمل از زمامد‌اران امور سر نزده باشد . 

گر اشوص: من که عرض کردم خو اش میکنم‌مر | درسیاست داخل نکنید وفضاوت 

وطن برست . راستی "و بکمرد فیلسوف بی ق دی میباشی خوپ کو میم مرا 
چه وقت بر بشارد معر فی خواهی کرد ؟ 

گر اشوس گفت :ا رمیل داشته باشید همین اءشس ۲ 


وطن در ست : : البته که عبل دادم 0 خوپ ام ی چیست ؟ 
راشوس شم | ماردوش سر عموی هن شسترد ‏ 
ماردوش بد نیست ازن اس م خوش م آمد حوب حرف ون چه بو ده ؟ 


5 شلو ار دوز ز نانه . 
ازشلوار دوزی تادیاغی فرقی یست 
بر eT‏ شما دباغ هتید ؟ 


شوه عیگو یند ۰۰ 


ت بسیارخوب چه ضرردارد . 
- وت مر فی 0۳ خو اهد ود ؟ 
و اگر ما بلید ام ساعت دیگر ۰ 
- در واقم ساعت به . 
- پلی پول چه وقت بما میرسد . 
بت فردا ! 
- معلوم میشود خیلی دو لت دار د ؟ 
5 بلی از ریگ تمول مستغعیم 
ان روت را آززمان سابق اندو خته کر ده اید همحه نیست ؟ 
- بتوچه مر بوط است . 
راس جای سے تج اسیت شت و ۷ ۳۹2 
ی “ی حو اسمت مہ ص ار و امحل و دك هل و حطر را بر اف حود 
خریداری نموده خویشتن راپدعرضش گیوتین بیندازد حقیقتا این نوع اشخاص بی عقل 
دملز له حیو ان میا شند ۰ ۰ 
- چه بهم مییافی و نامر بوط میگو ئی کوبا عقات را گم کرد بعقیدة توافراطیون 
۳ ا hz‏ 
عقل عالم رامتصررف شده اد بقسمی که برای دیگران ادر | کی باقی اما نده . 
- سا کت شو بد شراب مرا اورد ۰ 
- باقی بماند برای امشب مقأبل کو نسیرژری . 
پسیا رخوب . : 
وطن برست قیمت غذای خودرا تادیه نموده خارج گشت و نزدبك درصدای رعد 
آسای میا نه‌چی راشنید که میگفت خو "هر زود باش خور ات کتلت وخیار ترشی کر اشوس 
سر عموی مر اببر که از گر سنکی‌جا 2 باب ر مررده درحالیکه کر اشوس‌شر اپ بور گون 
را که مپکده چی در کیلاس ریغته (واورا بانظرءلاطفت ومحت ه 


۳ م ت) مہ تشرد 


گەت - بلي این مار دوش بر عموی عز بز من است ۰ 


r 2 E FR 
که بت ج‎ 


۳۳ ت وطن بر سەت از میکده خار ج E‏ وای احتیاطا بر اگ. اشکه میاد| 
اقر ار او یس 
وزارت جنك 


گر اشوس بایکی از پلیس‌های مخفی دو لت جمپوری هر بوط بوده 
یاحالیه ار تیاطی بچم رسانده مطلب را بروز دهد از آن محل 
دور زشده واز اہ ت شیشه های کف دود ز ده مسر اقب وی بود و با بش داست که آداره 
بلیس بطر ز رطا بت بخشی ادا تکلیف می امود و یکی از بپثر بن ادار ات منظم وقتٽ 
بود زیر اغلب! شییاص مر اقب وجاسوس هملد بگر ,ود ندواین مستاه به فوط بر ای اصلاح 
امورمملکتی وافتغار ات‌فر اسه بود بلکه دشو بر ای حر است شخصی اعمال شلد و ای 
هیچ اتفاقی که وطن برست از و قرع آن هیتر سید رخ ندادساعت ٩‏ ساعت وچند دقیقه 
کم بود که شا گرد زندانہان بر خاست بالا بوش خانم میکده چی را بدوش گر فته :4 
راه افتاد وطن بر ست مق بل کو شیر ژزی باوعاعق شده هر دو داغلز تدان گنه :۱ 

از همان*ب‌قر ارداده شدو با بار بشاردهار دوشرابهای همغنپرگه گر اشوس ڈیر فت . 

دوساعت قبل از اینکه این عمل اتمه بابد اتفاق دیگری در آن قسمت ژندان 
بوقوع پیوست که گر چه درظاهر چندان جالب توجه بنظر نمی آمد ولی در باطن برای 
اشغاص‌عمد ها ین تار بخ دارای اهمیتث فون العاده بود. 

تقر ار تو بس کو نسیر ژری بواطه ی روزژانه میر فت‌دفا تر ر اجمم کرد خارج 
شود که نا گاه بك مر دناشناختی همر اه‌زن ر بشارد جلوی اطايّ دفتر مشارالیه حاضر شد 

زن رپشارد گفت هشهری تقر بر نو بس این همکار وزارت جنك شما است . که از 
طرف همشپری وزبر جنك آمده است صورت و نمر ات ز ندانیان نظامی را تغتیش وا 
بازدید ما یش . 

هر بر نوس به تازه و ارد گفت : آه همشپری دير آمده‌اید و قت گذشته است من 
داشتم دفاتر را 7 میکر دم 

تازه وارد گفت همةطار عز بر م و رودنا بپنگام هر اعفو فر مائد زرا ما از کرت 
گر فتاری واشتغالات اغلپ‌کارها را با بددر گاءٌ وبیگاه انجام دهیم اینست که بسامیشود 
هنگام خواب واستراحت و ,اغذاخوردن دیگر ان ما باژ به قیصله امور ات مشغو لدم ۰ 

خیلی خوب حال که این طور است هم‌قطار عز نز هر چه می خواهید کید و لی 


- 

تعجیل نمائید ز برا همانطوریکه گفتید وقت شام خوردن است ومن خیلی گرسنه هستم 
۳ شما اختیار ات لازم» را بر ای تفتیش دارید ؟ 

تقر یر نو بس وزارت جنك فوری کیف تحر یر کشوده احکام را بیمکار خود ارام 
نموده گفت + ملاحظه کنید مشارالیه هم با نات عجلءً که داشت بادفت فوق‌الماده همه‌را 
امتعدان ووارسی مود . 

ڙن ربشارد گفت تمام احکام صعیح است حاچت به تجدید تفئیش نوست زیراشو هر 
من وقت خودرا بکار برده‌است . تقر بر و س شروع به تفحص ءوده گفت باو جوداین 
من هم باید مطالعات خودراازسر گیرم ( در این موقع تقر بر نویس‌وزارت جنك مانند 
یکنقر مأمور مطلم بصیر ی انتظار می کشید که رفیقش پس از غور ووارسی مقررات 
حکمر اوارسی‌واطاعت نماید,) 

قر بر نویس کونسیر ژری پس از اتام تفعصات خویش گفت بدیار خوب‌احگام 
شما صحیح است حال هروقت بخواهید ثروع مار کت ون ]با اسامی خیلی 
از محیو سین را مدو اهرد باز دید کنید ٩‏ 

تقر یبا کصد نفری را - 

- در ایتصورت مععلوم مشود کارشما دراینجا چندین روز طول خواهد کشید ؟ 

ب چلی ھکار عز بزم برای اجر ای این وظیفه مقتضی است ۳ اجاره ,دهد 
من یکنوع اداره ا بنا ار تیب دهم . 

تقر ير نويس کاو اشير ژری جوا ,داد نفهمیدم مقصودتان از ادای ابن عبارت 
چه بود ؟ 

- شما گفتید گرسنه هستید باتفاق میرویم منزل ماشام را در [ نجاصر ف‌میکنید 
ومن پر ای شما بطورمیسوط توضیحات لاز مه رایان خواهم مود . 

سیازخوی ميل و خواهش شمارا رد نمی کنم ۶ لی 3 

- و لی د گر ندارد شما زن مرا خواهید دید که ج آشیز ماهر باسایقه است و 
بعدهر | نیز خواهید شذاخت که چه رفیق خوبی هستم . 

ب بلی تصدیق دارم که گفته‌های شما هقرون عبحت است اما هه‌قطار عز بز ... 

آه خواهشمندم بدون تءارف دعوت مرا قبول کنید در .ین راه از میدان شاتله 
مقداری خورا کی با لګ جوچه از دکان لیاف خودمان میغر یم و مادام دوران دو سه 
ظرف کوچك غذاهاک خوبی برای ماتهیه خواهد کرد . 

تقر بر نویس آو نسیرژری از این صورت خوراکی هائی که مشارالیه شرح داد 
تعب وخیره شده اف هم‌کار عز بز شما مر اشیفته و فر یفته خودتان میکنید (ژ یرابکنفر 
تقر بر نو بسی که روزی بیش از دو فر | ك مو اجب از معکیه انقلاپ در یافت نمییگر دعادت 
بتدارك وتناول اغذیه «طبوع و گر انبها نکرده بود) 

”قر بر او پس وزارت جنك كفت : بپرحال آیأخواهش مراقبول کردید ؟ 

رم ا 


A 

دران صورت برو یم وکاررا برای فردا بگذاریم . 

پلی اروم ۰ 

- س چرا کٹ مكنيد f‏ 

ب الساعه‌صیر کنیدتاژ|اندارم‌های مستحفظ زن‌اطر بشی را گاه‌ساخته [ نوفت برو بم. 
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- برای اینکه وقتی ازرفتن ما گاه شد تد ودانستند کسی | ینجا نیست‌هر صدا ئی 
را بشنوند مظنون دانسته تعقیب خواهند نمود. 

آه بای بعة.دةٌ منم نبا بد هیجوت احتیاط را ازدست داد . 

آبا درست ملتفت شدید ؟ 

۳۳ بلی کاه لا بش از | نچه که «صور بقر ها تید رس زود برو ید معطل نو بف , 

تقر بر او بس کو اسر ژری رفت و تنه ,درزد وبکی از ژانداره‌ها دررا باز کر ده 
گفت کیت 5 

مشار اله جوا داد شخصس خار چی نیست من‌هستم ھن دروم مطلم باشید شب تور 
هءشپر ى ژ یلیرت ۰ 

شب سر همشهر 5ا تقر بر او بس در س شل . 

تقر بر او پس وزارت جلك مام این مذا کر ات ۳ را ایت دقت ومواظت گوش 
میداد ووفتي درب محبس هلکه بازشد نگاهی سر عت تاانتهای او لن قسمت ممتدشده 
ودوشخصس ژاندارم را امز سرمیز قدا د رد شا بر این مطمتن کشت که ملکه ۱۳۳ دو افر 
مستحفظ دارد ۱ 

وقنی قر ار نو یس کو سیر ژریمر اچمت تم ودر فیقش متها درجه دی اعت ئی ولا قیدی 
را درسیما و بشره خود نمودارساخته ,ود . همان موقعی که lT‏ از کو نسیرژری‌خارح 
میشد ند دو تهر داخل ھی گر دید ند و آن دو افر یکی گراشوس اود و دیسگری اسر 
۶و بش ماردوش 

مار دوش پسر ع-وی گر اشوس و نقر بر دو اس وزارت جاك :مدش ددن بکدیگر 
هر کدام با مك حر کت معصوصی که مفهوم میشد از قای وفکر واحدی ناشی شده است 
کلاه حو بش را 5 نزد رك چشمپا پائین کشرد ى . 

قر ار او بس وزارت جنك ور سرك این‌اثخخاص کیا LEY‏ کت فهو من کی از آ نها 
را می‌شناسم اش گر اشوس وشاگرد محبس بان هیماشد . 

«شارالیه با کمال پی‌اعتنائی گفت آه آبا شا گرد محیس بانپاهم‌از کو سیرژری 
خار ج می‌شو ند ؟ ۱ 

۳ بلی او تات معینی بر ای تفر بح دار اه چ 

باری تفتیش بیش از ایس عم یاعد و دو دوست جل رد راه بل شانز را مش 
گر فتند و هما نط ور بکه تقر ر او مس وزارت جنك وعده داده مود درخم کوچه شانله بك 
مه خر بده بعد بطرف ساحل ژو زس بش ر ومد ۰ 


A 


مثرل همشهری دوران تقر یر نویس وزارت جنك خیلی ساده و بی تکلیف بود 
مشارالیه در يك عمارتی که مشر ف گرو بود سهاطاق کوچك اجاره کر ده‌بدون فابوچی 
میز ,ست هر مسقاعری بك کید راهرو باخود داشت وقر ارشهه بود هربك از نبا( گر 
فر اموش کر دند کلید را همر اه پیر ند بر حسب طبقانی که آنا منزرل دار ند بوسیله بك 
يادو ياسه ضر بت درب ورود خودرا سا کن خانه خبردهد بااین تر تیپ شخصی ک4 
انتظارد بگری‌رامیکشید وعلامت درزدن رامیشناخت فوری پا؟:ن آمده دررابازمیکرد. 

همشپری دوران همیشه در چیب کلیدداشت ومحتاج درزدن نبود . 

زن‌تقر یر نو یس وزارت جنكدر نظر تقر بر نورس کو اسو رژ وی خوش آمدمشاراله 
ها زن‌د افر بجی بودو آثار حزن واندوه فوق‌العاده که درقیافه او هو ید بود بیشتر بر 
ز یبای اوآفزوده به‌حدی که‌هر بیئنده در نظر اولعفتون وی‌میشد. 

این‌مسئله به تعقیق پیوسته است که محزونی یکی از مط.ئن ترین و سایل و 
ادوات دل ربائی زن های شنت میباشد حزن بدون استثناه انسان دا فر یفته و عاشق 
میسازد حتی شا گرد ز ندان‌بانرا زیرا هرچه باشد آنپا نیز نوع بشرهستند وهیچ رقیق 
القب پاستگدلی در دنیا یافت مشود کهزن محجزون و دل افسرده رابه بیند و آرزو 
نداشته باشد که اورا تسلی‌داده و بدین‌و سبله رخسار رلك پر بده او را بچهره کلگون 
بشاش ”ہد یل نماید. هردو نفر "قریر نو بسپا بااشتهای سر شاری شام خوردند فقطمادام 
دوران غذا نعورد صت ازهر طرف بمیان مى آمد تقر بر نو .س وزارت جنك با يك 
کنجکاوی و موشکافی از همکار خود واقعات هر روزه عادات قصر ایام قضاوت و 
تر تیب حفاظ تو حر است‌این عص ر رامیپر سید. تقر بر نویس کو نسیر ژری‌از ابنکه‌ه,قطارش 
بر اک شنبدن چوابپای وی سر تابا کوش شده بود فوق‌الماده محظوظ گشته بانبایت 
سرور جواپ میداد ورفتار ز ندانباثراسیت بدء‌حیو سین عادات وحر کت فو کیه تتو یل 
هدعی ااعموم و بالاخره عملیات همشپری سا نسون عامل مما بن نمایش رفت | نگیو که 
هر مب در عیدان انقلاب بمعر ض ثمایش گاشذه‌مشد مو بمو شر حمیداد: عداو نیز نو به 
خوداز همکار ومیز بان خو یش از اوضاع‌وامورات جار به و ارت جنک استفسار نمود. 

مشاراایه گفت آه همشهری چون‌هقام من بمراتب ازشما پست تر واطلاعاتم نیز 


باشد چند ان اطلاعا تی ندارم بااینکه کارهای آقر بر او ی بو سیله 


با ندازه شما نمی 
من نجام ميا بد معذالك سمت‌من فقط منشی گر ی‌تقر بر توبس است‌درو اقمزحمت مال من 
است منافع مال روساء در کالیه تاسیسات حتی در دواثر انقلابی نیز بورو گراسی 
عمومیت دارد بطوری که ممکن است يك‌روز زمین و آسمان زیرورو بشود اماطرز 
تشکیلات ادار ات تغییر تخواهد کرد . تقر بر ویس کهازشر اپ اعلی میزبان قرین 
و جد واهتر ازآشده خصو ها از چشمپای‌قشنكت زن‌دوران فت 1 ۵دهشهر ی مطابی رست 
من بشما مساعدت خواهم کرد ۳ 

آن کسی که این بغشش درحق او شده بود کقت اه *ر سی منشکر م الرته هر 


چبزی که درعادت ومکان تخیر آنی بهد برایيك تقر مستعدم فقیر مو جب خوش ی 


۵ 


خواهد بود و برای اینکه بتوانم هر شب مادام دوران را همراه خرد به کو نسیرژری 
آورده و بدین تر تیب تفر یحی برای او فراهم نمایم از اختتام کارم در کو نسیرژری 
بیشتر اند یشه ناك هستم تا راز طول انجامیدن آن‌.مني بیشتر ماپلم باینکه حتی‌الامکان 
اینکار طولانی شودحضورخانم دلفر یب بهتر ین تفر بحات بر ای‌تقریر نو رس کو سیرژری 
بود و ازعده که‌همکارش باو میداد فوق‌العاده بشاش‌شده گەت مانعی در این کارلانه‌ی 
بینم که هرشب خانم را همراه خود بیاورید تقر بر توبس وزارت جنك صحیت خودرا 
امتداد داده گفت بعلاوه آمدن خانم دراینجا کمکی برای من‌خواهد بود ژ برا اواوراق 
مو سین را استنساخ خواهد کرد و بعد کاهگاهی اگرشام باین بدی برای خودتان 
پیدا نکردید با ین کليه محقر تشر یف آورده سرسفره یکر نگی یھ چو شامی‌صرف 
مینمائید نقر بر نویس کونسیرژری بايك خود پسندی اظپار کرد بلی‌می آیم ولی نه 
غالبا زیرا در این نزدیکی ها خانه "ایست کها گر از عادت معمول دیرتر بانجا بروم 
مورد مواخذه وطعن و لعن و اقع خواهد شد . 

دوران رو بطرف زن‌خود کرده گەت : 

عز بزم با استعانت شما کارهای اداری با سرعت فوق العاده بیشرفت خواهد 
کرد ۱۳ همجون نمست؟ 

مادام دوران که احظه بلحظه آ ثار حزن و بر بد گی ر نکش بیش از پیش درچهر اش 
تمودار میشد چش.های هدور خود رایلزد کر ده گفت هر چه مر اید صحییح است . 

زنك ساعت بازده‌رازدموقع مرخصی وفراق فر ارسید تقر بر نو یس کو نسیرژری 
بر غاست ورس از اظهار تشکر از میهمان نوازی دوستان جدید و ابراز خوشوقتی 
از غناختن همدیگر رخغصت گر فته خارج شد . 

هءشهری دوران نیز مشارالیه راتالپ پله. کان مشایعت :موده بعد باطای خودش 
مماودت کرد گفت ژنه ویو بروید استراحت کنید . زن جوان بدون اینکه بك کله 
جواپ کو بر خاست و چراغی در دست گر فته باطاق دست راست رهسپار ۳5 
دوران باو اضحتر بگو لیم دیگزهر درحینی که زهو بو از اطان خارج مرشد ,ك‌نگاهی 
بقدو بالای او کرده لحظه متفکر مان و بمداوهم بو به خویش باطاق مقا بل اطاق 
ژ هو بو داخل کشت : 


از آن تاریخ بیعد تقر بر نویس وزارت جنك مر تبا هر شب در 


دور مدوب 
و کو نسیرژری اطاق دفتر همکار خود حاضر شده مشغول انجام 


وظا بف خوش بود یعنی مادام دوران قلااسامی دمو سین را ازد فا تر اس تخر اج کر ده 
مشار ‏ لیه مر ما با کنو اس هنود . 

دوران بدون اينکه ظاهراً دقتی بکار برد باطنا چریان امورمحبس را از نظر 
دور نمیساخت وض نا مشاهده کرده بود که هرشب ساعت ٩‏ یك سہد غذاریشارد یاز نش 
آورده چاو درمینهاد آن لحظه که تقر بر او پس کو نسیر ژری به‌ژا ندارم مینگفت : من 
رفتم دررا به بند> یکی از ژاندارمپا دوشی با ژیادرن ازاطاق خارج شده سېد را 
برداشته نزد ماری آنتوانت مییرد . 

مدت سه شب متوالی که تادیر گاهی در محیس بکار خود مشفول بود سېد غذ! را 
هم درمقا بل خودهی رافت وژاندارم مستدفظ فقط درموقعی که برای تو دع وخداحافظی 
بانقر پر نویس دررا میگشود طعام رابر اک محبوسه میپرد . 

۰ کر بم ساعت پس ازأینکه سید بر اژ غذا درون اطان ملکه میبر دند یکی از دو 

ژا دارم سمدخالی شب قبل راآورده درهمان نقطه جاودرمی گذاشت 

چپار مین روز که ابتدای ماه | کتبر بود پس از اخثتام وظیفه معمولی همین که 
تقر بر نو س قصر خارج شد و دوران یعنی دیگزمر دباغ باشی باز نش ژنه ویو نپا 
ماند قام خودرا پزمین افکنده نگاهی باطر اف خو بش نمودو بادقت ومر اقبتی که‌تصور 
از | نرا درحیات وممات خود موثر می‌بنداشت کوش ور اداده و بر خاست و بی‌صدا | هسته 
® با تب درب یس ملکه رفته حول که روی سبد خوراك بود برداشت و بك 
ورف نقر ه کوچکی مبان نان نرمی که بر ای هو سه ندارك کر ده بودند فرو برد . 

سیس دزرحالی که از اضطر اب ووحشت بود میار ز ید همان حالی که یر ومند تر ین 
اشخاص قویالفکر را هنگام عمل متز لزل همینا بد خعبوصا اقدامی که وسائل انجام و 
اجرای آن باهزاران زحمت وخطر په شده و نتیجه عمل در کمال بی صبری و اشتیاق 
اتظارمیرود فوری ار کشت وسرجای خود قرار فرفت نوی که بکدست رو قاب 
خود گذاشته و دست دیگرش راحایل بیشانی نموده بود . 

ژنه و بوعملیات اورا ماک منت بدون اینکه کلم حرف بر ند زیر ا از ساعتی 


س 
که شوهرش اورا از خانه موريس آورده بود همواره مترصد بود که آغاز سخن از 
طرف دیکزمر بشود معپذا این دفعه طاقت نیاورده سکوت را قطم کرده پرسید آیا 
امشب بابد خو بشتن را برای قر با نی حاضر کنم ؟ 
دیکزمر گفت : خر بجپة فرداست و دازا بنکه مجددا دوش فراداد و اطراف 
ر انیگر رسته مطمئن‌شد کسی» و اظب‌او ردت دفار راجمم کر ده پر خاست بجا نب درشتافته 
چکش بدان نو اخت . 
۱ ژیلیرت آوازداد کیست ؟ 
گفت هم‌شهری من رفتم خداحافظ . 
ژاندارم و بداد : بسلات نعشپری شب شیر . دبگزمر صدای بهم خوردن در 
را شنیده فهمید برای بردن سبد غذا دررا بازمیکنند فوری خارج گشت . در بین راد 
توی دالا نی که ازعءارت کونسیرژری رياط ممتد میشد بك شا گرد ز ندان بانی که 
کلاه پشدی بر سرداشت و لث دسته ط سنگیتی ۳ دنك چرخ میداد مصادف شد . 
از مشاهده این مرد که آثار خشوات و سیعیتعردان‌جمپوری‌طلب آنعصر ازوجنانش 
ها بان نود دیگزمر بخود ارز که مبادا او را شناخته و رودش را بو ضیح بو اهد 
ازاین جبت کلاه خودرا نا ميان ابروهابائین کشیده وژنهو بو نیزچشمهای فتان خود 
را درزیر گوشهُ شنل مشکی مسنورساخت ولی دیگزمراشتباه کرده‌بود زبرا شاگرد 
زندان بانیگه تنه خورده و یایدمتفیر شده باشد باالسکس بانهایت ملایمت و فروتنی 
بدیگزمر گفت : آه آقا عفو فررمائید . 
دیکزمر از آهنك صدای مایم و »ودب وى مشکوك و ترسناك شد اما شا گرد 
ز ندان بان چون ءجله داشت "وف ننموده رفت دردالان ودراطاق بابار ارد را باز 
کرده غا یپ شد . 
دیگزمردرحالتی که ژ نه ووراهراه عیبر د راه خو بشن رامداومت داد . وقتی 
که از کو نسیر ژری خارج ودرعقب سر او بسته شد وفشار هوایآزاد پیشانی‌سوزان وی 
را غك نمود گفت وفتار شاگرد زندان بان اجب آوو یود . 
ژنه ویو نیز تعجب شوهرخورش راتصدیق نمود . اگر چنانچه این زن و شوهر 
درعالم صلح وصفا باقي بودند بلاشكت موجب حیر تشان را همد گر حا ای مریگ دند أما 
بملاحظانی که دور آشتی سپری شده بود دیگزمر افکار خودرا دردماغ ومغز خوده‌عفی 
وبنپان نموده باابراز آنها مقاومت بخشید . ۱ 
ژنه ویوهم بهمین | کتفا مود که دردم کوچه آخر بن اظر ود را بطرف قصر 
تار بلك افکنده بد بشو سیله از اثر مشاهدة هیولاغی که درمقا بل چشم او مجسم بودخاطر ه 
های شیر ينو تلخ خودراتجدید نماید . باری هر دو بمئز ل ر سید ند بدون اینکه بك کلمه 
۳ یکدیکر سخن گفته باشند . 
درهمان احظه ژیلبرت ژاندارم ازاطان خارح گشته سېد اغذيۀ که برای ماسکه 


آورده بو د ۳ بر داشت محموی سب عي ارت دود از يك جو جه سر ديك بطر شراب سفید 


AA 


يك تنك آب و نصف تان باقدری میوه . مشارالیه حوله را اسر سید برداشته‌دیدتر تیب 
خوراك بطورمعهء‌ول دست نخورده توسط زن ر بشارد مر نبا پهلوی یک یگر چیده‌شده 
بمد تجیررا تکانی داده بلند گفت خواهرشام حاضر است . 

ماری ] نتوانت سرشام نشست همینکه خواست نان را پاره کند به مچرد شروع 
انگشتانش احساس سردی نقره رانه‌ود دریافت که يك چیزغیر عادی جوف‌نان‌میباشد 
سیس نگاهی باطر اف خود کرده دید ژیلیرت رفته‌است لمحه بی‌حس وحر کت بجامانده 
درعا لم خیال دوری خویش را ازدسترس جاسوس و تفتیش مواظیین هی س یجید عیتگه 
مطمش شد نود ر فیق خود نشسته است کیفب را ازمیان نان برون آورده معتوی آن 
کاغذی بود که سطورذیل در آن مندرح بود. 

«غانم فردا همان ساعتی که این کاغد را دریافت میدارید خودتان راآماده کنید 
درهدین ساعت فر دا 7 داغل ز ندان علماحضرت شماخو اهد شد . ءلیاحضرث لباسهای 
خودتان را باومرحمت فرموده لباس اورا دربر کنید بعد بدین نحو باژویبازوی یکی 
ازجان :ثاران صمیمی خودنان داده ازز ندان خارح می‌شوید ازهمیمه و هیاهوتی که 
ممکن است درطبقه اول حادث شود مخ طرب نشوید اژفر ياد و ناله‌هائی که می‌شنو ید 
توقف نفرمائید خودتان وابپیچ چیزمشفول نفرمایید مگر باینکه شنل واباس زنی که 
با ست درجای علیاحضرت قرار کیرد بیو شید > , 

ملکه ازمطالمه کاغذ گفت : آه بازهم فداکاری ! شکرميکنم خدارا 7 نطوریکه 
میگو بند من اسیاپ تذفر وانزجارعومی وسم بعك دو باره کاغذ را قراکت تمود ابندفعه 
دومن فر از آن دروی تائیر مود : «از قر راد و ناله‌هاتی که میشنو بد لوقف نفرمائید> 
و باخود گفت این مطلب مير ساند که این دو نفر مستعفظ بی‌اذیت مرا خواهند کشت آه 
جوانان بد بث بی آز ار من که چقدر دراین مدت من رحم کر ده اند اما هر گر هر کز 
چنین کاری نغو اهم کرد سیسش نصف کاغد را که سفیدبود باره کرده چون ن‌قام داشت‌و 
نه اغذ ونه مداد تا جواي دوست مجپول را که براک :جات وی سرخود را کف دست 
گرفته بژوسد دست برد سنجان ز پر گلوی خودرا بیرون‌آورده با یش آن کلماتی که 
,ارت دبل وا کب میکر د ند تر سیم نمود ۰ 

< من نمی‌توانم و نبایست هم اعدام شخصی را درازاء خیانت خود قبول نمایم» 
e‏ مدا کاغذ را درمیان کف گذاشته آنر | دردوه‌ت قسمت نان خوردشده جای‌داد . 
این عمل درموقعی تمام شد که زنك ساعت ده راميزد بلکه درحالتی که تکه از نان در 
دست داشت با نابت حزن چکشپائی که متعاقب بکدیگر آهسته و بافاصله معین بز نك 
ساعت میخورد میشمرد . دراینوقت ازیکی ازبنجره هاگی که بطرف حیاط زنان باز 
مرشد مدای کوش خر اش نامط بو عی شنید شییه ب دای اماس که روی شيشه بکشند 
متعاقب آن صدا ضر بات خفیف چندی بگوشش رسید که به شیشه زده میشد و بر ای‌اینکه 
فر بات آن مسموع شود ز ننده آن بی ددپی سرفه میکرد ,س از اتمام این عملیات از 
کوشه شیخه که سوراخ شده بود یك لو له کغذ کوچکی ظاهر گشته لغر ید وبپای‌دیوار 


ات 


افتادسیس ملکه صدای دسته کلیدی که بهم میخورد وصدای بای که. روی ست‌گفرش‌قدم 
میگذا وت شنید مشار الیپما قپمید مردی که دورمیشود گوشه شیشه راشکافته واین 
کاغذ را انداخته است . کاغذ هنوز روی زمین بود علکه کوش میداد و تجس میکرد 
مادا یکی از م-تدفظین ازديك باشند ودرضمن چشم از کاغذ بر نمیداشت ولی وفتی که 
مطءتن شد ٣‏ با بر ای رفع زحمت تصدیم او بر حسم قر ارداد خصوصی حسب‌العاده نشسته 
وصدای ملا نم آ نما را که با کد بگر صحیت ی ان با کمال آراعی بر خا سمت و لاس 
خودرا دزدیده همینکه کاغذ را اززمین برداشت بفتتا بك آلت نازك ومسکمی‌مثل‌اینکه 
از غلاف بیرون 1 از میان کاغذ لاغز بده روی زمن افتاد وصداگ فازی اژ آن باندشد . 
این بك سوهانی بود بی نها بت ظر یف که ازغابت لطافت به اشیاء ظر یفه و جواهر ات 
بیشتر شمیه بود تابيك ابزار کار فار فولادینی که باستعانت آن بك دستی که هر قدر هم 
ضعیف و ناتوان باشد قادر است در یکر بم ساعت ضعیم تر ین «یلهٌ آهن راقطع نماید . 
در کاغد نوشعه بود : 


2 ۳4 نم ذر دا ساعت ۹ و نیم كق ‌ آ ید و از بنجر ده حاط ز نپا ۳ مسه‌ظین 


که 
شمامشدول صحیت خواهد شد که آنہاراسر کرم ته‌اید در | نموقم علیاحضرت‌شماسومین 
ميل آهن را ازچپ بر است بااين سوهان قطع خواهید کرد . وقتى مورب قطم کید در 
عر ض بك دبع ساعت کاررا تمام می نمائید سپس خودرا مهيا کنید که از پنجره خارج 
شوید ... ایں دستور ورام‌مائی ازطرف یکی ازصمیمی ترين و باوفاتر ین رعابای علا 
حطضرت قد رم #2ده‌است که چان نالابق خود را در راه غدمت گذاری آن علیا حضرت 
وقف :موده ووقتی خون خودر! درراه آزادی او نار تما ید خو شخت رین مخلوقات 
عالم خواهد بود > ۱ 

ملکه ,س ازمطالمه کاغذ باخود گفت : ۲ ابن یك دامی است که بو اگامن کستر ده 
اند و اما خیراین خط بنظر م آشنا میا بد این هان خطی است که در تامیلهم بمن‌رسیده 
بود این خط مزون روژاست برو م شاید خداخواسته است که من جات با مان بگفقت 
و بزانو افتاده بدعا و تضرع باری تعالی مشغول و التجا برد همان زیی که ملکه 


مہو سدن روك ۰ 


ê + 
r 


ر 


۴ با لاکره این فر دا ئی ۹ ملکه شب ۳ ۳ ۳ وا بی و شب 
دار ۶ات ۱ ۳۹ 
2 ز رد ه داری PE‏ اور بود فر ار سید ۳1 ,دون اغراق ی توان 
دز در 


گفت که رو موف وخون آنودی بود . 

دران دوره واين عمر بواطةٌ کثرت خون ربزی و کشتار هرروزه گوئی در 
سطح خورشید خاوری و نطم فالك نیایگون یك تیر گی حزن آوری بظپور پیوسته بود . 

ملکه شب رابزحمت خوایید .. چه‌خوابی! خواپ بدون استر احت‌همینکه اضطر اراً 
چشم برهم می‌گذاشت دریای خو نی درمقا بل چش‌ش مید ید و جرع و ناله های دلعر اش 
مجر وحین را می‌شنید خوابید درحالیکه سوهان دردمتش بود بك قسمت از روزش را 
در بیداری بدعا ونماز با بان آورد وچون مستحزظن غاابا وی را در نماز و تضرع و 
زاری ,در گاه تمالی‌دیده :وداد ازافزایش آسیریح‌آمر وزه وی سوء ظنی حاصل نکر دند 
کاهگاهی سو ها نی که کی از نحات دهند گان باو رسانده ,ودند از سنه خود بیرون 
آورده ظرافت آ نر؛ باض‌خاءت میله های آهنین مقایسه می نمود خوشیختانه فقط طرف 
نحتانی میله‌ها مبان دیوار تعبیه شده وفسمت فوقانی آنها از وسط شکافپای بك مله 
یم تری که افقی بدو سوت دیوار اصب کرده بود خارج گشته بقسمی که هر گاه‌میله‌های 
پائین بر بده میشد سر آنها براحنی ازذکافهای یله أنقی بیرون میامد . بدین تر تیب 
اش کالاات فیز یکی مانم اژ فر ارملکه نبودند وخود اواین مله را <س کرده و امکان 
وقوع فر ار بارةه امید واطم‌ینان رایشکل خونینی در اظر اوهیچسم می نود و لی‌ازطرف 
دیکر بو بی احساس کر ده بود که بر ای‌دست یافتن باودو ستا اش مہو ر ندا تدامستحفظین 
او را بقتلی رسانند و اومرك آنها را بچ قیمتی طالب نبود زیرا در ميان تگمپانان 
مجبوم ین‌طو لا نیش فقط این دو نفر بودند که درصدد ]زار و ايداع او بر نیامده همواره 
با کمال ترحم باوی سلوك منودند . باری بر ای جات وادامه حیات ملکه دو طر بق 
دوستانشی صرح و پیشنهاد کرده بودند یکی اینکه خود ءلکه میله های آهنین را قط 
نموده واز پنجره خارج شود دیگر آنکه دو نفر مستحفظ او درحال ممانعت از رسیدن 
جات دهند گان چان سیار ند . و این عملیات برای اوحیات آزادی و شا یدهم وسیله 
اتقام از دشا اش بود . مسلم است حصول ابن سمه ماظور لوپ خصو صا برای ,ك 


دنی چقدر مطیو ع وشیر بن بودند و از علاقه و اشتیاقی که در دست با تی نات ود همان 


۳ 


نجاتی که باخون آغشته بود بغر ج میداد بدر گاه باری انابه وطلب عدو مي نمود بعلاوه 
اطمینان داشت که این اقدام بپیجوچه تولید م وع ظنی برای مستحفظین وی نمی نمابد 
ومشارالبهماازهر ګو نه تش بنا تی که بر ای خلاصی‌او بدین نحو بعمل آمد بی اطلاع خو اهند 
ماند ز برا اقامت طولانی ماکه در زندان وامتحانی که وة باصر سر پم التا تیر ش 
از قیافه و سیمای عستحه‌ظین موده و مخص و صا در برش بینی و احتمال صدمه و رن قر اب 
الوقوع بس ماهروزبر دست شده بود دراین موقم از بشره سادة آنهاآ بات وحشت و 
انقلاب حالی که ناشی از بد کما نی در بارةٌ خودش باشد نخواند . 

با يمر أ ب قوق al‏ از خیال جز یات فر ار و استخللاص خود راحت و امن بو د 
فقط کاهگاهی :ور و قوع دامیکه اجات دهده گا اش بر ای ر ودن او کستر ده بودند 
اوراغریق انفعال وتاثیر می‌نمود وچیزی که ازاین بیشتر اورا صدمه میزد تفکر و تجسم 
منظر ه خون آلودی بود که تعات او ,تفصیلی که په شده در برداشت آپذا درا وة 
آهسته بشود می گفت : عجب طالم وسر اوشتی و شگفت منظره ونه ایشی ! اچتماع‌دو 
کنکاش ودسیسه بر ای نات بك.ملکه بیچاره بابهتر بک وگیم بر ای يك زن هپو وك خت 
که اصلا برای تحر ,ص یاتشجیم آنها اقدامی نکرده و عملیات همسگی در بك لحظه 
صورت بذیر د غر پب‌حکا بتی است ! کسي چه میداند شاید هردو اقدام دستور یکنفر است 
که باید نتیجه هردويك نقطه معين متتو گر دند «هر جوة اگرمایل باشم مسلما نجات 
خواهم بافت اما بك زن بیچاره درجای من‌اعدام بشود آه چقدر سر حمی‌است ! همینطور 
دو نفر مر د کشته بشو ند برای اینکه آن زن‌بیچاره بمن بر سدچقدرهو لناك است!؛ خداو ند 
و آ ند کان مرا عفو تخو اهند کر د هر گزهر گر این جات را قیول نمی کنم ۰ 

بیر حال مد تی در این بالات غوطه ور بود و در حنی هدو لای ساطت را درحال 
تزع و اضمحلال میدید و روایاتی که از فداکاران خدمه نسبت باربابان خود و از 
رفتار جابرانه اربابان نسیت به ند گان و زبردستان شنیده بخاطر می آورد با خود 
کھت اکر ملکه < ] ندطر یش > بجای من بود این فداکاری را قبول میکرد . اند طر بش 
بر ای سلاعت خانوادة ساط نت بتمام قیودات از قبیل مروت و انصاف و غیره‌بشت با 
مبزد آ تدطر بش دارای همان فدو : رود که" من هتم بلکه موقعیت او نیز تقر بيا با 


ی ر 


حا لت حالیه من یکی بود ۰ 

حقیقتا آمدن و تعقیب کردن روش سلطنت استبداد اندطر بش را در فراسه 
صرف چنون باید محسوب داشت مگ ر من برای تعقیب و انجام این مقصود رهسیار 
قرانسه شده ام ؟ دو بادشاه کگفته اند ؛ این مسئله خیلی بعید است و مهم تر دوطفل‌از 
باد شامان که هر کز همد بگررا ندیده و آ نپا را دوست نداشته وشاد هم آ گرا ند ند 
هیچوقت دوست نمیداشتند درهمان معیدی زن وشوهر بشو ند که از همانجا بسردار 
نو اهد کشا نید ؟ همان‌طفلی که 


برو ند . ! با مر ك من طفل رل خی مرا بد یار مەی 


هلوز در نظر دوستان مح دوت ُن بادشاه فر ا ىس میا شد كذ و فد سەر م را کشند 


که 
چنانکه شوهرم را کشتند آیا شبح وهیولای آنهامستپز آله بمن نخواهند خندید که 


- ۲ 


براک حراست ومراعات ند قطر ه ڪون اشتداص مهو ی ناج وتخت قر باط لال 
سنت او ئی وا با خون خود رنگين نموده ام . در این 7ا لمات اندوهگت دائم التزاید 
در این تب تردید و دو دلی که قرعات آن لا ینقطم ءصاعف ميشد در وحشت این 
توهمات هپیپ بالاخره ملکه روزرا بپایان آورد . مشارالیههیا کرارا دو مستحفظ 
خود را امتحان کرده هیچوقت آنهارا مثل حالیه ساکت وصامت ندبده بود هیچگاه 
مانسند اهروز مراقیت های خورد خورد این‌نگهبان خشن‌وای نیک قلب‌وخوش فطرت 
تو چه اور اجلب* نکر ده بودوقتى 1 برده ظلمت فضای محیس را فراگر فت وقتی صدای 
پای قراولان و گشتی‌ها باند شد وقتی چکاچك اسلحه وعوعو سکپا در سقف تار بك 
زندان منمکس گشت و بالاخره حالت ژ ندانیان فوق‌الماده هو اناك و نا امید گردید 
ماری آنتوانت مغلوی ضعف نفس وعواطف و هوسات طبیعت که بیشتر در مزاج 
ز نان راسخ وجای گز بن‌است شده بر خاست و باخود گفت آه فرار خواهم کرد بلی بلی 
فر ار خواهم کرد وقتی بیابند .وفتی بایکدیگر حرف بز ند من یکی از میله هارا 
قطم میکنم و آنچه که خداو ند و نجات دهند گان امر کنند اطاعت خواهم کرد من 
متعلق باطفالم میباشم آنها را نعواهند کشت با اگر بکشند و من آزاد باشم 
۲ نوقت لااقل... 
ملکه حرف خود را تمام نکرده بود که خواب چشمپایش را در ربود دهانش 
سته شد وصدای آهسته اش را خفه کرد و افکار تلخ ملکه بیچاره درهای اطان او 
با کلو نهای پنجره‌ها و میله های آهنین محکم ومض,وط شده بود بطور دهشتناك 
شو اب اورا احاطه کرده بودند وای :ژودی دز خواب‌دید پنجره‌ها کاو نا شکسته 
تمام موانم برطرف گشته خویشتن را در ميان بك شون انبوه بیرحمی مشاهده 
کرد و درالم رژیا باتش قپر و کین فرمان اشتعال میداد شمشیرها را بعروج از 
نیام امر میکرد و بدین قرار از یك ملتی که از آن خودش بود انتقام میکشيد در 
اینوقت دوشسن و ژیایرت با هم صحیت میکردند و غذای شب فراهم هینم‌ودند در 
اوقت دیگز مر وژنهو :و داخل کونسرژری شده و بر حسب عادت معمول در اطاق 
تقر بر او س قرا ر گر فتند پس از انقضاء مدت یکساعت باز بر حسب عادت معمول 
تقر پر ویس قصر کارهای خودرا انجام داده آ نها را تنپا گذاشته‌ورفت همتنکه درشت 
سرهمکارش پسته شد دیگزمر خودرا انداخت ,طرف سید خالی که درءوض سید شب 
در جاوی در گذاشته شده بود فوراً که نانرا برداشت وشکست و ۹ قر ه را در 
ميان آن یافت و جوابی که ملکه نوشته بود خواند ورنگش بر بد ولی چون ژنهو بو 
ملاحظه میکرد کاغذ را تکه نکه کرد ربخت در بخ اری که مشتعل رود گفت : کار 
بسیار خوب کار تمام‌است سپس بطرف ژنه ويو بر گشته فت خاتم بیائید . 
ژنه ویو » من ؟! 
بلی باید با شما حرف محرمانه بزنم ؟ 
ژنه‌و پومانند بك مر مر سر دوسا کت بك حر کتی ازرو یر ضامندی نموده نزد بك شد. 


یا 


SD 

دیگزمر » خانم ابن همان ساعت معپودی است که رسیده درست کوش بدهيد. 

- بلی آقا ۱ 

ب الیته شمادرازاء گناهی که مر نکب شده | ید بك مر ك شر افتمندا نهو نافع تبسكلتان 
را يك مر گی که بکدسته ۳3 را تقد بس کنند. بك مر کی که بل مت بر ای شما 
سو گواری و دلسوزی کنند بيك مرك مفتضعانه ترجیح خواهیدداه همچونیست ؟ 

بلی آقا 

۔ مسن میحتوانم در همان محلی که شمارا بافتم بعنی در منزل عاشق دلباخته 
خسودتان شما را بقتل رسانم ولی بکمردی »ئل من که حیات خویش را در يكث عمل 
مقدس و شر افتمندی وقف کرده است بایست از شدابد زندگانی عبرت گرفته اقتدار 
خودرا در مورد مستحسنی صرف نما ید . این بود[ نجه را که عمل نموده و بادر صدد 
اجر اک آن‌عمل هستم بطوری که مشاهده کر درد من در ]اوقت از لذت انتقام کشیدن 
از ما صرف نظر کرده چنانکه از انتقام معشون شما نیز در آنوقت چشم پوشیدم ۰ 

( لګ یسم خفیف و و۳ و ی خیلی هو لدات از موزيك از صورت ر نت بر یده 
ژنه ویو نمايا ن گردید). 

واما درخصوص انتقام کشیدن از مور بس یی عاشق شما (شما که خوی‌مر ا 
میشناسید وباید بهتر بدانید) پی‌فرصت ووقت مساعدی میگردم . 

ژ نهو بوطاقت شنیدن نام معشوی‌خود رانیاورده گفت ]قامنکه بر ای‌قر بانی شدن 
مقاصدشما حاضر شده ام دیگر این مقدعات ومرقات برای حبست ؟ 

گفت حتماً حاضر شده اید ؟ 

چرآبداد : بای شما ذی حقید مرا بکشید من انتظار اچر ای آنرا دارم 

دیکزمر نگاهی بو نه وبو کرده بی اختیار خود لرزید در این موقم معارالیها 
بك وچجاهت غبر قابل توصیفی میمر سا نده بود. ,ك نوری که در خشنده رین انوار عالم 
مسو مرشد ازصورت ویساطم ولام بودو آن نوری بود که از سر جشمه عشق تو ليد 
گشته‌بود ۰ دبگز مر صحبت خودرا ادامه‌دادو گفت بسیار خوب‌هن ملکهر | ] گاه‌ساخته ام بنا 
بر عضی احتمالات ممکن است در ابتدا زیر بار رود ولی بپر نوی است او 
را مجہور تماد ۳ 

- بسیار خوپ آقاهر طوری‌حکم کنید احکام شما رابموقع اجرا خواهم گذاشت. 

س الساعه تنه میز نم بدر ژیلبرت در را باز می کند و با این خنعر اررا خواهم 
کشت ) دیگزمر از زیر لیاس‌خود خنجر ی که هر دو لپ آپ بر نده بود تا نیمه ازغلاف 
یرون کشیده باو نشان داد ) 

ژنه وپه نیز در این موقع بى اختیار لرز ید . 

دیگزمر با اشاره دست توجه ودقت ژنه و بو را بغود معطوف نموده گفت به 
مجرد |ينکه ضر بت من فرود آمد شما خودتانر | باطاق دوم میا نداز ید ۲ تجائیکه ملکه 


مبیاشد ها مید اتید آن اط اق در ندارد فقيل ك در <ابل | ست فوری لیاستان را 


£ 
با لباس او عوض می کنید درحالی که فن دومین سر بازرا میکشم سپس باژو بیاوژی 
ملکهداده و ازدر بیر ون میرو یم . 
ژنهو بو ابا کیال رفک گفت > شتار غوی ۰ 
دبلزهر بازر شته سفن را ازدست نداده گفت درست مالفت شدید؟ هر شب شما 
رابااین‌شنل‌مشگی که صورتان رامخفی‌میدار ید می بینند شئل‌مشکی رابدوش علیاحضرت 
انداخته بطوری که خودشان آن شنل رادربرمی کنید اورابیارائید . 

خیلی حوب آقای بطوری که تملیم داد بد اطاعت خواهم کرد 

- سیار خوپ چیزی که باقی مانده اختت. که شمارا عفو و کد شت نمودم تشکر 
هم میتما :م ۰ ژنه ویو با کال سر دی یسم رده و سری تکان داده گفت ةا ایشکاری که 
من می کنم یا میروم بکنم مرا از گناهی که مرتکب شده ام یعنی بك گناه مره 
متزه خواعند ساخت . افا ا گر در خاطر داشته باشید باعث ارتکاپ همین گناه صفیر ه 
خود شما بوده اید تفر ییا شا مرا و اداروهجبور بان ءمل نمودید آتوقت شمامدر ك 
من بو دید و حالا قاضی وهم منتقم شده اید در انصورت من باید از شما در گذرم 
و عفو نمایم نه شما از من و منهم از شما در گذشتم بعلاوه تشکر هم می‌نه‌ايم زیرا 
حیات من درصورتیکه ءامری باشد از مصاحبت مردی که فقط در عالم او را دوست 
میدارم دیگر برای من غير قا بل تحمل گشته بود خصوصا از ساعتی که بواسطه اتقام 
شد ید مدهش شماتمام رشته هائیکه مرا باو متصل ومر بوط ساخته بودبا کمال بور حمی 
کته : در این موقع قسگز مر تاعهاف ودرا در الاف سیته فز وده خواست عوابی 
بدهد صدا پش هعراهي تکرد لذا جد قدمی دراطاق راه رفته سس گفت و قت می گذرد 
خانم هر دقیقه فواید خودرا در بردارد روم lT‏ حا ضر هید ؟ ۰ 

ژنه ویو بابك آرامی که مخصوص مظلومین وشہداست گغت آغا مشکه بشماعرض 
کردم برای اجرای فرماشات حاضرم . 

دبگز مر تمام کاغذجات ر اجمم کرده و برای حصول اطمینان [نکه به‌بیند درها 
بکلی دته و کسی نمیتو | ند داخل شو در فت و نگاهی کر ده مر اجعت نودو بعد ميخو است 
تعليماتی که بز نش داده بود تکرار نماید ژته ویو گفت لازم نیست بیپوده بخودتان 
زحمت ندهید من [ اجه را که بايد بکنم بخو بی میدا نم . 

- بس خدا نگهدار وناصر شما باد . دیگزمراین بگفت و بررسم ودبع بو نو بو 
دست دادءثل اینکه دراین لحظه آخری فوق‌العاده درمقابل عاوهست ووضهیت فدا کارانه 
شکوه منش ژنه و بو محووذلیل شدء باشد . 

ژ نهو دو با حا ات ار ژه و ار تعاش باسر انگشتان 2 سنت شوهرش را اش کرس 
دیگزمر گفت هلوک ءن قر ار بگیر ید و حاضر باشید. همپنکه ژ بلبرت ازضر به من بز مین 
افتاد خود را باطاق ماکه بیفکنید این را یگفت ودرحالی کسه اجر را بدست راست 
محکم‌داشت بادست چپ بدر کوفت . 


و و وی 


تدار کات شو ۸ درهمان حینی که این و قا a‏ جاو اطان تقر در او انس جاب ز ندان 


ملکه یاواضعتر بگوئیم دراطاق اول ژاندارم می گذشت 
٩ ۳‏ باواضعتر بخو ئم دراطاق اولی محل ژاندارم می 
دومزون روز ر + 2 ی 


ودرفصل سابق ذ کر کردیم تدارکات شواایه نیز آن سمت اطاق 
ملکه پعنی درحیاط موسوم به‌حیاط زنان دیده میشد . 

ا کیان مردی مانند مه سنگی که ازد یوار چدا شده باشد در حالی که دو 
سك قوی اله دنیال وی :ودند و تصنیفی که در آن عصر خیلی تازه ومطاوب بود تر نم 
میکرد ید بدار گر دید و یادسته کلیدی که دردست داشت ضر بات سختی بمیله‌های آهنینی 
که بنجره ز ندان ملکه رامستور وحضبوط ساخته بود بنواخت ابتدا ملکه وحشت کرده 
بخود ارز بد ولی بزودی ملتفت شد که این علامت برای ‏ گاهی وی بوده لذا ,دون 
تامل با کیال آرامی بنجر ه را کشود با یکدست خیلی مجر بی که هیچ مان نمیر فت 
مشخول کار شد زیر ا کر ار ا در کارخانه قفل سازی که سایقا اعایحضرت شوهرشیکقدمت 
از روز خودرا برای تفریح در آنجا بپایان میرسانیده‌شارالیهها با انگشتان ظر بفش 
آلات وادوائی شبیه باین سوها نی که دراین ساعت مقدرات سلامت وحیات‌او بان متعلق 
ومئوط شده غالبا بدست گر فته بود . 

همینکه مرد کلیددار صدای باز شدن بنجره ز ندان ملکه را شيد فوری رفت و 
درب اطاق ژاندارم‌ها را دق الباب کرد . ژبلبرت از بشت شیشه نگاهی باو کر ده گفت 
اه این همشپری مار دوش است . شاگرد ز ندانبان جواپ داد : بلی خودم هستم اسا 
هچو کمان می کنم که شما پیش خود تصور میکنید مامستعفظ وحارص خوبی هستیم ` 
آیا ایتنطور تست ؟ 

سے چطوره‌گر ! با سيا ی مأ مانند همیشه بوده وهمه وقت سر خدمت خود خاشر 
بوده ایم کمان نمیکنم هیچوقت مارا درغغلت وازسر پستمان خارح دیده باشند . 

ماردو ش گفت اه انها ایست: که و خیال میکنی مقصو دم ۱ ي ست که امشب بیش 
آزهر شب مر اقمت وزر نی لازماست دوشن که نزد رک شده بود گفت گر چه شده ! 

- محققا همین است که گفتم ۰ ۱ 

شم کر چه اتفاقی رح داده ؟ 

س دررا باز کنید تابرای شما نقل کنم مطلب ازچه قرازاست . 


۳۹ 
دو شسن گفت باز کن دررا. ۱ 
ژبلیرت دررا کشوده با کلید داری که تازه دوست ابن ژاندارم شده بود دست 
داد و مجدداً بر سیف چه خیر اسمت هدشپر ی ماردوش ؟ 
۳ مر این | سمت که چلسات کنو انسیون این روزها برحر ارت وفعالیت خودخیلی 
افزوده است با نرا خوانده اید . 
- خير مگر واقعه تازه رخ داده ؟ 
اولن‌حادثه که رخ داده‌است این که ۵مشهرگ‌هبر ت موفق رك کشف بزر کی شده 
چه کشفی ؟ 
- اینکه گمان میکردند کنگاشیان یعنی کار کنان محیوسه ءرده اند بر عکسز نده 
وخوب و آرام هستند ۰ 
ژیلیرت گفت آه :لی اسامی (و لسار) و(یری) را یوم دای T‏ نها بعني او باش 
و اراذل درانگلستان میبا شند » کلیددار برای اینکه ملکه کاملا بشنود صدارابلند کرده 
سئوال مود : مز ون روژ ٩‏ 
- چطور آیا اوهم درانگلستان میباشه ؟ 
مزون روژ باهمان لپجه و آهلك بلند صدای‌او لی جوابداد ادا او درفر اسه‌است. 
ك مس لموم مشود مراجعت کرده است . 
4 1 او فر أ تسه را ترك نکر ده بود که هر اجصت ماف 
هماوم میشود مشارالیه ش#صس با کله و کار آمدی است . 
کلیددار جوابداد : بلی همنطوراست که میگو بند و بهمین واسطه هم موفق به 
بعضی اقدامات محیر الةو ل شد ۵ . 
چه اهمیت دارد ابد ,برای دستگیری او کو شش خو اهند کرد . 
۱ الیته که کوشش می 5 لی دهتگیری او این طور بنظر میر سد کار سمل و 
آسا ۳ ثیست . 
دراین احظه صدای اصطکاك سوهان ملکه بامیله‌ها بقدری بلند ومعکم بود که 
کلیددار باهمه جد جپدهاییکه ورای خاموش نمودن صداعیل میاورد از ترس ایشکه 
میادا ژاندارم‌ها یی بسئله بپر ند باشنة بای‌خودرا درروی بای بکی از آن سگپافشار 
داد هقسمی که آن حیوان يجار ه تعره از درد بر آورد ۰ 
ژرلبرت گفت *7» حیوان بیچاره ! کلیددار گفت به بییچاره ایست چشم شکور شود 
میا بست كفش ریا گنه یادر صور تیکه کفش ندارد ملتفت بايش باشد بعد رو سك کر ده 
کفت خفه شو ژپروندن ځفه شو . 
ژ لبرت گفت ھمشهری ماردوش اس مرك شما ژیر و ندن است 5 
ل اس ! 


س بای این است که هن باوداده ام ۰ 


س 
دوشسن گفت : ازاین حرفا بگذریم تومیگفتی که این زندانی به‌تنماگی با ندازة 


مام ز :دا نبان دار ای اهمست بوده و نگاهداری ار فوق‌العاده خطر الت است . 


¥ 


3 بلی و بعلاو ه مي‌گفتم همشهر که هبرت وطن بر ست غہوری ماش د تاد کر ده 
است مجدداً زن اطر :شی راتامیل معاودت دهند . 

گ برای چه بیحه مناسیت ؟ 

« بر ای اینکه اومدعی است ملکه را ازتامیل خارج نکرده اند مگر باین نقطه 
نظر که تفتیشات ومواظبت‌های دای کمون پاریس را دربارة او بلااثر نما یند. ژبلبرت 
کفت شاید اورا با تجا انتقال داده اند که از دسترس تشیمات این مزون روژ امین بدر 
آور ند زبرا زیرزمین هنوز هوید وشاهد این مدعا است . 

- بای 


همینکه مواظبت و مر اقیت لاز 4۸ عمل [ بد خطر ی از حیث استخلاص ملکه باقی نیست 


همین جواپ را همشهر ف ۳۹ اسر ۹ مشار اله داد معنا همرت فا است 


وازابن گذشته در تامیل باغیلی کمتر ازاين احتیاطات و لوازم محافظت ماری آنتوانت 
رامیتوان حراست کرد و ازدست ندادچه‌استحکام تامیل ۶ابل‌مقاسه با کو نسیرژری ثیست. 

ژیابرت گفت منم ارجاع ملکه را بتامیل ععتقدم . 

کلیددار گفت فپم‌یدممتصود توحیست . بر ای این است که حفاظت او تر | کسل نموده 

گفت خیر بر خلاف متاسقم دارد . 

در این انا چون صدای سوهان هر چه در میله فروتر میرفت بلند تر موس 
می شد مار دوش سرفه شدردی نءوده وقتی سر قه مام شد دوشسن برسید بالاخره چه 
تصمیم گر فته اند ؟ 

گفت ور ارشده است که همینا بماند امافوری ات میا کمه درآ بد ۰ 

ژ بلبرت گفت بد بت زن بیچاره ! 

دوشس که سامعهٌ قوی داشت و باچندان سکالمات ماردوش توجهی نداشت متمایل 
شده کوش بطرف اطاق چپ فر اداشت . 

کلیددار نیت اورا در بافته باصدای بلند گەت همشهری دو شسن فهمیدی چه کفتم 
اعوان ملکه و آنهائی که برای تجات وق میکوشند همینکه این مسثله اغیر را که 
محاکمه فوری ملکه است ملتفت شدند و دانستند مهلت ز بادی ندار ند مایوسانه ولي 
متهورانه اقدام خواهند کرد . | گر ستحفظین ز ندان را مضاعف کنند ودر کو نسیرژری 
از کثرت قوه وقشون رستخیز برپا نمایند توطثه چیان برای وصول بملکه معنی کابت 
سوه همه راخواهند کشت . ۱ 

اه اه ! .. چطور این اشعاص جرت و توانائی دخول خواهندداشت : 

- آنپا در لباس وطن پرستان عرض اندام نم‌وده وانمود خواهند کرد که واقعه 
دوم سیتامیر دارد شر وع میشود وهمینکه درها کشوده شد کار تمام است وشب شیر . 

بك لحظه سکوتی که ناشی از یپت دوژا :دارم بود سر آمد و کلیددارهم باشعف 
مخلوط بوحشت آواز برش سوهان رامیشنود . ز نك ساعت نه زده شد وصدایدقالیاب 
بدرژ ندان مسمو ع افتاد . دو نفر ژاندارم که درخیالات غر بق :ودند جوا ندادند ودر 
آمقیپ‌همان مذا کرات ژیلبرت گفت هر چه پیش آ بد مامر اقب خواهیم بودما كك خواهيم 


~A 


کشید دو شسن هم شو به خود اظپار کرد لدیالضر و و ه ماما ال وطن بر ستان حقیقی در 
این مام ور نټ جان خواهیم سیرد . 

کلیددار درحالی که پیشا نی عرق آ اودش را ياك میگره خود ەت ال دیگر 
او بات مام کر ده باشد . 

ژ بلیرت هتو جه اوشده گت شماهم کشيك خواهید کشید چا اتفاقی از آن‌قبیل 
که ذ کر شد عارض شود شماهم سا لم هو اهید ماند . 

کایددار گفت خود ندز هدن طور دل ی هیز نم و بیش بیتی میکتم و لی زحمت شما 
خیلی کمتر از من است وجون عورض و بدل میسو را هر دو شب کشت میدو | بید وسال آنکه 
هن ا غاب شیپار | بر آه رفتن و کشيك کذیدن دورحراط ی بان مير سا نم راستی کار بجان 
و کارد پاستخوانم ز سیده دیگر طاقت ندارم , 

۰ 1 یی ۰ ۳ 

با ژ می<ددا دای لوفتن درب زندان شید شد و از | تجا ئی که هر واتعه وش 
آمدی می توا ست مقاصد ماردوش را عقيم الاجر اء بگذارد بر خود بار ژ ید و بااینکه 
خودداری کرد بی‌اخثیار فر باد مود چیست ؟ چه خر است ؟ 

ژیلیرت گفت شهج خبر ی سمت این ر بر نوس و زارت جنك أ سيت 4.5 ۳ از 
رفتن خود مطلم هیساژد . کید دار گفت اه بيار خوپ . تقر بر وس در کون در 
ابرام بخرج داد تا اينکه ژ بابرت از جای خود آواز داد غوب ملتفت شدم شب بير 
دا ح افظ . 

دوشن بطرف در پر گشته کفت بنظرم با تو حرف میز ند پس جوابش دا بده . 
در آنوقت صدای تقر بر و بس هم مسموع بود که عیگفت همشهری ژاندارم بیااشجا بيا 
با و تکیت لاذمی دارم این مدا 5 اینکه درا یر هیا نات و احا سات لح مء و ی 
خودرا ازدست داده بود معهذا دقت کلیددار را که صدای آشنا بو شقن سید طرف 
خود مععلوف مود ۰ 

وبلیرت آواز داد چه میکو ی ھمشهری دوران ؟ 

گفت یو آهم باتو يك کامه حرف محر ما نه یز نم . 

- خیلی خوپ قردا خواهی گەت : 

4۰ آمشب همین امشپ ۳ آو صمدمت یدارم 7 

کلیددارصدای دیگزمر واشناخت و تعجب نمود با خودگفت آبا امشب چه حادله 
رح خو اهشد داد . 

مدای دیگزمر رحو ی شوم وارزان بود که گر ئی ظامت ہو حش داللان "ار باك 
در آهنکش منمکس شده أست . 

دوشسن رو گردا نید ۰ ژ بایرت گفت اروم حالا که اصر ار دارد الاءةحرف خود 

۰ 4 سم - 3 ۰ 
را بز ند مین میروم و ,طرف دررو ان گر دید ا کایددار که توچه هردو ژاندارم را يك 
حاد 4۶ غير مدر قبه محذوی د بد موقم رامعتدم شمر ده دو ید سعت اطان ملکه و بر مرف ایا 


تمام شده ٩‏ ملکه جوابداد : پیش از نصفش راقطم نموده ام . 


-۱۰4۹- 

کلید دار آهسته گفت : پارالها بر شیطان لعنت تعجیل کنید ! تعجیل کنید ! 
وت می ؟ذرد 1 

دوشن گەت همشهری ماردوش کچا رفتی چه بود ؟ ۱ 

کلیددار فوری : بطرف پنجره اطان مر اجمت کرده جواب داد من این‌جاهستم 
خیر عا يست . 

در همان حینی که اومیر فت بحای خود قرار کرد بك فر باد مهیبی‌درز لدان یلد 
گردید بعديك نحش وناسزا سپس ششیری که ازغلاف فلزی پیر ونآ ید شنیده شد + 
ژیلیرت فر یاد مود ای بدرسوخته ای و لدالز نا چه کردی بعد يك هیاهو و کشمکشی از 
دالان بر شات هان لعظه در باز شد وسایه دونفر که بنظر آمد باهمد یگر آو پشته‌شده 
جدال مینمودند »فا بل چشههای ماردوش پد ,دار گشتند . 

در این من‌زنی راه باز کرده دوشن راعقب زده خو یشتن‌راباطان‌ملکه| نداخت. 
دوشسن از دخول زن باطاق ملکه نگران نشده په امداد رفیق خود شتافت . شاگرد 
زندانبان بآ نطرف بجر ه چستن نه‌وده دید زن مقابل ماکه زاو در آمده با حالت 
تضرع وزاری تفییر لباس اور اخواستار امت . مشارالیه بتصوراینکه‌این زن راکراراً 
دیده است متمایل شده باچشمان درخشان خوش "جسس مود که او را تشخ ص دهد 
همینکه صورت اورا دید فر پاد دردنا کی بر آورد که آخ !.. ژنه ویو ! ژنه ویو 1.. 

ملکه سموهان را بزمین انکنده ما مانند چسد رروح مدهوش شد . بلی‌این توطه 
و اقدام هم بی نتجه ماند . 

شا گرد ز ندان بان باهر دودست یله آهنی که نصفش بر بده شده باشد گرفته 
و با قرت هرچه تمامتر تکان داد که شاید آنرا جدا کند ولی چون بیش از نصف میاه 
طخم قطع نشده بود للا با فشارو ارده مقاومت نموده تشکست در این موقم دیگز مر 
بارت را ,زور باطاق معیس رانده و خوادت غود او هم ا او داغل اطاق دود که 
دون کیت خویر بدر ا نداغته بکرم را بطرف بیرون‌راند وماتع از دخول . 
وی گر دید ولی موفق 4 بستن در اشد . دیگزمر که ما بوس و منکوپ شده بود 
بازوی خودرا یږ ن دبوار و درحایل مود و در همان دست خنجری بود که بو اسطه 


_ تصادم با کمر بف هنين ژاند|رم کلدەشده ضر به کاری وارد تساخت فمل از لامش 


کش فطمه ا بدن اورا هم درید . این دومرد جرئت و تواناگی خویش را 
”وام ساخته با کمال حرارت مقاومت ورز يده ضمنا با دای بلند امدادهی‌طایید ند . 
تیگ من چون احساس کرد باژو یش می شکند شانه خود را بدیوارتکیه داده با کمال 
شدت دست محجروحش را از لاک در بیر ون ۳ . در با صدآی مپیبی بسته شد . 
ژیلبرت فوراً آنرا کلون کرد و دوشسن کلید را گردانیده در قفل شد فقط صدای 
بای سر بمی‌در دادلان مسموع و معر که خامه بافت : ژاندارمپا نگاهی بهمد بگر کرده 
در اطراف خود مشفول تجسس گثته صدای حر کتی که شاگرد زندان بان مصنوعی 


در شکستن میله آهن مینمود شنیدند ` 


۱ 


دوشن خویشتن را دراطاق ملکه انداخته ژنه ویو را دید که بپای ملکه افتاده 
با کمال تضرع تغییر لباس وی را خواهانست " دوشن قره مینای خود را در دست 
گر فته بطر ف اجره دو بددتدهی را ءشاهده کرد بمیله های اهتين خود راآو ته 
و با حدتی آنرا تکان میداد و بیپوده کو شش می کرد بالا بر ود؟ 

دو شسن صیا نچه خودرا بطرف او قراول رفت . مرد چران همینکه دید لو له 
طا ن بسمت او هتما پل کته درحالت نوم دی که برایش حاصل شه بود بر مناعت 
و شپامت خود افزوده سين ی کینه خود را هدف گلو له قر ارداده کفت آه بلی بزن 
بکش در مور تیکه‌حیات‌می برای‌نجات علیاحضرت ملکه‌متر تب اتیجه نگردد هردن بهتر 
ازز ند گی است. 

ملکه متضر عانه آواز داد شو آله شو ال.ه تمنادار م بر ای من نعمت سللامت حیات 
خود رااز لف ندهید محض اطاعت امر ملکه مشار اليه بصدای او بزانودرافتاد . 
تیر خالی شد ولی ابن حر کت باعث نجات وی گردید گاو له ازسراو گذشت. 

ژیابرت مان کرد دوشسن مقتول شد لذا مدهوشانه خویشتن‌را از بنجره بز بر 
افکنده اما رفتی دود طیا نچه زائل گرد بد اتن در حباطز ندان د بده اشد 

ده دقیقه بعد سى تفر سر باز با کمیسرها کو تسیر ژری را فرا گرفته با کمال 
دقن باط ممتنع|احعبول وژوابای غير ٤ا‏ بل دسترس مس را فتیش و فحص نموده 
هیچکس را نیافتند ؟ تقریر نویس وزارت جنك متیسمانه از چاو صندلی بابا ر بشارد 
عور کرد 2 شا گرد ژزتدان بان هم خارج شده بود درحالی که فر باد مبکر د . خطر 
رسیده بشتابید قر اول خواسته بود با سرنیزه از خروح او جاو کیری نمأ بد سگہای 
مشار اليه ا شر متسه ما نم شده بودند فقط ژنه ویو ساره دستگیرو تحت توفوف 
و استنطای در آءد . ۱ 


/ در بو نه اهمال و فر آموشی گذار یم ەی شخصی که ر نج و الم 


او در موقعی که حواد بت مترا کم در فصل سایق‌ال کر صورت وقوع می یافت دیشر 
ازهمه بود و الحق مزاوار است آلام وی‌موجب تحر يك عاعافه رقت قارئین گردد ! 

خورشد درنصفالنهار می در خشید و اشعه تابان خودرا در نضای کوچه(مو :4( 
پرتاب کرده زنان بکار پر گو بقسمی طرب انگیز و تقاط آور با همدیگر صعبت 
میداشتند که گویا سالهاست ابر خونین درهوای پار بس سایه نیف‌کنده است درچنین 
حالاسی که موريس با درشکه ای که به تجسس آن وفته بود مراجمت نموده 
عنان اسب را داد بيك نفروا کسی که در جلوی عمارت شسته بود و خود با قلبی‌مملو 
از بغاشت و سرور از پلکان منز ل خو اش باللا رفت درحا لت که درعا ام | اتذ اذعشق 
غر ین بودچه عاطفه جان بغشی است عشق؛ فقط عشق است که قادر بر احیای دلهای 
پژمرده است و آنهارا مستعد قبول همه نوع احساسات هینماید . ۰ 

مسکن عشق امکنه غیرمسکون است عشق‌درهتا بل چشم شبح معشوقه داباتایش 
مخصوصی جلو» کر مي‌سازد عشق در آو از روح خودآدائی ينما ید و ۶ ام خلقت را 
ازدر بچه نظر نیکیعتی وسمادته‌ندی وامیدواری مینکر د عشق درهمان حالی که بر تمام 
عوالم واحساسات حکمروائی دارد ممکن است طوری عاشق را کور و نابینا نماد 
غر از مجیوب ومع‌شوق احدی را نند (صاحب نظر ان دانتد) ەین دلا یل »ور :س ابن 
ز نپارا ندید ومةا کرات نهارا نشنید اونقط ژنه ویو را می دید که «شفول فراهم 
کسردن دار کات سفری است کسه خوذشیهتی طولانی برای آ نها در بر خواهدداشت 
او هیچ چیژ نمی شنید گر تصنرف کو کی که ژ نه وو عاد کاهتکا هی با کمال پر بشانی 
وافردگی ز »ز مه میکرد و بطوری آهلك مطیو ع دانشین معش رةه اش در کوش او 
طنین انداز بود که با کمال وضوح ”بعر بر ات زیروبم آواز ژنه ویو را معلوط بصدای 
قفلی که بسته میشود تشخیص میداد ومیشنود . 

مور یس درسر سر ای عمارت اند کی ایستاد ز بر ا دررا نیمه باژد بد درصورتی که 
معمولا علی‌الاتصال در بسته بود . 

ابن ترئیب باعث تعجب وی گر دید نظری باطر اف افکند برای اذنکه شایسد 


a و رت و‎ Ca NS E e N A N N ون‎ N رم رس اه وه دا‎ EN ی‎ E O E ار و پر‎ 


ا 
ژنه وبورا دردالان به بیند ولی [ نجاهم نبوده‌وریس بانهایت نگرانی اطاق کفش کن 
طالار نہارخوری‌وطا لار پذیر ائی‌اطاق‌خواب و بالاخره تمام زوابا و گوشه کناررا تفص 
نموده اثری |زژنه ویو نیافت وهرچند صدا کرد جوابی نشنید بطوری که ما میدانیم 
نو کررا ببهانه بیرون فرستاده بود که فاظرعملیات ایشان نباشد و گمان کرد درغیبت 
اوژنه و یو برای خرید ,عضی خوراکیها که درراه ضرورپ داشته وبا چېت خر بدطناب 
که بر ای بستن صندوتهای سغر لازم بوده ازمنزل خارج شده است . این نی احتیاطی 
ژنه ویو درچنین مواعی بوی گر ان و جیب آهد و بااینکه هیرفت کم کم از غیت أو 
اضطر اف و توحش حاصل نما ید معهذا در تصورات اولیه خود شایبه راه نداد . 
مور ,س در حال | :تظارهنول قدمزدن‌شدو گاهگاهی از لای پنجر ه نیمه بازی که‌تر شحات 
بار ان راپدر ون اطاق داخل میکرد سر بیرون کرده بکوچه نگاه میکردآفوری کمان 
کر دصدای‌پائی‌در بله کان میشنوددر ست گو شد ادد ,دصد ای بایژ هو یو تيس ټ و اقلا تا ابا بو انم 
یامد فقط ازروی‌نرده متا بل شده نو کرخودراء‌شاهده کرد که با بر قیدیهعو ای نو کر 
با با از پلکان‌با لامی آ بدصدا کرد ولا ٤ SS‏ 
- بلی هن هستم خا نم کچا است ؟ 
سولاهما نطوری که ال نگاه هکرد مکت کرده باک مال ‏ تعجب یز صید ؛ خا: 
3 بلی خانم 1 اورا درپائین ندیدی ؟ 


م 


زو 
- پس بر گرد یرو پالین ازدربان و نژهه‌سایگان بپرص بپینآیا اورا دیده‌اند ؟ 
" - چشم هم الان . سولا از پله سراز بر شد . موریس فریاد کرد عجله مکن مگر 
حالت اططر اپ و انتظار مرا ملاحظه نمیکنی . مور بس پنج شش دقیقه روی پلکان 
و قف کر ده د بد سولا یامد میجد دا داخل عمارت شد ه خودرااز بجر ه خم نمو ده‌هشار البه 
رادید که بدون حصول نتیجه دردوسه دکان داخل وخارج کشت ۱ 
مور بس که اد ش طا شده بود اورا صدا زد . 
سول e‏ کر ده از باپ خود را در کمال ۳ صبر قا چاو بنجره دید . مور بیس 
باو اشاره کرد که بالابیاید . بعد باخود گفت غیر م‌کن است که اوخارج شده‌باشدسپس 
باز آواز داد ژنه‌و بو ژنه‌و بو - ایندفعه نیز جوابی نیامد گوئی این‌خانه وادی خام‌وشان 
| ست حتی دراطاق ۳۹ ای هم صدامنعکس يشدف . 
سولا بالاآمده گمت ففط دربان اورا دیده است . 
- چطور ! در بان اورا دیده است . 
- بلی تنها او دیده است همسایه‌ها حتی اسمی هم ازاو نشنیده اند . 
5 میگ و ی دربان اورا دیده است ٩‏ جطوردیده ات او را ؟ 
۳ خارح شدن اورا دیده است ؟ 
س بنایراین اوحتما رفته است . 


ت بلی اینطو ره‌علوم است . 


-۱۱۳- 
ك میا غیرهمکن است محال است ژنه و بورفته باشد . 
اوتنها نبوده است همشپری بابك مردی رفته است . 
- چطور ! بابك مرد ؟ 
- پلی بطوربکه همشهری دربان میگو ید باید همینطور باشد . 
) پر و تجسس کن زود باش امن بدانم اين‌مرد که بوده است . 
سولا قدم بسعت در گذاشته درحالی که متفکر بنظر می آمد گفت صیر کنید 
تامل نمائید . 
- چه چیزاست ٩‏ چه میغواهی بگوئی حرف بزن ازانتظار گذاشتن وتامل تو 
جانم باب مرن 
سولا ,وس از قدری تفکر گت شاید همان مردی باشد که عقب سر من دو ید . 
- مردی عقب سر تو دوید ۲ - بلی 
بر ای چە کار 3 
- برای اینکه فرستاده بودید کار د را ازمن بگیرد. 
بت چه کلیدی. بد بخت ٩‏ بگو به بینم آزودباش  .‏ کلید درعمارت . 
مور یس با دو دست بقهٌ نو ؟ررا چسپیده فر باد کرد کلید عمارت را به نت۱۳ ai‏ 
دادة اك ری کد : 
سولاهر اسان شده کفت آقا پیگانه نیوده بلکه بکی‌از دو ستان شم میباشد . 
بکی از دوستان من ؟ كاش زودترمیگفتی که آ نقدر صدمه نی‌خوردم خیلی 
خوب بدون شك این شخص لورن بوده صعحیح‌است با لورن رفته است سپس تیسمی کر ده 
عرن بیشا ی رك ار بده اش ۳ بادستمال باك امود , 
سولا گفت : خیرخیر این او نیست من مسیو لورن رابعو بی میشناسم 
سه س که بوده جرا تمیگو؛ ی . 
ب هم‌شپری شماخودنان بهتر میدا نید این همان است همان شخصی است که بك 
روز آمد ازجا .- دام روز ؟ 
- همانروزی که شما فونالماده کین" بودید من ۷ مدم عقب شماو ق 1 آعده 
اورا دید ید و صحیت کردید صحیتهای اوشمارا شاش و مسر ووساخت همان روز . 
۰ (معاوم مشود سولاتمام این وقایم رابادقت مشاهده کر ده بود) 
موریس بايك حالت بہت ووحشتی باو نگاه کرده وبك لرزشی بتمام اعضاء و 
جوارح اوعارض‌شده سپس بعداز بك سکوت عمیقی فر یاد کرد : دیگزعر! دبگز مر بود؟ 
۔ آری فتشیری گمان میکنم همان بود . 
بشنیدن اسم دیگزهر زانوهای موريس سست شده از عقب بروی صندلی فثری 
افتاده چشمپایش بهم رفت و گفت آه خدا مردم . بعد همینکه چشم‌پای خود را گشود 
دسته بنفشه که ژ نهو بوچند حلقه ازم‌وی خودبر آن سته وآ ثرا جای کذاشته بود هشاهده 


کرد فی‌الفور خودرا برت کرده ۳3 پرداشت و بوسید سس نظری به آن مکان که 


-۱۱6- 
دسته گل را افکنده بود کرده گفت 3 بدون شك این دته گل ... علامت آخرین وداع 


است . بعد بر گشته مشاهده‌نمود صندون را تانصف اسپاب پر کرده بنعوی که قسمتی 
از پارچه سفیددر سطح دولا,چه نیمه بازوقسمت دیگرش روی زمین بود گفت بدون‌شك 
در موقع ورودنا گپانی دبگزه‌ر باطاق این پارچه ازدست ژنه ویوافتاده است . ازاین 
احطله بصدماتی که ازورود شوهر به قالب محر وح »و یووارد [آعده ووقایم داخر اشی 
که بین آنپارخ داده کاعلا بی برد فوری بقوه خیالیه ءحاس هو لناك ملاقات زن‌وشوهر 
در فضای چم‌ارد یو اری که گواه ایام مسرور ومسعود فرح‌انگیز آنان بود و هم ۱کنون 
شاهد ناملا بمات وخی ها ده در نظر ش تسم بافت . تا آنوقت مور س مهوت واز 
خود بیخبر بنظر می آمد ولی اززمانی که احساص کرد چه شکنجه وغذابی ژنه و بودر 
این اطاق ازرفتار ناهتعجار 5 زمر تحمل نموده است از چو شی بپوش آمده هشیار 
شد اماچه هشیاری ! هشیاری خشم آ کینی سراپای و جوذش راگر فته برخاست و بنجره 
نیمه بسته زاست ودوطا اجه بری که برای مسافرت حاضر کر ده رود آزرویمیز بر داشته 
امتحان نمود ووقتی‌دید عیب ومنقصتی ندار ند هر دورا در چیب گذاشت بعد دودسته لو ئی 
طلا که ماو خود وطن ,رست بوداش من باب احتباط درته کشو میزش پنپان کرده بود 
ببرون آورده آهسته درجمب خود جای داد و شمشیرش رابدست گرفته گفت : سولا چون 
مدت بانزده سال است که به پدرهن وبخود من خدمت کردة درواقم امروزاز بستگان 
و نزدیکان من محسوپ میشوی . 

سولا اژم‌شاهدة پر يده گی ر نك و ارزش اعصاب بدن از باب خود که هر کز اورا 
بد ین حالت مخوف ندیده والحق ازقوی رین و تواناتر ین مردان عالم یشمار میر فت 
حالت روحی خودرا حتی دره‌قابل مپالك ومعاطر ات ازدست نداده وخودرا نیاخته بود 
از و حشت بعود ار ز بده گفت : : بای همشپری هرامری بفرمائید اطاعت یکتم 

مور پس گفت درست گوش بده اگراین ا نمی که مدتی بو ددراینجا :و قف‌داشت.. 

مور بس کلام خودر افطع نموده ودر تلفظ :.ودن این کلمات بقدری‌صد! بش آر زان 
ومر آعش شد که نتوانست دیگر حرفش را تمام کند بعداز لحظهٌ سپ رشتةً سخن رااین 
طور ادامه داده گفت اگ ر اومراجعت تمود بذ رش ودررا عقب او محکم بیندو أبن‌طیا نچه 
را گبرو نشین‌روی پله کان و نگذارهیچکس داغل شوداگرچه سرت وجانت درمعرش 
خطر افتد وهر گاه خواستند دررا شکسته بقوه قهر به داغل شوید ازاین زن دفاع کن 
بزن بکش وهی نترس کلیهٌمسئو لینش بعهده من . 

هك صدای مردجوان واعتماد بو پابانش سولارا بپجان آورده گفت ته نها 
خواهم کشت بلکه خو بشتن راهم برای خاطرژنه و یو بکشتن خواهم داد . 

موررس گفت : ممنون شدم آفر بن حالاگوش بده از این عمارت دیگر متنفرم و 
نمیخواهم مجدداً اینجا بیایم مکروقتی که اورا بافته باشم اگر اوتوانست‌خودراخلاس 
نماید ا گر اومر اجمت کرد ظرف بزرك ژاپزنی با گلپای مینا را که بی نپایت دوست 
میداشت بگذار جلو پنجر ه این‌علامت برای روز باشد و برای شب بك چر اغاینجاخواهی 


۱10 


کد اشت هردفعه روز با شب که من از ابن کوچه عبور میکنم از این علامات مستحضر 
خواهم شد که او آمده است پاته وتاژمانی که یکی ازاین علامات راندیده‌ام تعسساتم 
را آژسر میگیر م 1 سولافر باد نمود آقا احتیاط کنید بر حفر باشید . 

موریس ابداً چوای نداد وخودرا اژاطای یرون افکنده از بله‌ها سر از بر شد و 
مل اپنکه مانند پر ند گان بال در آورده باشد بطرف خانه لورن دوید . 

سر گذشت موریس؛ لورن رادچارحالتی از بهت وحیرت وخشم وغضب نمود که 
شرح و بیان آناز حیز امکان‌خارجاست بهتر آ نست که برای تشر یج ابنمو فقیت رقت آود 
ورن مر ای اورست را که دربارة بیلاد انشاد نموده بود رن و تر ام نماأید . لورن 
ابن عپارت راتکرار درد :۲يا نمید ا نی او کا است ؟ مور یس در منتها درجه باس و 
ناامیدی نعره بر آورد : دیگزمر اورا معدوم موده دیگزمر اورا کشته دیگزمر اورا 
کشته‌است. لورن گفت : اه خیر موریسخوی دوست عز یزم مطمئن باش اورانکشته‌است 
خير قتل بکلفرزنی مثل ژنه و بوبدست شوهرش چندروز تفکر وتامل لازم ندارد خیر 
او فد ات اورا بکشد درهمان مکانی که اورا یافته بودمیکشت و بر اک اینکه ازتو 
انثقام کشیده باشد جسدش را درمنزل توباقی میگذاشت خير اورا هلاك نکرده بلکه 
اورا باخود درمحلی معفی ساخته و خیلی خوشوقت است از اینکه که‌شدة خویش رابیدا 
کرده و بدست آورده است . 

موریس گفت : تواورا نمیشناسی اورن تواورا نمیشناسی درنگاه این‌مررداثرات 
شوم و پلیدی هویدا بود . 

لوزن : یر بتوهشتمه شده‌است تاداس همواره آثار گذشت وجوانمر دی‌در ناميه 
اومشاهده کر ده ام ۳ 

و لی دراین باب گمان میکنم اورا ربوده است که فده مقاصد خو یش‌سازدحدس 
میز نم بالاخره درطی اجرای عمل خودرا بااو به زندان انداخته وهردو کشته شوند و 
ا گر خطری برای حیات ژنه و یو باشد دراءجاست . 

این بیانات لورن هیچان وسر کشتگی‌موریس رامضاعف کر ده دیوانه‌وار فر یاد 
کردآ» ورن یامن اورا پيداميکنم با در طایش جان میسپارم . لورن گفت تشویش 
منما بدیپی‌است که اوراپیدا خواهیم کردفقط با رد آرام باشي توجه کن مود یس‌موریس 
خوب نصحت مر اباور نماوقتی انسان دراجرای عصلی بغوبی فکر نکند نتیچه نامساعد 
است ووفتی بدفکر کند رفتارش مثل توخواهد بود. 

موریس برخاست گفت خداحافظ لورن خدانگهداراین وداع ایدی است . 

- چه خیال داری بکنی ؟ - میروم . 

برای چه - مر | رلك میکنی؟ 

- برای اینکه این مسئله بخموص بمن مر بوط است برای آینکه من تنما باید 
چهت اجات ژنه و یوجانم را بعطر بیندازم . ۱ 

- آومیختواهی بروی ؟ 


1 

- بلی حالادیگر شداید در نظی‌من اهمیتی ندارد من میخواهم رئیس تامبنات را 
پیدا کنم میخواهم باهبرت ۰ دا تون ور سییر حرف بز نم متو اهم ؟-ذارش حالام را 
اقر ار کنم واعتر اف نمایم ولی دراینصورت بابد حتما ژنه ویو را بمن تسلیم نمایند . 

لورن گفت بسیارخوپ وبدون اينکه کلمةٌ اضافه نما ید بر خاست کر بند خود را 
مکش رست وبك کلاه فورم سر نهاد ومئل موريس دوطیا نچه پر درجیب هایش جاداده 
وبا کمال ساد کی کفت بر و بم . 

مورس فر باد کرد : توخودرا بمعرض مخاطره میافکنی ؟ 

- بلی چه‌اهمیتی دارد . - اول کدام نقطه راتچسس خواهیم کرد ؟ 

LT -‏ تو بپتر امیدانی ابتدا میرو یم محله قدیمی کوچه سن ژاكت بعد متر صد 
مزون روژ میشو بم بدون شك هما نیچا تی که اوهست دبگزعر هم آ نجاخو اهد بود سپس 
بخا نها قد رم گوردری نزديك خواهیم شد البته شنیده که میگو بند ماریآ نتوانت را 
به‌تامیل عودت خواهند داد [ نچه میگو ہم از من قبول کن ابتطور اشعاص بامید نجات 
وی تا آخر ین احظه حیات دست از عملیات خود بر نداشته و انلاف وقت نمی کنند . 
مور بس گفت بای حق باشما است و ی رعق ۵ و آیام‌ز ون روژدر بار بن است ؟ 

اورن گفت بلی دیگزمرهم اتتجااست . 

مور یس که از این امیدواری های ر فیقش قدری ,حال و حواس آمده بود گفت 
زر است است آ نها باهم محف هتل . 

ازابن احظه ببعد هر دو دوست با کمال جد بت مشغول تسس آنها بیقا بده شد ند. 
زبرا پاریس شہر بزر کی است و بخوبی مانند غرقاب بی‌بایان از عهدهٌ فرو بردن و 
اخفاء اسرار نبانی که ازتیره بختی وخیانت طالع می‌شد برمی آمد . 

صد مر تبه مور یس و لورن میدان کو را عرضا وطولا بده ود ندصدهر تیه آ نها 
شاه کوچگی که مسکن له ویو بود زیر واوو کردئدولی اون وه ویو دراه 
محافظت دیگزمر بوده مشارالیه مانند کشیش هائی که سابقا دقيقة ازحراست قر با نیان 
غفات نمیور ز بداد اورا کاملامر اقب بو د . ۱ 

ازطرفی چون ژنه وبو مرك رامعاینه مید مانند ارواح هقدسه این پیش آمد 
راباقوت قاب و بشاشت استقبال‌می نود . ژنه و بوبخوبی حدس‌ميزد تجسساتو تفحصات 
مور یس کے4 بر آگ بدست آوردن او وانتقام از دبگزمر لا بد معر فی هت عملیان 
مشارالیه بود ممکن است برعلیه ملکه نتبجه دهد و ازاین مسئله بیشتر هي‌اندیشید تا 
خطر آن که برای شوهرش ازاین بیش آمد متوجه ميشد بنایراین باسکوت وخاموشی 
دمساز گشته بود که کو با مرك دهان اورا بسته است . 

موريس بدون اینکه نیت خودرا پلورن ابراز نماید بدمت آوردن ژنه ویو را 
از فردفرد اعضاء کته نجات عمومی استفا» می نود . لورن هم ازغصه خوده‌ور یس را 

مستحضر نکر ده همین تر تیپ زا تعقیب نم وده رود . متعاقب آین‌اقر ار هما ثرو زفو کیهتتویل 


بهپلوی‌اسامی | نپاصلیب سرح رنکی فر سیم امو ده مظنو ات شامل‌حال‌هر دو شده بود , 


توو ووو 

۳ بيست وسومین روز از سال دوم جمهور بت فرانسه که مطابق 
قضاوت ۲ 
چپاردهم ماه | کتبر ۱۷۹۳ بود یت جمعیت معتنا به کچ کاوی‌از 
صبح تمام‌مجا کم وطالاری که چلات انقلابی در آن منعقد میشد احاطه کر دند . جمعیت 
انبوه باوضم حر بصی دالانپای دصر و کوچه های کو نسیر ژری را اشغال وعلو نموده 
ومانند | بان متلاطمی که امواح خروشانش را بر زیرهم میغلطا ند این ازدحام 

کثیراخبار واصله واحساسات خوش رابهمدیگر انتقال وانتشار میدادند . 
این دریای مواج انسانی که مملو از کنعکاوان بود هر موجی از آن تحت تاثیر 
دوفشار جلو و عقب واقم وجزر ومد ماشاچیان که ستونهای متحرك غيرئابتي از جمله 
اشخاص دورافتاده برای تماشا ودفاغ د گران ازمواقع خود کال داده بود تعادل‌ر| 
اژزدست نداده و فردی که رمناسیت موقعیت هناس خودو اقعات راید بد ومذا کرات را 
می‌شنید وظیفه وجدانی خویش را که نقل و نشر سنیگ از باشد ادا میکرد و بدین 
تر تیب ازچکونگی جزئیات همه‌استحطارحاصل مبنمودندلیکن نزديك درمعکمه بك 
گروه متراکمی برای احراز ده خط عر يض با ارتفاعی در کشمکش و جدال بودند 
زیرا بپر دوش چه از ماین درشانه با از نوق سرها منظرهٌ مجلس وچبرة فضات 
و محکومه تمابان بود ولی متاسفانه »عبر تنك که دالان را باطداق متصل میکر د 
توسط یك مرد قوی الجثه عر بض‌الکتفی که با دستهای نیرومند خود از عهدةٌ حفظ 
مو قم خویش بر می [ مد مسدود شده و چنانچه ابن دیوارگوشتی مغز بد باد ر استعکام 
سستی روی میداد جمعیت متپاجم ,طرف اطای بر تاب میشد . این مرد نز ازل نابذیر 
که بسان حصنی حمین‌در آستا نه محکمه افر اشته شده بود چوانی بود زیبا و درهر 
تکان وحر کت عنیفی که از طرف مپاجمین باووارد میشد اوعم گیسوان انبوه بر پشت 
خودرا مانند یال اسپ‌تکان داده ودر این حر کت چشمان قوی‌الاثر با تصم‌یمش نمودار 
ومدر خشیدندهمینکه به نیروی بازو و نگاه لرزه افکن نافذش ازدحام را عقب میراند 
دو باره بسان‌چسمی بی حر کاٹ بجای‌خود میخکوب عممشد. این شخص طو یل | لقامه درشت 
هیکل که فنضای معپر را تمام اشغال کرده و حایل رویت ماورای خویش بود به‌هءین 
احاظ اقلا بیش از صد دفعه حملات جمعیت را که برای از بادر آوردنش هجوم میآوردند 


عقیم و بلا اثر گذاشته و اکر صخر 5 سما بود تسلیم و متپور هجوم و تعر ضات مش 


۱۱۸ 


و لی جدار فولادین تدم آخر استکام خودرا از دسش نداد معپذا در انتیای این‌در بای 
بیکران بك شخص با استقامت آهنینی که بهیوانات سیم بیشتر نزديك بود در بحبو حه 
این جمعیت متراکم راهی بر ای خود گشوده پیش میهد وهرج مانعی اورا ازمتصود 
و يشر فت باز نداشت نه طر به های مشت ته فحش و نه هدید مردان ونه نفربن زنان 
بپرضر به ضر به شدید تری میزد ودرمقابل دشنام با نظر مپیبی که دلاور ترین مردم 
را بر عم وهر اس‌می آورد با لب مدعی‌افکنده شیکایت نسه آن راباستگدلی و بی اعا ئی 
تاقی میکرد بالاخره از موانع وءواین گذشته عقب سر جوان توانای قوی‌پنجه مارسید 
ودرعین| لفعل تو به‌عامه که مقابله و نبرداین دو بهلوان مبارزرا انتظارمی کشید ندذخص 
تازه وارد بپمان طر بقه که عارت ازفثار ار نج وجدا کردن دو افر بود بکار برد این 
شخص مرد پست قد لاغراندامی بود که چپره رتت پر بده وعظلات باریکش از بنیه 
ناتوان و بیقوتی او کا مت عییگز د . همین که نوك آر نج او به بپاوی‌جوان مز بورخورد 
مشار اليه اژ حمله تا گهانی دير شده ذوری بر گشت و با کیال شدت مشت توا نای 
درهم شکننده خود رابس.مت حمله کننده بلند کر د که ۳۹ باهمان شدت فر ود می آورد 
جوان بشت سری‌رادرهم میشکست ّ 

بكم تقد بر این دو تفر مبارژ دراین لحظه رو بروشده یکدیگررا شناختند و 
درهمان آن فر یاد ملايمی از هردوجا برخاست . جوان لاغر اندام بالهجة دردناك غیر 
قا بل توصیفی آو ازداد همشپری‌از شما استف‌اه میکنم بگذارید من یگذرم . بگذار ید 
به بیم بعد مرا بکشید . از تالمات قلبیه فداکاری فون الماده و فوق‌|اطاقه و اراده 
تو ازل ناپذیر #والیه رقت و شفتت توام با تمجب و احسینی عارض موریس شده آهسته 
گفت شما هستید ۲ شما ی اینجا ای بی احتیاط ! شوالیه جواب داد . بلی من هستم اما 
طم ز بو نیو شکستگی شده‌امآه خدای من اوحرف مز ند بکذارید بشنوم بگذارید 
اورا ببیتم . مورب راه داده چوان مز بور رفت جلوی‌اووچون مور س‌درراس‌جمعیت 
و ازدحام وافع شده :ود دیکر هیچ دادع وحایلی درمقابل نظر تفوذ کنندة جوانی که 
بر ای رسبدن باین مکان | تقدر ضر بتها و صدمات احمل نموده و دشنام شنیده وجود 
نداشت. هیاهوی این معر که نظر قضات‌را جلاب نموده باعث افزایش کنجکاوان گر دید 
ملکه یز از طر فی بر گشته ابگاه کر د در او لین صف جععیت ( »زون‌روژ) رادیدو شناخی 
و ار يك لر زش خفیفی اظ بدن او راکه ړوی صندلی آهنینی لته بود . مر تعش 
نمود استنطان و محاکمه بتر تیب وبا انتهای اثخاص ذیل شرو ع گردید ۱ 

هارهاند ريس فو کیه تنو بل مفسر سولا گارد مدافع ملکه و تا آ نقدر که قضات 
و مسکو مه توانائی‌و اجازه داشتند مذا کر ات بطول انجامید . 

در آين مدت »ورس در جای خود :دون حر کت فر ار گر فته بود درصورتی که 
نماشاچیان طالارو دالان چندین هر تبه مکان خودرا اهر داده بودند . شوالیه خودرا 
بيك ستون مر مر ی تکيه داده اما بمراتب‌از که گاهش کمر نك ار بود . باری این 
روز شب تاريك وشومی‌را دنبال داشت روشنائی کم اور شمع هائی که روی میز فضات 


کت 

هی سوختند و نایش چند عدد چراغ نفطی که درزوایای طالار آویعته وروشن بودئد 
پررشارجا, لو ایب این ملک که در اعیاد باشکوه مجلل فصر ورسای دراعلادر جه 
و جاهت‌وز یبا ئی‌در خشنده بود اشعه کدورت زائی‌منمکس کر ده :ود . ملکه در ] ناتنا 
نشته و فقط از روی بی اعتناگی با کامات موجن بسئوالات مستتطقین جواب میداد و 
گاھکاهی مطلیی در گو ش مدافهش میبگفت جیهه سفید وروشنش فر ور و ۳ جیلی 
او را از دست داده بود مشارالیہا جامةٌ سياه معططی راکه از زمان قتل شوهرش 
پوشیده بود هنوژ در برداشت . 

قضات برای تبادل افکار و آراع خود باطاق دیگر رفته و جلسه اختتام یافث - 

املکه آهسته آزمدامم خود برسید ‏ آقاآیا من خو يشتن راکر بها لمنظر و مشکیر 
وانمود ساخته ۱م٩‏ گفت آه ام اگر اساس و آرایش ساطنتی‌را از خود دور ساز ید 
شخصا بنظرها خوپ جلوه‌می کنید . درهمین لحظه بك نفرزن ازمران‌حضار فر یاد کرد 
` آه بین پاروچقدر متکبراست ؟ این زن طوری‌این عبارت را ادا کرد کف که بایان 
ملکه بد بت از مدافع خودش جوابی داده باشند . 

ملکه ازشنیدن این عبارت سرش‌رابطرف معاطبه خویش بر گر داند مشارالیها 
تگرار کرد بای ۰ من میکویم که توخیلی متکیری ماری‌انتوانت وهمین نکر است که 
سرت را باد داد . شوالیه بطرف زنی که این کامات‌را ادا موده بود متوجه شده به 
آرامی گفت آ خر او ملکه فرانسه بوده است هوریس بازوی او را فنشاری داده آهسته 
گفت در هچو موقمی ا گر شکیبائی و خونسردی را از دست بدهي جان خود را به 
مخاطره انداخته . 

شواایه جواپ داد : ۲* آقای مور بس شما یکتفر آدم با معرفتی هستید که پا 
یکنفر انسان حرف می زنید آه بگوئید بپينم آیا گمان میکنید که آنها بتوانند اورا 
معکوم‌باعدام کنند ٩‏ مور یس کفت گمان نمیکنم بلکه بقین دارم . 

بفش کاوی مزون‌روژ راگر فته گفت : آه بگفر زن را؟ ۰ 

موریس گفت : خير بلکه یك ماک فر انسه را همانطور که این لحظه خودتان 
اظپهار نمودید . 

ایندفه» شوالیه مج دست موريس را ب اقرنی که ازهیکل و جثه او کمان نمیرفت 
و فستیعه ره نظر عیام گر فته او رابطرف ود خم نود در اوقت ساعت ۲ و تیم 
صبح بود رفته رفته تماشاچیان متفر‌شده‌جاهای‌خود را خالی میگذاشتند کم کمچر اغها 
خاموش گشته بفقسمت از تالار راتاریکی فراگرفت آن قسمتی که موريس و شوالیه 
پودند از سایر قسمتهای تالار تاريك تر بود . شوالیه گفت راستی آقای موریس شما 
و اینجا : شما که دلي از آهن ندار ید پس ابنجا چه میکنید ؟ 

مور؛س گفت oT:‏ ! افوس من اجا پسر اغ زن بیچاره آمده بودم 17 بدانم 
که بر سر آن بد بخت چه آ مده است . 


~~ 


شوالیه گفت؛ اخ خ! بلی بلی همان ز نی که شوه رش اورا یز وردرمحیس ملکها نداخت 


e‏ اس 

و جاو چشم من دستگیر شد [ یا همان دبست ۲ 

هور یس : ژنهو بو ؟ 

شو اایبه : بلی ژتهو بو ۱ 

مور س : شا بر این ژنه واو بتو سط شوھ رش مدرو س ور بانی گشته آه او 
فقيل ج دیگزمر شده ؟ [ه الا تمامر اقپمیدم‌همه راملتفت شدم [ه شوالیه سر گذشتی 
را که خبردادی برایم نقل کن بگو بمن او کجااست؟بگو من کجامیتوانم اورا به بینم» 
آه قوالیه ...این زن بمثابة جان من است آ یا میشنوی ٩‏ 

شوالیه گفت ۶ سچه بگویم من خودم آن واژ گون بت را ددم وی اورادستگر 
کرد ند من | نجا حضور داشتم هنهم بر ای عات دادن ملکه رده بودم وی هیا سفا زه 
چون نتوانستم قبلا از عملیات یکدیگر ] گاه شده اقدامات خود را بهم مر بوط ومتحد 
ساز یم‌این است که هر دو تشه ما بجای اكه باعث نات وی گردد بر عکس اورا بلا کت 

موريس : اقلا او را هم نجات ندادید ؟ اه خواهر تان ؟ ... ژنه‌ویو ٩‏ 

شوالبه : [ یا من هیتوانستم اورانجات بدهم و ندادم ؟ بك پنجره آهنین يمى 
ميان هن واو حابل نلھ ود آه اکر شماآن جا مدو دید ۷ اگر شما قو نا ثرا با قوای 
من توآم میکر دید میله‌های جره مدو س شکسته و هردو رانجات میداد یم « مو راس 
تکرا ر کرد 3 ژنه‌و بو! ژ اه و بو بعد با بك تاه نا ك غر قا بل "و صیفی بشو ااه نگر یسته 
در سوك دیگزمر چه شد ٩‏ 

شو اليه : هن امیدا نم اوازطر فی فرار کرد و من از طر ف دیگر ۰ 

مور س از غ دندان رو :چم نشرده کقت ]ه ا گر اورا یافتم هروقت باشد اتتام 
میکشم ۳ شوالیه گفت مقصو دن را دریافتم و ی هدوز بر ای ژنه‌و بو نومیدی حاصل تیست 
درصور تی که برای ملکه باید دست ازامیدواری شست دقت کنید شما بك مرد با رحم 
و مرو لی هستید ,ك مرد توانالی شما دوستان ببشمار دار ید .. آه ! هماتطور 4.5 
از خداو ید تما “ی کید ھن از شما استدعا میکنم ک4 در استتعلاص ملکه با من 
مساعدین فر فاد : 

موریس گفت [باهنوز دراین خیال هید ِ 

شوالیه o:‏ مور یس این صدای :4و بو است که از حلقوم من كك وامداد شمارا 
1 ل2ماس میکند ۰ 

مور یس : 1۳۹1 این| سم ۳ دیگر بز بان نياور ید آیا کسی مدا ند که شماهم ما نند 
دیگزمر در ود 4 ساختن رن بیچاره e‏ و شر بك نبو ده اید 1 شوالیه مغر ورا نهجو ا بداد 
ET‏ مور یس چرا تباید :۷ حال باخلان و مردانگی من بی بر ده با شید هن هروقت 
به‌عملی اقدام میکنم جز خود هیچ کس را بخطر نمی اندازم . 

در این لحظه درب اطاقپایثورا باز گر دیدوه‌ور پس‌میرفت که جواب گو بدشوالیه 
کھت آ8ا سا کت باشید تضات مر اجعت مود اد ۰ مور س دستهای مر عش شو | امه را که 


-۱۲۱- 


با ارزش و رنك باختکی روی‌باژوهای موز س تکیه داده بود احساس کرد شوالیه 
آهسته گفت ۰ ]مور سد بگر قوت قلب بر ابم باق :ما نده بامی‌همر اهی تمی کنندمر ادر یاب. 

مور س کفت استقامت وجر بت داشته باش ناشکیبائی مکن والا الساعه عحدوم 
میشوی بالاخره قضات مراجعت کرده وفوری خبر باز کشت | نپا در دالانپا و گالار یها 
منتگر شد. جمعیت دو باره بطالار هجو م آورده همچو بنظر میآمد که چر اغها بر اکر خشند کی 
این اعظله مهم تار پیعی نور خود را از سر گر فته و یات تازه تجدید کرده بوداد 
مالکه را مر اجمت دادند در حالی که نبالت واصالت سیمای خویش ر| از دست نداده 
بود . حکمی که وی را باعدام محکوم میکر دبر ای او فسراکت کرد ند . ملکه بدون 
اينکه ر نش تفییر کند بدون اینکه موه بر هم گذارد بدون اينکه یکی از عضلات 
صورتش ظپور اضظرایی و تبدپل حالی را در چپره او ظاهر سازد با کمال‌طمانینه 
و وقار و قوت قلب مفاد حکم را گنوش داده سپس بر گشت بطرف #-والیه ثل 
اكه بخواهد از این مرردیکه هر گز او را ندیده و همواره ما نندجاندارترین مه 
قداکاری برای استخلاص او کوشیده اظپار شکر نماید بك نگاه طولانی بامعنائی 
سرشار ازملاطفت و مپربانی باو کرده و هانطوری که بازو بباژوی صاحب منصب 
ژاندارمری قرما نده قوا داده ,ود با کمال آرامی ووقار ازمعکمه خارج شد . موز یس 
بك آه طولانی کشیده گفت شکر ميکنم خدارا در ی حرفی نرد که ژنه‌ویو را 
مر کي تما بد پس هنوز امید جاتی برای او باقی 

و این گر بلی منهم شکر و e ٠‏ وجدال تام ۵ شد ز برا بیش 
ازاین قدرت و توانالی نداشتم عملیات 0 مداو مت بدهم . موریس آهسته گفت‌جر؟ أت 
داشته باش قا . 

شوالیه جو ابداد حنی‌القوه ازدست نمیدهم بس هر دو بعد از اینکه دست همد بگر 
را فشار دادند هر بك از طر فی خارج گشتند . ملکه راهم به کو نسرژری عودت داد ند 
وقتی ساعت بزرك زنگ چپار را زد او داخل e‏ معوریس در خم کوچ. ۰ 
نون لف در دو بازوی لورن متوقف گردید . لورن گفت همین جا با یست کسی‌ماذون در 
غور ثیست . پر سید برای چه ؟ - اول بگو به بینم کیجا میخواهی بروی ؟ 

- مستقیما بمنزل میروم حالا میتوانم بخان خود مسر اجمت ه‌ایم ز راا نچه که 
میخواستم ۲ کاهی حاصل نمو دم . بپترو لی توداخل منز لت نخواهی‌شد . دلیاش چست ؟ 

دلیاش اپنکه دو ساعت است برای دستگیری‌تو ژاندارمپا آنجا متوقفند , ` 

مور بس فر یاد کردآه بهتر از این چیست ؟ 

آباتوهم مانند ژتهو رو دیوانه هستی ؟ 

بلی راست است پس کجا برویم ؟ منز من 

اما آمدن هن در [ نا باعث هلا کت تو خواهد شد . 

بهتر از این چیست برویم هر چه پیش آبد خوش [ء. د ا؛ ن بگفت و او را با 
خود کشید و برد . 


نس ین و 
وه ۱ 


حو وو . اک 
ملکه را از مجکیه میحدد| به کو نسیرژری بردند همیتکه وارد 


کفیش 


۱ اطان خوش گردید قم را برداشته کیسوان بلند و دار بای 
و ميرغطب ی جو یں دردید یی را ار جو ال ر 


خود را که بك سال بواسطه عدم استعمال بودر بر قششگیش 
افز وده بودقطم نموده‌در کاغذی بیچید ر وی آن نوشت. « بین پسر‌ودخترم تقسیم شود ؛ > 

سیس از کثرت خستکی و مصااب روی صندلی افتاد و چون هیجده ساعت 
مها کمه او طول کشیده و در این‌دن استراحت ن گرده بود بمیعض افتادن روی 
صند لی بو اپ رفت . 

ساعت هفت بو اسعطه صدای ہس و پیش کردن تجر ملک از خواپ چست 
و حى را در تزدیکی خود دید که بکلی در نظر وی ناشناس بود و بر سید . 
چه میغواهید از من ؟ 

مشارالیه بوی نزديك شده سلام موَدبانهةٌ کرد که ار غير ملکه زن دیسگری 
بود این نوع سلام برای او نپایت افتخار و سر بلندی بود و گفت من «سانسون» 
هتم . از شنیدن این اسم اعضاء بدن ملکه بارژه در آمد بر خاست چه ذ کر أبن اسم 
بهتر ازيك بیان مشروحی افپام مطلب مینمود ۰ کفت آقا شماخیلی زود آمدید با 
نمی توانید در آمدن قدری تاخیر کنید ؟ سانسون جوابداد خير خانم بمن کم شده 
است حالابیا.م این بگفت و قدەی بطر ف مجو سه فراتر ناد تمام علایم و مشپودات 
در آين مرد و در این احظۀ هو اناك و با هعثی بنظر می آمد ملکه گفت آه فهمیدم 
شما مبخو اهید گیسوان مرا قعل کت 

هیر اقب گنت آری اجرای این عمل‌ضروری است . 

-آقاچون قبلااین مسئله را میدانستم بر اک‌رفع زحمت ازشها خود انکارر | کر دم 
بو ان من جا روف میز است ۲ 

سانسون سری فرود آورده خارح شد . سپس ملکه تنها ماند زیرا ژیلیرت فقط 
برای ادا نمودن عبارتی که ذکر کردیم سرش را از تجیر بالا آورده و فوری بائین 
برده بود . ۱ 

دران احظه که محکومه روی صندلی کوتاه از سایر صندلیها که مخصو ص‌عبادن 
است مشعول استففار بود . 


کے 

بل معر که هو لاناك ار ازاینکه ماشرح دادیم در شه ر منز ل کشیش کلیسای کوچك 
سمت لا ندری‌رخ میداد . کی این مله تاژه‌ازخواپ بر خاسته و خدمتکارش لةمةالصباح 
مدنصری برای‌او حاضر کرده نود که نا گاه درب منزل وی بشدت زده شد . دراین‌عصر 
يلك ملاقات بدون سابقه و غیر مترقبه حتی از يك کشیش حاده مهمی را خبر مې داد . 
آمدن رل شیش برای اجرای فلل مر باعر و سی ۳ هه اقر ار محاصی ود و لی 
در آن گام ملاقات بکنفر کا ته مله ی را کات میکرد بم‌لاوه در آن غود 
و تنها سروکار باخدا نداشت بلکه میا بست حساپ خودرا بااشخاص ,س داده در 


عملیای مسئول آ نها باشد معپذ! «آیه ژر ارد> در عداد اشخاص :ود که کمترهیتر سید 


ی 
چرا که اودرمقابل آزادی و قانون اساضی قسم یاد کرده بود که سابع نظامات مقرره 
باشد مشارالیه احسکام وجدان و دیانت را براحساسات حب نفس و نعصب مذهبی مقدم 
شمرده ومعتقدات اصلاحات اساسی اداری وامکان حصول آ نها بود و از تطاولانی که بنام 
مذهب وشر عت میشد نفرت داشت اجمالا ۲ به ژیر ارد هم عقیده مذهبی و معبود سارق 
خودرا حفظط تک 3 وهم اصول مساو ات واخوت را که انقلاب و جمهور بت آورده بسن 
واشاد کرده بود . 
11 ژبر ار د گفت ۳ بی ژاسمن به يليك کوسەت صبح باین زودی درخانهمارامیز ند 
وا گردیدید از آن‌کارهای تعجیلی وفوری است که انجام نپارا ازمن میغو اهید یگو نید 
امر وز صبح مرا به کو اسیرژری احظار کر ده اند ومن مجیورم الساعه بروم] نجا . 

بی بی ژاسمن سابقا بی بی مادان نامیده ميشد ولی حالا در ءوض اسم خود اسم 
گلی را بخود نهاده بود همانطور که آبه ژبرارد هم بجای اسم کشیش و آخوند نام 
همشپری راقبول نموده بود . مشارالیهاحسبللاهر ار باب خود معجلا از بله‌هایعمارت 
باغ کوچك یات آمده کلون درمدخل را کشیده در باژزشد ويك مرد جوان ر نك بر بده 
سر اسیمه بافیافه نجیب وملایمی را دید . شخص ناشناس گفت آقای]به ر امیخواهم . 

ژاسین لباس های شوریده و ریش طویل و رعشه عصیانی اندام تازه وارد را 
بنظر دقت نگر ,ست ومنظرة وی را بقال بد گر فته جواب داد : همشپری در انا نه 
lT‏ هست نه آبه . 

- آه ببخشید مادام که میخواستم بگو یم کشیش مقدس «سنت لاندری» . 

ژاسمن باوجود وطنیر ستی از شنیدن کله مادام که حتی بملکه هې خطاب نمیگر د ند 
بخود بالد ولی معپذا جوابداد : همشپری دیدن اوحالا یر مدق است ز برا مدفول 
دعاخواندن میباشد . مر دچوان گفت دراین صورت من صبر میکنم ۳ دعا رش مام شود . 
این اصر ار وابرام مشارالیه که تطیر وغیالات او لیه ژاسمی را تایید وعضاعف میکرد 
گفت هنشپری | نتظارشما عبث و بیبوده خواهد بود چونکه‌اوزا بکو نسیرژری!حطار 
کرده اند والان بابد برود . ر نك مردجوان بطور هولنا کی تغییر کرده بلکه چهره 
رئك پر يده اش بير نك شده اهسته بعود گفت معلوم میشود حقیقت دارد سس بلند 


اظار کر ددز همین‌موضوع است که مخ و اهم همشپری کشیش راملاقات نما پم و هياور 


سع ۲ ات 


که صحبت میکرد با کمال ملایمت و نرمی داخل باغ شد ولی همینکه و اردگشت کلون 
دررا بست وباهمه مقاومت و نهد یداتی که ازطرف بی‌بی ژاسمن بعمل آمد شوالیه‌داخل 
خانه شده خودرا باطان کشیش رسانید . کشیش مز بور همینکه مرد بیگانه را بدون 
استجاژه دراطاق خویش دید فر یادی از تعجب بر آورد . مردجوان فوری گەت آقای 
کشیش‌ازاینکه بدون اجازه ورود کر ده ام معذرت میخواهم عجالتا بابد بر ای يك‌مستله 
خیلی میه‌ی باشما داخل مذا کره بشویم اجازه بدهید تنهاباشيم 5 

کشیش‌معمر براسطه تچارپ طول زمان از يك نظر بتمام عصائب ودرددل درو نی 
جوان گا نه پى برد از سیمای درهم آ شفته جوان آتارعشق سرشاری تلاوت .ود ودر 
صدای لرژان و تب‌دار مشار البه اضطر اي فونالعاده مشاهده کرد بالاخره اظپار نمود 
بی بی ژاسمن مارا تنها بگذار . 

مر دجوان چشم دوخت بخدمتگاری که محرم اسر ارار با بش بود بطور یکهمعلوم 
بود با کمال بی‌صیری ا:تظارخارج شداش را از اصان دارد و لی مشارالیپا در بیرون 
رفتن تر دید داشت بالاخره وقتی رفت ودراطاق سته شد جوان ناشنای گفت آقای 
کشیش قبل ازابنکه آزمن بپر سید که هستم خودم را بشما «عرفی هی نمایم . من کسی 
هستم که اخراج بلد شدء وازطرف دوات جمپهوری محکوم باعدام گشته ام اعر ار حیات 
من دراين فحیط فقط بواسطه تهور وجر لت من است . من همان شوالیه دومزون‌روژ 
معر وف و‌شپور میباشم ۱ 

کھشیش از شنیدن این اسم از وحشت روی صندلی سود نکانی خورد . 

شوالمه کھت واعقت نکن هیچکس ورود مرا باینخانه ندیده بعلاوه اشخاصی 
که مرا می نند نمیشناسند زیر ا درمدت این دو ماه خیلی در شکل و ذورم.خودو 
لیاسم يراٽ دادهام ۹ 

- خوب با لخر هچه مکو اهید ؟ 

شما آمروز صیح به کو نسیر ژری خواهیدرفت همجو نیست ؟ 

- پلی بتوسط در بان حضار شده‌ام . 

- یا میدانید برای چه کار احضار شده‌اید ؟ 

- برای يك‌مر بضی» بر ای یك محتضری وشاید هم برای بکنفر محکوم باعدامی. 

همین است که کت .ای منتظر شما یکذفر مسحکوم است . 

کشیش پیر مرد نگاه عجب آهیزی به شواليه امود . 

UT =‏ میدا نید این محکوم کیست ؟ 

خر امیدانم دام 

سیار خوپ حالا بدانید این شخص ملکه میباشد . 

ملکه ؟ آه! خدای ! 

- بلی ماکه ' من پرسیدم کدام کشیش برای او تعین شده است و پس ازاینکه 
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کشیش از لپجه باحر ارت‌مر تش وی هر اسان شده برسید : ازمن چه مخواهید و 

- میخواهم ... من نمیغواهم آقامن آمده ام ازشماتمنا » استدعاء استغاته کنم . 

- برای په ٩‏ 

برای اینکه مرا با خودتان خدمت علایاحضرت ملکه ببر ید . 

آ هژ بر ارد فر یاد کرد مگر دیوانه هستی؟ میخوآهی من وخودت را بکشتن بدهی؟ 

- هیچ ترس نداشته باش شمارا بکشتن نو اهم داد . 

- زن بيار همحکوم باعدام شدهد یکر کار گذشته است و امیدی بر | یش باق نیست. 

- من آنر | میدانم برای نجات ار نیست که میخواهم به بینمش برای اینست ... 
آبابمن گوش میدهید ؟ خیر پدرجان شما من گوش نمیدهید . 

بر هر د جوابداد : الته که بشما کوش نمی‌دهم برای اینکه شما مرا بوحشت و 

ترس بی‌پایانی میانداز بد . ۱ ۱ 

جوان عاشق پیشه درحالی که سعی میکرد خودراآرام جلوه بدهد گفت بدرجان 
مطمتن باشید و باو ر کنید که قوای عقلیه من‌مختل نشده من‌خوب میدانم که ملکه‌معدوم 
است ولی اگرمن بتوانم فقط یکدقیقه درجاوی بای ار بسجده درافتم این عمل‌جان‌مرا 
از خطر نات خواهد داد واگر اورا ینم خودم راخواهم کشت وچون باعث نومیدی 
من هیشو ید میتوان شمارا باعث هلا کت جسم وجان یاروح وجسددانست . 

کشیش گفت پسرمن فرزند من شما میخواهید هرا فد یه مقصود خودنان بکنید 
وجودمن با کیر سن هنوزدراین دنیابرای خدمت ,فقر | و بخت بر گشته‌ها لاز و ضروری 
است بااین بیری وتک رقن وبدون جپت خود را بکشتن دادن گناه غير قابل 
عفوی است . 

شوالیه گفت بدرجان مرا از خودتان مابوس و نوميد نگردانید چان مرا بر ید 
شما بك نفر معاون لازم دار بد شما يك ملازم میخواهیبد مرا بجای او قول فر موده 
همر اه بپر ید . 

کخیش که ابپت خود را در نيجه بيا نات شوالیه از دست داده و بکباره مطیع 
گشته بود مجدداً خودی کر فته باطمانینه ووقار گفت خير اجرای این عمل وظيفهٌ مرا 
جر بحه‌دارخواهد کرد من از صم قاب بروح و بوجدان و بشر افتم سو گند باد کرده ام 
که بجمپوری خیانت نکنم زن محکومه بك ملکه مقصرک است اگر مردن بجپه اسلافم 
منتح نتیجه میشد مرك را فبول میکر دم دلی ٥٨ن‏ زمیخ و اهم از وظیقهام قصور بورزم . 

شوالیه گفت وقتی من بشماميگويم وقتی من بشما تکر ار میکنم وقتی من برای 
شماقسم میعورم که نمی و اهم مذکه رانجات بدهم دیگر جه ملاحظه دارید باین‌انجیل 
بان صلیب سو گند باد میکنم که آمدن من به کو نسیرژری برای ممانعت از هلا کت 
ماکه سەت ۰ : 

پیر مرد که از باس و نومیدی نامنتپاهی غیر قا بل توصیف شوالیه مپپوت ومتاثر 
شده بود برسید چه میخواهید 4 


۱ ۲ 


شوالیه درحالی که روحش نزديك بود از کالبد مقارقت نماید گفت درست کوش 
بدهید مشارا لیپا گذشته ازاینکه نسیت یمن سمت ولی نعمتی‌دارد علاقه محبت فوق| اعادة 
هم همیشه ابراز تموده بطور که تين دارم جنا نجه ايندم آخر مرا به بیندلااقل ساعات 
نزع واحتضارش سکن | هیر وسلیت عند هو اهنه بود . 

کیش که از لېه مغاوب نشدنی شوالیه استقامت را ازدست‌داده بود گفت ‏ نچه 
میعواهید فقط همينأست؟ 

- بلی طلقا همین است ۰ 

> شما برای خلامبی وی‌هیج دوزو کاکی نچیده دسیسه بکار تعواهید برد؟ 

س هیچ هپچ پدر جان من عیسوی هستم !گر در قلب من اثری از دروغ باشد 
اگر من سرسوزنی برعلیه ملکه در آنجا اقدام کنم خدا مرا بعقداب الیم ابدی تنبیه‌و 
و بٿ فر ماید . 

شا گفت خبر خير هن بهیچو<-4 نمیتوانم در این خصوص قول همر اهی 
بشما بدهم . 
این عبارت را درحا لی که تمام میعاطر ات عظیمه و بیشمار بك این بی احنیاطی 
و بی‌حزمی در اظرش مجسم گرد یدادا کرد . 
شوالیه با لہچ سوز ناك عمیقی گفت پدر چان کوش بدهید من با شما مثل 
فر ژ نده‌طیمی حرف زدم با احساسات مشفقانه يك شعص عیسوی با شما 1 مذا ک 
شدم بدون اینکه بك کلمه تند و زشتی بت حرف "هدید آمیزی از دهان من خارج 
شده باشد . 
معهذا سر من دور ان‌افتاده آب شون مرا بجوش آورده نومیدی قاب مر امجرو ح 
کرده و با تمام این مر اتب من مسلح هم عیباشم من بك خنجر بر نده دارم این بگفت 
< واز سنه اش يك تيغه نازك متا لوژی بیرون آورده و در حال تابش شنامت آمیز نیغه 
فولادی دردستهای لرزان وی منعکس کشت . 
کشیش فوری دورشد . شوالیه با بك تبسم محزونی گفت هیچ نتر سید و فرار 
کا اگر اشخغاص دیکری در ابن موقم با ما متکلم بو داد سکن بود از وحشت 
شا استفاده کرده «چدات وقو نامه هائی ازشما نی ند ولی با خضوع وخشوع وبا 
کال تضرع استر حاما درخو است میکنم که فعط کاری کید بك دقیقه اورا ب بیذم 
وان هم ضمانت تمه هنست پس ازادای این عہارت کاغذی آأذجییش در آورد که کشیش 
عیار ات ذیل‌را در آن ملاحظه :مود » 2 این جانپ امضاع کننده ذیل ( رنه مزون‌روژ) 
خدا و حبتیت خودرا در آن گواه گر فته اقفر ارو اعتر اف میذما رم که کش یش هقدس سدت 
لا ندری در امه ن موضوع که عبارت از بردن من بیس ا با شف هيچ گو نه 
تقصیری نداشته و این تصمیم را درتعقیب تهسدیدات من با كمال تنفر وانزجار اجرا 
موده بنا بر این نوشته را بامضای خود بمشار اليه تسلیم مینماید تا کار کنان امور 


و اقف باشند ۳ 


۲۷ - 


کشیش گەت : بسیارخوب ولی با این حال باز یرای من‌قسم بخور که بی‌احتیاطی 
نکنیچه من نیا ازحیات خود بیم‌ناك نیستم بلکه سلاعتی شمار اهم طالبم. 

شوالبه کفت درانعصوص دیگرفکر نکن[ با شما اجازه داد دې 

- پلی حالاکه مطلقا خواهان چنین امری هستید ممکن است راضی بشوم شما 
در بان منتظر من خواهید شد وقتی که او از اطان معکمه عبور می کند شما اورا 
خواهید د ید. 

شوالیه دست کشیش راگرفته و بپمان درجه احترام حرارتی که صلیپ سرخ‌را 
میبوسند را :وسید و آهسته بخود کفت آه اقلا مانند یك ملکه خواهد مرد و دست 


مير غضب باو شواهد خورد . 


فزت رد 


سسستتوی. و6 تست 


بمحض ابنکه مزون روژ این اجازه را از کشیش سنت لاندری 

و تحصیل نمود خود را انداخت باطاق توالت کشیش مز بور که 
درش نیمه باز بود ودر آنجا با يك گردش دست با تيغ تیزی ریش و سییلهای خود 
۳ تر اشیدیس از اجرای این عمل شعصاً در آله بز د گی پر ید گی ر نك خو یشتنر | که 
فوق|لماده معوف بنظر می آمد مشاهده کرد بعد نرد کشیش مراجمت نمود درحالیکه 
صورت ظاهرخودراخیلی موقرو آرام جاوه «یداد و لی بیچاره یکلی فراموش کر ده بود 
که با سقوط ریش و سبیل ممکن است‌در کو نسیرژری شناخته شود . بپرحال بتعاقب 
کشیشی که لحظه قبل توسط دو نفر قراول بکو سیرژری احضارشده بود رهسپار وبا 
این تهوری که تمام سوء ظن ها را مر تفم وبا این تب شدید که در پایان این اقدامات 
و پیش آهد ها عارض او شده و غییر شکل داده بود از دز يجه که در ] نزمان ,عباط 
کونسیرژری باز کرده بودند داخل :سا گردید مشارالیه مانند به ژبرارد لباس 
سیاهی در برداشت پوشیدن البسه بلند قدیم رهبانان قدغن و منسوخ کشته بود . در 

طالار محکه متجاوز از بااصد نقر ازقبیل ستخدمین مجلس و کلا کمیسرها نما بند گان 
و کنجکاوان و بیکاره ها <ضور داشته و خویشتن را برای نماشای عبرر ملکه مهیا 
میساختند . وفتی شوالیه دومزون روژ بدر ب اطان ماک رسید بطوری قابش شد بد 
میزد که ابد مذا کرات بین کشیش ورایس مجلس وژاندارسپار| نشنید فقط بامردی 
که بك قیجی و پك‌قطعه پارچه تازه بر بده دردست داشت در آستانه در با بکد یگ مصادف 
شهد‌ند". مشارالیه بر گشته سانسون میرعضب را شناخت . 


سا ناسون ار سيك چه »یخو اهی ھم شہر ی ۲ 


بر ات 


شوالیه سی میکرد لرزشی که تمام عر وق‌او را باهبه نپورش فر | کر فته سا کت 
نماند و با بی اعتنائی كەت مرا میگ وی ؟ تو که می بیتی همشپری سانسون که 
من معاون کشت سرت لا ندری یبا شم 5 

مير غصبت کفت بسپار خوپ‌و ر دال صو قساجمعتت رل ۵ مشغول دادن دستور ان 
بشا گرد میرغضب کر دید . ۱ 

در این موقع مزون روژ خود را دال طالار معکمه نموده و از آ تجا یقه‌تی 
از اطان که دو :فر ژاندارم توقف داشتند څر بد . 

اين دو افر جوان دلیر مبهوت ومتحیر مانده بودند زیرابواسطه ادب وانسانیتی 
که در اين رن بمکه ابر از داشعته دود رل مشارا مها همان قدر که تست ده مستحفین 
سا يقس با نکر و غرور رفتار میکرد بر عکس با آنپا با کمال ملاطفت سلو كث مینمود 
در واقم مشارالیهم سید مین و محسوب مشد ند نه مس تجذطین , 

اما شو الیه از آنجاتی a‏ استاده ود نمی توااست ملک را ملل زیر ادر 
بسته بود و فقط برای عبور اشيش آنرا باز کرده محدداً بروک أو ستند . 

موی که شوالیه داخل اطاق مجیس گر دید صیدست آنبا شر و ع شید ۵ بود ملکه 
۳ مدای دور ور عادی خود میکفت lT‏ در صور تیکه شما بجمهوری قسم یاد کردها ب 
همان جمهوری که بثام آن مر امقتول مسا ز ید در این صو رت چطور ممکن امت دشما 
اعتمانداشته باشم من که خدای شمارا نمیبر ستم . 

ژیرارد ازعدم عقیده و بی‌اعتنائی مشارالیبا بمذهپ جدید و قدرم در يك همچو 
موقعی تست باو سعت مقار ومتالم شرد ۵ اظپارداشت ا كنةر عسوی که هر ود اذ 
د یار حلت نماد درمو قع مرك نبا ید کینه احدی را دردل داشته باشد و تباید خدا رااز 
قاب خود دور سازد ۰ . 

مز ون رو با هید انکه وقتی ملکه اورا به امف و رمم بو سیله ژر ارد در این 
مکان آمده تما امت بتک تسیر عقمده داده واورا از در نو اهد راند قدمی جاو تر 
نهاد که ر را باز تما بد ولی ژاندارمپا فوری بر اي مما نعت ازاوحر کت کرد ند 

شوالیه گفت عجب در صور تیکه من معاون کشیش هستم ... 

دوشسن حرف‌اور اقطم موده اظپار کرد درصورتی که او خود کشیش را بیرون 
می کند احتیاجی بمعاون کشیش ایخ و اهد داشت . 

شو اليه بان خیال که لگ مدای او را شدو د با صد‌ای بلند تر ی کت شاد 
برد غیرمسکن است قبول تما ید و لی ماری | تتوانت دراین [حظه ,قدری [ شفته و 
از سماجت کین بهیجان | مده بود که دای هون روژرا نشنید با شید و نشناشت و 
باجاجت حودافزود 5 حن تمسیخر آمیزی گفت E ET‏ ورول ارو ید چر ادست از 
سر من بر امیدار بدا ین‌ساعت مملکت ماجمپوری بو ده وما حت اوای آز ادیو جمپور یت 
زند کی میکنيم در این صورت اعلام مي دارم که فز کنر در و ظا ف شود أ اد است و 


مم بطو ری که ممل ودلغو اه ودم میا تش لے ميخو آهم !مير م ۰ 


تن 

ژیرارد بازسعی نموديك کله دیگر اطافه کند" که ملکه بايك لپیحه مخوف ماری 
ترزی بانك زد : بروبیرون کشیش لازم ندارم ! ژیر اردمنکوب خارج شد . 

مزون روژ کوشش کرد ازفاصله تجیر نگاه‌خودرا بدرون اطاق امتداددهدلیکن 
ميو سبه روگ خودرا بر گز دا ده بود . 

دراین حین که شاگرد مير غضب طناب در دست وداخل ز ندان می شد تفن 
برخورد . این ذو نفرژاندارم شوالیه را که مابوس خیره ومات ومیپوت مانده‌بودقیل 
ازاینکه بتواند فر پادی بزند باحر کتی برای اجرای آخرین نقشه خود بنماید تا آخر 
دالان اورا راندند . بیچاره خویشتن را باژیر ارد در آخر دالان بافت و از آنجا نیز 
آنیارابیرون کردند انزد بك در [نجائیکه خبر استنکاف ملکه از پذیر فتن کشیش منتشر 
شده‌بود واین‌خبر یعنی تکبرماری] تتوانت اطریشی برای بعضی مستمسك وبپانه فش 
وناسراگفتن ستت.بای وتكفير او شده و بر ای بر خی موضوع تمجید و تسین هحر ما نه 
وی گشته مود ˆ 

ریشارد رگیس زندان بکشیش گفت مطلبی نیست برو بد ال که اوشمارابیرون 
میکند بمنزلتان مر اخفت کید ویگدار ید هر طوردلش میخواهد بمیرد . 

زن ربشارد نیز اظهارداشت حالا که خودما نیم واقما حق بااوست منهم اگر چای 
او بودم همین کارر | میکر دم . 

کشیش گفت خو اهر دراین صورت شماهم اشتباه میکر دید ر بشاردچشمپای خود 
را بافضب بطرف ژن کر ده گفت خفه شوزنیکه آیا این مسئله بتو مر بوط است چسرا| 
خودت راننعود هر آشی عیکنی ؟ برو ید آقای کشیش بروید . 

ژیرارد تکرار کرد خیرخیر با همه استنکافش من باید همراه او بروم بك کامه 
فقط اگر بلا کلمه هم او بشنود تکلیف مذهبی اش رابجا میآورد بملاوه مجلس کمون 
بن خدهتی رجوع کرده و ... هن بابد اطاعت امر کمون زایتما یم . 

آجودان ماژر فرمانده قوای نظامی با کمال خشونت گفت بسیار خوب 7و باش 
ولی معاو نت را روانه کن برود . این شخص نامش کر امو نت وآ کتر قدیم کمدی‌ف رانسه 
بود . چشمپای شوالیه نشدت برق زده دستش بسرعت رفت بسینه اش . 

ژیرارد که میدا نت شوالیه ز برجلیتقه خذجری دارد بانگاه پوزش و متضر عا نه 
وی‌را ازاقدام خود بازداشت و آهسته گفت جان مرا بمپلکه نیا نداز ید شما می بینید 
که تمام وس ابل بر ای نجات‌او مفقود و الساعه معدوم خواهدشد شمایدون جمت‌خودتان 

_ درا با او بکشتن ندهید من در راه از شما با او حرف خواهم زد و قسم یاد میکنم ۳ 

باو بگویم شما برای آخرین دیدار او جانتان را به معاطره انداخته بودید . 

این کلمات القلاب و جوش وخروش درونی مرد جوان را سکن داد و بعلاوه 
يك ءکس العمل‌شدیدی‌هم حکفرها و تمام اعضای‌بدنش‌محکوم بيك انعطاط غریپی 
گردیده‌این‌جوان مرد دارای احساسات شجاعانه و قدرت خارن‌العاده بود ولی اينك 
احساسات و قوش با نتا رسید متحیر » سر اسیمه: خسته ؛ مغلوبو در يك نوع بپت 


۴ 


۳ حیرتی که قاصد مر كت بشمار هیر فت‌غرق شده‌بود . بالاخر ه گفت بای با بد هما ین‌طور 
باشد صلیب بر اک حضرت ۶یسی و چوبه دار برای ملکه فرانسه است سلاطین و انبیاء 
هر بات شر بتهای نا گوار مصائب دست انسانی را بيك کل از جام حوادث‌می نوشتد 
ودر نتیجه ابن خیالات بدون کمتر ین حر کت و کوچکترین مقاومتی خود را تسلیم 
تقد بر و پنجه اقوبا کرده گذاشت که او را کشان کشان با وشت کردنی تا درب 
خارج مهس راندند . 

پائیت طارمیپا و درهای کونسیرژری یك جمعیت کثیری متوحش و سر گردان 
بهم فشارمی آوردند بقسمی که تا انسان بچشم خود ولو یك مر تیه هم باشد نه بیند 
نمی تواند تصور آن را درمفز خود مجسم نماید . 

کم صبری و عدم حوصله بر هوا و هوس کنجکاوان غلبه پیدا کرده هر کسی 
با صدای باند مکنو نات‌خاطر خو یشتن را بد یکری‌اظهارمی کرد و ازاین کفتگوهاتو ليد 
و تشکیل یك همپمه ءظیمی گشته بود که گویا هیاهو و تمام جعیت شپر پادس 
در جاو قصر عداات مجتمم شده اند . 

پیشاپیش این جمعیت یك دسته قشون مسلح با توپ و سایر لوازمات حر بيه که 
برای حفاظت این نمایش تار یخی و برای اطمینان اشخاصیکه از همچو روز و نماشی 
خو شحالو بپر ه هند میبودند "مین گشته و بحالت خير داراستاده بودندوچون اززمانیکه 
خبر معکوعیت ملکه باعدام توسط وطن پرستان بساکنین خارج شهر انتشار بافت 
جمعیت آن بان رو بتراید مير فت برای شواایه با دیگری بی‌نتیجه بود که حصار ضخیم 
انسانی را سوراخ کرده خود را بملکه رساند . 

و قتی شوالیه رااز کو سیر ژری بیر ون کر دند قپر آدررد فاو سر باز آن‌قر ار گر فت 
سر بازها ازاو سژال نمودند که هستی جواپ داد مماون کشیش می باشم . 

اکن چون منم هماند ژبرارد قسم باد کرده ام ک4 سبت بحمپوری صادن 
بوده خیانت ننمایم ما که از پذیرفتن من هم سر باز زد . سزباز ها بنوبه خود نیز 
او را راندند تا او لی‌صف تماشاچیان در ] نجا مردم مجبورش کرد تد هرچه بسر بازها 
کگفته بود #کرار نما بد و در نتیجه عبارت مختافی بتر تیب ذیل از دهان هر :کس بصدای 
بلند خارج یگ دید . 

او از نزد او میاید ۰۰۰ او او را دې ده است ٠٠۰‏ چه گنفت او ۰۰۰ چه 
میکرد او ۶ ۰۰ ]با مانند سایق هنوز متکیر است ؟ ۰ آیا مشکوب شده ۲ ۰۰ 
آبا گربه می کرد ؟ ۰۰ 

شوالیه بتمام این سئُوالات با ,ك دای طعیف هر یم د مر بأ نی جواب ی داد 
چنانتکه گوئی ابن صدا آخرین اظهار حیانش بود که از لب های رتك پریده او 
بير ون یامد . 

جوا,پایش ساده و بیان وأقع بود لیکن حفیقت گولی که متطضدن‌مدح و حاوی 
مظاو میت ملکه بشمار میرفت‌و از قاب‌عاشق ما بو بیرون آمده‌و ما نندیکی از سوار بون 


-۱۳۱- 

در نپا یت سادگی‌ادا میکرد بك ندامت و اضطراپی در بیشتری از قالوب تولیدنمود . 
وقئی تحت از وعد در از مادام روابال و بالاخره از این ملکه بی تاج ۰ زن 
۳ شوهر )مادر ی فر ز ند ۰ ساره ۱ نها ۱ متر وك و بدون بك تشر دوست بین يك 
کروه مر غضب دمیان ae‏ عد ز بادی از حزن و اندوه سر خود را خم موده ۳1 
محرمانه اشك سوزانی از چشمهای اشخاصی که قبل از بیانات شوالیه به ملکه کینه 
داشتند و باشاشت منتظر تماشای تشر قات جدا شدن سراو از دنش :ودند مثل سیل 
جاری گر دید. : 

باری ساعت بزرك قصر بازده را زد ودر این لحظه همهمه و قیل و قال بکلی 
موقوف کشت صل هرار قر زنك ای در بی ساعت را ش٧ر‏ دهو ۳ ضر بان قلوب خود 
جواپ آنرا می دادند . صدای لرزان آخر ین زنك ساعت در فضا خاه‌وش کشت 
بك غو غای عظیمی وشت طارمیپا بلك و بك عر ابه که از ساحل مر ۱ اوفلور ( 

# 

میامد جمدت را شکافته رمث از ميان نظامیان عبور کرده و بالاخره بای یله عمارت 
متددس ایستاد ۰ 8 

فوری ملکه بالای ایو ان بزرك نما بان گر د بد ۱ تمام حو اس‌ها درچشمها تمر کر 
یافت و فسا درسینه ها حبس ومتوقف شدند . و ان ملکه که غالب آنها در مدت 
اسارت سفید گشته بود از بیخ چیده شده واین لون نقره فام یسوان وی دراین لحظه 
شوم بر فغنگی و مات ر باک رتك صد فی صوزت این دحتر سلاطین عظیم الشان 
انزوده دود ۰ ببچار ه دستپایش از بشت رسته و چاهمه سید ی‌در برداشغت ۰ و قتی‌مشارالیها 
از با لا بله‌ها نمایان گردید بر خلاف مل اوطر ف راستش آ به ژیرارد وطر ف‌چیش 
عبر غضب که هر دو لاس سياه بو شید ه بوذ ند حر کت میگر داد ۲ از منظر ه خر وج او از 
۳1 سیر ژری لین نیج در تمام مت شور ور شرغای عظیمی بر خا ست که فوط خد او ند 
که ازاعماق دلپا با خبر و کاشف سروااشفیات است توانست از حقیقت اسرار درو نی 
این مر دع مطلم گردد و س ۰ 

دراین احظه مر دی از بین ماری آ نتوانت و هیر عطیب گذ شت این گرامو نت بود 
و‌خصوصا عبور نود که عرابه شوم وا باو شان بدهد . ملکه از روت عر ابه ا گپان 
حون ور 5و نههای ملکه صمود کرده تازیر نوا شش قر مز شد بعد فوریر نك صوز ش 
غییر کرده مانت میت گر دید واز اسپای رت باز بیر نش فریاد کرد ۳ «چرا بر ای من 
عرابه آوردید وحال :که پادشاه فقیدشوهرمر | باکالسکه ببای‌دارش بردند» . 

ژبرارد چند کلمه کوش او معرمانه حرف زد که بدون شك با برعلیه آخرین 
فر یاد متکیر انه ساطنتی مدرو سا سکن مبراند با از شوالیه ص عبت منمود مله نوری 
ساکتو بد نش بر عشه در آمد -ساسون هردودست خودرا بر ای نکاهداری اودراز نود 
دلی ملکه کیل ازاینکه دستهای هبر أب به بد نش +عتوزد پر انحوی بود خو یشن را 
سر با نگاهد اشت و سد از بلهای طار می سراز بر ور وید ۳ در این موقم شا گر دمیر قضپ 


۳ 


برای سوار شدن ملکه پله ڃو بینی درءقب عرابه نصب واستوار میکرد . ابتدا ملک 
سوارشد بعد کشیش وسانسون هر دورا نشانید . 

هگا هی که عر ابه شر و غ بحر کت نمود يك هیجان عظیمی از جمعیت بر خاست 
لکن چون دراین احظه نظامیان نمیدانستند این هیجان عمومی بر له با بر عذیه ملکه‌از 
ملت ناشی شده امذا باتمام قوا بجمعیت حمله کر دند در نتیجه این حر کت فطای و سیعی 
بیت عرابه و اولین صف تماشاچیان خالی ماند . 

دراین فضای خالی مدای ناله‌سگی شنیده شد ملکه ازشنیدن صدای سك بخو 
ار ژ ید و سر پا ابستاده باطر افب خویشتن نظر نموده سك خودرا دید که مدت دوماه او 
راگم کرده بود یمنی نگذاشته بوهند این حیوان بیچاره با خانمش داخل کو نسیر ژری 
بگود . حالیه که حیوان با وفا صاحبه خود را دا کر د با تمام ضر باتی -ه باو وارد 
میاوردند خودرا بطرف عرابه انداخت ليكن بلاك بیچاره ‏ ضیف ؛ ف » ناتوان 
زیر دست ویای اسپ‌ها نا و ن 

ملکه با چشم بتجهس او بر آمد . او نمی‌توانست حرفی بزند زیرا با شېمه 
مردم و صدای چرخهای عرابه صدایش بجائی نمبر سید . نمیتوانست پا انگشت اورا 
نشان بدهد چرا که دستهایش بعقب بسته بود بملاوه بر فرض هم که. میتوانست او | 
را نشان بدهد باصدایش را میشنید ند در این موقع برای او بی نتیجه بود اما پس‌از 
احظهُ که سك بیچاره از چشمش ا بد ید گر دید مجدداً اورا دید درپغل جوان رتك یر يده 
که مشرف برجممیت روی يك‌توپ ایسناده وبا بك تکر پم خارح از وصفی درحالتیکه 
آسمانر | نشان میداد باو تمظیم مگ 

ملکه نیز به آسمان نگاهی کرده با تیسم شیر ينی جواب اورا داد . 

شوالیه که همان جوان بود نعرة از جگر بر آورد مثل اینکه این تبسم نیشری 
بود که قاب مجروح او فرود آمد وچون عرابه ,طرف پل شانژ چرخید مشار اليه 
خودرا ميان جمصت انداخته ناید ید گر درد ۱ 
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در میدان انقلاپ ما بین‌جمعیت ثثیری دو نفر با یه چوپ فا نوس 
بحالت پریشان واضطر اپ تکیه داده انتظار میکشيد ند . 

چمعیت این مدان بسه قست تشکیل میشد : قسمت اول تا میدان قصر مساوات ۰ 
قسمت ثانی تا انتهای خیابان انقلاب و قسمت ثالث با يك شوب وولو اه در تمام طول 
راهی که این دو جاده‌را از یکدیگر جدا میکرد متفرن بود ند : 


چو به‌دار 


این محلی بود که ملکه بایست از آن عبور کرده بقتلگاه و بای ماشین آدم کشی 
برود . این ماشین ( گیوتن ) که پواسطه باد و باران و آفتاب رنگ زده با بواسطه 
کرت استعمال دست های میرغضیان ستعمل شده با بعلت قطم ودن سر صدها 
هزار قر بانی کند و کثیف شده بود معپذا مانند سلطان جابری که مساط بر رعابای 
خود باشد با بك حالت متکیر وشومی بسرهای بر بده خون] لودنظر میکرد . 

درجوان فوق الذ کر که بازو ببازوی هم داده بالبهای رنك پریده و ابروهای 
درهم کشیده آهسته وغیر منظم باهمدیگر صحبت میکردند موریس ولورن بودند که بین 


جمعیت خو رشن ر امعفی 


نموده باحقدوحسد بعموم می‌نگر ستند . خلاصه آنها باصدای 
پست شر و غ بمذا کر اتی کردند که‌اهمیت آن که‌تر ازمذا کرات جمعیتی که‌ما ننددر باک»واج 
تاپل میدان انقلاپ را احاطه کرده بودند ېود هیکل مهيب همان داری که مام:ظره 
خوفناك وتساط آنرا نسبت بسرهای قر بانی بیان کردیم این دو نفر جوان را متاثر و 
بخود جلپ می نمود . موريس می گفت نگاه کن چطوراین غول ]دمغوار بازو یعنی 
یره های قر مزش را بلند نموده مل ایدست ک4 ما را صدا میزند و از دهان مپیبش 
عتیسمانه یما میندد . 

لورن جوابداد بعقیده من این‌طور نخواهد شد . 

چطور درصوژنیکه می‌بینی ز نهارا میکشند بازهم امیدداری ؛ 

9 مور بس این طفل انقلاپ وطن عز بوت را ترك نکن 6 آه مور رس بك نفر 
وطن پر ست صحرح خوب بمان » آه موریس این کسیکه میرود بمیرد بك زنی مانند 
زن های دیگر نیست این که هيرود دنیازا وداع گو بد مایه بد بختی فرانسه‌است . 

موریی فریاد کرد آ» لورن اشتباه نکن برای او نیست که تاسف میخورمبر ای 


او نیست که گر 4 می کنم ۰ 
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فهمیدم برای ژنه ویواست . 

- آه لورن نگاه کن خیالی که مرا دیوانه میګند اینست که ژنه و بو در دست 
کار چان کن های کیو تین میباشد که رئیس آ نپا هبرت وفو کیه نثوبل هستند . یعنی در 
دست اشخاصی است که آن دختر گل فروش یمنی هلولیز ناکام را |ینجافرستاده وماری 
آنتوانت متکبر را نيزخواهند فرستاد . 

سیارخوب و قوع همین مسئله است که مرا امیدوار ساخته وقتی جوع خشم و 
غضب ملت ازخوراك این دو نفر ظالم یعنی‌شاه و ملکه سیر گشت مانند اژدها که سه‌ماه 
وقت لازم دارد تاطعیه بلمیده خود را هضم نماید لااقل مدت مدیدی راحت کرده بی 
شکار نمیگر دد چنانکه اژدها وقتی سیر شد بانسان آزار نمیر ساند و بقول پیرمردهای 
دهات از کوچکتر ین چیز میتر سد . 

مورپس گفت آه لوزن این مسئله بمن بیشتر واضح و مسلم است من بتو آهسته 
گفتم و باز حالا حاضرم [ نرا بتو باد تکزار کنم من بعلکه جدید حسد میورزم بآن‌ملکه 
که بنظرمن برای جانشیتی زن اطریشی که میرود نابودشود تعیرن گشته‌است؟ فهمیدی 
بانه ٩‏ ماری[ نتوانت بك مالکه بیچاره محزو نی‌است نسبت بماکۀ که لياس خود را از 
خون هز ار ان جوانان معصوم ارغوانی کرده واول وز بر او سانسون میر غضب میباشد . 

غصه نخورما ازچنگال این ملکه که تومیگو ئی فر ارخواهیم نمود. 

مور یس سری :کان داده کقت کیان نميسکنم زير | اگر ما بخواهیم در منزال 
خودمان :و قیف ودست‌گیر نشو بم محل دیگری دار م جرابنکه شب وروزدر کوچه‌های 
پار پس امز بن وم - 

- این حرفپا یعنی چه ؛ مامي‌توانیم باریس را ترك نکنیم و برای این کار هیچ 
مانعی نداریم دراین‌صورت چرا شکایت داشته باشیم عموی.من در (سنت امر) انتظار 
مرا دارد و پول تد کره عبور ووسیله نقلیه همه چیزدار یم وما کسی نیستیم که پك نفر 
ژا تدارم یاهمیت بتواند ادا وف انا بد ,س چراباید غصه بخوریم چرابدون جهت 
تر اخیالات کر فته ؟ ماازپار س دارج نمی شو یم بر ای اینکه خودمان میل ندار یم . 

اه خیر خیر دوست یکتاومحبوب بی‌همتا ابنکه گفتی میخواهیم از پار بس‌خار ج 
شویم بیان واقع نبود تونمیروی برای اینکه من ميخواهم بروم . 

- راست است مگر له اينکه تومیخواهی برای بدست آوردن ژنه و یو و حفاظت 
او دز پار بس با نی مکر نه این است که گمان میکنی درز ندان است وظن یقری‌هم هست 
که |بنطور باشد نه‌مگر این است که بواسطه او میل نداری‌از پار یس ځار ج هوی بنا بر این 
نباید پار بس راترك کرد . 

مور بس آهی کشید که حواس متشتت اورا آشکار کرد و غغلتا پر‌سید آبا مرك 
لوی شانزدهم را بخاطر داری ؟ گو ئی اثر ات حوادت آنروز پر ید کی رنگ چپر ه 
مض طرب ومتغیر مر | زائل نساخته من در آنروز یکی ازروسای ای جمعیت بودم ک4 
امروزدست طبیعت مجبورم ساخته مخفا نه در ميان آنها زیست نمایم . من [نروز در 


o 


پاک ابن دار بر رگترازسلطانی بود م که بالای آن میرفت ! ۲ه لورن در اثر حوادد 
روز کار بیین دراندك زمانی اسان چه تغییرانی مشاهده میکند ! به بین درمدت نه 
ماه چطوراوضاع زماته سعادت مرا واژگون ساخته ؛ 

آه مور یس توعاشقی ؟ . 

موریس که خیال پر یشانش بنقطه دیکرسيومیکرد و وجپش بافق دیگری بو د 
مجدداً آمی کشیده آهسته گفت .. آه بیچاره هزون روژ ! چه روز شومی است امروز 
برای نو + 

لورن گفت افسوس موريس میخواهی “iT‏ را که من درا نقلاپ ازروژشوالیه تو 
غمگین وشوم تر می‌بینم برایت بگویم چیست ؟ 

مه بلی بر ما ۰ 

عز یزم اغلب اشعاصی را که دوست خود میدانیم دشمنان ما هتلد و برعکس 
کسانی را که دشمن فرض می کنیم غالبا .. 

موریس حرف اورا قطع کر ده گفت بك چیزرا بز حمت باورمی کنم ۲ 

- چه چیز را؟ 

- اینست که فرضا هر قدر هم شوالیه احمق باشد دراین موقم نقده‌برای نجات 
ملکه طرح تتعواهد نمود . 

کک جطور ؟ بك هچ و شخصی که از حمث شحاعت بر ابر صد هزار تفر است i‏ 

مور س گفت : باو‌جود این بتومیگو یم ۳ اگر اوعاری از عقل و شمور باشد .. من 
میدانم که برای نجات ژنه ويو ... 

ازاین‌حرف لورن ابر وهای خودر اذرهم کشیده گفت دو باره بتومیگو بم موریس 
تواشتیاه میکنی . نه اگرهم بنا بشود که ژنه و بورا نجات دهی بوطن پرستی توخللی 
وارد نو اهف مد دیگر بس است در این موضوع ص جرت راقطع کنیم تگاه کن که نما 
متوجیند و بحر فہای ما کوش میدهند بهبین بیشخدهت همشهرگ ساسون است که از 
جاک خود بر خاسته واز دورنگاه میکند آه زن اطر یشی رسید ` 

خلاصه دراین موقع گو ی بر آک ھر آهی و قویت این دربای مواج ازدحام که 
لورن مشاهده کرده بود یك ارتعاش و انقلاب وهمپمه شدیدی برعر دم استیلا بافته هر 
احظه رو بترا :د میگذاشت وشییه بود به بادهای هېب وسر بغ‌| لسیر که در آغازوز بدن 
ناله ضعیف نموده و بعد بقرش مي افتد . 

مور رس باستقامت پایه‌های بلند فانوس قامت رشید خودارا بلند کرده بطرف 
کوچه (سنت هنره) نظری نموده بابدنی لر زان گفت آه خودش‌است بالاخره ماشینی که 
قر ببأما نند گیو تین و حشتناك بلکه میخوفتر بود کم کم ازدور نما یان گردید . این و سیله 
حمل قر یانیپا بود اژز ندان تایای دار و عرابه نامیده میشد. برق اساعه نظامیان در 
اطر اف عرابه انظاررا بخود جلب مین‌ودند . پیشاپیش آن گرامونت با اشعه شه‌شیر 
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عرابه پیش‌میامداین فر یادها درنحت تاثیر نگاه تیره و آرامعسعکومه خاموش‌هیگردید. 
هیچگاه ملکه باین اقدام و تبخترعرض اندام نکرده و باین عظمت وابپت در انظار 
جلوه ننه‌وده بود وغرور وجرئت خودرا بدرجة رسانید که از مشاهده این حالت :سر 
عظمت بیم ووحشت بحضاره‌ستولي شد واصلا بنصایح آبه ژبرارد که خواه نخواه اورا 
همر اهی کرده بود اعتنا وتوجه ننموده تز لزلی در افکار واندامش راه نیافت و حتعی 
بیشا نی ملو کانه اش بهیچ طرف خم نگشته در نهایت‌استحکام خویشتن رابیعر کت نگاه 
داشت افکار مترا کمی نیز که درمغز او طفیان داشت مانند نظر ارجمندش ثابت بنظر 
میامد شدت تکانهای بی دریی عرابه بروی سنك فرش غير هرتب معیر حر کت میکرد 
طمانینه و پیعر کتی اورا بیشترطرف توجه عموم قر ار میداد ومتل این بود که مجسمه 
مر مری بیجان درعرابه نپاده باشند وتنها دید گان درخشان و گیسوان پر یشانش که‌از 
وزش باد متموج شده بود اورا ازمجسمه متمایز هیساخت . 

ازورود مالکه بااپن هیکل وقیافه غفلتا سکوتی شبیه سکوت صحاری بی آب ۳ 
عاف ین سیصدهز ار معت تما شاچی مدر که رافراگر فت معر که که آسمان بر ای‌او لین 
دفعه در پر تو نور آفتاب چپانتایش میرفت "ماشا نماید . 

بلاقاصاه از آن نقطه که موریس ولورن استاده بودند صدای محور چرخ های 
ءابه وصدای تنفس aE‏ اسیرای گار دسواره مسمو ع وعرابه بپای دارایستاد : 

ملکه که :دون شك فکر چنین احظة را در خاطر خطور نداده بود يخود آهده 
نظر بلند خو یشتن را بروی جمعیت انداخت همان جوان رنك بریدة که لحظهٌ قبل‌اورا 
روی توپ دیده بود مجدداً ديدش که روی سکوی اس‌تاده ۰ جوان مز بور :محش‌اینکه 
نظر ملکه را متو چه خود دیدهمان تعظیم میعتر مانه که در موقع‌خروع او از کو نسیر ژری 
بوی نموده بود تک از و بعد از سکو بائی جست . چند نفر او را دید ند لیکن جون 
لباس رهبا نان در برداشت از آن محل صدای همپمه بر خاست که‌يك نفر کشیش انتظار 
ماری انتوانت را میکشید که در آخر بن لحظه خیالش بعنی موقعی که سر دار می‌رود 
دعای مغفرت وارادن خو بشتن رابوی تقد یم بدارد . بالاخره هیچ کس باعث اضطر اب 
و شوش شو اليه نگر دید ژبرادر مواقم عظیه» بك عظمت و اقدام فوق‌الءاده بعضبی 
اشعاص وحتي اشیاء را احاطه مینماد ۱ 

ملکه با احتیاط از سه طبقه یله عرابه‌ بای آهد سانسون مشار الیپا راحر است 
کرد که بز مین نورد .و درموقعایفای وظیفه مانند محکومین بنظر میامد و تا آخر ین 
لحظه اجر ای عمل اقدامات معموله را نسبت بملکه مرعی داشت . 
موقمی که ملکه از پاه‌های دار بالا می رفت‌چندین اسب رم کرده سر دست بلندشد ند 
چند نفر از گارد تظامی و سر بازان مثل این می ماند که برای اجرای عملی مردد 
شده تمادل را از دست دادند مد بك هیولائی دبد شده که خز ید ز بر داز . 

تقر یبا درهمان لاحظه هیاهو و قل و قالبسکوت و آر امش نید بل یا فت‌هرچس 
نمیشواست در همچه لحظه تار یخی جای خودرا ترك کرده بد بگری وا دار تما ند 


۷ 


هیهکس نء‌یخواست کوچکتر بن شر حی را[ ازابن قاچمه عظیم که مر مت اجام آن فصله 
8 داز نظر مخفی ما ید تمام نظ رها بطر ف محکومه دو ته شد و شه ود ° 
در این وت ملکه روي بله دار بود کقیشن مدام با او حرف مدز د مك ۶ کرد 
ەیر ضس دیگری lL‏ ملایست او ۳ سوت یه ماشین #ير ا:د یکی دیگر از عقب اچباش 
را که شا ههای ار را بوشا ول ۵ دود کره مبزد 
ماری [ نتوانت همینکه اصطکاك دست‌این خائن را گر د نش احساسص نمودفوری 
کی کرد و در این چستن دون انکه ماعفت مشود بای خود را گذاشت روی بای 
سانسون هیر #طب که او وا رد چوب دار می بست .۰ مشار اليه بای جود را از زار 
بای ملکه عقب کشید . ملکه‌نوری گفت آه آقاعفو فر مائیدعمدا پای#مارا للگد نکر دم . 
این ج له آخر بن حر فی بود که از دهان دختر قصر ‏ ملکه‌فر اسه وزن‌سوه او ئی شانز دهم 
بسر ون آمد درهمی لحظه که‌ماری ۲ نترانت‌میرفت دنیا را ودا ع گرده در سر ای ابدی 
منزل گر بنه زنك ساعت بزركت تولباری‌نیه .اعت بعدازظپررا اعلام داشت . يك‌فر باد 
پیب فریادی که 7ماما تر ات‌ز ند کی بشر محسو سه شد فر بادی که آ میعته از فرح » توحش ۰ 
عزاء اهید» فح ومعافات بودما ول طو فا نی عظرم باند شده و با لە ضیف دلغر اشی که 
در همان احظه از زير ده سیاه سیاستکاه بای شده بود مجو :مود و ی با اینکه‌ابن 
3۳ خیلی ضیف بود معدا بکوش داره‌ها ر س‌دو وف قدم بط رف دار جلو آعد 
هر کس می خواست از نزديك باقیماند» سلطنت را که گمان می کردند تاابدالدهر 
د فر اسه مر ض ےه به مد ایک ژاندارم ۱ در ھج س Kis‏ ی بو دند LT‏ 
ر فر ر اا ان ۳ ص جر دیکری بو ٤‏ 
آن هیولای که از صف [ نپاتجاوز کر ده ز بر دارلغز بده بود تجسس می کر د ندعاقبت‌دو تفر 
از ژاندارم ها از ز بردار بیرون آمدند در حالیکه یقه جوانی‌راچسییده بودند که او 
دستمال‌خون ] لودی راروی قلیش فشار میداد و مك کوچکی ناله کیان دنبال‌او زوژه 
میکشید جو تی که در رد شی جاو استاده بو د ند دستها را بطر ف جوان مجپول 
دراز کرده فر باد مودند نکش أبن مستبد را بکشید این مستبد را اودستماڵ خود را 
ازخونز نیکه اطر بشی رنگی‌ساخت تشه او را بکشید او را ۰ 
موريس بلورن گفت آه خداو نها ؛ آ با تو اورامیشناسی آیااو را میشناسی ۲ 
باز هر دم تکرار کرداد کید او را بکشد این ساط نت طاب را کیت این 
ان را و دستما لش راکه آغشته بخون ماری آلتوانت آغشته کرده میخواهد آن را 
مانند اشیاء مقدس ”ار یخی نگاه دارد از او جدا کنید . 
در جواب تام تهدیدات بك تبسم عتکیری در لبپای جوان فون‌الذ کر ظاهر 
گر د یدو پر آهنش را کنده‌سینه خودراباز کردو گذاشت دستمال خون | لو دبز من بیافتدو با 
صدای مپیبی گفت آقابان‌این خون ملکه نیست که دستمال مرا رنگن ساخته این خون 
قلب خو دست مہات رل ۵ له باراهی رەرر م سس د ھا 4 کف اي روک بایان چرش 
نمایان گرد ید که همه دردند . ازدیدن‌این»ظره غر بوی‌از مردم برخاسته عقب رفتند 


رل جوان مز دور آهسته م شد ه بزااو در افتاد و ما بد شهیدی که رمع خود 


ت۱۳ 

9 چشمان خود را سرداز متو نچ مود ۰ 

لورن آهسته تقو یس گفت اه شناختمش شذاخده‌ش مزون روژ است ؛ 

جوان نا کام پاسر درد ۵ اخر ین نگاه خود بدار موده با سە دى روحانی ت 
خدا حافظط أمید د ,دار و با این حال رات آور ميان نظ امیان متجیر و مبپوت‌در راه 
عشقد لد ار خو بش اسا نه جان داد 2 مر کوجك سر در گم‌متوحشا 4i‏ بدو زر مش شو ایه 
و سر ريده ملکه که در اك رعون طیده بود یتور خید و نعر و میکشد 

شعصی که چوپ کلفتی در دست داشت گفت آه ایس بلاك است . بيا ا بلاك 
کوچك: من با | جا بلاك" کو چك در فرسوده ۴ حب وان #قبر بطر فف شاصی +4 
او را صدا زد دوید وای بمعش اینکه تزديك او شد آن جانی که بوی انسائیث به 
مشامش در سید ,بود جوب طخ مش را بلند کر ده باقوت سر حبوآن فرود آورده‌سرش 
را متلاشی کرد در حالی که نز د بل دود از جرد ۵ بتر کد 

مور یس فر باد کرد ای نامر د ودر ت چه کر دی ؟ و بطرف‌آن شیاص حماه کرد 
لورن جلواو راگرفته گفت‌سا کت شو والا هردو کشته میشو ما بن سیمون بینه‌دو ز است ۰ 


۰ سس 


a‏ اورن و موريس مد از امام کار ملکه مزل هر اچعت کردا 
۱ هدیس نی بمئزل لورن . »ور یس بر ای ابن که حتی المقدور باعت 
منزل لودن معاطر ه دوست عر بز خود نشود بخود عادن‌داده بود صیح زود 
قیل از آفتاب ازخانه بیرون رفته و شب وفتي تار يك شدمر اجعت نماید و چون نتوانسته 
بوداطلاع حاصل نماید ژ نه و بودر کدام قط محبوس مباشد لذا هرروز در معبری که 
محبوسین رابه کو نسیرژری انتقال میدادند میان جعیت کمین کرده انتظار محیوبه‌اش 
را می کشید ز برا اززمان‌ملاتات بافو کیه‌لورن به او فهمانده بود که او لین اقدام‌علنی 
و بر ملای او برای نجات ژنه‌ویو سر او رابیاد خواهد داد . بدون اینکه کوچکتر بن 
حمابت و مساعد ی در استخلاصی محبوبه عمل آورده باشد . بنابر این هر صبح به 
محیس‌های متمدد میرفت و در جلو یا وق نمود بر ابه‌هاگیگه بر از متپمین بود 
و از مس ها به محکمه انقلاب مییر دند نظر میا نہ داخت همینکه در ميان أبن 
قر بانیپا ژنهو بو را میدید بطرف محیس دب گر هيدو د لیکن پس از چند روز 
احاس نمو د که مر اقیت ده نفرمرد فء ال نیز برای تفحص‌سی‌سه مس که در بار بس 
در اين عصر مالك بود کقابت نمی کند ينا بر این در مددنقشة دیگری بر آمد و ان‌این 


بود که‌هر روز برود در م کہ ةانقلاب و جرو ا ھا چی‌ها توق اما ید تا نو بت به احضار 


۳۹, 


ژ نهو بو بر سد و اين نصحیم نیزها کی‌از باس مشارا یه بود دق هم داشت چراکه برای 
بك شءاص محکوم باعدامی بس از تگنر و توقیف بتر اش وه تیه در و روز نه 
امیدی را می توان انتظار داشت ؛ ! بعضی او قات مجکمه جاسات خودرا از ساعت ده 
شر و ع میکر د و دره‌دن چپار س اعت ومست الى سی تفر را محکوم باعد ام مود 
۳ در این او ان شخصی که محکوم بەر ك مرش تاموقم اجر ایعہ ل شش ساعت از »مر 
خود بپره‌مند و اجاژه داشت زنده بماند لیکن آخربن شعصی که در چپار ساعت و 
ربج کم بعد از ظهر محکوم ھی گر دید چپار و نیم بعد از ظپر سرش در ز بر کیوتین 
از بدن جدا میشد چون مور س حالا دیگر از مازعه با تقدیر خسته ومنکوب ده بود 
بر اک ژ نهو یو يك‌چنين بخت و طالمی راآرزو میکرد که ازمحکومین چهار بظهر واقم 
گردی که چندساعتی پیش از سایر محکرمن زز ده بمب زد آه اگر مور بس قبلا گر فتاری 
و حيس بو به را بیش بینی کرده بو 3 بطور آسانی و اسر ع وت دی توانست او 
را ازهمعبس جات دهد گر چه در آن زمان فراراز محیط باریس کارسپلی بنظر نمیامد 
ایکن با اين حال غر هسکن‌هم ليود و ای بای هر بك از نچا 4 دبس هیر سید جز 
اعد|ماستخلامبی برای اومیسر نمشد مگر ارنکه در تیه زد غورد ها کشتن بك عد ه 
مم فق به فرار بشو ند . بدیپی است این نوع فرار برای ژنپاغیر سکن و حتی خود 
18 از فر اری که مد ین طر ین مها مشود جل ومدفسل دود اه ۰ اما« ورس ادا در 
این نکات دقت نمی نمود فقط خبال میکرد کشتن سگہای پاسبان ز ندانهاشکستن قفاپا 
کار آسانی است . ژنه ویو هم در زمره ز نان مجلاه معروفه مجستوب تھی و یف که 
هر گاه بثر تیپ فوق فرار نما بد در انار خلق د نیا نامش برده . بر فر ض هم فر ارش 
بیشر فا نه میشد چه اهمیت داشت . بنا براین فقط با کمال اوقات تلغی 
ز ندا نپا که بالار فتن از دیوارهای ان خیلی سهل بود بظر میاورد اطان‌های بی 
دیگررا که بر احتی منکن بود سوراخ کرده بکوچه راه یافت بخاطر می آور دهءچنین 
دیوارهای کوتاه <داو کزاسبور» ودهلیز های تنك «کارم» را که شخص جدی و مصدم 


ناغا ت »ضی 


با ست ص معدبو س با کندن بك بجر ه هي توانست شاهد مقصو د را در آغوش کیرد باد 
می آورد . اما باهم این تفکرات از خود سئوال میکردآیا باتعمل تماما بن مصائب ژ نه 
و بو در یکی ازاین ز ندانپا خواهد بود باغیر ؟ باری مشارالیه از نشتت خر ال و اضطر اب 
درو نی شکسته وفرسوده شده مدام به دیگزمر لعنت میکرد نهد بدش می نمود و کینه 
میورز ید باین‌مر دی که انتقام بی غیر تا نهو دشر فا نه خو در اازژ نهو ,ودر تحت عنوانهدر ای 
واخلاص ساطت مستیده‌میکشيد . بالاخره خیال میکرد هروقت باشد دیگزمر رادا 
خواهد نمود زبرا چه بخواهد زن بدیعت را نجات دهد و چه بخواهد معدوه‌ش نمابد 
مجپوراست خودرا آشکار کند پس در [ نروز وای براحوااش !! 

صبح روزی که در آنر وژ حوادثی که میرویم شرح دهیم اتفاق افتاد مور یس از 
منرل خارح شده رفت بمحل هرروژه اش در محکمة انقلاب قرار گرفت . ورن که 


خوابیده بود نا گهان از صدای همپمه ز نها و قنداقهای تفلك درب عمارن از خواب ار ك 


a r هی یر‎ 


ا 

۳۹ نگاهی باطراف خود افکند اما نگاه غضب آ اود ش#ص متعجېی که بخواهد وا:.ود 
کدد این بیش مد غیر مناظره باعث وعشت او نگردیده است . درهمان لعحظه چپار نفر 
نظامی دو نفر ژاندارم بابك کمیسر داخل اطان اورن شدند . ورود نا نگام‌مامردین 
بااین طر زخشن و بدون اطلاع دراطاق بقدری خارق‌الماده بود بوی گران آمد که با 
ءجله مشذول یوشیدن لاس شده گفت : آیا مرا توقیف مینماتید ‏ چواپ داد : بلسی 
همشپری لورن . پر سید : برای چه ؟ - گفتند برای اینکه تو مظنون شدهٌ ؟- لورن 
گفت : آه راست است ! راست است دران موقم گمیسر چند کلمه بسرعت ذیل ورقه 
توقیف نوشته و پر سید دوست تو کا است ؟ لورن گفت : کدام دوست ؟ جواب داد ۰ 
همشپری مور یس لادی - گفت محتمل است منزل باشد - جوابداد : خیر اواینجامنزل 
دارد - لورن گفت : چطور ! او ابنجا منزل دارد ؟ عجب فرمایشی است ؟ بفر هاف 
اطاقپارا تجسس نمایند ا گر اورا دراینجا بدا کردید ... 

کمپسر گفت رابرت دهنده قضیه را در رایرت خود کاملا شرح داده و یك کاغذ 
کئیف بدخط لایقره باعبارات واملاء غاط بدست لورن داد که در آن رایرت نوشته 
شده :ود هرر وزصجح زود مور س مظنون که حکم دستگیری او صادر شدهاز منز ل اورن 
غارس کک توافت کوان نیبام سمل بر ات گت ول را مرت هاگ سیون برفه 

لورن گفت ۱ آ خر میتر سم این بینه‌دو ز ملعت خو درا فرراموش کرده وازدست بدهد 
ژیرا در آن واحد امی‌توان دو ثغل را اداره مود و باصطلاح با بکدست دو هندوانه 
تمنگوت باند کر د هم جاسوس وهم بینه دوزی + اگرچه سیمون امروز يك‌قیصری‌امیت. 
کمیسر گفت ۰ همشهری لورن بتو !بلاغ رسمی می نمائیم که همشهری مور بس را بما 
تسلیم نمائی . 

لورن : منکه بشما گفتم دراینتجا تیست , 

کمیسر رفت باطان مجاور واز تجا باطاق صندوق خانه که نو کر لورن منزل 
داشت واز آ نجا اطاق کوچك دیگری را باز کرد و ابدآاثری ازموریس ظاهر نگردید 
آماروی ميز نهپارخوی کاغذی که معلوم بود تازه نوشته شده دقت نظر کمیسررا جلب 
نموداین کاغذ متعلق ,مور نس بود که هنگام خر وج ازمنزل بدو ست خود نو شته‌و تخواسته 
بود اورایدار نماید مفادآن هیر ساند که هر دو یکجا مزر ل دار ند ۰ «من رفتم بمعکیه 
و تاشب مر اجمت نخواهم کرد تنها نبار بغور ,د> . 

لورن کفت م شپری ها گرچه میل دارم عاجلا اوامر شما را اطاعت نمایم لیکن 

ملاحظه می کذیف با بیر اهن خواب نمی شود بیرون آمد اجازه بدهید نو کرم را صدا کنم 

تالاس مرا بپوشاند. 

بکی ازمامور ین گفت آه به بین چقدرمرتجم است نگاه کنید لباسش رابا ید نیز 
نو کرش بپوشاند لورن جوابداد بلی مثلمن همشهری «داگوبرت» میمانم و ملاحظه 

کردید که نگفتم پادشاه . 


کمیسر گفت سیارخوب و لی عحله نم . خدمتکار برای بو شا ندنل )اس ار با بش 
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ازز او یه بائين آمد مقصودباطنی لورن ابن نبود که بخواهد دراین موقم بزز گی کرده 
باشد باکه میخو است نو کرش حضور پپمر سانده ماوقم رایرای موریس خبر بپرد . 
[قایان حالا ... ببخشید همشپری ها حالابرای رفتن با شما حاضرم اما خواهش دارم 
صبر کید آخر ین جلد کتاب ( ده ترامیل ) تالف ( ده موسیر ) که تازه نشر شده 
و من هلوز نخوانده ام بردارم زیرا مطاله آن کاات مدت اسارت مرا مر تفع 
خواهد کرد . 
ھنو ز سحن لورن باتمام نرسیده بودنا گان سیمون که تازه مستعدم شهرداری 
شده بود باچهار پنح تفر فراول واردشده گفت : مدت اسارت تو ؟اسوده باش بطول 
نخواهد انجامید توباز نی که میخواست کایت بیوه رانجات دهد مسا کمه خواهی شد . 
نی امروز اورا مجا کمه می کنند وفردا ترا . 
لوزن با کمال خشونت گفت بینه دوزخیلی تند مپروی برو باشنه کفش هابت را 
بدوز سیمون با تيسم زشت م:حوس جوابداد بلی باشنه کشا را خواهم دوخت ابا 
امیدانی گز نة من چه نوك تیز وفشنگی داره معلوم خواهم کرد نظامی قشنك من . 
لورن با کمال بی‌اعتناگی شانه خودرا بالاانداخته گفت : آیا نمیرویم؟من‌حاضرم 
وچون هر کدام رو گرداندند برای اینکه از پله‌ها پائین برو ند اورن موقم را مفتلم 
شمرده چنان‌ضر بت سختی ازعقب سر باتوك چکمه بسیمون نواشت که‌مشارالیه نمره‌ز نان 
روی‌پله‌های‌سنگی سخت درغاطیدقر اولان نتوانستند ازخنده خودداری کنند . سیون از 
زمین بلند شده درحالتی که از فرط غضپ سر بی رنك شده بود و گفت : درحین انام 
وظیفه مر امیز نی !! 
لور گفت عجچب ! مگر ما هه مشدول اجراک وظارف خود نيستیم ۰ بالاخره 


کەیسرلورن رادر کا لسکه نشانده بعذر ف قصر مساوات نی عمارت غد لیه‌ز هب ار شل ند . 
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اگرقارگین محترم بخوآهند مارا درمت کمه انقلاب"چسس نما ند 
ورن ۱ ۱ 

ما موریس را درهمان محای پیدا خواهیم کرد که سابقا دی ده 
بودیم فقط رنکش پر يده تر وچپرهاش مطذطری‌ترشده بود موقعیکه دو باره مر اجعه 
می کنیم بصعنه که این تا ترشوم راتشکیل‌میدهدمی بینیم حوادثی که بیشترازانتظارات 
مابود عرض اندام می کند . از یکطرف قضات مشغول دادن آراء خودبودنه از طرف 
دیگر دو نفرمتهمی که خو بشتن را ناچار بر ای رفتن بالای دار حاضر ميکر د ند بامدافمین 
خودمژفول صحیت بودند ولی مکالمات مدافعین [ نها ماننه حرف های طبیفی بود که 
ازعلاج مریش خودمایوس شده باشد . اخلاق واطوارجععیت معا کم در آ نروز بقسمی 
1 سیعانه بود که بر جد بت و خشونت قضات افزوده‌شده بود. مشارالیپم تحت نفوذوهر اقبت 
مستقیم نساجان واهالی حومٌ پار پس‌خودی گرفته وماند آ کترهائی که در صحنه 7آ تر 
مقابل تماشاچیان بى ظم و تر یب فعالیت وعملیات خویشتن رامطاعف مینمایند بجد بت 
و خشونت خودافزوده وبا این سوه خلق از ساعت ده هبح بنج افر متهم رامحکومباعدام 
وان دو نفری که روی نیمکت متهمین نشسته بودند انتظار لاو نمم قضات را داشتند که 
تن ند باز نده بمانند . مردمی که بواسطه تماشای‌هرروزه اینمنظر ه‌حزنانگیز 
قی‌القلب‌شده و مشاهدة|عدام‌همنوعان خوش راوسیلة تفر بح قرارداده بودند . ايندو 
متچمرا نیز بااشارات وعبارات تمجپ وناسف آور خواه نخواه برای رفتنزبر کیو تین 
< طر مینمود ند “ثلا یکی از زن های جورآپ باف که کلاه بر سر نداشت وبك نشان سه 
ر نك بهنی مانا اجه دست 2ق سر کوان خود نصب کر ده بودمیگفت 2 oli‏ 
چقدر ر نکش پریده ! آه ببهاره هنوز سردار نرفته خواهه مرد ! زن محکومه 
بر گشت و ابسم حقارت آمیزی بزن جوراب باف نمود . زنی که بهلوی زن جوراب باف 
نشسته بودگفت پیر بط چه میگوثی نگاه کن «تومیخندد . جواپ داد : بای این خنده 
مصخو هی است . یکلفر از دهاقت بساعتش نگاه کرد . رفیقش بر سید ساعت چنداست. 
افت یکسا عت و ده دقیقه کم الان سه ر بع از مسا کمه می‌گذرد 1 بیکنفر دیگر از حف ار 
فر باد کرد آه کوچو لورانگاه کن چقدر خو شگل است دام میخواست وقتی‌سردارمیرود 
با همینطور خوشگل خواهد ماند ٩‏ دیگری جوابداد به ؛ الساعه سر از بد نتش 


4 بیشن 
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او لی گفت برو بی کارت چه حر فپهای نامعقول یز ی ملت حق دارد سر مح کومین‌رااز 
همشهر ی سا سون هیر عضب خو آ هد وتماشا کید ۰ 

یکی از حضار : نگاه کن آوچه لیا آ بی رھ در بردارد أماوقتى :خو اهن د بر ای 
فقرا کوتاه کنند چندان مناسب یست باری همانطور که هیر لطاب بمح که گفته بودفقر | 
از الیسه‌قر با نی‌ها سهم می بر ند بض | یشکه عمل آچر ا میشد نی معکوماعدام‌میگر دید 
اشیاء او را 1 (سال پتر بر ) بر ده بسن قةر ا سيم میگردند چنا که ایاسپای م که 
مقتول نیز بپمان مکان ور مستاده شد ۽ 

موریس ازاین صحیت های درهم و بر هم که شنیدن هر کلمه از آ نما بیشتر از تیش 
خنجر ببدن مجروح وی اثری مود گوش میداد ومدت چندروز بود که ضر بان قلیش از 
عالت طبیعی افتاده گاهگاهی میزد و هجو بخظر مامد که بوم واعید روح را از بد شش 
جد[ کرده و بيك مو سته است این يالات تردید آمل دایم از اید مسل این ھی ما ند که 
احساسات اورا مض‌حل کرده وضعف و ناتوانی چایکیر شده است . بهر حال قضات‌داخل 
مجلس ما کہ4 کرد لى , ریس منتظر ورود دو فر منم بود که محکومیت نها ۳ اعلام 
کند > #تممین را آوزدند مشارالیهم بدون از لزل ووحشت مابای م کمی و ار دمحکیه 
شدند . دران عصر همه کس بارشادت میمرد . صدای شوم میلغ حکم عد یه باندو گفت 
ان ژزن رابیاور بك از شنیدن این اخطار تمام اعضاء بدن موريس بار زه در آمد و عرق 
سر دی ازجهر هاش سر از بر شد دراین سن درب کوچکی که مقصر ان از آن‌داخلم.شد ۹ 
باز وره و بوظاهر گردید مشارا لہا اياس ساده سرد درېر و گیسوان خود را بجای 
اینکه قطم کرده با شد با يك مپارت وطدازی مخصو ص حلقه حلقه بالازده بطوری که 
هر ده راشیفته وفر فته خود مینمود . 

بدون غك زه ريو ب بات میخواست تا آخرین ادطل4 حیات در نظر آن کسیکه 
مشتاق دیدارش بود خوشگل و طناز بنظر آید بمحض اینکه موریس ژنه ویو را دید 
احساس نمود تمام قرائی که برای هجو موقی ذخبره کرده بود بالمره از دست داد 
لیکن منشظر این ضر بت بود ودرمدت این دو ازده روز که در تمام جااٹ مدمه حاضر 
مہشد سه دقمه اسم ڑ 4 ویو که ازدهان مدعي الوم خارح شده بود بگوشش خوردهاما 
بعضی ناامیدی‌ها بقدری وسیم وعمیق هستند که هیچکس نمی‌تواند عمق آن را حدس 
بز نک . باری کلیه اشخاصی که چپر ه قذنث و ضصسف و رتك بر ب مشار ا لپا را دید ند 
بی اختیار فر ياد 9 اورد ند ولی از روی غضب نه تر <م زرا در آن زمان | شعاصی بود ند 
؟4 تفوق و بر ری رامتنورمهاشتند 0 از قبیل خوشگلی ودارا ی 4 هوش تسین ر حم 
وره ۰ بدون هلت 4 ویوما ین مام ور بادها فر بادی راشناعت وفوری‌بطر ف‌صاحب 
فر باد متوجه شد درصورتی که ر یس محکمه دوسیه متیمه راودق میزدو گاهیز بر چشمی 
اورا می نگر پست . ژنه ویو دراو لین نظر موریس رادید که زیر کلاه بپن لبه دارش 
فرورفته بود مض ایشکه عاشی دلباخته خودرا شناخت بکلی بطر ف اومتمایل گفته با 
pe‏ شیر ین وحر کت #یر بن تری دو دست گل سرخ ار زا نش رابروی لبپای عقيقش 


ی و ۵ مر اه a‏ و ره و یب هپت" 


¢ 


نپاده روخ و نفس خودر! بجای بال وپريآن بوس نمکین داده ومیان أبن جهعوتی که 
فقط يك تفر از آنها حى تملك آن بوسه را داشت پر وازداد . از این حر کت همهمه 
داسوزی درتمام طالار بلند شد . ژنه و بو که استیضاح شده بود بطر ف فضان متوجه 
گر دید درضمن حر کت غفلة اتاد وچشم های خودرا باحال وحشت غير قأبل توصیفی 
بيك نقطه ازطالاردوخته موررس بیپوده بروی بنجه های با هرقدر می‌توانست باند 
شد ولی بجای معشوقه بعضی چرزهای مبم تری زوی صحنه محکمه دقت نظر اورا جاب 
نمودند . فو کره تو بل شروع بقر ات متن ورقه اتهامیه وده بود . این‌ورقته حاوی 
ازاین بود که ژنه و بوژن یکنفر توطثاچی میباشد که دراقدامانی که بی در بی شوالیه 
دومزون روژ برای نجات ملکه می‌نمود شر کت وععاو نت داشته است بعلاوه موقعی او 
را دستگیر کرده اند که خودراجلو بای منکه بزانو درانداخته و باتظر عاستدعا‌یکرده 
است لیاس‌های خودراتن ملکه نموده اورا فراردهد و بجای اوخو یشتن‌راقر با ی نماید. 
این‌جان فشانی و تعصب سفیپانه بدون شك برای اشخاص ضدانقلاب قابل»دحو تسین 
خواهد بود لیکن امروزتمام هءشپری های فرانسوی بايد خون خودرا در راه وطن و 
آزادی نشار كلاد زه درراه‌اجر ای آمال دشمنان فر | تسه أین‌عمل بنظر محکمه بز ر کف نی 
خیانت بوده‌است که مشارا لپا مر تکب گردیده . 

بعداز قر ات ورقه‌ازژنه ویوسئوال شهدا باعبارات متن ورقه صحیع‌است ودوشسن 
وژیلبرت ژاندارم اورا درحالی که با کمال اضر ع ازملکه درخواست مینموده است با 
وی تخیر لياس تماید دست‌کیر کرده اند پاشیر . 

مشارالیها با کمال ساد کی چوابداد : بای صحیح است . 

ریس اظهار ".ود درابنصورت نقشه عمل و آرزوهای خودتانر | کاءلاشر ح دهید . 

ژنه ویوتبسمی نموده گفت ممکن است بك نفرزن دردنیا آر ژوهائی داشنه باشد 
وای نمی تواند درموطوع آن عملي که من قر بان آن شدهام نقشهُ طرح نماید . 

مستنطق : اگر نقشه در کار نبود در آن محلی که دستگیر شدید چه میکردید ٩‏ 

ژنه ویو : منکه آزاد نبودم چون بدیگری تعلق داشتم مراپزوربآن محل بر د اد. 

مدعی الع موم سوال کرد 7 کی شمار | با نها بر ۵ . 

ژنه ویو : اشخاصی که ا گر اطاعت اوامرشان را نمی نمودم مرامقتول میساختند 
و اگاه غضب آلود زن جوان ثانبا متوجه همان نقطه طالار شد که در نظر مور بس 
غور مر ی بود + 

مستنط ق : دوب اگر برای خلاصی ازتېد بدی که نسرت بشما می امو دند بان عمل 
میادرت کردید چطور فکر نکردید که نیج این کارعاقبت جهت شمااعدام خو آهد بود.. 

- وقتی عن تسلیم شدم نیش خنجر روی سنهً من بود وحال اینکه از آه نگیو تین 
هنوز دور بودم . 

۔ چرا در آن موقم کسی را بامداد تطلبید بد تا هر همشهری وطن پرستی برای 
كمك بشما بشتاید ؟ 


-۱۵۵- 

ژنه ویو بايك لهجهٌ محزون وملایمی که نز ديك بود قلب موریس را بثر کاند 
جوا داد : اشوس + ]وا افسوس که در آن احظه هیچ يار و باوری ند آشتم . 

شه انطوری که فع طلمی جا نشین کنجکاوی شده بود تار و چا نشین ن نفع 8 

ی گردید. 

يك عد از مردم سر های خود را خم نموده بعضی اشگهای چشمان را بنهان 
5 رداد و برخ ی ی مها , با اشد هلا جاری شوك . 0 موقع طر ف د ست چپ دود 
سر وصورتی را د ید که این منظر ه رقت آور ادا :ری در بشرة وکا نداده وحتی خم 
ایک رم سردیگزمر بود که با کمال قساوت فلت اما هروه انه ژنه ويو رااز 
نظر دور مدا شت ونه مجکمه را . 

«معحش ا که جوأن مز :ور دبگرهر را دید خو اش ب ش آمده چپر ه اش بنفش 
ناک گردید وچنان غضپ براندامش مستولی گردید که دید جر ان عام «یچ‌چیز امیتواند 
عات عصبانی اورا شفا وشبکین دهد و نگاه سرشار از کینه پاو بر تاب امود و بقدری 
این تاه مور ومغناطیسی بود که مانند آهن ر با وا جسم سال سوزانی د وگو مر مجذاو پ 
این کاک ردید بی‌اختیار سر خودرا ,طرف دشن ار گردانیده Telia‏ | نیما نند 
دوشعلهً آتش تلاقی نمودند . 

ریس اظپار کرد 4T‏ حاضر هتید اساهی مجر کین خودتان را بیان شید وب 
محر کی نداشتم مگر یکنفر  .‏ کیست مب شوهرم ۰ - آبامیدائید حالا کجااست ٩‏ - 
بلی ۰ - محلش رانشان بدهید . ۔ افشای محل شوهرم از طرف من بیفیرتی است هن 
مرت و بی شرف نیسخم وظیغهُ من يست عمجل اورا افشا كنم بلکه و طیفه شفااست: که 
با بد کف کد ۰ »ور ص نگاهی ایکا اه مود و ای مشارالبه بروی‌خودنیاورد 
وحر کتی نتمود . فوراً خیالی در مغز جوان آمد که دیگزمررا نشان وخو بشتن‌رانیز بخطر 
| ندازد لیکن خودداری کر ده گفت : خر او تباید اینطور مرد . 

رس گەت : خوآهر ا کر محل اورا یگو اد در :۶تیشات ما كمك کرده اید ۲ با 
ميخو اهید ازمساعدت باما ءضایقه نمائید ؟ ژنه و بو جوابداد آقا گمان می کنم نتوانم 
فرمایش شمارا اچابت نمایم زیر | انجام تقاضای شمامر | درانظاری که متوجه می‌هستند 
حقیرو پست جلوه خواهدداد . رئیس سئوال کرد یا ناظرو شاهدی دراین‌موضوع بوده 
است ؟ جوابداد : بلی نکنفر است: . 

ر لیس گفت شاهد را حاضر اما کید ۰ شى تفر ه بر آورد ما کر ملین ژان لورن! 
موریس فر یاد کرد : آ» لورن ! آه خداو ندا ]راچه واقع شده است ؟ این قضایا در 
همان روزی واقع شد که !ورن وف شد هم بود ومور یس 2 لحظه بکلی بی اطلاع 
بود . ژنه ویو با نگرانی دردنا کی بدو زر خود اعار ی افکنده 4س4 گفت ای یار ه 
وی تقصیر لورن !!! 

ریس بر سید چراشاهد را که صداژدند نيامد ؟ فو کیه تنو بل‌جوابداد: همشپری 


ژر س بر سمي سو ع ظن‌نازه شا هد درمز ل خودش :وق وااساعه او اخواهند آورد 
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از شنیدن این خیر لر زه بر اندام فوا تشر افتاد . فو کیه بحرف خود دايا له داده گفت يك 
فر شاهد هپه‌تری نیز هست که هنوز تتوانسته انداورا ۳۹ نااك . دیگز مرمتسما a‏ 
بطر ف مور یس نگاه کرد و شابد همان خا لی که عاشق در بارة دیگوهر کر ده بود 
حالا در کله شوهر خطورمیکرد . 

همینکه ژنه ویو از گر فتاری لورن ۲ گاه شد نالا جانجراشی ازته‌دل بر آورد. 
درهمین لحظه لورن بادو نفر ژاندارم وارد مكمه گر دید پس ازاو ازهمان در سیمون 
داغل شده رفت درمعلی که قضات می نشینند جاوس مود ریس گفت اسم خا اواد گی 
خودنان را بیان کنید گفت ِ ما کز یمیلین ژان اورن . 

سم ون‌مشت گره کرد خودراباو نشان‌داده گفت :آزادیتو بط ول نخواهدا نجاهید. 

ریس ۳0 ازاقوام این زن میباشید ؟ خير لیکن افتغار می کنم که یکی از 
دوستان | بشان هستم ۰ - آیامطلع بودید که مشارالیپا در توطته ربودن ملکه شر کت 
داشت ۲ - چطورو بچه دلیل می‌بایستی مطلم باشم ؟ - همکن است بشمااعتماد داشته 
و گفته باشد . - بمن ! به ! عضوشعیه ترمو بیل جمهورطاپ ! آزادیغواه ! راستی مرا 


استهر | ی فر ما اید f‏ کر استهزا ی دم محصو صا »هی او قات شم ا را با او دیده 


اند . - بسیار خوب بایستی هم دیده باشند یب آا شما میدانستید او یك زن مستیده 
ایست ٩‏ ۔ من فقط میدانستم که اوزن رئیس دبافی است  .‏ دباغی شغل حقیقی او نبود 


و بو سیله کار شا ته دباقی مشغو ل‌عملیات دیگری بوده است  .‏ اه ! اژاين مسئله اطلاعی 
زد | شته و ندارم ز بر ا شو هر ش دوست من ود a‏ ازاین شوهر صدث کید :4 یام ۳۳ 
یار خوب با کہال اشتیاق عرض‌ میکنم این مرد نا نیب نااصلی است . 

ژ نه ويو کلام اورا قطم کر ده گفت #سیو لوزن با لای انصانت بر حم تما اورن 
اعتنا نکر ده باکمال دلسختی حرف خودرا مداومت داده گفت مردی که زن بیچاره‌اش 
راکه شما برای نظا ر گان اینچا آورده اید چپت تسکین کینۀ خود قر با نی کرده است 
آم ته ازروی‌عقیده و مساك‌سیاسی بلکه بواهله عدارن شخصی [ باهمچومر دق‌شر افت 
دارد ؟ #«ن اورا از حمت رذالت و ااصلی ما ند این سممون خبیث لعنتی می پندار م .از 
شمدن این كامات صورت دیگزمر سر بی راك شرف و سمون خواست حرف دز زف و ای 
رئیس باحر کت تغیر آمیزی امر بسکوت وی نمود . فو کیه گفت همشهری لورن «علوم 
ارمکان خود بلند شده گفت معذرن میخواهم همشهری فو کیه من axi T‏ را ی دا نستم 
بیان کر دم ۰ مد ی العموم کھت همشهر ی ورن وظيغة تواست که م ماراازماوقع 
مطلع. نمائی . 

اورن گفت ۳ NET‏ باید از اظهارات *ن بی وه برده با شف وامادر خصوص 
این زن بیچار ه | گر مفررماتید liza‏ میدانم اطاعت او مەت باو اءر حر ك بی شر فش 
قط از روی اجار و درس جان بوده است ا را دا ك نگاه سیاده بجهر هو اد 


و بالای این ژن شمائید وانصاف بدهید آ با سرشت وخمیره او به توطلثه چیان شیاهت 


¥ 

دارد ۲ باز تکرار می کنم آنچه کرده امت اضطر اراً بوده والسلام نامه تمام .- تو 
این‌طورحدس میزنی ؟ 

- من حدس نیز ام بلکه بقين دارم . فو کیه گفت بام قا نون من ابلاغ میکنم که 
شهادت و مساعدت لورن درمسکه اسبت به ژنه‌ویو شر کت و هعدستی. او را با‌شارالیها 
میرساند و کسی که در توطئه بر ضد جمپوری كك ما بد معلوم است عمجا زا تش چه 
خواهدبود . مورب ناله سوزناکی ازجکر بر کشید . ژنه و یوسروا مابین دستهایش 
مخف امود . 

سیمون باچهرة بشاشی فر باد کرد همشهری مدعی الءموم نو وطن را از خطر 
جات دادی . امالورن بدون اینکه جوابی بدهد با گامهای باند از رده ردشده رفت 
بپاوی ژ نه و بونشست ودست او را عودبانه «وسید و باطر ز مخصوصی که تمام حضار 
را بهیجان آوره کفت سلام علیکم خواهر احوال شماچطور است . بعد نشست‌روی‌نیکت 
معکومین بقتل . 


e + + a 
تمام قضایای این مجلس مانند بك خواپ عجیب از برابر چشم‎ 
تیه‎ 
ا مور :س که بشمشیر شود 4 داده گذشت . مشارالیه شه‌شیر‎ 
فصل بل خود را ترك ننموده و مشاهده مي کرد دوستانش بکابك در‎ 
گردابی هی افتند که قر بانیپای خود را بپیچوجه مسترد نمیدارد این تصور مپلك‎ 
بدرجهٌ برای اوهوژثر بود که ازخود می‌پرسید برای چه باسر نوشت رفقای مجنت زدۀ‎ 
خود #ر کت نجسته و خویشتن رادر کنار پرنکاه نگاهداشته و مانند آنها بامواح‎ 
نیستی تسلیم! نمیشود ! وقتی‌لورن از نرده بطرف ژنه ویو گام بررمیداشت جبپةٌ تمسخر‎ 
آمیز دیگزمر رادیده بود که بمحض ابنکه پهاوی ژ له و یونشست »شارالیپاصر بگوش‎ 
. لورن نهاده آهسته گفت : اه ! خداو ندا ]با میدانید مور یس اینجا است؟ خیر نمیدانم‎ 
- . کجا است ؟ بلا فاصله نگاه نکنید شابد نگاه فوری شما باعث هلاکت او بشود‎ 
آموده شو بدا ینقدرها خام اسم . بشت سر ما نز د بك در ادسته راستی | گر مامیعکوم‎ 
پاعدام شو بم چقدر بر ای او دردناك است !! لورن زن جوان رابايك شفقت وملایمتی‎ 
گر يسته گفت حتما ما را خواهند کشت ؛ خواهش‌ندم در این موضوع نردید نداشته‎ 
باشید اگر از روی بی‌احتباطی امیدوار بوده ابد ناامیدی سخت شما را عذاپ خواهد‎ 
اه! خدای من ! افسوس که دوست بيچاره مامور بس‌روی زمین تنهاخواهدما ند!!‎  . داد‎ 
لورن بر گشت بطر ف موريس . زر له و بوهم طافت نیاورده نگاه سر بعی بر وک‎ 


A= 


معشوق انداخت موریس چشم‌های خودرا برویآ نها دوخته وبك دستش راروی قلبش 
نپاده بود . لورن به ژنه و بو گنت بك وسیله برای نجات شما مهیااست . 

چشمان ژنه و بو ازشدت خوشعالی بر زده سئوال کرد LT:‏ حقیقت مکو کید اب 
بلی با ین وسیله که در نظر من است اطمینان دارم . - اگر مر | نحات میداد شما را 
تقد وس میکردم . - اما باین‌رسیله .. اورن دراینجا حرف خودراقطم شوه و 
تردید !ورا ازد .د گا شش مشاهده کرده گفت :س شماهم اورا دیده ابد ؟- یلید ,دش 
| ورین داشته باشید سراو بای شها ز یر کیو ین برود آزاد خواهند شد . دیگزهر 
بدون شك ازحالت نگاه لورن بمکااماتی که بین آنها رد و بدل ميشد بی برد چه فوراً 
زنك وی پر بده و بعدپعاات تیر گی‌آو لبه باز گشت کر ده باز تبسم دوزخی‌در لرش نمایان 
شد . :4 و گفت ی مر است ااا د گر حاضر لوستم . ب درآین‌صورت اقر اد 
کنید که چون دیگزهر بعلو همت وبا کی طینت شاواقف است شما را برای اسقراز از 
این «قصودحيوة بخش تشجیم می کند . - محققا او ازمن وازشما وازهمهُ ماها مطمئن 
است . - ژ٩‏ و بو من تصدیق‌دارم دراین موضوع عاوهمت اعت وهه*جرز ان :مر اتب 
کتر ازشما است بنابراين بگذارید اورا درایی غرقاب بیندازم تا هلاك شود . خیر 
اورن تما دارم دست آژاو بداز ید یال هيچ گو نه او تباط و نزدیکی بااین هرد نماید 
کردحتی‌مرك زبرا بنظرم میا ید که اگر بادیگز مر میرم نسیت بء وراس بیو دای گر ده 
ام .شاک نو اهید ءرد ٩‏ - بسیارخوب و لی ۳8 او بمیر د معیشت مین از کیداو بچه 
وسیله حيوة من امتدادخواهد بافت ؟ ورن گفت اه که موریس حق داشت شما رادوست 
بدارد شما فر شته هستید ووطن فرشتگان در آسمان است بیچاره مور رس عز بزم ! ! 

با ایشکه سیمون نمیتوانست مذا کر آت این «و نفرمتهمین را بشنود معدا بايك 

ولم و حرص فون‌العاده آن ها را مشاهده کرده ومیعواست درصورت شیندن حرف 
مقصودشان را از حالت و قیافه نپا استنیاط کند . در این اتناء بژاندارم حکم اهود 
همشهری ژاندارم این‌دسیده جوبان را که حتی در که انقلاب بر عليه جمپوری 
بدسته بندی مشذو لند از حرف زدن ممانعت کن . ژاندارم جوابداد هه‌شهری صیمون "و 
میدانی که در این نقطه دیگر کسی امی تواند بر ضد انقلاب عملیاتی نماید یر فررض 
هم صحیتی کنند بطول نعواهد انجامید واکهی وقتی قانون حرف زدن در عرابه را 
بر ای محکومین غدقن نکرده است بچه مناسبت مانم از" گفتگو کردن ]نها درا جا 
بشو یم ) این ژاندارم همان ژیلیرت بو د که ژ » ویو دست او درز ندان ملکه گر فتار 
گردبد وا کنون محبوسة دیرین راشنا خته وعلوهمت ورشادتش راینظر آورد نتوانست 
از موافقت بااو خودداری نماید . 

ر یس محکه که با مساو نین خود مشورت کرده بود بنایدء‌ون فو که شر و ع 
باستنطان وسئُوالات دیل نمود : 

اورن مظنون روابط شما بازن دیگزمر ازروی چه ماخغذی بوده ' بلی - لورن 


فی البدیپه شعری که مفادش این است انشاء نمود : 2 مجهت صادفانه بیغل و غش 


ا 


قاب های مارا ام هر بو ط ومتصل مود دن او را مل خو اهر و او مر اما نند بر ادر دوست 
میداشته است > 

چون قوافی شعر لورن عطاق قوانين ادبی زبان فر انسه غاط بعنى قافية عصر ع 
او لش جم ومصر ع ثانی مفرد بود فو که گفت همشهری اورن قافبه شعر توغاط بود . 
اورن پر سید : چطور ؟ - گفت بلي محقفا غلط است زير | درقاذیه مصرع اول بك حرف 
(8) (علامت جمع) زیادی است . 

(قافیه مصر ع اول وإںم) وقافیه دومی نی :وده است) - 

اورن گفت : قطع کن همشهری مدعی‌السوم قطع کن حرف (3) را زرا حرفة 
تو همین است . 

از این شوخی هولناك چپره غير فابل تاثر فو کیه قدری سفید شد زیرا مقصود 
لورن ازتان یله ابن بود که خواست درمحکمه رسمی نیز ,ور استفاده خوار بزی و 
میر غضبی فو که را گوشزد خاص و عام نموده باڈد . ریس سئوال مود همشهری 
دیگز مر ار تباط و انحادجوانی راکه ادعای جمموری طابی می ءوت بازن خودبچه‌قیا «. 
و باچه نظری تلقی میکرد ؟ ‏ دران باب امي توانم افاپار عقیده مایم زیر ا قبلا گفتم 
بادیگزهر آشنایی ندارم و از این عدم آشناگی نمز چا رٽ خر سرد هستم . فو که فت 
اظپار نمی کنی که دوست او موریس لندی وسیله ابن اخلاص خااصانه ما ين تو و 
مطذو اه بوده است ؟ ۱ 

(ورن : اگر دراین موضوع حرف نمیز نم باینجهت است که اظپار آنرا خارج 
از نزا کت وادپ واسانیت میدانم است تمنامي‌کنم که شماهم در ابن مورد بمن تاسی 
فرمالید . فو کیه رو بقطات کرده گفت رفقا این اتحاد مخصوص دونفر آزادشواه با 
مه زن علادظه مغر مانید خصو صا دران موقعی که این ذن ار تجاع طاب در لوطه 
سیاسی که بر عبد مات اعمال شده شر بك :وده ات . ورن که نه از شدت ترس بلکه 
ازد لبیل غر منطقی فو کیه بیشتر اژجا در رفته بوت گەت همشهری مدعي ال».وم ]یا از چه 
راه من باین وسیله که توميگوئني واقف شده ام ؟ 

رئيس گفت کےا ین زن ر اہی شناختید دوست او بو دید شما اورا خو اهر و او شمارا 
بر ادرخطاب کرد در این صورت آ با کش ست بد سا س او نی بر ده باشید همان 
دسایسی که خودتان اقر.اردار بد که فقط عمل آن باو سیت داده شده است ؟ لورن با 
همان عبار ات واصطلاحات عامی که ريس اتتیال کرده .ود ای دزد : ,طوری که 
خودش بشما عر ض کر د . بطوری که مین بشماعرض کردم و بطوری که بازتکر اره‌یکنم 
او شه مر تک عملیانی تشد ه باسکه او را اجباراً بار تکاپ آن وادار کرده بود . 
فو که گفت در صورتی که شوهر با زن ازھرجہت متحد است چطور تو شوهر او را 
نمی‌شناسی ؟ اورن جوا نداشت کو 3 مگر اینکه او لین وهله معفی شدن دیگزمر 
راحکایت کند . لورن و سیله نداشت مگراینکه عشق‌مود بس وژنه و یوراسبت بیکدیگر 
بیان کند بالاخره لورن بر ای‌اینکه هر گونه سوء فلن و تقصیری راازدخغالت مشار اليما 


~0 


دران عمل هر آفع ا ن چاره :داشت جزایشکه شهما ند بچه طر بق دیگزمر ز اش را 
ازمنزل موريس ربوده ودر نقطه غير قا بل دستر سی پنپان کر ده بود وای بر ای؟! مس اه 
محبور بود سر دونفر دوست خودرا آ شکار وژنه و بورا مقابل بانصدنفرخجل وشره‌سار 
کند ینابر این فقط سرش راتکانی داده مثل اینکه بخود مي گوید خیر ! مر دن بهتراز 
فاش نمودن اسر اردوستان است . 

رئيس گفت بالاخره چه چوابی به ستّوال مدعی العم وم خواهید داد ٩‏ اور ن گفت 
دلیاش سیارراسخ ومذطقی است ومرامتقاعد بیت مسئله نمود که خودم نیز شك‌داشتم.- 
کدام است ٩‏ این است که از بيا نات مدعي العم وم هجو مفپوم مي شود من یکی از موف 
تر بن دسیسه چو با تی هستم که تا ۳ دیده شده اند . ان اظپهار داعث خندة *مو می 
حضار گر دید تی قضات نیز همینکه آورن این جمله را با آهنگی که مناسب و مختصس 
خودش بود بیان کرد نتوانستند خودداری نمایند . فو کیه تمام ابن تمسخر را احساس - 
نمود . این شخص درائر بات عزم خستگی ناپذیرخود بجاگی رسیده ,ود که کلیه‌اسر ار 
متهمین را مانند خودشان هی دانست ولی در این مورد نتوانست قلہا از باك تحسین 
شفقت آمیز نسیت به لورن خودداری نماید لذا گفت : همشهری لورن حرف بزن از 
خودت دفاع کن محکمه کاملا باظهارات تو گوش خواهد داد ز بر اسابقه درخشان 7ر ! 
هرد | زد وعملیات گذشته "و عملیات ر شید ر بن جوانان آزادی خواه بوده است . 

سیمون خواست صحیت کند و لی رس با پاک اشار ه امر کوت او نمود و گفت 
همشهری لورن ازخودت دفاع کن ما کوش میدهیم . 

لورن میجددا سر خودر | تکان داد . رئيس گةت این سکوت علاعت اقر ار است . 
لورن گت خیر این سکوت علامت سکوت است وبس . فو کیه تکرار مود : یکمر تبه 
دیگر بتو اخطار مى کنم آیا تمیغواهی از خودت دفاع امائی ؟ لورن برای ابنکه از 
موریس استجازه حاصل کند که حقايق را آشکار کند یاخیر بطرف تماشاچیان متوجه 
کر چون مور یس اشاره به‌لورن. ننمود که قضایا را بگو بد ناچار در سکوت‌خودباقی 
ماند . واضح است که این سکوت متضمن محکوهیت قطمی او بود از این یمد قضا با 
پسرعت انجام گر فت فو کیه صورت استنطان ور یس صورت مذا کرات مدعی و مدعی 
علیهم راخلاصه نمود ۰ قضات برای دادن رای باطاق دیگررفته آراء خودرا که‌بر عليه 
لوړن وژ و بو بود نوشمه آوردند .ریس محکمه هر دو نغر رامعکوم باعدام نمود . 
زنک ساعت بزرك پار بس دو مدازظہر را اعلام کرد . صد‌ای ویس درموقعی که حکم 
اعدام را قرائت می مود باصوت زنك ساعت دفعتا تصادف نمود . مور یس این‌دوصدا 
را که باهم متعلو ط شد ه بودند گوش دادو قتیکه آوازر تس وصوت ز نك ساعت‌خاموش 
شدند قرای موريس بانتپارسید . ژاندارمپا لورن وژنه ویو را که ببازوی او شکیه 
داده بود بخارج بردند ودرمو قع خروحازهحکمه هر کدام بطر بق مخصوصی موز س 
سلام نمودند . لورن متبسم بود . ره ویو بارنك پر بده وحالتی ناتوان آ خر ین بوسه 
را با سر انگشت های لطیف که از اشك چش.ش مرطوب شده بودند بطرف مور یس 


STL 


فر ستاد . ژنه ویو 7ا آخرین لحظه بز ند گی خود امیدوار بود ودراین موقم بی اختیار 
اشك مير بخت گر به اش از ترس جان نبود برای اين :ود که میدید ی باش با او 
راك ځواهدرفت مور س نیمه دیوانه رنك پر یده سر گردان بدون ایتک جوا بی رسام 
بعنی خداحافظی ابدی آن دو غر دوست بدهد ازروی یکی که روی آن افتاده بود 
۰ برخاست . دوستااش غا یپ گرد ید ند مور س اعساس کرد یك چیزی هنوز دروی ۳۹ 
وقاب اورا نیش میز ند آن کینه وانتقامی بود که میغواست ازدیگز مر بکشد آخر بن 
۱ نظرراباطر اف‌خودافکنده‌اور اشنا خت‌ودید که باسایر تماشاچیان ېرونم رفت وخم گشته 
بود که از در دالان عبور زايد فوری مانند فنری که از مکان خود بیرون بجهد از 
نیمکت ره یکت عستن کر ده خودرا مهمان دررسانید دیگزرمر سر از بر شده و از بله‌های 
دالان تار بك باگین مر فت . دور !اس عقب او سر از ار شک همان احظه که بای دیگزمر 


باخر بن بله عطالار بزر ك ار سيك د ست مور اس از عقب شا )4 أو تصادم نیود 


لم 


درابن عصر فوق‌العاده ھول آورو خطر ناك بود که انسان غفلتا 


دول 


ره بر کشت مور س را شناخټ و يك ار ذش غیر مد سوسی که فورا ۳1 


از خود دنم نود بوی عارض شد ولی ,زودی آن حالت را مخفی ساخته گقت سلام 
عایکم رفیق چمروری طلب . مور بس جوابداد علیکم‌سلام رفیق بی غیرت بیشرف‌شما 
مننظر بودید همچو نیست؟ برع س‌می‌حالااپد | نتظار نداشتم . برای‌چه؟ - بر ای‌اینکه 
وزودتراژاین منتظرشما بودم . موریس با صدای تپدید آمیز مخوفی فر باد کرد ای 
آدم کش آمدن من بر ای تو زود بود . این فر باد پیب مانند رعد طوفا ۳ بود که‌در 
قاب مور یس‌هجوم آورده و برن آن ازچشمپا بش ساطلم ديشد دیگزهر جوابداد چه‌خیر 

است مگر آتش شده که شر اره آن از دید گانت هود است آسسته صحیت کن مارا 
شناخته تعقیب‌خواهند کرد - بلی میتر سید دستگیر بشو ید ابنطور نیست)؟ میتر سید بالای 
همان داری که صایر ین را فر ستاده‌اید شما را بغر ستد چه اهمیت‌دارد بهتر که ما را 
تعقیب و توقیفت کنئد زیرا بنظر می آید امروز عدالتخانه ملی یکنفر مقصر کم دارد 
همینطوردر فپرست اسامی مردان با حثیت از زمانی که اسم شما از ميان رفته يك اسم 
کم دارد .- سیاز خوپ ! امیدو ارم وی دما ند که در این مورد با هم صیدیت کنیم 


یلا شما که انتقام مير حما به از يك نفر زن کشید د در صورتی که در مک نی ا ظار 


© ۲. 


مرا داشیید سس چرا آنروزی 4 4 و و را از منز ل هن دزد بد بد در آ lai‏ دنر 
5 انش درل ؟ 
نگ انمیکر دم او لین‌دز دشمارودید .- بس‌است فطو لی‌مو قوف من هیچوقت 
شا را نشناخته ام بیش ازا ین حرف 51 رف 4 ن شمارا در عمامات قو؛تر 4 يدانم U‏ در حر ق 
زدن شا هد گفتارم همان روزی ست که هو استیک هر | بکشید a‏ آنروز ص یت شما 
روج شما را معر فی میکرد دیگزمعر با کیال آرامی گفت بلیی مهم هز ار هر یه با تون 
بو دم سر زاش زده‌ام 1 جر ۱ زو در ۹ ع کاررا € ردم مور یس دس ی اش هشیر خود 
زده گفت م ن کیفری بو خواهم داد ات e‏ 3 بسیار خوپ فر دا ا 4 
امروز چ بر ای چه فر دا 0 بااعر و اهر مس بر ای ج yl‏ نباشد و س بر ای ا که 
من تا ساعت ب کاردارم  .‏ چه کاری دار ېد ؟ باز چه نقشه ودامی کستر دها بد £ دیگرمز 
کھت آنایمو ریس حقیقتاً شما حق‌ناشذاسرد بگوئید چطور ! مدت د شماه گذاشتم شما 
ازادانه باز م عشق‌ورزگ کید مدت شش ماه مما د کاهمای‌شها را *جتر م داشتم هدن 
شش‌ماه تیسمات و اشارات عاشفانة شمارایر وی خودنیاوردم درست فکر کنید هر گز 
بات مردی | نقدر طاشت ميا ورد که هن آوردم 1 
تب یی جو نه دا نستی وجو دهن بر اک تو زا فع است با بن جپت مر اعات وهم ر اهی‌عیکر دی 
دیگز مر حاات آرام خودرا با وجود شدت غضب مور س نگهپداشته جوا,داد بدون شك! 
در موقعی که شما بجمهوری یا ات میب رد بد مسلکتان را در ازای بك نگاه ڙن من 
دشر و امد هنگامیکه ها شر ات خودتان را در اثر خیا ات از د مر میداد بد وژ هو و 


از ہمت خود در اا ۰ ی نامو سی صرف نظر کر د ةط ھر ۽ عاقل و شجاع دو 3م که 


گفت ؛ آه 


> 4ور س. 
چه کار هو لاک وتتفر آوری بود ۹۱ :لى lT‏ ر ار بش دا خیلی ۳-۳ بود و شما شه چو 


در میا :4 دو ملك آرد دص مل ور دم ودر ا مار اط می با فتم 


اعمال انك آوری‌راقدر و قیمت م گذاشتید. - اشتاه ES‏ من رفتار کسیرا هو لاك 
وتفر آور مدا نم که شرافت بك زن را باو سیرده بودند وضو اند باد ود بود که 
این شرافترا دور از آ لايش رر حفظط کند و درءوض صیا ات و گنف خود وچاهت 
زوجه‌اش را دام صید دیگری قر ار داده است وقبل از همه چیز وظید؛ شما این بود که 
از ژن خود نگاه داری کنید و بر عکس اورا فر و ختید دیگز مر گفت :ان تصدی که 
من میخواستم ٠ر‏ ی ,دارم حال برای شما بان میکنم ٥ن‏ میخواستم دوست خودم را 
که متفتا در موضوع ی اصل مقدسی کار برده و مقاومت هی امو دم جات بد هم بط ور :که 
تمول خود را قر بان آبن اصل نمودم شر افت خود را نیز در این راه تار کردم توت 
خودم نیز ر سید و یکلی از انظار مجو وفراموش شدم نقط در دم آخر بر وز گار خود 
واقف گر دیدم . الا دیگر دو ستی که درکار نیست دوستم با خاچر خود را کشت 

حالا دیگر ملکه‌ای در کار نیست . ملکه ام سر دار دنیارا وداع گفت حالا بلی حالا 
فقط در فکر این هستم که انتقام خود را از این ژن پکشم . - بگو در فکر آدم کشی 


هستی نه انتقام - پکنفرزن ژانبه وقاچره را نمیکشنه پلکه اورا نميه مینم‌ا ند . . شها 


~N DF 


او را ا :ن دیشر افثی وادار کردید پس درعمل خود »مشذور بوده است . دیگزەر ا ,ك 
لبغعند شومی گفت گمان میکنم اگر زن مرا به بینید که چقدر از کارخود پشیمان است 
اقر اد خواهد کرد که مقصر من با شم آن نسیکه تیه میکند روزمیز ند تو یه ام کین 
بالکه در موقعی که سر او وبر ی قطع مشود تو خردت را موی میذما ی وفر ار 
کت و 
د ید ] با در مجلس معا کمه و محکو مرت او حاصر شدن مرا فر از مینمامید ؟ LT‏ خی 


فر ارمیکنم؛ «ن‌خود راء خی مینها بم ! ای بیچاره کم دز او در کیا فر ار م, | 


با لار امو ات بر ای ود | حاذظی ر فتن‌را فر ار متاه 1 مور س ور باد کرد و مبر وی 
دوبار ه اور ابه بیتی 1 تومیر وا باو ۳۳۳۹ نگهدار بگوئی؟ دە زمر شا 4 هاف خودرا Yl‏ 
انداخته گفت هبشپرک موريس معفقا تو در اندقام كيدن مپارٹ نداری س ار 
بحای من بودی خودت را از دست میدادی سس کمان میکنی وقتی که زن من رو اسعله 
عمل ۳ مشروع خود لاقت مردن را دا کرده است ون ورای شه آور! بد ار عم 
2 ۱ 
میفر ستم د بن غود را باو ادا کرده ام پا اینکه او دين خود را بمن برداخته! است 
وه همش پر ی موز !س *ن راهی ار از این وله مت ۱ و رده ام دی وسا بافته ام a‏ تام 
بد ھا گی را که ابن‌زن بمن کر ده است چبر ان نما :د ۴ او ترا دو ست دارد ؛ " ودور از 
تو خواهد مرد ! از من متفر است مرا دو باره خواهد دد , دیگزەر در این موق-م 
بك کیف کاغد از جیب خود در آورده گفت درا بن گنفت که هی ینتی کار تی با.ضای بات 
۳ مو جود است بو سیاه این کارت میتوانم نز د «دحکو مین ر 4:۶ ژ نه و بو را بدون 
ما ملاقایت خواهم کرد و ای نامو سی او را بو دش که خواهم داد وقتی مر عصب 
کوان اورا فعطم میکند حصور خوادم داش موقمی که کیسوا نش را نژ من هر دز ند 
مدای مرا خواهد شید که باو بی نامو سی خطاب میکنم 1 ا کنار غر اا با او همر آهی 
۰ ۳ ۳ مر 9 ۲ e‏ ,7 ۰ 
خواهم کرد وموقعی که ودم وور اوه میذذارد بر اک أا خر ى دقمه کلم4 1 ناموس 4 از 
دهان همین بگوش‌او منعیکس خواهد کشت ۲ موریس گفت احتیاط کن او وت تعمل | بنقدر 
بیغیر ی تر | نداشته معر فیت و اد کرد بر انطو ر ثیست‌او بدرچه از من هتنفر است 
که باك هھ کاری میادرت اخوأهد E‏ اکر او می‌خواست مرا بمتعاطر ه [ نداد 
وقتیکه دو ست شعا مر ما نه این شناد را باو مود قبول کرد در مور که برای 
نجات خود ازچنگال مر لت مرا نشان ند اد هر گز برای ارنکه با ن دمعر لد ےا 2 تخو اهد 
داد زیر | بخو بی میداند اگر اسرارمر | بر و بدهد شکنجه ور کش‌را بکروز بتعویق 
خواهندا ن.اخت او ونی میداند | گر مر | سر اغ رده نه تنها تا ای عد لیه و محکمه 
با او غواهم ووك رکه سار دارهم با او خواهم رفت او بو بی هید | ند عو ضش اینکه بای 
بله از او جدا شوم فن فش 5 او در عر ابه سوار شده ودر تمام طول راه خي سر 
دار کلمهُ هو لناك « بى 
خواهم گفت حتی آن ادظه که بدبار عدم رهسیار میگردد تا با ا غرا اف خود از ديا 


ناموس € را باو گر ار خواهم کرد 3 ون را ھەش باو 


بر‌ود . سیمای دیگزمر در این موق از دت ڪشم و عضب و شت انیز شده بود 


دست موريس را بدست خود گر فده آ تن | با ك قود که مور رس در او سر اغ نداشت 


۵۶ 


فشر دد و تکان “یغاد بر لاف حالت موریس تفییر نموده وهر قدز دیگزهر شات خود 
میافزود او خوبه خود آرام بر میشد و گنت گرش بده فقط در اندقامت بك جیز ۳ 
دار ی . - کدام است ٩‏ | بن است که عیتوانی باو بگوگی 3 هنگام خر وج از محکمه 
موریس عاش دلیاخته‌ات را دده مقتو لش ساختم - بر عکس من بپهتر دوست میدارم 
باو بگویم موريس ز نده میما ند ودر مام طول زد کیش از منظره مرت فجیم و در 
رنج و تعب خواهد ماند . ورس باطراف خود نظر انداخته موقم را مناسب دیده 
گقت در اینصورت یك کدام از ما دیگری را خواهد کشت واز شدت غضب رنك از 
رخساره او پر بده احساس کرد که در اثر صحبتهای دیگزمر قوای طبیعی او دو برایر 
شده و گاوی اورا فشرده تا پرتکاه رودخانه بقپقر! بردش . به محاورت این دست 
د ازەر وه خود احیاس مود که و ءداو اش ما نند مواد کوه آ اش فشان از بدن او 
شر اره مکش گت عچب! لازم نست مرا به عذف به بر ید من خودم خواهم آ مد.- بسیار 
حوب نو که مساح هستی جلو دمت . - هن عقب و می آیم بت کر خر ممکن تدسیت 
بابد جلو بیفتی وخبرت میکنم که بکمتر ین‌اشاره با حر کتی که از تو سر بزند با يك 
ضر بت شمشیر سرت را تا سینه خواهم ثکافت دیگزعر با تبسمی که پر بده کی ابا یش 
شره اورا هو لذاك کر ده بود گفت : آه طفايك تو می‌دانی که ترس در وجود من خاق 
:مده است . موریس آه.سته کت اگر از ضر بت شهم‌شیر «ن ترسی محعقا از ابن که 
پکشیدن انتقامی موفق نخواهی شد هراسناك میباشی والان که ما مقابل بکدیگر 
هستیم تو میتوانی از اوخدا حافظی کنی . 

بالاخر ه نپا بگذار آي رسیده بودند واک کس قافن | تا بود و أقف میشد 
که بو اسبزه مسافتی که دمو ده بودند تلو بیرق از دول آ[نها امکان نداشت . درجه 
غضب متماد بای این دونفر مرد اتیلا یافته بود وهمیتطورصحبت کذان رسیدند بای 
پله کو چکی که بطر ف مدان عدایه همتد ميشد و از [ li‏ راه ساحل راپیش گر فتند a‏ 
تقر پباغلوت بود وقضات هنوز ب-عکوم ساختن اشغاص اشتغال داشتند . محوطه‌مهکهه 
دالانپا و حباطها بر از جمعیت بوداد رهمانطوری که مور بس بخون دیگزمر تشه ود 
دیگز مر نیز ظاهر ا بهمان درجه درر بختن خون موریس حریص بنظر می آمد . آنیا 
دال ز بر یکی از این سقفهائی شدند که ز ندان های کو سیر ژری ابر ودخانه مر بوط 
ھی سرا ند , 

مکان های مز بوره که سابقا منظرةٌ خونآ اود داشتند وبسی اوقات حناره‌ها را 
از فراموشگاه‌ها در یافت داشته ,ودند امر وزجز بالوعه‌های متعفنی‌ یش نیستند. مور بسن 
خودرا مابت آب ودیگز مر حایل نمود ‏ دیگزمر گفت مور بس گمان می کم محققا مذم 
که ترا خواهم کشت زبر | فوق‌العاده بار زش افتاده اک . موریس شمشیر خودرا بدست 
کر فته با کمال دقت ازهرطرف راه فر اررا بوی مسدود نموده گەت برعکس عم که 
ترا مقتول ساخته و داز قتات بلیط عیور را که بامضای تقر بر ویس عدلیه ر میده از 


کشت برون خواهم آورد ۰ آه گر چه د گمه‌های لہا ست نک ته است اکن اگرھ 


ی ۳ 


۳5 ۲۰. 


لہا ست از آهن ومفر غ وجوشن‌های قدیم‌ساخته شده باشد شءشیر من آن‌ر | خو اهد در بد. 
دیگزمر باغرش شومې جوابداد : ابن بایط رانوخواهی برداشت ۲ - بلی باط دامن 
بکار خواهم بر دو با این بلط داعل طالار امو ات ده نزد ژنه ویو خواهم رقت . 
بااو در عرابه نشسته تا آخرین ساعت حیانش باو و اهم گفت که ترا دوست دارم و در 
آن لحظه که سر او جدا شود روځ تاکام او خواهد داست که او را دوست داشتم ۰ 

دیگز هر حر کتی باد ست چپ نمود که بایط را ازدست‌راست خو بش گر فته با کف ”حر ۳ 
ورودخانه بینداژد اماموریس مثل برق شمشیر ترش رابروی دست وی فرود آورده 
وتقر یبا بکلی ینج انگشتانش را ازدستش جدا نمود . مجر وح ازدرد فر بادی بر آورد 
و بر ای مار به ابستاد . آنگاه زیراین سقف خاوت ظلمانی جنك هولنا کی آغازشد . 
این دومرد در ففذای تشکی زندانی شده بقسمی که ضربات آنها ازخطرط اندامشان 
مدید رف امیشد ند . بای ۲ نهادو گز مین مر طوب مي از ید و بز حمت درهمان‌حالتمصاف 
خودرا په روز نه های بالوعه متصل نگاه می‌داشت هر قدر بیصیری آنها شدیدتر میشد 
حملانشان نز اضانه می گشت : دیگز مر احساس می مود که خون از :داش جاری بود و 
قو ای او نیز باخون تخفیف حاصل مگ د اد ممپذا بك ضر بت سختی به مور س زد که 
مشارالیه محبور شد بك قدم عقب برود . در همان وقت بای چپ موریس از یده زوك 
شه‌شیر دشمن تیاه اش اصابت نمود . اما با يك حر کنی دسر عت فگر هبانطوری 4 
بزانو در آمده بودبادست چپ حر به را بلئد کر ده ونوك آنرا بطرف دیگزمرمتوجه 
مود . مشارالیه درهیجان غطب خود درسر اشیبی خاك در حین کو شش و لا ودن روی 
شمشیر افتاد وحر به به‌سینه اوفرورفت . فعش و لعنتهای موحش شنیده شد سپس دو جسد 
امیر ج سقف غاطید ند و یکی ازدوجسد برځاست واوعور س بود در حالتی که غرف 
خون شده بود ولی ازخون دشنش . وقتی شمشیر خودرا از بدن دیگزمر بیرون کشید 
هر قدر "یغه شمشیر خارج میشد همچو بنظر می آمد که بقیه زندگی که اندام دیگزهر 
را مر تمش ساخته بود با آن خارج می گشت . بعلاوه وقتی کاملا مطمئن شد که حر رف 
مرده‌است بروی رت وی خم‌شده تکمههای لا ۳ راباره کرده کف ار بر رار داشته 
بسر عت دور گر دید و لی‌همینکه نگاهی بخودافکند دبدهنو زچپارقدم در کوچهر اه آر 429 
توقیف خواهد شد زیرا لباسش غرق خون بود فرری خودرا بکنار آپ رسانیده خم 
کشت ودرشط لباس ودستهایش راشست بعد بسر عت از بلکان بالارفت و برای آخرین 
بار بجائب سقضر نظر افکنده ومشاهده امود که بکرشته قرمز وبخار آلودی از نا 
خارج شده بطرف رودخانه چاریاست . همینکه :زديك عد له رسد کف راباژوجواز 


عبوررا که با‌ضای 4 عد ره رسیده ود درمیان آن ۳ فت و آهسته گفت ی کر ماز 


۳ 
توای دای عادل سوس با کیال سر عت از ,اک نی که بطالاراء وات ممت میشد با لار فت . 


ز نت‌ساعت چپار زده فد , 


۾ ۳ 


4 کم ۳ و 
"ق و 
+ ت 

همهم ه هههههي هه 


E‏ قار ین محتر م بخاطر دار ند که تقر پر نو اس عد اه فهر ست‌اساهی 
قاس محیو سین را برای دیکز مر باز نموده و بك ار باط مخصوصی 
پواسطه حضور ووجود ژنه ویو بین دیگزهر وتقریر توبس عدلیه تولید شده بود. پس 
از کشف وانتشار توطئه دیگزمر مشاراله سخت هر اسان گشته بود . زیر ! بالاغره او 
شر بك همکارمصنوعی خود بشمارمیر فت و ممکن بود باژنه و بو محکوم بقتل بشود» 
فو کیه تنویل اورا نزد خود طلییده بود معلوم است که آن مرد فقر چه‌شکنجه وعذدابی 
بر ای اثبات بى تقصیری خود نزد مدعی ااعموم تحمل نموده و این قضیه فقط بواسطه 
ژنه ویو انجام بقیرفت چه آن زن مظاومه افر ار کرده بوددکه ازاقدامات شوهر ود 
خبر نداشته دیگزمر هم که فر ار کرده بود ازطر ف دبگر فو کیه مبعواست شغل خود را 
اژهر گونه که وشایبه مصون دارد باین مناسبت در باره تقر بر اويس مساعدت کرده 
بود » تقر بر نو وس ودرا بپای مدعی العموم انداخیه و گفته بود ھەشېرى مرا کش 
من گول خورده بودم مشارالیه جواب داده بود همشهری یکنفر مستخدم ملت کهدرچنین 
مواقعی اغفال شده باشد فقط استحقان رفتن سردار را دارد . تقریر نویس که آرژو 
داشت درآ تموقم مدعی‌الءموم را حط رت أجل بنامد گفت شلاص ممیکن است بت وقت 
عاری ازعقل ومانند حیوان بشوذ » مدعی‌العموم پالحن خشن گفته بود حیوان با غير 
حیوان فرق یکن هیچکس نبا د درمورد جمپوری خویشتن را تسلیم خواب نماید . 
قازهای کاپیتول هم حروان بودند ولی مپذا برای نجات دادن زوم بیدار شده 

بودند . تقر بر نو یس عدلیه درمقا بل أبن دلایل منطقی هیچ جوابی نداشت کو بت فق 


نا 4 ازجگر بر آورده منتظر جواب هدرت بامنفی 


فو کیه کات من ترا عغو می کنم وحتی دناع هم از تو خواهم نمود ژیرا من 


مد عى الءه وم کرد ب ۰ 


ميخو اهم یکی از مستخدمین من مورد سوء ظن واقم شده باشد اما بخاطر داشته باش 
| کر کمتر بن کید از این مسئله بکوش من بخورد و جزگی خاظره.از آن مېود شود 
آخر ین لحظه عبر :و اعلام خواهد شد . لازم نیست بگوگیم تقر ور نویس باچ هدل وزی 
وچایکی بادارات جرائد شنات که مدیر آنرا از درج حادثه بازآدارد چه آنها سعی 
دارند فوراً [ نچه را که یه ند گوشرد تما بند واغاب [نچه راکه ای دانند میذو بسند 


ا کر چه انتشار ات آنها بقیمت حیات ند ثقر نیام شود , از ادارات جرابد که مستخلص 


۵۷ 


E‏ ازهر طرف به سس دیگزمر بر آم که باو سفارش کند سوت محش کر دهو کلم 
از قضا با نزد کسی ابر از تسا ا لیکن معلوم است دیگزمر بکلی تغییرشکل ومنزل داده 
و کسی نمی تو انست اورا دیا رک - ژنه وبوروی تشک متم‌مین قر ار گر فت ولی اظپار 
داشته بود نه خودش ونه شوهرش درفضا | همدست نداشته اند , مخصوصا وقتی زن 
بیچداره بر اي رفتن بم کهه ازجلوی‌او گذشت باچشم اظهار تشکر وامتنانازمشارالمها 
LS ۰‏ ا 4 ۰ 3 ۰ 
مود . e)‏ بعد ا زر ددشتن زر نه و بو بامر همشپری فو کیه باطاق آرشیورفت که دو سه 
ای باورد نا گپان دیگز مررا دید که باقدم آرامی بطرف اومیاید ۰ ظپور با گا ۳ 
دیگزمر وی را مہوت ساخت و مثل این که ھہ و لاف مخوفی را دیده باشد اظهار 
وپ اموك 4 

تازه وارد سوال کرد: آیا مرا نمی شناسی 

ت چر | تو ھم شوری دوران باو اشح تر بگویم دیگز مر هستی ۰ 

بلی ۱ شیاه نکر ده | بد ۰ 

چم از این (ست 45 تو هر ده دودی! ۱ 

- خیرهنوز ملاحظه هیکنی که ز نده هستم . 

- ميخو اهم بگویم و و قف خواهی ف , 

۳ که مو اهد مرا وف کرد 1 

هیچکس مرا نمی شناسد , 

EFS‏ و را هیشناسم ةل اگر؛ مرك کامه بگویم برای اعدام تو کافی أ ست 

س مهم اک دو کلمهگبگويم ثرا با 4 ن أعدام خواهند امود . 

این م غير منطقی | ست ۳ a‏ 

یر منطقی است . 

خوپ قضیه تویست » حرف دزن ميل کن چه ميخ و اهی اکر در ی بیشتر | باجا 
عرف از ام هر دو رمیداطر ه خواهیم اواد 8 

- مطلب ابن است که زن مسحکوم باعدام خواهد شد اینطور ایست ؟ 

- مى مک ن الوقوع است خیلی ازاین بیش آمد دروحشتم بیچاره این ! 

ماروي من میخو اهم بر ای آ خر س وداع اورا a:‏ 


- کا اورا به بینی ؟ 


ی 
ت درطالار اموات ۰ 
ب اور لت میک ی ۲ نجاداخل شوی ؟ 

- چرا جر گت ۵ تمیکنم ٩‏ 

ار بر نو یس از شنیدن این عبارت فوقااعاده متولول شف . 

دیگز مر صحبت رامداومت داده بر سمد : ياو سیله بر ای وصول آ[ نجالازم‌است؟ 
۹ داغل شدن درطالار امو ات ۰ 

تب آری 0 


-۱8۸- 


بت کدام است آن وسیله ٩‏ 

نهیه کر دن بك جوازعپور . 

ابن جوازها را کجا تهیه می کنند ٩‏ 

- تفر پر نویس بطوردهشتنا کی ر نك خودرا باخته بالکنت زبان گفت هی بر سید 
کیا ابن جوازها را آچیه می کنند ۽ 

۔ دیگزمر جواپ داد گمان می کنم مطالب واضح باشد محلی که این کارتها را 
تهیه می نمایند تچسس میکنم . 

- آنها را ۰۰۰ اینجا تهیه می کنند . 

- اه راستی چه کسی معمولاآ نها را امضا می کنند . 

اقر بر او س ۰ 

سیار خوپ تقر بر ویس توهستی ٩‏ 

اابت» بی شبپه من هستم . 

- دیگزهر روی صندلی قرار گر فته گفت : چه تصادف خو بی شد , نو یك جواز 
را بسنوان من اءضا خواهی کرد . 

تقر یر او بس ازجا جسته گفت رفیق توسرمر | میخواهی . 

- خير فقط می ازتو يك جواز میخواهم وبس . 

س تقر بر ویس بخود جر گت داده گفت : بد بت میدهم توقیفت کنند ۱ 

غرم ممطل چه هستی" ! من هم فوراً تر | مانند همدست خود معرفی کرده 
بجای اینکه تنها درطالار مشهور اموات"بروم تونیز بامی خواهی آمد . 

- باز رنك تقر بر او بیس پر بده گفت : [ه توجانی هستی !! 

- دیگزمر گفت صحبت ازجانی درمیان نیست من احتیاج دارم باز نمحرف بز نم 
وط برای رسیدن باو ازئو جواز عبور مرخ و اهم : 

ابا حرف زدن تو بااو آ نقدر ضر ورت دارد ؟ 

- ا گر ضظرورت نداشت بر ای نیل بء‌قصود سرم را کف دست نمی گذاشتم . 

- این جواب بنظر تقر پر توبس غير قا بل ایر اد آمد ودیگزمر ار زش اورااحساس 
کرده گفت چر | هیتر سی" مطمئن باش هیچکس از این قضبه مطلم نخو اهدشد گاهگاه 
نظیر این اتفاق رخ »یدهد . 

- بسیازرخوب بطر ز دیگری [نجام مى دهم . 

- اگرغیر ازوسیلهٌ جواز ازراه دیگر بتوانم برام برسم از این بهتررچیست . 

" کار مشکای يست ازدرپ محکومین داخل طالار بشو ید ورود این درب محتاج 
بچو از نیست پس ازاینکه باز نتان صحبت کر دید مرا صدا کنید شماراخارج وادم امود . 

5 دیگزمر گفت : بدراهی نیست لیکن بد بختا نه یك حکایتی در شهر جر یان‌دارد . 

کیام است ؟ ۱ 

حکایت قوز وشت فقیری است که اشتباهاً ازهمین دری که میفر مامید داخل طالار 


۱۵٩ 


شده درصور تیکه یو أسته امست وارداطای آر شیو بشود فقط چون بجای اینکهازدرب 
بزرك داخن شود از ابن درب داخل شده بود نظر باینسکه جوازی بر ای اثبات هو بت 
خود دردست نداشت ههینکه ورود کرده ,ود نیو استند بگذار ند خارج شود ودایاشان 
این بوده‌است که جون از درب م کومین داخل کرد بده حتما مانند سار ن جز و مکو هین 
است. هر چه امتراش کرد . صو گندخورد امد ادطابید حرف‌اورا باور نکر دندو غر بادش 
تر سید ند وخارجش نه‌ودند بالاخره تمام این اعتر اضات وقسم های شدید وقلیط وداد 
وفریاد کردن ابتدا میرغضب موهای اورا و بعد سرش را قطع نمود ¢ آ با این حکایت 
ص است همشهر ی 1 !لته شماصعت و سم آتر | هتر ازمن مدا نید . 

تقر بر او بس دحا ایکه بد اش بار زه در آمده بود گفت : افوس که حقیقت دارد . 

- بسیار خوپ دراین صورت باوقوع ابن حادئه بابد من دیوانه باشم که از این 
درب داخل مقتل شوم . 

- اماوقتیکه من میگ و یم انحا خواهم آمد دیگر چه ملاحظه داری ؟ . 

- بلی اماا کر وقتی ترا صدا کنم ءشفول کار دیگری باشی پا اصلا مرا فراموش 
کنی تکلرف چیست ؟ 

دیگزهر با گبال ببر هی آخر بن کلام خودرا تکرار نموده گفت ِ وا کر مر ا در 
]نا فر اموش کنی : 

درصور تیکه بتوقول می‌دهم .۰ ۰۰ 

یر این مله ممکن است برای ُو عا قت #وشی زد اده باشدز برا ۸ی انیل 
که بامن حرف میز نی و ترا شر بك دسیسه کاران محسوب خواهندداشت ومن !بدا ما بل 
با ان ٿر تیپ نهستم وجوازعوررا بهتر دوست دارم . 

- جواز عور غیر ممکن است . 

بسیار خوپ دوست دز بزم حالا که غیر عمکن است منهم حرف میز ام و باتفاق 
دوری در میدان | نقلاب يعو سا واه خو اهیم زق 

تقر بر نو بس باحالتی دست ومدهوش نیمه محتضر جواز عبوری بعنوان يك‌رفیق 
امضا مود . 

دبگزمر فورا آنر | برداشنه سر عت دار ج شد بعرم اینکه در آن محلی که فیدانیم 
رفته قر ار کیرد . بقیه را در فصل قبل ذکر کردم وقارئین مطالمه کرده‌اند . 

از آن لحظه تقر بر نویس بر اک اجتناب از تپمت ور فم هر سوء ظذی رفت پپلوی 
فو که نغست وانجام کارهای معوقه را معاون اول خود محول نود. 

سه‌ساعت وده دقته بعد ازظیرموریس با جواز از مابین ژا:دارم‌ها وزندانبا نها 
عبور کرده بدون و قورع حاده ,درب شوم رسید . 

اینکه میگو يم دري شوم در واقع افر اط کفتیم ز بر ا آن وکت دارای دو درپ 
بود : یکی درب ورك که دار ند گان چواز از آن داخل وخار ح ميشد ند ودیگر در بی 
که محکومن از آن داخل‌شده وخارح نمی گرد ید ند ۳ برای رفتن بیای سیاستگاه 


ات 


طقه‌ای که مور یس‌داخل گردید دوقسمت بود: باك قسمت آن اختصاص‌داشت به مستخدمینی 
که ا واردین را به تمت میرسانيدند وقسمت دبگر 1 اثائیه آن مخحصر بود 
4 چن ین یکت چر بی و و قیفت ده کان ومعگومین بر كرا در آ تجا داخل میگرد ند 
چه درآن اوقات :وقرف .شده کان و حکوعین با هم بكسان ,ودند و مرك انتظار 
همه آ نها را داشت . ۱ 

طالار مز بور تار يك بود فقط از شیشه هاف بشنحره اطان تقر بر ویس مختصر 
روشناگی ظامت | بر | تشفیف میداد . 

یکنفر زن دارای‌لباس سفید نیمه مدهوش در کوشهٌ افتاده بدپو ار تیه داده بود. 
جوانی مقابل او دست به سینه ابسناده و کاهگاهی سر خود | حر کت میداد واز بیم 
اينکه مپادا پارءٌ خاطره‌های‌فر اموش‌شده را بآن خانم تد کر دهد جر ت‌نکام نداشت. 

معکومن دیگری نیز در اطر اف این دو نفر دیده میشدند که بدون تر تیپ 
حر کت کرده بعضی می گر پستند و بر ځی سر ود علی میخواندند خده‌ای با قدم‌های باند ` 
حر کت میکردند وعئل ای بود که میشو استند از فکری که آ نها را ذگاحه میداد 
ور ار ماید . ۱ 

این غر ڏه در حقیقت اطای انتظار مرك بود و بمناسیت اثائیه خود استعقان این 
عدوان سر نو شترا داشت . 

ائائیه آن عبارت بودند از تابونهای بر ازکاه که دربشان نیمه باز بود و کوتئی 
ز ند گا را در آغوش خود دعوت هیکردند . تابوتهای مز بور بجای تخت خوایبای 
محکومین انتخاپ شده وهزار موقتی آنها بود . 

بدو لا بجا بزر گی۰قا بل بجر ۵ شیشه در جدار د وار صب دود , یکنفر»حبوس 
از روی کنجکاوی درپ انرا کشوده و از وحشت دفءتا عقب چست چه البسهٌ ونآ اود 
فر بانی‌های روز گذشته را دولابچه هاده بودند و اطر اف داخای آن گیس‌های بافته 
آو یزان بود . 1 

اینها انعام عیرغضب بودند که قبل از صدور حکم سوزانیدن اشیاء محکوهین 
ومقتولین از طرف اقندارات انقلاي آنها را برده بازماند گان ایشان میفروشت . 
مور یس هعض که نس ز نان درب طالاررا کشود با بك نار این من درا مشاهده 
کرد و چند د می در طالار پیش آمده خو درا به پاهای ژنه ویو انداخت .زن بیجاره 
از ابن ملاقات نابهنکام فر یادی کشید ولی موربس اورا در آغوش گر فته نگذاشت 
تاه تعجپ آمیز او بکوش دیگران رسد . 

اورن اشك ر یزان دوست خودرا در غل فشارمیداد : اینها او این اشگهائی بود 
که ازدید گا نش جاری مي‌شدند . این سه نفر بدبختی که بايستی با یکدیگر پمیر اعد 
بزحمت منظرءٌ تاسف آور سار محکومین رامشاهده می کردند . هر يكك از [ نها بقدری 
مضطرب و يچو بشتن مشفول بود که مجال و قوف باحطر اب دیگران را نداشت . لحظة 


این سرف اھر دو ست ةر ا با حا لتی ,شای وقلبن بر جر ارت کد گر رابهم فشر ده‌سا ڈت 
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او لین کسی که از ین جمعیت مز ون درد ناك جداشد اودن بود وپرسیدآیامور يس 
توهم محگوم شدی ؟ جوا بداد آری ژ نه و بو آهسته گنت 

آه چه سمیادنی ۱ بشاشت اشخاصی که‌بیش از بك ساعت حیات ندارند فقط 
بانداژة حیات محدود آنبا دوام دارد مور بس که ۳ این عشق بر حر ارت و عمق 
ژنه‌و بو را به قاب خود تکیه‌داده بود از حرف عاشقانه که بی اختیار از دها نش‌خارح 
شد از وی اظپار تشکر نمود دو دستش را فشرده متوجه ورن کرد وت گفت سا له 
صحبت کنیم ۰ لورن گفت : آری اگ وقتی برای ماباقی مانده باشد صعیت کنیم‌حالا 
بفرمالید به بینیم چه میخواستی بگوگی ؟ - تو بواسطه دوستی باهن توقیف و بملادظه 
مایت از ژ هو و محگوم باعدام شده‌ای در صور تیکهمر نکب هیچگو نه خطا ولاف 
6 تو ی تگردیده‌ای در صورتیکه من و رو بو سر خود را دراین راه می دهیم‌دیگر 
تما ب جان نو در مور ض خطر و افع شود ۰ - هن از این بيا نان ٿو جیزی نمی ەم تا 
تو آزادی لورن . - من آزادم ؟ مکر دیوانه شده‌ای ؟ - خیم دیسوانه نشده ام باز 
تکرار می کلم که آو آزادی ار باور ند ار ی این است جواز مور از او می بر ساد 
که هستی و اینجا چه هییکتی جواپ خواهی‌داد مستخدم رایس محکمه مبپاشم و برای 
پارة مذا کر ات نرد مستنطق عدلیه آمده بودم چون آدم کنجاری هستم خواستم بینع 
محکومین درطالار اموات درچه حالی‌هستند بان جهت جواز عبوری ازاو گرفته‌داغل 
شدم و حالا مراجعت میکنم ۰ - این هم بك نوع مزاحی است ابنطور نیست ٩‏ 

خیر دوست عز بزم مزاح نمیکنم این است جواز عبور آنرا غنیمت بشمار 

تو عاشق نیستی تو احتیاج نداری برای‌اینکه چند دقیقه با معشوقه‌ات بسر ببری 
۳ را وداع کو ی در ابن صورت نباید باك تایه از حیات خود صرف نظر نمائی . 

لورن گفت : بسیار خوب مگر کسی می تواند از اینجا خارج شود در صودتی 
که من امد باود نمی کنم :س چرا اول خانم را جات می دهی تا بعد در باره تو 
نکری بکنیم ؟ موریس با قلب دردنا کی گفت نجات خانم غیر مسکن است ژیرا جواز 
بعنوان يلك مرد نوشته شده نه زن بعلاوه ژنه و بو چون میداند من‌میمیرم ميل ندارد 
مر! نپا گذارده حارج شود - سيار دوب وی او حاضر جات حود شود من چرا 
شوم آبا گمان هیکنی جر آت من بقدر بل رن خو اهد بود؟ - بر عکس من تراشجاع 
تر ین جوانان میدانم ولی در ابن گونه مواقم هیچ چیر کله شقی تر ! جبر ان نخواهد 
کرد لورن موفع را معتنم بشمار و از آزادی خودما را مسرور و خویشتن را خوش 
بت نما. لورن‌فر باد ,کرد » خوشبخت آ بامر ادست انداخته ای ؟ آیا مسکن است بدون 
وجود و خوشعت بود ؟ چه حرف ه .ای باوه میز ای !در عور تی که سر لاف 
عادت معمو لی‌خود نتوانم از انشادر باعیات خودتورا کسل‌نمابم ؛ درصورنی که ترانتوانم 
به بینم پار بس بلکه دنا رامع و اهم‌چه بکنم خر خیر هر گز این ژ ند گا نی راقو ل تخو اهم 
کرد . مور یس گفت : لورن دوست عز بزم ۰۰۰۰ لورن کلام او را قطع کرده گفت 
آری اسر ار من در آين است که دوست تو هستم : اکر من محبوص بودم و شماها 
آزاد بردید بامید دیدار شما و ژنه و بو مسکن بود دیوارهای میس را سر نگون 
کنم ولی حالا برای اینکه تنها تجات بیایم برای این که تنها بروم در کوچه ها با 
سر خمیده و لابنقطع بك چیزی مانند مذمت در کوش های من صدا کند ؛ < ذژنه 
ویو . موریس > برای اینکه بروم دربعضی مله ها و جلو بعضی غخانپائیکه درآ نچا 
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شما ها رادیده وحالا جز سایه شماها رانعواهم دبد آنهم بخیال ؛ خير خير هر گزاین 
تعاضای شما را نمی بير م و مبل ندار ء باریس را که آ نقدر عز بز داش ه و موردتو جه 
هن بود طرف تنفر م واقم گر دد کمان میکنم | گرچه در ای او عقدة دا گو برت‌هم باشد 
مر دم از منکوب کردن سرلاعلین دح بو ده| ند مور س گفت ذکر اسم و کرت 
پادشاه به قضیه کنونی ما چه مر بوط است ؟ جوابداد ۰ چطور چه مر بوط است ۱-1۶ 
مگر این همان ظا لم خو خوار نیست که به الوا وژ بر خود گفته بود < هیچ دورق 
خوب نیست که از یکدیگر جدا نشوند بسیار خوپ من بك فر جمپوری طلب هستم 
و می گو بم هیچ چيز نیا ددو تقررفیق را اژ مد بگر جدا بکند حتی ماشین آدم کی < 
بثا بر این در عقیدة خود ثات بوده و از اینجا نخراهم رفت موریس با بیان رقت و 
تاثر آوری تکرار کرد ای دوست عز بز بیجاره‌ای دوست عز یز بیچاره ژ نهو بو هیچ 
نمی گفت ولی با چشمان اشکبار بوی نظاره می نمود لورن‌صحبت خود را ادامه داده 
گفت موریس آبا تو از مرك خودت تاسف میعوری ۲ موریس گفت آری بواسطه 
اين خانم اسف میغورم لورن کقت امامن‌برعکس بر ای هیچ چیز و هیچکس تاسف 
نمیخورم حتی برای اله عقل که فراموش کرده بودم از خیانتهای غير قابل عفو او 
که در ابن اواخر نسبت بمن مر نکب شده با خیرت کنم . در این صورت من الا بنجامی 
مانم و با کمال سپو لت و آرامی بطر ف‌سیاستگاه خواهم رقت و درحین عبور ارازل 
و او :ا شی که دنبال عرابه می‌دوند با عبارات شیر ین و دلکشمشغول موده بالکه ,ك 
رباعی قشنىگى نیز برای سانسون میر غضب باشی خواهم گفت .و درضمن صحبت خود 
لورن شتا اند کی مکت کرده و بەد گەت آه بادم نیمود ! خير خير حاضرم از این 
محل خارج شوم آری عیروم من میدا نستم که هیچکس را دوست ندارم و لی‌فر اموش 
کرده بودم که از بکنفر متنفرم موریس چه ساعتی اصت ؟ گفت ! ساغت سه و نیم . 
لورن گفت آه خوب شد وقت بافی است وۆت بافی است 

مور یس فر باد مود الیته که وقت باقی است زرا محا کمه نه تفر هتم دیکر 
که امروز بابد تمام شود هنوز خانمه نیافته و قبل از ساعت بنج محققا اختتام نضواهد 
بافت . در اين صورت دو ساعت دیگر وقت داریم زنده بمانیم . ورن گفت : سیار 
خوب بیشتر از این هم وقت لازم ندار یم قدری پول بمن قرض بده‌با جواز عبور . 
ژنهو یو آهسته گفت : [ه خدابا چه میخواهی بروۍ بکنی ! 

موریس فوری محرمانه دست ژنه و بورا فشار داد زیرا منتها آرزوی مشاراله 
این بود که لورن خارج شود . لورن جوابداد ی خیال خود #«یر وم . مور یس کی 
پول خود را ازجیب برون آورده :دست دوستش داد : لورن گفت آه راستی‌فر اموش 
کر دی جوازرا بدهی برای رضای خدا آنرا هم بده ببخشید میخواستم بگویم برای 
رضای واجپ‌الوجود . مور یس جوازرا نیز تسلیم نمود . لورن دست ژنه و بورابوسیده 
ودرحینی که یکدسته ازمعکومین راوارد طالارمیکر دند موقع را مفتنم شمرده‌شلتگ 
انداز ازروی نیمکت های چوبی عبور نموده خودرا درب رسانید . یکی از ژا ندار مها 
گفت آه بنظرم این یکنفر از محکومین است که میخواهد فرار کند کجا فرار میکنی 0 
لورن ابستاده جوازعیور را ارائه داده گفت همشهری ژاندارم آدم خودت را بشناس. 
ژاندارم امضای تقر بر نو یس را شناخت ولی چون عموما این نوع مامور ین دراینگو ته 
مواقم کمتر اعتماد بو شتحان دار ند قدری بتامل‌رفت . اتفافا در همان‌و قت تقر در او اس 
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بابلث ار زش اندام و بر یشان حالی که ازموقع امضا نمودن جواز از دوعه بی احتیاطی 
بوی دست داده بود از مجکمه بائت مامد . ژاندارم بر سید هم‌شهر که تقر بر نوس این 
کاغذی است که بوسیله آن یکنفر میخواهد ازطالاد. اموات خارج شود آیا صحیح است 
واجازهٌ خروح دارد ؛ مشارالبه وحشت کرد واز ترص اینکه مبادا نظر ش بچپر د هو لنا ك 
دیگز مر بیفتد بدون اینکه رو گرداند باهمان حالت و حشتناك جواژ راگر فته گفت آری 
آری امضای من است وهجاز است خارح گر دد ۲ لورن گفت درصودتی که امضای شا 
است آنرا بمن رد کنید تقر یر نویس جوازرا پاره پاره کرده گفت خبر این‌قسم جوازها 
بیش از یکمر تبه به کار نمپرو ند . لورن لحظه مردد ماند و گفت جهنم چه اهمیت دارد 
عجالتا ازهرچیز واجب تر کشتن اواست وخودرا ازعدلیه بیرون انداخت موريس بايك 
اضطرابی که فهم آن برای قارگت آسان است لورن را باچشم تعاقب کرده بود همینکه 
او از نظرش‌غایپ شد بابك حر ارتی که به بشاشت شباهت داشت به ژ نهویو گغت المد 
که جوازرا پاره پاره کردند دیگر نمی تواند داخل ابن مقتل بشود و آنگهی فرضا هم 
که مر اجمت کند ساعت پذح خواهد آمد که محکنه تعطیل وما کشته شده ابم - ژنه‌و یو 
آهی کشید بخود لرزیده کقت ۲* عزیزم مرا بغل بگیر مرا در پفل خودت فشار بده‌از 
همدیگر جدا نشویم " ای خدا آیا همکن نیست که بی ضر بت سرما جداشود تابتوانیم 
آخر بن نفس راباهم ازسینه برون کنیم !!! 
بعد [ نپا خودرا بتار یکتر ین نقطه طالار کشانید ند . ژ» و بوخود را بمور س 
چسبا يف و کردن اورا درحلقه باژوهای 9 خود گر فته قاب درفنا کش کیه‌داد. 
آن دوعاشق دلخسته نفسپای برحرارت خودر ادر | نوق خطر ناك بهم آمیخته آب‌فرو 
بسند ۽ بر يشا ئی افکارر از خود دور ساختند واز شدت نشاء عشق در دهلیز مرك سر نوشت 
یره خویشتن رافر اموش کرد ند . 


فصل سس 1 هم 
رای جه لودن خارج شده بود ؟ 


۳ ممسناعت بای طر بو کشت نا کیان همبه فقو فا برخاست > 
ز نده باذسیمون 7 ا در اف ات چ وعو عا ای بر 
ژانداز مها از درب بائیت مر ون !مد زد 6 عقب سر | نهاسانسون 
مجر شب باشی و رشت سر اوائیاعش بادسته‌های طناب داغل طالار کر د ید رد ژ نه و و با 
بی لر زان افت آه مور هس عریزم الحظه شوم قرا ر سید من اخساس ض× در خود 
می نایم . غفلتافر یادلورن بلندشد که خیر | بنطور نیست اشتیاه میکتید وفی‌اابداههر باعی 
گفت که مفادش ابن بود : مرك عین آزادی است . 

مور پس درحال تومیدی فر باد کرد اورن لورن ! :و هستی ! بر ای چه مر اجعت 
کر دی N‏ این رباعی من خوب سامت و نشاطی ! بجاد نمی‌کند همجو امس ۹ مم بع رة 
نوهستم آزد ,روز با ù‏ طرف طبحم من تغییر کرده اصبت و به شیر نی سا شەر نمیسازم. 
مور یس چوابداد مقصو دمن اشمار "و ابود میکو یم چر | مر اجعت کر ده ای 1 مر ۵ رمت : 
بر ای چه غودت را دو باره بدام اام 7لا ساخته اي ! تصورهیکنم قر ارداد ۳ دردوستی 
همین بود که همیثه با هم باشیم باسر نوشت هم شر کت کنیم مگر غیراز این فرض 
میکر دی ؟ بهپر حال کوش کن زیر | نچه‌را که هر وم بگویم مو جلك مسر ت تو و انم 
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مرا شده ۳-9 آخ ۽ ود ای من ! دای هن 1 بگذار حرف ۳ نم والابواسطه ضیق وقت 
ےه مکتوم خو اهدما ۳۲ من ميخو اتم از | بنحا بر ون بر وم بر ای اینکه کاردف‌از کوچه 
بار پل ریا بتیاع ما م 1 کارد در ای جه ميخو استی ؟ ميخو استم با ان این اقای دیگزمر 
شوب رابکشم ژ نه و بوازشنیدن ا رن جمله خو دار ژ بد . مور بس گفت اه فهمیدم دیکر 
لازم نیست شرح بدهی . برای چه شرح ندهم 4 اری‌کارد راخر ردم وحسایی که پیش 
خود میکردم برای توحکابت می کنم ا بدا ثی دوست توچه کله حسا بی داشته است نر ديك 
است باور کنم که بااین‌هوش و فر است ما بستی من بجای دخول در فئون شەر وشاعرک 
داخل رشته علوم ریاضیات شده باشم معاسفانه بنك وقت گذشته و از عمر چبزی باقی 
تیاده است باری خیال ميکر دم که دای دبگزمر از بک جذسی و بیشر فی حالا که ذاش 
۳ ,مپلکه انداغته ودرمحا که او حضور بپمر سا اله ماما بر ای سکن خشم و تب 
و آفر بح سیعا نه خویش بر ای اینکه هنگام عبور عر ابه بمید ان سیاستکاه ژ نه و بو ومار ا 
که متعاقب اوميباشيم ببیند و لبغندی بز ند در آن مکان نیزحاضر خواهدشددرایتصورت 
دراو لین صف تماشاچیان اورا دیده و آهسته خودرا بطر فش کشا نیده خواهم گفت‌سلام 
علیکم آقای دیگزمر بی شرف و کار د خودرا بادسته :4 بپلو ش فرو خواهم کرد ۰ 

ژ نه ویو بی اختیار فر باد کرد : لورن ! لورن ! - مطمئن با شمد خانم ءز دزم 
قدرن کاملة الهی بدون زحمت قدرت خمائی خود را کرده بود بر حال وقتی با أبن 
تفکر ات از در شارج شدم [ + ne‏ ا شاچی عوض ا شکه سس ا لم ولل مقا بل عد له 
صف آرائی کرده باشنف برعکس ,طرف راست عتوجه شده کنار ساحل یك تیم دایره 
تشگیل داده بود ند . باخود گفتم بدون تردید سصکی در آب افتاده ومشرف بغرق شدن 
است ای کاش دیگزمر بجای ان حیوان بچنگال مرك کر فتار می‌شد با رن یال بسمت 
دیوار کوناه بل رودخا نه برای دماشای مرك بسک نرديك شدم ودرتمام طول‌ساحل‌عده 
را ددم که حم شده وزیر پای خود بچیزی چشم دوخنه افسوس میغور ند و ناله های 
اسف مر ا ارد رك رود امواج رود سن را متلاطم ساژد ۳ همهم مانند آلا بش 

بود 1 مور س باصدای گر فته گفت آری اود بگزمر دوده است ۳ بلی دوست ر ازم 
دیگزمر بود که شکش راباره کرده دود زد راستی چطور توانستی این حدس را بز نی؟ 
دف ی بر ای تر میم کناهان کن شته خود دون شك خو شن را با دست خویش مقتول 
سات بود . مور رس ا یسم وره ای کشت : LT‏ و هم انطور خیال کردی خودش 
آ تجار دموا ده 1 4 و بو دچارضعف شد ه بش از این ”حمل شرداد 3 نا گون و شدمدان 
اخبار و حشتناكت بی دد ی را نداشت سر خود را ميان دودست معکم گر فت ۱ لورن گفت: 
آری! بنطورخیال کردم . چونششیر خون[ لودش راهم بهلوی وی بافته بعلاوه‌هبچکس 
را در آن حوالی ند رد ۵ بودند که مورد سوه ظن شود . موريس <ون دید ژنه و و 
بو اسول4 ۷ وضعفی که باو دست داده نمی تو | ند اورا به ند موقم راعفتدم شەر ده 
دون اینکه جر فی رز دف تکده‌های (ہاسش را باز و جلنقه و بیر آهن خو نآ لودش ر! به 
لورن اراله داد . مشارالیه دست موریس را فشار نحسین آمیزی داده گەت این مطلب 


۳ 


علیحده است بعد آهسته بگوش موريس گفت چون موقم دخول خودرا به‌یکی ازاتباع 
سانسون معر فی کردم مرا کارش تنمودند وحالا اگر ازمرك با گیوتین تتفر داری کارد 
راهم بدهم بتو که خودت را راحت نمائی . موریس با حر کت بشاشت آمیزی کارد را 
گر فت لیکن مجدداً باو رد کرده گفت خیر ژنه ویو دیگرطاقت دیدن اين نوع مر گے 
وج نداشته فون‌العاده مرا ر نج خواهد داد - آری حق باست پس زنده باد ماشین 
آقای گیو تبن . ماشین آقای گیوتین چه چیزاست ٩‏ بقول دانتون تانگری است که روی 
گردن فرودهیاید و تلنگر هم که ترس ندارد کاردرا انداخت وسط ,کدسته ازمحکومین 
یکی از آ نها فرراً آ نر! برداشته قلب خودراشکافت ومرد . درهمان حال ژنهو بو تکانی 
خورده فر باد وحشت آمیزی بر آورد . این فر باد هو لناك دراثردست سانسون بود که 
بشاه‌های مشارالیه ام صلعات مود . 

همینته فر باد ژنه ویو بلاد شد مور ,س فومیه کشم کش شر و ع شده و ززد گا نی 
مرود خانمه بابد . عشق می‌تواند روح را تهییج کر ده وتاآخرین سرحد شجاعت بالا 
بیرد » عشق قادراست بر خلاف طبیمت عادی پکنفر انسان را باخورسندی خاطر بطرف 
مرك هدایت نماید ولي دیگر عشق نمی تواند بیم و نج جان دادن را ازانسان مر تفع 
نماید . این قطیه محقق بود که ژنه ویو اززمانی که مور یس حاضر شده بود باوی‌جان 
سپارد بیشتر باصبر وتقدسی خویش را بمرك تسلیم نموده بود ولی این حالت تسایم 
بیم ر نج و شذنحه را معدوم نمي‌سازد چه ش#ص فکر میکند که نه تنها درا ایک 
زاه‌یلوم است سر نگون ان ۱79 بلکه درحالث صکوت سقوط نیز دچار متاع‌م‌شود . 
مور ۳ با يلك نظر منظر ‏ حاضر را مشاهده کرده در يك لحظه تفکر ۲ نچه را که آمیر فت 
اتتجام بابد اخساسی می نمود . 

رسط طالار یکتفر ژاندارم خودرا روی نعش انداخته‌کارد را از سینه او بیرون 
می کشید که سایر محکومین آنرا برای انتحار واستعلاص خود ازمرك در سیاستگاه 
بکار نہر ند - در اطراف او عد دیگری بواسطة ناامیدی از زندگانی ساکت مانده 
اعتتائی باو نمیکر دند درروی دفترچه‌ها مشفول نوشتن کلمات بی‌سروته بودند بادستها 
رایهم میفشردند . بعضی از آنها اتصالا مانند مجانین بك نام راتکر ارمی کردند و با 
اشك د بده گان خویش تصاوبر عزیزانی را که همراه داشتند واد کار گر امی آ نها بود 
مررطوبپ میساختند یابرخی دیوانه وار بشداید استبداد عصر خود نفر بن مینمودند غافل 
ازاینکه لعنت و افر بن سر نوشت عالم واراده مستبدین راجلو گیری نمی کند ۰ مابین آن 
تیر ه بختان سانسون که نه بواسطه بنداه رچپارسال عمر ازدست رفته بلکه مناسیت 
اهعیت شغل‌شوم خود پیروشکسته شده بود تااندازهٌ که حر فه او باو اجازه میداد نسیت 
به مکو مین ٥چر‏ با نی هیکرد بیکی تسلیي میداد . دیگ رف را باعبارات حزن‌آررجرت 
داده و نیز سعی میکرد باس ناعدود بی توایان را باصحبتم‌ای مذهبی تخفیف‌دهد با لاخر ه 
بو 4 و بومتوجه شده گفت با با بد اف موده بگذار ید کیسوهای شمارا قط م کنمژ نهو یو 
بخو د لر ژ بده و خواعش کرد که [ یر بن کار را دود یس واگذارد سانسون با تار سری 
برضایت حر کت داده و ژنه ویو سرزببای خویش را که هیچوقت باین قشنگی جلوه 


با زک 


نکرده بود تسایم مور يس مود مشارالیه با لر زش دست و سوزش دل اشکار موف 
را انجام داد . 

دراین «و قم معاون سانسون صورت اسامی مجو سین را که فو کیه مورت داده 
بود جمع زده کفت ۶ نفر هستند مير غب می کومین را شمر ده گفت با ابنکه خود را 
گشته بانزده نفر‌یشوند شابد فو کیه اشتباه کرده باشد . ژنه و بوو لورن پس ازاینکه 
محکومین را بنو به خودشمردند به‌موریس گفتند آه آه معلوم میشود تر دروغ میگوئی 
وم‌حکوم باعدام نشده اي . 

مور یس جواپ داد : ژنه ویو درصور"یکه تو امروز دنیا را وداع می کی رچ 
عناسیت من زنده بما نم مور یس رو بلورن کرده گفت دوست من بيا دراین دم آخرمارا 
محظوظ کر ده باون قر او ل بگو من بر ای دیدن دوستمان با بنا آهده بودم و خود را 
نجات بده تاماهم بتوانیم پاسود کی بجر بم ۰ آنه ویو هم در مقام درخواست بر آمده 
دستهای خودرا پحال تضر ع درءقا بل اورن بهم متصل ساخت . لورن دستهپای‌مشار اليه 
رابوسیده بااحنی جدی گفت : خواهش ميکنم دراین موضوع بیش ازاین‌صحبت نگنید 
که آ نچه شمامیگو تید غر ممکن است بالاغره سانسون نتوانست بفهد که چراچپارده 
تفر با نز ده نفر شده اند . ی 

چند احظه طالار راسکوت فرا گرفت و بالاخره سانسون پیر گفت همشپری‌ها ما 
حاشر یم دو نفر قر او ل دم‌در با رستند وم‌حکومینر ا باسم صدا یز نند که یکی‌یکی بگذر ند 
بعدشر و ع بخواندن نام مک و مین شد چون مور یس در معا کمه مقتولی که با کاردلورن 
انتحار کرده بود حضور داشته و ناش رامیدانست بهحض شنیدن اسم او خود رابجایاو 
ممر فی کر ده از دز یرون رفت بالاخر ه کسی بح مقتو ل درطالار نماند ور او لان هم 
چندان اعتنائی باین قضیه نکردند. 

هربك از محکومیی که از درخارج می شد ند بلافاصله دستهاشان را شا گردان 
میر غضب از پشت می بستند . موريس وژنه ویو واورن که می توانستند خود را سر پا 
نگاهدار ند بر ایا بنکه‌جدائی بینشان یفتدخودرا! اف کی د ند ۱ سیس‌محکو مین 
از کو سیر ژری بعباط رانده شدند ژنه ویو که هنوز مانند سایر معکومین که بدیدن 
عرابه وازدحام جمعیت ازپا افتاده بودند بکلی قوای خود را ازدست نداده بود سوار 
عر ابه شد موريس هم پس ازاو سوارشده و بعد از آنپا لورن بدون "مچیل بالا رفته و 
درطرف چپ موریس قرار گر فت : 

درب کو نسیر ژری باز شد وعرابه‌ها بیرون رفتند . سیمون پینه دوژدرار لین‌صف | 
تماشاچیان ابستاده بود دو نفردوست اورا شذاختند سیم‌ون هم نپا را دید و در مقا 1 
عرابه آنهاکه جاور ازدوعر ابه دیگر میر فت آمده بطو ر استپز اء به لورن گفت : سلام 
عليك صاحبمنصب قشنك : گمان ھی کنم میروی تبزی گزن مرا امتحان کنی - لورن 
جوابداد آری ماسعی می کنیم که یغه آن کند اشود وچون نو به وا سد توا ند گرد نت 


راتطع رد ۳۳ 


۷ - 


طوفان‌ھولنا کی از فر بادهای‌متضاد دوست ودشمن #حسین و تمجید ناله تاسف لعنت 
و فحش در اطراف محکومین بلند شد . ءوریس چون دیددستهایش بسته‌شدو نمیتو | نند 
یکدیگررا در آغوش بگیر ند سررا خم کرده و بهر تر تیبی بود بادندان چاقوی خودرا 
از جیب جلیتقه اش بیرون آورده بازحمت زباد بنددست اورن راپاره کرد . لورن هم 
دست او وژنه ویو را باز کرد موريس دید که ژنه و یو سرش از شدت ضعف بروی 
سیذه اش خم شده لذا اور! در آغوش کر فته گفت عز بزم چشمانت را باز کن ما بیشتر 
از چند دقیةه دیگر نمی توانیم همد یگررا به پيئيم پس فرصت راازدست مده ژ هو بودیده 
کشوده باهیجان زابدالوصفی موویس را در آغوس کشیده وبادست دیگرش لودن را 
کر فت و لحظه این سه دوست با کال گرمی ومحبت یکدیگررا در آغوش داشتند پس 
از آن بباخاسته ودرعرابه ایستاد ند هنگامی که نشسته بودند عردم با نپا فحش مید اد ند ۱ 
ولی همینکه ایستادند تماشاچیان ساکت مانده و ازمشاهده صمیمیت | نهامپپوت ما ندند 
بالاخره منظر ه سیاستگاه نما بان گر دید . مور بس ولورنآ نرا د د ند ولی ژنه و وجز 
بروی موریس بجالی نظر نمیکر د . موریس بو نه و یو گفت تورا دوست دارم وبا عشق 
توجان می‌سپارم . دراین موق جمعیت فر باد کر دند اول زن رابکشید . موریس گفت 
متشکرم مات که میگفت توظالم هستی 1 

سپس محبو به را در یفل گرفته لب بلیش نهاد و بااین حالت اورا تسلیم سانسون 
مود ورن فر باد مس کرو جر گت داشته باشید . با جر مت باشید . موریس باز آهسته 
تکرار کرد ترا دوست دارم . ژنه ويو فریاد کرد . موریس . ورن خداحافظ . لورن 
جواپ داد بامید دیدار . ژنه ویورفت ز بر تیف گیو تین ه ۰ 

اورن گفت : مور یس | نون نو بت ست کوش بده ترا صدا می کند . حقیقت هم 
همین بود زبرا آخرین فر باد ژنه و بو این‌بود؛ <بیا»غاغله وغر یوی ازجمعیت بر خاست 
وسرژییای ژنه و یو برزمین قلطید . موريس بدون در تك خودرا بطر ف‌دارانداخت . 
ورن گفت مور یس اکنون مطابق قاعدهة منطق شد میش:وی جواپ داد : آری ورن 
گفت : او که تورا دوست داشت اول کشته شد تو که محکوم نشده‌ای بعد و منکه در 
عین حال از هردو بی تقصیر تر وازهر دوتان گناهکارترم آخر . مور یس که بتغته‌شوم 
بسته شده بود فتمسمانه به‌سر معشوقه نظری‌اف‌کنده آهسته گفت : من ترا دوست‌داشتم. 
ترا دوست . 

ده تيز آهن اغت کلام اورا قطع کرد . لورن روی تخته سیاستگاه جسته گفت 
اکنون نوبت من است زودباش هم‌شپری سانسون زیرا حقیةتا حواسم پر یشان شده ۰ 
دیگر شاعر ورشکستی شد ه طعم بامن‌همر اهی نمی کند . سانسون اورا چو به‌دار ست. 
لورن گفت سابقا وقتی کسی رامی کشتند آن شخص بك چیزی ازقبیل بلطان. آزادی 
و غیره ز اده باد میگفت و ی | کتون چون هيك از آ نپا وجود ندارد من می گویم 
ز نده بأد سیون که ما سه نفر دوست راباهم مر بوط ساخت . 

این بگفت و سر آن دوست باوفا نزديك سرموریس و ژنه و یو برزمین غلطید . 

دا نديا» 
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هر ست ولد دوم 
عنوان صذیحه عذوان 
فصل اول فصل ۱۵ 
جوان خود [ ژاء ۲ تقر بر نو یس وزارت جنك 
فصل ۲ فصل ۱۱ 
شوالیه ۷ دومکتوب 
فصل ۳ فصل ۱۷ 
شبگردان 4 تدار کات دیگز مر 
فصل ۴ فصل ۱۸ 
گلمبخك و نقی ۳ تدا ر کات‌شوا لیه‌دو مزن‌روژ 
فصل د فصل ۱4 
تفتیش ۲۹ تجسات 
فصل ٩‏ فصل ۲۰ 
عپد و پتسان ۳ ارت 
فصل ۷ فصل ۳۱ 
روز بهد £ کشیش وفیر قضب 
فصل ۸ فصل ۲۳ 
کو سیر ژری ۷۲ ۱ 
قصل ٩‏ فص ل ۲۳ 
طالاد بایرود o4‏ چوبه داد 
فصل ۱۰ | فصل ۲۴ 
هشہری تتودور ۱ 2 او دن 
۰ نج 
فصل ۱۱ | لودن 
همشہری گر |شوس 10 فص ل ۲٩‏ 
فصل ۱۳ بقیه نصل قبل 
طفل پادشاه ۹ ذصل ۲۷ 
5 ۱ ۱ دول 
فصل ۱۳ ۱ 
دسته ګل بنفشه ۷ دص ل۳۸ 
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